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  مقدمه
 ذوق، ؛ كهند بوده و هستربسيافارسي زبان عرفا، حكما، شعرا، مورخان و دانشمندان 

 عظيمي را همانند اقيانوسي  منابعنگري، تلاش و همت ايشان در قرنهاي متمادي جامع
  . استداده يكران درپيش روي محقّقان قرارب

بخش كوچكي از  ه تنها باه،پارسي با همياري و مساعدت محقّقان همر مجلّة قند
خودي  اين به. پردازد مي ؛باشد روابط فرهنگي ايران و هند مي اين اقيانوس كه مرتبط با
  .خود دريايي ژرف است
را  و سوابق مطالعاتي خويش موضوعات بسياري علاقهبنابر استادان و محقّقان 

، اديبان، تحت عناوين؛ بازيافته غزليات، احوال آثارا شعراآثار خود را بررسي و مورد 
... مورخان، نقد و بررسي مجموعه اشعار، معرفي نسخ، گزارش فرهنگي و

ورد و آ يم تنوع موضوعات و تعدد تحقيقات موضوع تكراري را پيش ن.نمايند مي ارايه
  .است زبان و ادبيات فارسي و گستردگي مفاهيمعمق كثرت منابع،  ةدهند نشاناين 

ها  ترجمهبايد خاطر نشان ساخت   وساني است والاي انرفاع مگر زبان فارسي بيان
دستيابي به معاني و  انحصاري ةوسيلندارند و تنها اين مفاهيم را كامل ال نتققابليت ا

  .موجود در منابع مورد اشاره، زبان  فارسي است... درك حكمت، عرفان و
سعي و كوشش استادان، محقّقان محترم و مركز تحقيقات زبان فارسي بر اين است 

  .خدمتي نمايند» فرهنگ زبان«اين زبان  استمرار تحقيقات نسبت به با



  و 

  

  

مطالب فصلنامه افزوده  بهنيز  »فهرست اعلام«براي سهولت كار محقّقان محترم 
گرديده است و اميدواريم استادان و محقّقان محترم همانند گذشته با اراية آثار تحقيقي 

  .خويش ما را در اين امر خطير يارا باشند
اراية  دانيم از تمامي كساني كه در تهيه و چاپ اين مجموعه با  خود لازم ميبر

   .وريمعمل آ اند تقدير و تشكّر به ها ياري رسان بوده نقطه نظرات و راهنماييمقالات، 

  سردبير
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  پيام رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
   شهرياردر بزرگداشت

 گذشته و در چهار گوشه  سالهاست كه از مرزهاي ايران فرزند نامدار تبريزنام شهريار
رود، زبانزد   سخن ميردوسي و ف، سعديگيتي، هر جا كه از ادب فارسي و زبان حافظ

شهريار يكي از بزرگترين شاعران معاصر ما، هم در شعر فارسي و . شناسان است پارسي
حديث ادب معاصر ايران  هم در شعر تركي است و دير زماني است كه نام شهريار با

  .پيوندي استوار و ناگسستني دارد
اي از  گنجينه ة مردم فرهيخته جهان را باتواند هم زبان فارسي، زباني است كه مي

. سازد افكار و احساسات بديع و لطيف كه در قالب شعر و نثر تبلور يافته، آشنا
بيان افكار و عقايد خود مطالب   است كه باستارگان ادب فارسي نيز شهريار از يكي

حساب  اساس حكيم بهتوان او را بر آن  آميز بسياري را مطرح ساخته كه مي حكمت
  .آرود

 معتقد بود كه شعر ايراني از روزگار باستان تا دورة اسلامي و بعد از آن تا شهريار
امروز مختصّات و مشخّصات مستقل و مخصوص داشته و پس از اين نيز در ضمن 
 تحول طبيعي و تكامل ناگزير تدريجي همچنان مستقل و داراي شيوة مخصوص ايراني

  .خواهد ماند
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 شاعري است كه آثارش لبريز از احساسات رقيق و عواطف طور كلّي شهريار به
عميق و سخنش طبيعي و غيرمتكلّفانه است و در قالب سبك توصيفي و تخيل باريك 

احساس و  و فكر و مضمون مستقل و  و حافظنگار نظامي و جامه فاخر زبان سعدي
  .خود دارد تأثّر مخصوص به

هاي مؤثّر در  هاي ديني در قالب نيايش انديشه.  شاعر اسلامي و انقلابي بودشهريار
  .شعرهاي او كم نيست

 در كه...  و، حافظمثل سعدي او از دسته شعرايي است ـ.  قطعاً ماندني استشهريار
  .اند تر و بزرگتر از دوران خود شده دورانهاي بعد معروف

  . در هر كشوري و بين هر ملّتي حضوري مبارك و مفيد استحضور شهريار

* * * 
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  *مختصري از زندگينامة شهريار

آمد فرزند حاج ميرزا  دنيا  بهدر تبريز. ش . ه ١٢٨٢، در سال سيد محمد بهجت تبريزي
تحصيل  علوم مقدماتي را در آن شهر فراگرفت و تا سوم دبيرستان به. آقا خشكناني بود

 در مدرسة طالبية تبريز آموخت و زبان فرانسه را از اساتيد پرداخت و ادبيات عرب را
  .همان سامان فراگرفت

تكميل دورة متوسطه   شد؛ و در دارالفنون بهراهي تهران. ش . ه ١٣٣٩در سال 
علّت  تحصيل در رشتة طب پرداخت ولي پس از دو سال به آنگاه به. پرداخت
استخدام دولت درآمد، و  كرد؛ و به  طب را رهاقدرت مالي و عشق دختري رشتة عدم

در ادارات ثبت اسناد تهران و نيشابور و مشهد، شهرداري تهران، بهداري تهران و بانك 
اش مثنوي روح پروانه بود كه توجه شعرا و محافل  نخستين منظومه. كرد كشاورزي كار
دوبار و . ش . ه ١٣١٠خود معطوف داشت و قسمتي از اشعار او نيز در سال  ادبي را به

  .يافت  و سعيد نفيسي انتشارالشعرا بهار مقدمة استادان، ملك با

                                                
  :اقتباس و برگرفته از -*

برگزيده اشعار . ش.  ه ١٣٧٢گوي، حسين منزوي، انتشارات برگ، تهران،  اين ترك پارسي
  ش . ه ١٣٦٣ت باران، تهران، سيد حسين شهريار، اسماعيل تاج بخش، انتشارا
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اشعار شهريار متجاوز از پانزده هزار بيت از قصيده، غزل، مثنوي و قطعه است كه 
  .طبع رسيد همت دوستانش در سه مجلّد به به

رود اشعارش از  شمار مي اناي معاصر بهاستاد شهريار، يكي از شعراي بزرگ و تو
زادگاهش  شهريار در سالهاي آخر عمر به. لطف و شور و حال خاصّي برخوردار است

تدريس اشتغال داشت و در همان  كرد و چندي در دانشكدة ادبيات تبريز به مراجعه
  .ساخت را منتشر» بابايه حيدر«سالها منظومه معروف و تركي 

  :گفته است» خدا صداي« در ديباچة كتاب الشعرا بهار ملك
  .“شهريار نه تنها افتخار ايران، بلكه افتخار شرق است”

 بدرود حيات گفت و در آخرين لحظات عمر در تهران. ش . ه ١٣٦٧شهريار در سال 
  :اين دو بيت را زمزمه كرد

  اي مظهر جمال و جلال خدا، علي
  

  يا مظهرالعجايب و يا مرتضي علي
  گير دستگير از شهريار پير زمين  

 
  دست و پا، علي اي دستگير مردم بي

نگ حافظ از ر  بود و اين شيفتگي و علاقه شديد او بهشيراز از شيفتگان خواجه حافظ 
هاي استاد  و بوي سخنش نيك پيداست و خصايص بزرگ عارف ادب فارسي در گفته

كمند  او صنايع را با. كردند نيفتاد هرگز در دام تصنّعي كه شاعران خلق مي. متجلّي است
  .كرد توفيق از آنها استفاده مي آورد و با دام مي صميميت به

عشق  شود و جاي به  تلطيف ميايمان مذهبي او بعدها. شهريار، شاعري مسلمان است
  .خداست سپارد كه در نهايت مهرورزي با عرفاني مي

كند و  داري مي هاي متعالي عشق را نيز، آينه چهره. دفتر شهريار همة قصّة عشق است
  .هاي زيباي دفتر اوست  چهرة چهرهخدا، عشق به

* * * 
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  پيام رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

  در بزرگداشت حافظ

زبان  هاي ديگري كه به چه ايرانيان و چه ملّت زبانان ـ زبان فارسي، براي ما فارسي
سربلندي و جويبار  ـ ميراثي عظيم، باشكوه، بسيار ارزشمند، ماية كنند فارسي تكلّم مي

فرمودة رهبر معظّم انقلاب، زبان  باشد و به نگي ما ميپرفيض گنجينة عظيم موارث فره
اين .  درخشانترين ستارة فرهنگ فارسي استحافظ. فارسي، رمز هويت ملّي ماست

عزيز هميشگي و گوهر يگانه فرهنگ فارسي شاعر تمامي قرنهاست و همة قشرها از 
وق و مردم معمولي هر هاي الهي تا اديبان و شاعران خوش ذ عارفان مجذوب جلوه

. اند زبان او سروده اند و وصف حال خود را به كدام سخن دل خود را در حافظ يافته
سكر سخن خود سرخوش داشته،  زبانان را به حافظ بيش از شش قرن است كه فارسي

زبانش . معاني و اشارات سخنش زبانش بر اثر گذشت زمان كهنه شده است و نه نه
  .تواند معيار گفت و گو باشد ه امروز هم ميفارسي دلنشيني است ك

 تجليل كنيم و ياد او را دارد از حافظ دو خصوصيت وجود دارد كه ما را وامي
  :نگاه داريم زنده
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اول، زبان فاخر او كه همچنان بر قله زبان و شعر فارسي ايستاده است و ما بايد آن 
  .سوي زبان پاك، پيراسته كامل و والا را ارج بنهيم و از آن معراجي بسازيم به

. كند از نكات قرآني استفاده كرده است  كه خود او تأكيد ميدوم، معارف حافظ
شود و قدم در  حافظ، آنجا كه از جنبة بياني محض خارج مي بنابراين، محتواي شعر

هاي  لّت ما، ملّتاي براي م گنجينه و ذخيره. گذارد وادي بيان معارف و اخلاقيات مي
آزادگيي كه . شناسند هاي آينده است؛ چرا كه معارف والاي انساني مرز نمي ديگر و نسل

شود ناشي از بينش عرفاني او، تسليم در مقابل پروردگار و  در حافظ مشاهده مي
بيني حافظ  البتّه اخلاقيات حافظ هم بخشي از جهان. شدن در اوامر الهي است محو

هاي اخلاقي حافظ از  بحث اخلاقيات در ديوان او هم كار شود و توصيهاست و بايد بر 
  .ديوان او استخراج گردد، بيان و شرح شود

عنوان زبان حامل پيام انسانيت و  تلاش و كوشش، زبان فارسي به اميد است با
  .انجام رساند ت، رسالت خود را بهعشق، در عرصه جهان دچار بحران معنوي

* * * 
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  غزليات و رباعيات بازيافتة ابن يمين

  

  غزليات و رباعيات بازيافتة ابن يمين
  ∗سيد امير حسن عابدي

 وي در ٢، يكي از شعراي بزرگ زبان فارسي محسوب و قطعات١ فريومدييمين ابن
  .شود هاي هند تدريس مي دانشگاه

 انتشار يافته است، اما متأسفانه فاقد بسياري از آثار  در تهران فريومدييمين اثر ابن
  .باشد اين شاعر مي

  در دانشگاه اسلامي عليگرهگنج  در ذخيرة حبيبيمين يك نسخة خطّي كليات ابن
گذرد، در كتابخانة  اصل نسخه كه تقريباً پانصد سال از كتابت آن مي. ٣شود نگهداري مي
ي صدر يار جنگ آن را از الرحمن خان شيروان نواب حبيب. باشد  مينواب باولپور

                                                
  . استاد ممتاز فارسي بازنشستة دانشگاه دهلي، دهلي- ∗
  ).م ١٣٦٧-٨/ه ٧٦٩: م(الدوله طغرايي   بن امير يمين امير محمود- 1
داد، از انتشارات  تمام جان علي باستانيتصحيح و اه ، به فريومدييمين  ديوان اشعار ابن- 2

  .ابخانة سنايي، تهرانكت
  .٤٦٠/٤٨ شمارة - 3

 



٨  

  

  

 عاريت گرفت و يكي از كاتبان بخش وسيلة مولوي سراچه ور، بهكتابخانة نواب باولپ
  .كرد م استنساخ ١٩٢٢/ه ١٣٤١ براي وي در سال  دكنحيدرآباد

  :كند اصل نسخه شامل عبارات ذيل است كه بر اصالت و قدمت آن دلالت مي
  .“ ابن ابوالفتح ارسملسلطنة مغيث احرر للسلطان الاعظم الاعدل”
الدين ابوالفتح ارسم   ولسلطنة السلطان الاعظم الاعدل مغيث اينةرسم خز”

  .“سلطان
 يمين هاي خطّي قديم كليات يا ديوان ابن خلاصة اصل نسخه يكي از نسخه

فارسي صرف شده است كه » ذ«گذشته از اين در نسخة نامبرده . باشد ي مفريومدي
  .امروز متروك است

يكي از مزاياي نسخة نامبرده در داشتن غزليات و رباعيات ذيل است كه در نسخة 
  :شود  ديده نمي فريومدييمين چاپي ديوان ابن

  غزليات
  م از رخ نقاب راآمد كشاده دلبر

  شعر سياه معنبرش اي ز ز آن سايه
  بر كف نهاذه باذه و رويش ز لطف خويش

  جادوييوز بهر خواب بستن عشّاق 
  مي بر عذار او  ديذم عرق نشسته ز

 پرسش و خوش دل شدم بلي بكشاد لب به

  بر گل شكسته سنبل پرپيچ و تاب را
  لطف آفتاب را  آورد در پناه به

  م شراب رابخشنذه روح قالب جا
  كرده چشم خوش نيم خواب را تعليم

  گويي فشاند بر سمن بر گلاب را
 چيزي بجز نمك نكند خوش كباب را

   ز وصل وي الحق گه مشيبيمين ابن
  دريافت باز لذّت عهد شباب را

* 
  وزد باذه بيار ساقيا باذ بهار مي

  اي لب جانفزاي تو چشمة آب زندگي
   باذ غم گرد برآرد از دلمپيش كه تند

  عهد صبوح تازه كن وقت بهار ساقيا
   من باز مدار ساقيا]ي[آب ز تشنه جو

  ز آتش غم بآب زر گرد برآر ساقيا
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  تا بوصال دخت رز راه بموذة مرا
  كند دختر رز بدور تو غارت عقل مي

 فصل بهار وقت گل دست مكش ز جام مي

  كنم بر تو نثار ساقيا گوهر عقل مي
  ريز و جرم ازو درمگذار ساقياخونش ب

 كني رخ چو بكار ساقيا باز فروغ مي
  كشتي باذه كن روان تا ز ميان بحر غم

   برد دمي جان بكنار ساقيايمين  ابن
* 

  اي حلقة ولاي تو در گوش آفتاب
  نور اين نه تو بر فلك افكند عكس خويش
  رخسار همچو ماه بپوش از خدا بترس

  ند تفرج رويت دلم مگردايم ك
  افكني عارض بر اي ماه اگر نقاب ز

  نوش  تو كان هست پر زجز چشمه سار خضر
  رخسار همچو ماه ترا آفتاب ديد

 آيدم چنانك جانا طمع بوصل تو مي
 )؟( اي بس بگوش هوش كز اين شنيد

  نقش طراز حسن تو بردوش آفتاب
  آن نور گشت برقع رخ نوش آفتاب

  ماي بر دل پرجوش آفتابرحمت ن
  حربا شدست و اله و مدهوش آفتاب
  حسنت بدلبري ببرد هوش آفتاب
  هرگز كه ديده چشمة پرنوش آفتاب
  از رشك زر دگشت بناگوش آفتاب
  دارد كي رميد بآغوش آفتاب
 مدح جمالت از لب خاموش آفتاب

* 
  روي چون ماهت تماشاگاه ماست
  روي نتواني نهفت از ما ازانك

  لت شد رخم چون كهرباتا ز لع
  خواهم افكندن سر اندر پاي تو

بنده ني  را ب ور  ني  بخوا يم گر    ا

  منزل مهرت دل آگاه ماست
  روزها خورشيد و شبها ماه ماست
  كوه انده بر تن چون كاه ماست
  گر قبول تست وگر رد راه ماست
  هرچه خواهد راي تو دل خواه ماست

بن ا   يمين  نوبت شاهي زند 
   درگاه ماستگر تو گويي بندة
* 

  چنان بروي توام ديده آرزومندست
  تويي كه بر سر مويت رگيست از سودا

  كه گر خيال تو بيند بخواب خرسندست
  دل همه آشفتگانش پيوندست كه با
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   امهات جهانوغرض ز خلقت آبا
  شراب با تو حلالست در عقيدة من
  ز بس كه با سرزلفت نشست خسته دلم
  اگر بگويم و شوري برآورم چه عجب
  شمار زلف خود از چشم ناتوانت پرس

  شتمنهال مهر ترا در زمين دل ك

  وجود صورت زيباي چون تو فرزندست
  بيار بادة صافي چه جاي سوگندست
  بسان زلف تو آشفته حال و دربندست
  چو شور من همه زان پستة شكرخندست
  كه آن شبيست كه بيمار داندش چندست

  تدهم آبش كه بس برومندس ديده مي ز
  يمين  زياد لعل لبت در حديث ابن

  حلاوتيست كه گويي دهانش پرقندست
* 

  مژده امروز سوي خانة خمار شدست
  جست مردم مي  ديوانه به]چو[دختر رز كه 

  مسجد ننهادي در چه آنك دي پاي ز
  آبي اگر بود چو آبي رخ يار بي دي ز

  هر كه انكار همي كرد مي و مستي را
  ماه عيدستعاشقان را هوس ديدن 

  زحمت روزه كشيدست مگر ماه چو من
  گرشدم زرد و نزار از مه روزه چه عجب

  كز افق دوش مه عيد پديدار شدست
  وار گرفتار شدست باز در شيشه پري

  مست دستار كشان بر سربازار شدست
  ز آتش مي نگر امروز چه گلنار شدست
  تا مه عيد بديداري اين كار شدست

  يار شدستزانك انگشت نما همچو رخ 
  كه قدش خم زده چون ابروي دلدار شدست
  روي مه نيز ازين زرد و تنش زار شدست

   اي ساقييمين باده بر نه بكف ابن
  كه شدش توبه بسر ورنه شد انكار شدست

* 
  درين موسم كه گل در بوستانست
  گل از شادي بخنده است كشاده
  قد سرو روان گر راست پرسي

  معشوق...  عاشق اندر چو چشم
  مرا از دوستان مهجور بودن
  بناكام از عزيزان دور گشتم

  گه عيش و نشاط دوستانست
  غم چون من موانست بلي بلبل ز

  لبسان قدسيان دلستانست
  بهر سو چشمة آب روانست

  جهانست... وفايي  نشان بي
  لك پيوسته آنستيكي كام ف
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  كه ياري را ز ياري دور دارد
  روان گشتم ولي دل نيست با من

  چه گويم چون قضاي آسمانست
ا كاروانست ا يار و تن ب   دلم ب

  دل بتر آنك  بييمين برفت ابن
  ز هجر دوستانش بيم جانست

* 
  گفتم اي دلبر بحال من نظر دارد نداشت

   دل لعل لبش تقصير كرد]د[در دواي در
  بارها عشّاق خود را آهوان سيمبر

  ن جواب تلخ از ذوقيم داداز لب شيري
  در كنار آوردش گفتم كه نيكو بنگرم

  جستم از اوراق گل نسخة رخسار او مي
  از فلك چندانك جستم با تجسس اختري
  در وجود خود بديدم ما پس از تاراج عشق

  پا و سر دارد نداشت سرو سوداي اين بي با
  زانك مي يارست كز من درد بردارد نداشت

  يار دگر دارد نداشتبا بدل سوزي چو من 
  كانچنان ذوقي بجستم با شكر دارد نداشت
  گر ميانش كس نشاني چو مگر دارد نداشت
  بازكردم نور تو گفتم مگر دارد نداشت
  در همه دور قمر زير و زبر دارد نداشت

   دارد نداشت]تر و[جز دهان و ديده هيچ از خشك
  در فراق چشم خواب آلود و آن روي چو حور

   تا خواب و خور دارد نداشتيمين نچشم از اب
* 

  تا دلم در خم آن طر پرمشك افشانست
  )؟(  رخم از بتحه چو فلك نيلي شد

  گويد از حرمت من كس بوصالم نرسد
  بر سر كوي ويم ديد فلك يك روزي
  گفتم از كوي وي آسان نتوانم برخاست
  گر بجاني لب لعلش بفروشد بوسي

  اول قدم اندر ره عشقجان فشاني بود 
  هر كسي درو مرا نوع دگر درمان كرد

  همچو گوييست كه اندر شكن چوگانست
  اشك بروي چو ستاره بسحر غلطانست
  حرمتش هست ولي هجر من از حرمانست
  گفت برخيز ازين كوي كه بيم جانست
  ليك برخاستنم از سرجان آسانست

  گراني بجز اي دل كه قوي ارزانست بي
  دل اندر هوس جانانستعاشقي را كه 

  وين نه در دليست كه جز وصل وليش درمانست
   ز آتش هجرانش كبابيمين شد دل ابن

  بر رخش اينهمه خونابه نشان آنست
* 
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  تا برگ بنفشه بدميد از گل رويت
  چون سرمه دهد روشني چشم پرآبم
  تا دل نكند ز آهن پولاد نيارد

  نگشت نمايستابروي تو چون ماه نو ا
  گر باده پرستي كني از صومعه آيم
  من با تو ره عشق نه امروز سپردم

  آشفته شدم بر رخ زيبات چو مويت
  گرد كه آرد سوي من باد ز كويت به

  آيينة چيني كه كند روي برويت
  صاحب نظران زان نگرانند بسويت
  بر سر بكشم سوي خرابات سبويت

  روم اندر پي خويت عمريست كه تا مي
   رايمين  ر وقت صبوحي الست ابند

  در گوش دل افتاد صداي هو و هويت

* 
  رنگت ز رنگ عارض گلزار خوشتر است

  هاي خوي بر عارضت ز گرمي مي قطره
  پرسشم بكشاي گه گهي لب ميگون به

  كارم هميشه فكرت بوس و كنار تست
نين ز ا ن د  ا ي كند  بيش  ز  ا ن چند    هر 

  اتار خوشتر استبوي نافة ت  بويت ز
  از اشك زير بر رخ گلنار خوشتر است

  تكرار خوشتر است كان پسته بس خوش است و به
   خوشتر است]كار[كاري نشان كه داد كزين 

  دگر بار خوشتر است  هر بار ناز او ز
  كند رواست  مييمين گر قصد جان ابن

  معشوق خوب روي دل آزار خوشتر است  
  

* 
ا فتاب دوستديد  ب چون آ طلعت    ه ديد 

  زان چشم نيم مست دلم شد خراب دوست
خرده به گر  رود  ر  اي  درگذا   بزرگي تو 

  از من كه مستم از لب همچون شراب دوست
و ز ا ريد  ب د  ن ا و ت ه  ن چگو دلم    مسكين 

  گردن به بند حلقة مشكين طناب دوست
خمش ر  پ سرزلف  ر  ا مشكب ريست  ب   ا

چون آفتاب دوست   افكنده ساية بر رخ 
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گلگوي ز  ا ر ف شبنم  قطرة  هست  كه    ي 
  تاب مي عرق چون گلاب دوست  بر رخ ز

نگار به وي و صد شتاب  آيد برم    عمر 
  عمرست از آن بود سوي رفتن شباب دوست

چند مفلسم ر  ا ود  ب   گر دوست ميهمان 
  بر ديده و دلست شراب و كباب دوست

  صدره سؤال كردم از آن دوست يك نظر
دوست جواب  آمد  م  دشمن م  كا ب يم  ا   د

ند ب ا نگي  وا آمدشيمين  ي كه  بين     
  آب حيات وعدة همچون سراب دوست  
  * 

  اي ماه شب چارده عكسي ز جمالت
  مسكين دل زارم هدف تير بلا كرد

   شعري سوي من افكنتو اختر سعدي
  باد سحري نسخة رويت بچمن برد

  تو صد گونه اميد ارچه نباشد  دارم به
  روز وصالت بسزا شكر به گفتمچون 

  گر صيد تو شد مرغ دلم هيچ عجب نيست
  وصل تو و خونم بچه فتوي و چه تقوي

  نقصان فرستاد از نظر عين كمالت
  ابروي مقوس شده مانند هلالت
  در گردنم ار باشد ازين هيچ وبالت
  چون ديد گلش سرخ برآمد ز خجالت
  پرواي من خسته دل از غنج و دلالت

  در شب هجران بخالتقانع شدم ان
  چون دانه و دام بهم طره و خالت
  آن گشت حرام من و اين گشت حلالت

   رحم كن اي جان كه ندارديمين بر ابن
  ني طاقت هجران و نه اقبال وصالت

* 
  من نيم اي ساقي از شراب تو مست
  از ره توحيد هر كه روي بتافت
  غروة و تقي لانفصام لها

  اند و معشوق و عشق هر سه يكعاشق 

  مستي من هست از صبوح الست
  گوهر ذاتش بسنگ جهل شكست

  دست داد از ما بجزوي هيچ ز
  از ره اسميست امتياز كه هست
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  هر يكي واضع اسما سزد كه به
  غير يكي در دو كون هيچ نديد

  نام نهد بيشتر ز پنجه و شست
  هر كه بتحقيق شد خداي پرست

   وصل يار جست بسييمين  ابن
  يك سر با او نشد ز هجر نرست

* 
  زر پي چو مهش رونق جان و دل و دين است
  شاهيست كه فرما نده خوبان ز مانست

  ياقوت دهانش چون ديدة ميم است ز
  دل معتكف كوي دلارام از آن شد
  كي مرغ دلم جان برد از ناوك چشمش
  اي غنچة خندان تو از سبزة سيراب

  ترا نامة چين گفت و خطا كرددل زلف 
  بر خاك ره پاي تو خواهم كه نهم سر
  وقتست كه آيي بتماشا سوي صحرا
  آمد بعيادت برم آن سرو خرامان

  جان و دل و دين خود همه لعبت چين است
  ماهيست كه جولانگه او سطح زمين است
  در سيم درو صف زده دندانة سين است
  كش رغبت حور و هوس خلد برين است

  ه به كمان خانة ابروش كمين استوانگ
  چون خاتم ياقوت كه ميناش نگين است
  زلف تو ز سر تا بقدم خود همه چين است
  گردست دهد غايت مقصود همين است

  نشين است خورشيد چرا سايه صفت خانه
   است راد حزينيمين چون يافت حيز ابن

  ديددر ديده خيالي ز منش بود مرا
   استيمين ترسيد كزين هر دو كدام ابن

* 
  ماه رخسارت كه جايش منزلست
  هندوي زلفت كه مه در دام اوست

  نظر سلك در شاهوارت در
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

  تو زنم ترك جان آسان گرفت بي
  ام عمري بسر من برندي برده

  رزانه از ديوانگانبگذر اي ف

  نوربخش چشم هر صاحب دلست
  زيركي ميمون و جلدي مقبلست
  هست برد ديني كه ماهش منزلست
  من صبورم عمر بس مستعجلست
  ترك جانانم گرفتن مشكلست

  حاصلست من بي زاهدي جستن ز
  با كسي گو اين سخن كو عاقلست
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  گر ز دست دوست ز هر قاتلست  جان فزايد عاشقان را همچو نوش
   از جور كرديمين  ر چه با ابنه

  )؟(  در همه الا ز هجران در حلّست

* 
  كشد زلف او بر سوسن از سنبل طرازي مي

  كشد بلبل جان از گل خندانش نازي مي
  ترك جان بايد گرفت آن را كه جانان بايدش

  كشد  آن بيند كه او رنج حجازي ميكعبه
   عاشق در آن سود آزمانكند نقد روان مي

  كشد همچنانش دل بسوي دلنوازي مي
بي مي ا دلم در زلف آز كشد  و ر   آگهي ا

ندر جنگ بازي مي   كشد كبكي عاجز كه ا
  مجلس افروزست شمع آري و جمع دوستان

  كشد نيستند آگه كه او سوز و گدازي مي
  كشد پروانه وارم زان نه انديشد كه شمع مي

  )؟( كشد كازي مياز چنين كشتن چنان تعديب 
  )؟( گفتم اي دل دانة خالش بمان رسي ودام

  كشد مرغ را در پاي دام آخر به آزي مي
  گفت آري ليك عمري هست كين آشفته حال

مي زي  ا ي ن ري  ا ب و  ا د  ي م ا ر  د ر    كشد ب
دران مي ن ا بسوزم  ا  خامي ت   پزم سوداي 

  كشد عاقبت سوي حقيقت هر حجازي مي
   وصف حسن دلبرش ويمين قصّة ابن

  كشد ي مي ايازسر بوصف حال محمود

* 
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د ي آ بدست  گه  ا ن شبي  ماهي  ا  ر م گر  سالي    ب
  سپهر از شام سازد صبح يا در شب شكست آيد

  گويدش ماهي و اين خوشتر كه خود بردم دلم مي
  چو ماهي از خم زلفش سوي پنجاه شست آيد

همچون ريم  هشيا اد  ني ب برهمزند  خود     زلف 
  ولي تيري كه جست از شست ديگر كي نشست آيد

  دلا گر عاشقي برخيزد سر در باز و فرصت دان
  درين خدمت زمامشين كه خود وقت نشست آيد

ر گ ن م ه  ن ي آ و  آب  ر  د ا  ن ي ر ا گ ن م  ي و گ   گرش 
بت خليل  ز آزر  ا ز آن ترسم كه    پرست آيد ا

ابن خم يمين  كند  چو زلفش در  ا    چنبر مه ر
  كرا ز مشكين رسن روزي ز اقبالش بدست آيد

* 
  از زلف دلآويز تو يك بند گشادند
  آن روز كه نقش رخ زيباي تو بستند
  بر روي دل آراي تو شد دانة دل خال

  تو دادم نفسي شاد نبودم تا دل به
  ليكن شادي نرسد از تو بعشّاق و

  آتش صفراي رقيبت  سودا زدگان ز

  يره نهادندوز ظلمت آن رسم شب ت
  بر روي خلايق در فردوس گشادند
  عشّاق بدام تو ازان دانه فتادند

  دست ندادند غم در آنها كه دل از بي
  بر ياد وصالت بغم هجر تو شادند
  پنهان گذران بر سركوي تو چو بادند

   بر تو فشاننديمين جان بر صفت ابن
  مانند وي ار عاشق و آزاده درآيندند

* 
  اند آن خط مشكبار كه بر خور نوشته

  شيرين و دلفريب خطّي بينمش مگر
  نهم رواست سر بر خطش چو زلف وي ار مي

  اي دارم برات بر لب ميگونش بوسه

  اند يارب چه دلفريب و چه درخور نوشته
  اند بر گل ز مشك سو ده و شكّر نوشته
  اند پيش از وجودم اين همه بر سرنوشته

  اند خط دوست مقرر نوشته و آن را به
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  جمع جمال اوست كه مستوفيان صبح
  بندگي تو اقرار كرد ماه جانا به

  هر چند مهر و ماه سرافراز عالمند
  بندگي تو دادند اختران خطّي به

  بيمار عشق اگر طلب نار دانت كرد
  تضمين مطلعي كنم از شعر فاضلي

  اند بر دفتري ز مه ورق خور نوشته
  اند نوشتهور ني چرا برو خط محضر 

  اند پيش روي تو چاكر نوشته خود را به
  اند د كه بر مه انور نوشتهنست جاو

  اند شايد برو چو خطّ مزور نوشته
  اند كان را بدود ديده بجان بر نوشته

   چو زلف تو سر بر خطت نهاديمين  ابن
  اند تا عنبرين خطت به گل تر نوشته

* 
  دهد ل نشاني ميرنگ روي دلبرم از گ

  كند پنهان ز من عشوه ولي درپيش خلق مي
  زانك باهم روز و شب يكجا تواند بود جمع
  زين سخن پرآب زر بر آتش اندوه ريز

  يمين در صفات روي شهر آراي او ابن
  بندة حسن توام بر گردنم از ساعدت

  دهد زلف عنبر بويش از سنبل نشاني مي
  دهد  از مل نشاني ميرنگ و بوي لعل او

  دهد بر جبينش عنبرين كاكل نشاني مي
  دهد ك باد نو بهار از گل نشاني ميانز

  دهد از گل سيراب و از بلبل نشاني مي
  دهد طوق سيمين نه كه طوق از غل نشاني مي

* 
  پرورد رود بادي كه جان مي از خراسان مي

  آرد ز دلداري كه از سوداش دل مژده مي
   كز غمزه و ابروي اوزين شكاري دلبري

  دابة صنعش بلند و لطف چون طفلان پند
  گردد و تا لعل او ضعف و سودا بيشتر مي
  د اوخزلف و  باغبان گلشن خوبي ز

  از خيال قد و حدش جويبار چشم من
   خراسان شاد ذي كاب و هوات ار حاصلستيا

  پرورد در سرم سوداي ماه مهربان مي
  وردپر در سويدا مهر ماه آسمان مي
  پرورد بهر صيد مرغ جان تير و كمان مي
  پرورد از براي رحمت خلق جهان مي

  پرورد ميان ناردان مي نوشدارو در
  پرورد سنبل اندر پاي سرو بوستان مي

  پرورد كند خندان گل و سر و روان مي مي
  پرورد  جان مي و آب خضرچون دم عيسي

  وار  را شمعنيمي مهر مهرويان تو ابن
  پرورد گرچه تن كاهد ز سوز اما روان مي

* 
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  دايم دلم تفكّر رخسار او كند
  وجهي نكوست عارضش اي كاشكي مرا
  باد سپيده دم دهن غنچه بر درد
  گر شاه اختران نه نهد سر به بندگيش
  هرگز ز چشم من نرود نقش روي او

  تنهد رواس گر پاي بر دو ديدة من مي
د منآ ا از ي ن بصد  ز  ا ب كه  ود  ب ا    ي

  طبع لطيف من همه فكر نكو كند
  بوسي زكات حسن حواله برو كند
  گر باد جود او سخن از رنگ و بو كند
  والي ملك حسن حواله برو كند
  هر چند چشم او بر من شست و شو كند
  سرو سهي وطن همه برطرف جو كند

  شك دل مرا چو دهن تنگ جو كند بي
   سلامت ازين پس طمع مداريمين  ابن
  ها كه آن صنم فتنه جو كند فتنه  با

* 
  يارب تب عشق را فسون گرد
  خوشتر ز خط و رخش كه ديدست
  گفتم كه بعارض تو مه را
  رخسار تو آفتاب حسن است
  دور از رخت اي سرخ چو خورشيد
  در عشق توام چو صبح صادق
دل در  ته  ف ه ن ا  ر م ديست  ر   د

  ر خطّي درآوردزان گرد شك
  از عنبر سوده بر زمين گرد

  توان كرد تشبيه كنم نمي
  مه كيست كبود روي و شب گرد
  گشتم چو هلال لاغر و زرد
  با جامة چاك و با دم سرد
د ر د ن  آ واي  د د  كن و  ت عل    ل

   بسيست گفتميمين  اي ابن
  عشقت مطلب كه عشقت ارزد

* 
  توان خورد ن بيش غمت نميزي  بري تو داني فرمان چو نمي

* 
  باز آي كز فراق تو صبحم چو شام شد
  باز آي رغم دشمن با دوست گويدم
  گفتم بكويت آيم دور ني سفر كنم
  چون با تو كار پخته نكرد از نخست دل

  رخ خوبت حرام شد بر من حيات بي
  بختت ز در درآمد و كارت بكام شد
  چون ديدمت ضرورتم آنجا مقام شد
  بنگر چگونه در سر سوداي خام شد
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  زين پيش عادت دل من بود توسني
  يارب غلام كيستي اي ترك ماه روي
  دربند زلف تو دلم از بهر خان نيست

   عارضت كه نشان داد در جهانجز زلف و

  اكنون بدست رايض عشق تورام شد
  كازاد شد ز بند غم آن كت غلام شد
  مرغ از براي دانه گرفتار دام شد

  ر ماهي تمام شدهرگز شبي كه هم ب
  ياد لب تو كردم و هر كس شنيد گفت

   مگر كه چه شيرين كلام شديمين ابن
* 

  مژده اي دل كه دل آرام وفا خواهد كرد
  با غريبان پس ازين ترك جفا خواهد كرد

  اي داد كه كامت بدهم از لب خويش وعده
  اي خوشا عيش من از وعده وفا خواهد شد

  بار بر خويشتنم يك چنديداشت يك 
  رشتة وصل دگر باره دوتا خواهد كرد

نيم اما ز كرم   گرچه من لايق وصلش 
  از لب لعل خودم كام روا خواهد كرد

  ورچه زين پيش بسي داد دلم داد و ليك
  زين پس از لطف خودم باز دوا خواهد كرد

  ميان من و آن سرو سهي قامت من  در
  ردماجرا نيست و گر هست صفا خواهد ك

  گويد اگر يار زبانست دلش هر چه مي
  من چگويم كه ز الطاف چها خواهد كرد

  تنم طوطي جان  تلخي ز  همچو فرهاد به
  از پي شكّر شيرينش هوا خواهد كرد

   دشمن آن كس باشديمين  تا بود ابن
  كه بناكامش ازين دوست جدا خواهد كرد

* 



٢٠  

  

  

  بر گلشن حسن او گر باد گذر يابد
  شك بخطا آهو با چين سر زلفش بي

  آن طاق مطوس بين برگرد لب شيرين
  ني غلطم حسنش درياي پر از موجست ني

  تا از دهنش كامي برداشت دلم ماند
  هر تير كه بكشاند آن ترك كمان ابرو

  م بيند شرح دل ريشم راخهر كس كه ر
  گر نيست خارا هم نرم شود روزي

  بر چين گل سوري از سنبل تر يابد
  ر نافه كه بگشايد پرخون جگر يابدس

  ماند و طي كه شكر يابد داني بچه مي
  بر ساحل آن عنبر بشكست اگر يابد
  از ناز بدان مفلس كو گنج گهر يابد
  از جان من بيدل پيكانش سپر يابد
  از سيم روان خطّي بر صفحة زر يابد
  از سختي حال من گر هيچ خير يابد

   اكنونيمين صد رمز چو دريا او گفت ابن
  از گوش دمي آن يك چون حلقه بدر يابد

* 
  نگاريني كه دل شيداي او بود

  )؟( نشان از جوهر فروش همين بس
  دلم را خوشترين آرام گاهي
  مرا سرو روان گر راست پرسي
  سفر افتاد ناگاهش اگرچه

  اي از دودة دل نوشتم نامه
 ... ........ ... ... ... ... ... . ... ... ...   

  بقاصد گفت كين سوداست آن رفت
  جوابم چون شنيدم جاي غم شد

   در پاي او بوديمين سر ابن
  كه لؤلؤ كمترين لالاي او بود
  شكنج زلف سوسن ساي او بود

   سرو آساي او بودقدخيال 
  سفر كردن خلاف راي او بود

  هاي او بود كه سر تا پا شكايت
  م سوداي او بودكه گفتي در سر

  كه ما را گه گهي پرواي او بود
  دلي كز بدو فطرت جاي او بود

* 
  هر كجا آن نگار برگذرد
  حيفم آيد كه پاي نازك او
  پردة ديده افكنم بر راه
  لبش از خنده چون شكر بارد

  خود لافد لبش غنچه گر ز  با

  اي ببرد دل خلقي بغمزه
  سپرد حجاب مي خاك را بي

  تا برو نور چشم من گذرد
  طوطي جانم از نفس ببرد
  باد صبحش دهن ز هم بدرد
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   گذشته حيف بوداو عمر بي
  در صفا دل چو آينه كردم

  يمين   ابنگر ازو شاد باشد
  بنده اي كش قبول او بخريد

  عمر من شمرد گر زمانه ز
  بوك آن ماه رخ درو نگرد
  غم نيك و بد جهان نخورد

  ردنيم جو نخ  ملك شاهان به
* 

  خندد پستة شور تو بر شهد و شكر مي
  با رخت لاف زند گل ز خود ايام بهار

  تبسم شكر افشان ديدم ما لبت را به
  غنچه را باد سحر با دهنت نسبت كرد

  گون تو چون رشتة در بنمايد لعل مي
  غنچة تنگ دلت بر رخ من خندان شد

  روي چو زرم بر دهنت عكس فتاد تا ز
  كنم از بيم رقيب ميخنده در گريه نهان 
   گرية خويشيمين عاقبت عرضه كند ابن

  )؟( رونق ملك علاء و دل و دين سدد

  خندد پرتو روي تو بر شمس و قمر مي
  خندد بلبل مست از آن بر گل تر مي
  خندد طوطي جان من از ذوق شكر مي
  خندد بس كه خوش آمدش از باد سحر مي

  خندد  ميهمه گويند كه بر عقد گهر
  خندد زعفران ديد از آن روي مگر مي
  خندد غنچه زردار شد از شادي زر مي
  خندد شمع گريان مگر از سوز جگر مي

  خندد رقيبان تو در مي گرچه ظاهر به
  خندد آنك رايش بصفا بر مه و خور مي

* 
  من هيچ نيايد تو ز اينجا زبرم بي

  درياب مرا يار دگر زنده كه دانم
  خاك من اي دوست ببوييبعد از من اگر 

  اي دانم تو جان و ستدم عشوه دادم به
  چين سر زلف تو جز سوخته خوني با

  هر كو هوس عارض زيباي تو دارد
  و آن را كه هواي قد بالاي تو باشد
  بر گوهر شهوار تو هر كو نظر افكند

  من هيچ نيايد جاني و چون جان رفت ز
  من هيچ نيايد زين سان كه منم خسته ز

  كفن هيچ نيايد  ي محبت زجز بو
  كز عشوة تو عهد شكن هيچ نيايد
  از نافة آهوي ختن هيچ نيايد
  او را ز گل و برگ سمن هيچ نيايد
  از نارون و برگ سمن هيچ نيايد
يد ا ي ن هيچ  در عدن  ظرش  ن ندر    ا

   رايمين از عشق دو پسته گهرت ابن
  در ديده بجز عقد پرن هيچ نيايد

* 
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  ن مني اي صنم حور نژادجا
  اي ياد همي دار كه شد هفته

  آتش هجرت دل غمگين بسوخت ز
  حيف بود كز ستم چون تويي
  نقش رخ و زلف تو آنكس كه بست
  طرة تو چون دم مشكين زند
  با دل من خاص تو شد عشق تو

ن ب ا ة  د ي د ي  ن ش و ن  ر ي م   ي
  قافيه كو دال شو آري رواست

  ت مباددر بد ايام گزند
  كز من دل خسته نكردي بداد
  ناشده از وصل تو يك روز شاد
  باز در غير تو جوييم و آد
  بر دل عشٌاق در غم گشاد

  باد خجالت ز در عرق افتد ز
  بر رخ او داغ محبت نهاد
  كز خط نغز خوش مشكيست و آد
د ا و س ز  ا د  و ب ه  د ي د ي  شن و   ر

* 
  از زلف مسلسل چو رخ يار بتابد

  نيك نديدي  ر زبنگر رخ و زلف وي ا
  چون پاي نهد در چمن آن سرو سهي قد
  زيباست رخ سرخ و بنا گوش ببندش
  در گردن جانها شود از عشق صليبي
  در جان من خسته جگر آتش غم را
  موسي صفت از جانب ايمن نگرانم
  بكشاي نقاب از رخ و بنماي فروغي

  گويي مه روشن ز شب تار بتابد
  كافور كه از نافة تاتار بتابد

   عكس رخش گل ز سر خار بتابداز
  چون لاله كه از روي سمن زار بتابد
  هر بند كز آن زلف چو زنّار بتابد
  در هر نفس از ديده بصد بار بتابد
  باشد كه شبي شعلة ديدار بتابد
د ب ا ت ب ر  وا ن ا رتوش  ز پ ا بر دلم  ا    ت

   رايمين  چون زلف تو گر سير برند ابن
  رخ دلدار بتابدآن نيست كه رخ از 

* 
د ا ي ب اري  ي ب رچه  گ من  ز  ن  ا ب ا ت مه    اي 

  تو چه غمگين چه شاد نيست دلم يك نفس بي
  نقش رخت در ازل هر كه چنين خوب بست

د گشا ر  د ا  م رخ  ر  ب خلد  غ  ا ب و  رم  ا ز    ا
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خت ر ف خ  ر ست  ه دلان  ب ح ا ص ة  ل ب   ق
د ا ب ر  و د و  ت رخ  ز  ا ر  ا گ ز و ر د  ب   چشم 

ا ب ص د  ن ا ش ك ب ر  گ ا  ر ت ف  ل ز ة  ف ا   ن
  تد زان دم مشكين ز باددر خوي خجلت ف

ه ب د  دي م  دل ا  ر سهي  چمن  سرو    طرف 
د ا ت ف و ا قدمش  ر  د تست   د ق مگر    گفت 

بعد ازين   گر تو فروشي مرا كس نخرد 
د ا ه ن محبت  غ  دا م  دل ر  ب غمت  نك    زا

  جان من اندر سر حسن اگر شد چنانك
  سهل بود كامد جان حسن تو دايم زياد

د شكفتي مدا بي تو  نكنم صابري    گر 
   هلاك رفت كه حسن تو زادصبر من آن دم

  باد صبا صبحدم مژدة وصلت رساند
   جان و دل داد ز شادي بباديمين  ابن

* 
  مرا دوش كان دل برآمد پديد

  تر از روز شد شب تيره روشن
  گل پاي شمشاد و گل  فروشد به

  گه خنده از عكس دندان او
  خط سبز گويي بگرد لبش

  دسر بزانو نها بنفشه غم
  ز درپاي حسنش مگر موج خاست
  بدو گفتم از عكس رخسار من

  تو گفتي مه نور آمد پديد
  كه هنگام خوابم خور آمد پديد
  چون آن سرو نسرين برآمد پديد
  بجز غم درون گوهر آمد پديد
  نباتست كز شكّر آمد پديد

  آبش چو نيلوفر آمد پديد  ز
  كه بر ساحلش عنبر آمد پديد

زر آمد پد بر    يدعقيق روان 
* 

  ترك پيمان شكنم گر بوفا بازآيد
  شود از كلبة ما مهر سعادت طالع

  دولت رفته بچشمم بصفا بازآيد
  اگر آن ماه شبي از در ما بازآيد
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  با صبا گفتم اگر هيچ دلي را بيني
  گفت در حضرت آن حور سرشتم ديدم
  خود گرفتم كه دلت راغب يار ابدست
  دل كه در ساية خورشيد رخش جاي گرفت
  اي صبا ترك مرا بگوي صوابست و ثواب

  از منش گوي كه تو بهر خدا بازآيد
  ست چرا بازآيد منزلش همچو بهشت

  كجا بازآيد چو نماند از تو نشاني به
  هوا بازآيد نه همانا كه چو ذره ز

  گر ازين پس دلت از راه خطا بازآيد
  يمين وين رفيقان همه از بهر دل ابن

  زآيدبا دلارام بگويند كه تا با
* 

  بردار كزين بيش مرا صبر نماند پرده
  جانم آمد بلب از آرزوي نوش وصال

  كند تو در تن رمقي بود كه جاني مي بي

  غم هجران تو خون دلم از ديده فشاند
  لبش كه دور فلك نيش فراق تو چشاند
  آن هم از درد غمت دوش سحرگاه نماند

  بنهاد آن مه تابان بهمه عمر لبي
  لبش جان برساند  تا بهميني بر لب ابن

* 
  تنياً لمن يلقاكم الطّالع السعد
  ولي فيكم بدر اذ ما لقيته
  هو الشّمس الاّ انّه الصبح طالعاً

   لحظهةاذا ما اراد الصّيد غمز
  فما ينبغي من اضيق القيد مخلصاً

  نياليت شعري هل الا فيكم بعد
  و منظره ايلمون طالعنا السعد

  انّه البتان يكنه الوردسوي 
  فمن طاير الارواح يلقي لها الصّيد
  اذا كان من صدغ الحبيب لناقد

  شكوت اليه ضعف حالي تعالي لي
  اليمين فقف بعد تري ما تري بابن
* 

  بازي خوش بود نگاري حور پيكر عشق با
  شيرين لبي عشق بايد باخت چون فرهاد با
  برد يغما مي غمزة جادوي او دلها به

  سر همچون من گدايي گر فرو نارد رواست

  شهسواري بر فراز اسپ تازي خوش بود
  ار حقيقي باشد آن عشق او مجازي خوش بود

  ببر كز ترك يغما ترك بازي خوش بودگو 
  از چنان سلطان حسني سرفرازي خوش بود
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  ايم در خم چوگان زلفش گوي دل افكنده
  تو آرام دل سودا كنم دل ببوسي با

  عشق بازي با تو كس غير من شايسته نيست
  با تو جان را باختم اما چه غم دارم از آن

  دلدار بازي خوش بود تا كنم بازي كه با
  چنين قلبي اگر با من بسازي خوش بود با

  تا مپنداري مگر ار كوف بازي خوش بود
  نگار حور طلعت روح بازي خوش بود با

  ا گه گهي ريمين لطف ابن دلنوازي كن ز
  كز كسي اميد نبود دلنوازي خوش بود

* 
  آتشي را كامدست بر دل فشاند
  شد دلم سر دفتر ديوانگان
  دل نه مرد عشق تست اما چه سود

  دهد اول عشق است و دل جان مي
  دارم و ليك چشمت دل نمي من به

  نيمه جاني مانده بود آن نيز برد
  وجوت درجست يمين مدتي ابن

  هوشيم ديد مردم چشمم چو بي
  چون دل مجروح را درمان نيافت

  هيچ آبي باز نتواند نشاند
  بس كه سودا نامة عشق تو خواند
  قاضي تقدير چون حكمي براند
  كار ما آخر كجا خواهد رساند

  دست من ستاند  او بصد دستان ز
  )؟( هجرم وا رهاند گوهر آخر ز

  راه نور ديده را هر سو دواند
  ردم را گلابي برفشاندروي ز

د ن نما و  ز درد آهي  ا   بركشيد 
* 

  تويي كه در دو جهانم كسي بجاي تو نبود
  خاكي خرد پسند ندارد كه گويمت كه ز

  بيا كه گر بودم جان هزار بر تو فشانم
  هيچ وقت فروغي نبايد از همه رويت به

  مرا جفاي تو فخري بود دريغ مدارش
  نشود دل م تيغ قهرت اگر ذره مي به

  اي دو جهان خود كسي وراي تو نبود يگانه
  كه آب چشمة خورشيد را صفاي تو نبود
  مباد يك نفسم جان اگر براي تو نبود
  كه آن زمان شه سيارگان گداي تو نبود
  از آن كه همچو مني را طمع وفاي تو نبود

  جز هواي تو نبود هنوز در سر آن ذره
  هرچه راي تو فرمان دهد رضاي تو جويم به

   كو مطيع راي تو نبوديمين كه باشد ابن
* 
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  برد هوشم از دل چشم مستش مي
  دل بدام زلف خود ماهي صفت

  دار اي سرو قامت زلا آه دل گوش
  غمزة ناوك زنش را نرم ياد
  نوش دل بهر شفاي خويش را

   از باده نيستيمين مستي ابن
  عيوقمست و لايعقل سوي بزم 

  برد دستش مي  بس جفا كه دل ز
  برد بستة پنجاه و شستش مي
  برد دل بسوي بالا و پستش مي

  برد آنچه دل از زخم شستش مي  ز
  برد پرستش مي از لبان مي

  دبر مست از آن مي كان ز هستش مي
مي ستش  ل ا وحي  صب ز  د ا ر   ب

* 
  تو دل از جان ملالتي دارد بيا كه بي

  ر منجهان براي تو خواهم وگرنه خاط
  پيش عارض گلگون و سبزة خط تو به

  وجوي تو زان دم كه خاست خسته دلم بجست
  نايد اگرچه رنجش موري بدست مي

   منّت خضرش قبول بايد كرد]چه[وگر
  ملولم الحق از آن دم كه گويدم حاجب

  ايمان ملالتي دارد كفر فارغ و ز  ز
  چه جز تو بود زان ملالتي دارد هر  ز

  لتي داردلاله و ريحان ملا دلم ز
  جستن سروسامان ملالتي دارد  ز

   ملالتي داردملك سليمان دلم ز
  آب چشمة حيوان ملالتي دارد  ز

  كه يار كرد كه سلطان ملالتي دارد
  يمين تويي مراد ز كيهان وگرنه ابن

  كيهان ملالتي دارد  بدوستي كه ز

* 
  زلفت از غاليه بر مه رقمي پيدا كرد

  و عكسي بفلك باز فكندپرتو روي ت
  زلف هندوش تو دست تطاول بگشاد
  بس كه سوداي سرزلف تو پخت اين دل خام

  داشت مرا دولت وصل تو دلشاد همي
  باد سرد غم تو بر دل گرمم بگذشت
  هست پيوسته روان بر رخ چون زر گهرم

  عاشقان را دل و جان شيفته و شيدا كرد
  شيد برين منظرة مينا كردنقش خور

  چشم تركانة تو خانة دل يغما كرد
  زلف كردار سر اندر سر اين سودا كرد
  محنت هجر تو ناگه گذري برما كرد
  گل شادي طربي در دل من سرما كرد
  وانك سيلاب غمت چشم مرا دريا كرد
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  دل قبول غمت از جمله جهان تنها كرد  مددي از نظرت چشم همي دارم زانك
  ت پنهان داشت درد غميمين مدتي ابن

  عاقبت مردمك ديدة او پيدا كرد
* 

  بر بنا گوش چو سيم يار در شاهوار
  سرو آزاد از براي بندگي قامتش

  گرد صفحة كافور بين  گرد مشك او به
  غمزه و ابروي او تير و كمان از بهر چيست

  زنم ميان بحر عشقش دست و پايي مي در
  گر بجاي در شهوارت سخن بوديم در

  ايد بزر معشوق سيم اندام راب شعر مي

  زهره پنداري دو هفته ماه را شد گوشوار
  وار هست بر يك پاي قايم دست دركش بنده

  تا محقّق گردد از خطّ ديت نسخ غبار
  گر نخواهد كرد تركم مرغ جانها را شكار

  لب يا عاقبت آيم كنار تا رسانم جان به
  زان بكار سيم بر كارم شدي همچو نگار

  ر شعر چو زر بايد بكارپيش ترك سيمب
* 

  اي زلف و رخت باهم شام و سحري ديگر
  بگشاي نقاب از رخ تا آينة گردون
  اي خسرو مهرويان فرهاد تو گشتم زانك
  گر لعبت سيمينم از پرده برون آيد
  تا رشتة دندانش ديدم بگه خنده
  چون ترك كمان ابرو ناوك زند از غمزه

  )؟(  از معركة عشقش يك نشدم هرگز
   كه بدست خود روزيت بخواهم كشتگفتا

  زيب و فري ديگر وي عالم حسن از تو با
  بنمايدم از عكسش پايان قمري ديگر
  شيرين نبود چون تو يك خوش پسري ديگر

   ديگر]ي[ قدمي بيني برپاش سر]هر[در 
  اشكم شد غلطان گهري ديگر هر قطره ز

  جز جان نبود ما را در كف سپري ديگر
  ا خطري ديگرجز كشتن اگر نبود آنج

  از شادي دل گفتم در ده خبري ديگر
  داند عيبم شمرد زاهد رندي و نمي

  زين هنري ديگر   ماند بهيمين  كز ابن
* 
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   وجهه نور علي نور١نظاره
  بگويم حور را ماند بخوبي
  دلم بوسي ز لعلش خواست گفتا
  اگر عشقش همي بازم عجب نيست

  سيمينآن سرو  مرا حاليست با
  بود بر ياد وصلش و غم ايام
  بيا اي ساقي و مستانه مي ده
  غبار عيش دل از باد غم خاست

   چشم بد از روي او دور]ا[كه باد
  قصور از حسن او حور  كه باشد با

  بود شكر زيان طبع محرور
  كه من بس قادرم بر اجر مقدور
  كزو هر چند باشم دور و مهجور
  سرورم بر سرور و سور بر سور

  ا باشيم چون چشم تو مخمورچر
ر و گ ن ا آب  لا  ا شأ  ن ه  ن   كسش 

بن  ز ا فرسوديمين  غم  ب ا دل     ر
  داردش يك لحظه مسرور به مي مي

* 
  اي بخت من بيا بنگاريم دست گير
  غرقاب اشتياق مرا در جهان گرفت
  من در خمار عشق و ترا لب شراب لعل

  من از گلشن وصال رسد به گر گل نمي
  )؟( ودم و با در انده در كنج غم كه شدب

  مردمك چشم خويش گفت  بهيمين ابن
ار بي   نيم ترا چه قدر ز بحرين در 

  تنها شدم ملول بياريم دست گير
  لطفي كن اي صنم بكناريم دست گير

  توان بكسر خماريم دست گير گر مي
  حرمان روا مدار بخاريم دست گير

  كاريم دست گيرلطف خويش ب با كه به
  كامد نگار من بسپاريم دست گير
  در پاي او نشان بشماريم دست گير

* 
  من توبه و پرهيز شكستيم دگر بار
  بر خود در صد فتنه و آشوب گشاديم

  وصل تو بوديم غم رسته چو با بوديم ز
  ما و تو ازين پيش كه يار تو نبوديم

  مستي نتوان گفت ]به[با تو سخني جز كه 

  دوست نشستيم دگر بار ادر ميكده ب
  دل در شكن زلف تو بستيم دگر بار

   الله كه برستيم دگر بارلمنةا
  بوديم بسي باهم و هستيم دگر بار
ر ا ب كه مستيم دگر  نيم  زا ا ز    همرا

* 
                                                

  .نضاره:  ن- 1
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  در سرم هست كه در پاي تو اندازم سر
  پاي بوس توام ار دست دهد تا بزنم
  جز هواي سر كويت نكنم ور بينم

  دست هم ساعد سميت ز]د[همچو آبر نه 
  دل اگر قلب بود نقد روانش بدهم
  گر ترا قصد سرماست فداي قدمت
  تا چه سر است درين حال كه با چندان خور
  مهره در ششدر و جان در گرو و من ز غرور

  وز خيال دگران پاك بپردازم سر
   و مهر برافرازم سر]مه[ از تفاحز به

  پروازم سر  كه رود بر سر كوي تو به
   همچو زر اندر دهن كارم سرور فتد

  گر بدين مايه درآرد بت طنّازم سر
  بارم سر بسته بر گردن خود پيش تو مي

  سوداي سرزلف تو شد بار سر پر ز
  حريفي چو تو ناپاك همي آرم سر  با

  گويد  مييمين  خيالت همه دم ابن  با
  خرم آن روز كه در پاي تو اندازم سر

* 
  كه عمر شد بفسوساي دريغا 

  ساقيا گلشن از نسيم بهار
  حلق بط خوني  ز قدح شد ز]ا[

مكن ر  ا ي ت خ ا م  ز ب ر  ب م  ز   ر

  )؟( ار لبت ما ستانده داد ببوس
  گشت آراسته چو روي عروس
  همچو روي اندرو و چشم خروس
  هست ما را بخود هزار ببوس

   عوض نكنديمين  هرگز ابن
  وسنعرة ك  نغمة چنگ را به

* 
  معشوق دلرباي من از گرد بار خويش
  از بخت ماست اين نه ازان نامهربان
  رفتم چو سايه در پي آن آفتاب رخ
  در عشق او هر آنچه بود از قبيل وعظ

  حور ملالت بود مرا با حسن او ز
  هجر او تا گشت شادي دل من كم ز

  درمان درد من نتواند طبيب كرد

  بگذشت و بنگريست مرا سر فكنده پيش
  نيش كانجا كه نوش بود طمع مي چشم به

  خويش بيگانه و به هيچ التفات به بي
  بتوانش نسبت بر من شيد جايي سريش

  ميش جايي كه هست بره كه آورد ز
   بيش]به[هرچه تصور كند   دارم غمي ز

   نيست ظاهر و باطن هزار نيشيك زخم
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   در كمان نشستيمين چشمش بقصد ابن
چنين بود قدم زين    قربان ترك تيز 

  كيش تا بركشد بنام دلش ناوكي ز
  آنكس كه هست عشق كمان ابروانش كيش

* 
  كند سخنم ترك سيم پيكر گوش نمي

  بدان طمع كه زند باز حلقه بر در من
  بعمر خويش دمي گر وصال او يابم
  اگر بگوش من آيد ز لعل او سخني
  بگوش من مرسان خبر حديث يار قديم

   اي نسيم باد صبايمين  بنبهر ا  ز
  كه هست اميدم ازين پس كه پيش بنده كشد

  كندش لفظ من گهر در گوش اگرچه مي
  مرا بود گه و بيگه چو حلقه بر در گوش

  سبب فراق بر سر گوش بلرزدم ز
  صدف مثال مرا بر شود ز گوهر گوش

  نكشنديم بهيچ ديگر گوش كه باز مي
  ان كن و بر گوشگذر بر آن بت نامهرب

  ترا گرفته زر اي ترك سيم پيكر گوش
* 

  زلفين مشكبار برخ بر شكستمش
  جيبم گرفت عقل كه بگذر بگوي عشق
  بس تيغ طعنه كز كف دشمن ز بهر دوست
  غواص عشق بر در بحرين چشم من

   چه رفتيمين پرسيدمش كه با دل ابن
  نينتنها نه اوست اين كه بسا كلبه كين چ

  شاخ بنفشه بر سمن تر شكستمش
  فشاندم و بر در شكستمش دامن برو

  جان و بدل در شكستمش كردم سپر به
  پر در شاهوار كه بر زر شكستمش

  سنگ جور چو گوهر شكستمش گفتا به
  بامش بخاك بر زدم و در شكستمش

* 
  صدر هم گر بكشد دوست بكام دل خويش
  تو من و من توام آخر دويي يار كجاست

  داني ود بداني كه نيم آنك منش ميخ
  درها طلبي نقد كونين تو داري چه ز

   شناسد كه گرامي طلبدهر كه در كعبه
  وانك از خانه برون خانه خدا را طلبند

  زو مجويند قصاصم كه منم قاتل خويش
  خود گشايم گره مسئلة مشكل خويش

  آب و گل خويش كه تواني شدن آگاه ز
   اين واقعة هايل خويشنرسي هرگز از

  ننهند پاي برون يك قدم از منزل خويش
  دور دور است ز مقصود و مراد دل خويش

  يمين وصل جانان نشود حاصلت اي ابن
  تا برون نفكني از حجرة جان حاصل خويش

* 
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  كرد زان فرخ رخش دل سوال يك نظر مي
  گاه مهرم كين نمايد وقت صلح آيد بجنگ

   بتان شد دل از انكخاك نعل اسپ آن شاه
  ها من چراينعقبي پس از گر بود جنّت به

  تلخي پاسخش از لب شيرين نيامد جز به
  )؟( هاي ننسخش دور بادا چشم بد زان شيوه

  بر بساط عشق كردم راست رو همچون رخش
  نزهت فردوس ديدم از لقاي فرخش

   چون شانه سازد شاخ شاخيمين گر سر ابن
  تابد آينه كردار هرگز از رخشرخ ن

* 
  اي روي طرة تو چو باد بهار خوش

  ميان گل اي خرم آن زمان كه جهان در
  يك بوسه وعده داد شد مدتي كه يار به

  كبر و ناز نيايي بنزد من گيرم ز
  ما روي و باده خوري با جسود و ننگ بي

  اي باد صبح آز خم گيسوي آن صنم
  ياحسن تقويم آيت  كلك قضا به

  اي يار نازنين كه دلم در هواي تست
  پروري زند هر شاعري كه لاف سخن

  گذرد روزگار خوش مي روي تو نه بي
  گيرم ترا چو سرد روان در كنار خوش
  اي ماه مهربان نبود انتظار خوش

  گذار خوش باري مرا نپرسي بر ره
  پنهان شوي و دل ببري آشكار خوش

  يار خوش  گر ره بدر بري خبر دل به
  خطّ غبار خوش  ارضت نوشت بهبر ع

  يا نزد من فرست درآ پايدار خوش
  يار خوش  گو در رديف شعر ازيسان به

* 
  تشريف ده به مجلس ما اي نگار خوش
  در چشم من خيال قد خوش خرام تو
  مست خمار چشم توام زانك در جهان
  از چين زلف غاليه رنگ تو هر دمي

  ميان خون  بس روزها كه غوطه زنم در
   انتظار بشب رفت و باك نيستروزم در

  بلبل در انتظار گل از شام تا سحر
  جانا اگرچه در عربي پيش ازين سعيد

  كز تست انجمن چو چمن از بهار خوش
  سروي بود برآمده از جويبار خوش
  كس را چو چشم مست تو نايد خمار خوش
  بويي دهد چو نكهت مشك تتار خوش

  ك شبي كشمت در كنار خوشتا بوك ي
  گر هست اميد وصل بود انتظار خوش
  بشيند راز بود همه بر نوك خار خوش
  بر دست بر طريقة دعواي بكار خوش
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  يار خوش گو در رديف شعر ازين سان به  گفتست هر كه دم ز سر شاعري زند
   كنييمين  ليك ار تو دلنوازي ابن

  صد ره به از سعيد كند در قطار خوش
* 

   بر آن سرو روانشست يارب چه لطيف
  ذوق سخنش روح فزايد ز لطافت

  غمزه و ابروش درافتادم اگرچه  با
  دزديده اگر بنگرم اي يار برويت
  تا يك جهانست لذت در دهن اينست

  لب خويش دوا كن دل جستن ما را به

  مانندة ني بسته كمر چست ميانش
  گويي كه مگر چشمة خضرست دهانش
  دانم كه ندارم سپر و تير و كمانش
  از نازكي چهره توان ديد نشانش
  يار بوز پس ستر سياهي منشانش
  باشد كه دهد لعل شفاي خفقانش

   وصف لبت ورد زبان كرديمين تا ابن
  لطيفست بيانش] و[بنگر كه چه شيرين 
* 
  برد باران بهاري از سر كهسار برف
  آمد آن موسم كه آرد سر برون از جيب خاك

  مشام جان مستان صبوحآورد بهر 
  لاله و شبنم چو جام لعل پر گوهر شود
  ساقيا تا چند ازين تقليد بر تحقيق رو
  گنج حكمت بايد اندر گنج دل نه سيم و زر
  كار عالم مي نيرزد آنك اندوهش خورند
  يك صراحي باده جوي و شاهدي و مطربي

  شد بيابان يكسر از سيلاب چون درياي برف
  هداني بس شگرفلعبتاني بس لطيف و شا

  خاك بوستان صد گونه عرف باد نوروزي ز
  خواب صبح طرف نرگس سرمست بكشايد ز
  بحث نحو و صرف بادة حرفم بده تا كي ز

  شور با را كي سزد گر جام جم سازند ظرف
   چون عمر گشت اي دوست صرفيمين بشنو از ابن

  اي از مرغ وقايق كرده سير و جوز و برف قليه
   باشد درين ره مستقيميمين هر كه چون ابن

  بر هيچ حرف هيچكس ننهد انگشت زهش در
* 
  بگرفت در بهار سر كوي يار برف
  تا دفع تاب خور كند از لعبتان باغ

  زينگونه كس نديد بفصل بهار برف
  برخاست ابر و كرد بر ايشان نثار برف
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  اطفال باغ را نرسد بيش تربيت
  معذور باشد ار نكند جنبشي از انك
  از شاهدان عرصة گلشن نيامدست

  ست برف اگرش جسم روشن  بهعيبش مكن
  جويبار گفتم كه خوش چو سرو برآيم به

   عزيمت گلشن چرا كنديمين  ابن
  او را چو خانه از رخ اصحاب گلشن است

  از نفس ناميه كه فكندش ز كار برف
  ي شمار برفكافور سوده ريخت برو

  جز در مذاق نرگس تو خوشگوار برف
  باشد بلي موافق اهل خمار برف

  سر گرفته لب جويبار برف خود سر به
  گذار برف خاصه كه بسته از خنكي ره

  گو خواه بار ازين پس و خواهي مبار برف
* 

  ست بفال روي تو ديدن مبارك
  بر رخ تو حيم زلف غاليه فام
  وگر تو درد منست در شب و روز
  مرغ دلم نهاده دانه و دام
  غرة ماهت نيك طلوع نمود

  فكندم ز تو زمانه چنانك  دور

  باد ز حسن تو دور عين كمال
  آمده بر عين دلبر تو دال
  فكر تو كار منست در مه و سال

  طرة خال حسن جهانگير تو ز
  از خم ابروت عنبرين دور هلال
خيال رزوي  نم در آ خوا   بنده 

  يمين  ني بود ليكن بختم ابن
  خواب درآمد زهي خيال محال

* 
  دل با تو حال خويش بخلوت كند بيان

  خسته دل تطاول زلف احتياج نيست  با
  روزي كه پرده از رخ اسرار برفتد
  هر دل كه در هواي تو باشد چه غم خورد

  چون نزد بندگيت گشادست كار دل
  ست بلاي سپاه دل چشم خوشت بس

  اشقي شمرند از گناه دلگر زانك ع
  لطف خويش رخت عذر خواه دل باشد به

   ز پيش تو دل را كجا برديمين  ابن
  اي شاه دلبران چو تو داري سپاه دل

* 
  اي قاعدة لعلت پروردن جان و دل
  شادي دل و جاني بر من مشكن زيراك

  وي جزع ترا عادت آزردن جان و دل
  دشوار بود باغم خو كردن جان و دل
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  جان و دل مشتاقان يغماي تو شد يك سر
   ني از حكم قضا گوييمعجز عيسي  با

  درده صنما جامي از نوش لب لعلت
  شد رسم سرشك من در هجر رخ جانان
  در خوابش اگر بينم كاري نكنم الّا

  ترسم من زنده بجانانم زين روي نمي

  لوين خوش كه نگشتي سير از بردن جان و د
  بر لعل تو وقف آمد پروردن جان و دل
  كز حد بگذشت آخر خون خوردن جان و دل
  از صفحة لوح جان بستردن جان و دل
  در پاي خيال او گستردن جان و دل
  با تاب و تب عشقش از مردن جان و دل

  جان عاشق دلبر شد دل مايل جانان گشت
   خونت در گردن جان و دليمين اي ابن

* 
  وش و نيك خرام دوشم آن ساقي طاؤس

  مدتي مرغ دلم رسته بود از دام هوا
  در شبي چون شبهه از ساغر زردار مرا

  وش و پستة شكّر شكنش چشم بادام
  ميان من و آن بت بجز از نقل و شراب در

  گرچه ميلم بسوي زهد و ورع بود و ليك
  گفتمش با تو مرا باده چو آبست حلال

   رنج كشيديمين بنسالها در طلبت ا
  راحت وصل تو ديدن ز پس محنت هجر

  تا سحر خون تذرو از دل بط دارد جام
  جام  افكند به  دانة خال دلش باز در

  چون لعل مذاب از صنم سيم اندام بي
  شكر تا سحرم از گه شام داد بادام و

  هيچ ديگر نشد از خشك و تر و پخته و خام
  ر طرب يافت نظامچون نديدم كه ازو كا

  تو آبيست مرا بر صفت باده حرام بي
  الامر بكام قبةتا رسيد از لب تو عا

  هست چون عيد كه آيد ز پس ماه صيام
* 

  آردم ماه مهربان مي چون صبا بويي ز
  ياد روي چو گلزار ارم مردم چشمم به

  لطف رستة دندان او دهد يادم ز مي
  گفته بودم بگذرم از كويش اما دست شوق

  داردم فغان مي رخ گل با همچو بلبل بي
  كاردم زير سر از نرگس تر ارغوان مي
  ياردم هر سرشكي كز دو چشمم زرفشان مي
  خاردم در تحير پشت پا از من نهان مي

  يمين اي ابن آب و آتش كرده چشم دل بي
  آردم گر صبا گردي ز كوي دلستان مي

* 
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  از عشق توام دلبر چون چشم تو بيمارم
   چشم تو بيمارم چون زلف تو آشفتهچون

  در هجر لب لعلت چون لعل تو در خونم
  از ديده گهر بارم چون بخت تو بيدارم

  در هجر لب لعلت از ديده گهر بارم
  چون لعل تو در خونم چون بخت تو بيدارم
  درياب مرا جانان زينگونه نه بگذارم

  مگذارم آخر چه گنه دارم  زينگونه به
* 

  ي تو خود رأي دلمگر نكردي هوس رو
  بستة طرة عنبر شكنت شد دل من

  شكني گذري گرچه دلم مي چون تو برمي
  چيز است وجود لب مي گونت ز خود بي با

  سبزه چون برطرف چشمة نوشت بدميد
  تا دل خستة من بستة زلفين تو شد
  شد دل زار من از بار غمت فرسوده
ا ر م ر  ا ز دل  ر  ا ب شكر  عل  ل لب  ر    ب

  تو درپاي دلمكي فتادي چو سرزلف 
  گرهي باز كن از طره و بگشاي دلم

  جهد از جاي دلم تماشاي رخت مي به
  جام طرب افزاي دلم گر كند ياد ز
  طوطي شكر خاي دلم  نسبتش كرد به

  تر از آن زلف سمن ساي دلم شد پريشان
  زير بار غم ازين بيش مفرساي دلم
واي دلم واي دلم  نكني    گر دوايي 

   چون بردينيمي  يا بده داد دل ابن
  بانه هم بامن سودا زده فرساي دلم

* 
  گاه آن آمد كه من بر ياد آن دلبر خوريم

  جام لعل او نوشم كه تا باشد حلال مي ز
  جزع و لعل گوهر بار او  نقل مستان را ز

  باشد آبستن بروز خرمي آن شب كه ماه
  زندة جاويد ماييم از طرب مانند خضر

  گيتي نيست آن از خورد دل خوردن گريز گر به
  باد نيستي خاك هستي گر شود يكسر به

  رغم گيتي را دمي از راحت دل برخوريم
  كي بود آخر حرام آبي كه از كوثر خوريم
  از يكي بادام خواهيم از يك شكّر خوريم

  يار سيمين برخوريم  آب لعل از جام زر با
  وريمگرميي چون آب حيوان از كف دلبر خ

  پس همان بهتر كه آن خون از دل ساغر خوريم
خوريم بابت آزر  فام روزي    آب آزر 

  حال هيچ دگرگون شد نخواهد خوردن غم ز چون
  خوريم كمتر غم كه به كان يمين ابن شادباش

* 
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  در سلسلة زلفش ديوانه دلي دارم
  تا شمع رخش آتش افروخت مرا در دل

   دل را كه مكن ميلشگفتند نصيحت كن
  دلم زيراك بيداري و هشياري نايد ز

  گر با مرغ وصالش را باشد كه بچنگ آرم
دا پي ا  كردست صف رويش  نة  ي آ ا    ت

  عشق او بيگانه دلي دارم خويش ز  با
  خو كرده بسوزش چون پروانه دلي دارم
  گفتم شنود الحق فرزانه دلي دارم
  زان نرگس خواب آلود مستانه دلي دارم

  سر زلفش يك دانه دلي دارمدر دام 
  از غصّة آن صد شاخ چون شانه دلي دارم

   برسم زانك ديگر كعبهيمين  چون ابن
  از ياد رخش دايم بتخانه دلي دارم

* 
  اي شده در دلبري رشك پري رخسار تو

  تو  مصري بگاه دلبري حيران زيوسف
  زلفت چنبري باد فراقكرد قدم را چو 

  اين باغ خوبي را گلي خوش منظر چون ياسمين
  در خجالت زان رخ چون مشتري خوبان چين
  عشق و نازت نيز آمد بر سري اي نازنين

  كشد انگشتري خوش مي تر ز زان دهان تنگ
  يمين برنگين جان نشان چاكري ابن

* 
  لطف از جهان گزيدة من اي به

  وصف حسن تو آشنايم و بس
  دانة خال تو بدام كشيد
  دارد از عشق گوي سيم تنت
  رنگ آينة دو هفته مهست
  تا ترا ديدم از برم برميد
  در شبستان چين زلف تو شد
  تاج شاهي بر آسمان شايد

  بخش ديدة من عارضت نور
  بهترين گفته و شنيدة من
  مرغ از آسمان پريدة من
  شكل چوگان قد خميدة من
  آه بر آسمان رسيدة من

   جان طبع بريدة مندل از
  آرميده دل رميدة من

  زمين كشيدة من نفس سرا ز
  يمين گر تو گويي كه هست ابن

خريدة من ز  ا ص  خا   زبدة 
* 
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  وفايان بگذار نازنينا آيين بي
  با ما مكن ازين پس بيگانگي كه هرگز

  تو كردم هرگز از آن نگردم عهدي كه با
  پسندد چون عاشقي و رندي معشوق مي

  ه گويد از عاشقي حذر كندشمن لطيف
  ماييم و نيم جاني كرده فداي عشقت
  شرح غمت نيايد در وصف چون نيامد
  راهي كه آن نباشد سوي وصال دلبر

  گدايان  هر چند بادشاهي در ساز با
  آشنايان  بيگانگي نباشد لايق ز

  وفايان داني كه من نباشم از جمع بي
  ما نيز ترك كرديم آيين پارسايان

  يرم از گفت ژاژ خايانمن ترك دوست گ
  جز بذل جان چه خيزد از دست يك بيابان
  عشق رهي نهايت حسن رخ تو پايان

  )؟( بيزار گشت سنده زان راه و رهنمايان
  در عشق تو نباشد كارش جز آنك باشد

  سرايان دل غزل جان هميشه نالان بي بي
* 

  حبذا فصل خزان و خوشي رنگ ازان
  ستان شديصبا گونه ده زر و زق ب  با

  شاهدان چمن اكنون همه جز بوي شدند
  ساقيا فصل خزانست بده آب رزان
  در خزان شادي دل زاب روان بايد جست

  كه برد آب رخ كارگه رنگ ازان
  از گران جمله شدند از حسد انگشت گران
  بس كه شد باد خزان بر چمن باغ دران
  تا بهار طربم تازه شود فصل خزان

  آب رزانكاتش دل ننشاند بجز از 
بن ا ر يمين  راحت  دا ن از  ب زو  ا   ست 

  راح صافي كه بود روشني روح ازان
* 

  باد خزان كه بود ازين پيشتر نهان
  بردي مثال روي دل آرايت آفتاب

  ايست تر ز موي ميانت دقيقه باريك
  دهانت پسته كشايد بخنده لب گر با

  بادام چشمم از غم سيب تو تا بكي
  بدستگر آستين وصل تو آرم دمي 

  اي شمسة زمين مر سادت زوال حسن

  كز دست حسن روي بينداش در جهان
  )؟( گر داشتي چو روي تو طغراي آروان
  ميان كز لطف جركه با كمرت نيست در

  بشكافمش دهان زرين پر كنم زبان
  باشد ثقبة عنبي آب ناروان
  در حضرتت چوپاي نهم سر بر آستان

   رشك تست كاستن ماه آسمانكز
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  اي چون الف مقام تو اندر ميان جان  از زلف همچو جيم تو قدم چو دال شد
   لبتيمين  چندان شدست بر رخ ابن

  آري رواست زانك رخش هست زعفران
* 

  اي در رياض حسن قدت سرو راستين
  مشّاطه نقش كرد رخ چون نگار تو
  عقلم شگفت ماند ز مشّاطگان چنان

  اي شد دلمپ سر و بي مانند حلقه بي
  دهيم در غم تو سر بر آستان جان مي

  بردار برقع از رخ چون ماه و رحم كن
  تا ابروي تو بر سر ماهي كمان كشيد

  تير غمزه دل راز من شكار كردي به
  هستند عاشقان تو بسيار در جهان
  بر روي چون غزاله و چشم غزال تو

  وي سرو راستين ترا يار ياسمين
  د چيننقشي كزان صفت نكند نقشبن

  بر آب نقش بست كه بر دستش آفرين
  حلقة آن زلف عنبرين تا دست زد به

  چون نيست دست آنك بگيرمت آستين
  بر جان نازنين من اي جان نازنين
  چشمت كشاد ناوك دلدوز از كمين

  چاره را بكشتي و بگذاشت بر زمين بي
  ليكن مرا سزد چو تو معشوق هم نشين

  نكو عاشقي كه او غزلي گفت اينچني
  همچون دهان تنگ تو گر خاتمي بود

   مهر او نگينيمين  ديده ابن  سازد ز
* 

  بياض صبح اسلام و سواد شام كفرست آن
  رقيبش گرچه نگذارد كه بيرون آيد از خانه
  نديدم جز زنخدان و سر زلفين آن مهوش

  دندان وي از عكسي بچشمم بر نيفتادي ز
  ر گر وصل جان خواهيمرا گويند كز جانان بب

  دانم فرستم جان بر جانان بتحفه گرچه مي
  طبيب آن به كه بگذارد مرا با درد عشق او

  دهد بوسي اگر ميگون لب جانان بجاني مي
  گر تو اندرين كالا دخيلي من نيم باريو 

  فروغ روي رخشان و شكنج موي مشك افشان
  ولي مشكل توان كردن بگل خورشيد را پنهان

  )؟( احي گوي رشك ستي چوگانز كافور ري
  نبودي پر گهر دايم بسان لجة عمان

  جان دارم گريز اما گريزم نبود از جانان  ز
  كه باشد اين متاع آنجا مثال زيره و كرمان
  كه نفروشند عشّاقش چنين دردي بصد درمان

   از وي كه ارزانست و سخت ارزانيمين بجز ابن
   مهم بازي من بستانمكن سستي بده جان و

* 
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  بر سر سرو سهي سوسن سيرابش بين
  منّت باور نيست  خورد خون دلم ور ز مي

  گر نديدي كه بيك جاي بود آتش و آب
  پيش روي وي اگر سجدة تعظيم كنم
  گفتمش جان بستان بوسه بده گفت نظر
  روي آن ماه دو هفتست و تنم تار قفس
  تا دلم همچو كبوتر بطپد زان خم زلف

  مان گوشة ابروش دلا ميل مكنگ بي

  در بر برگ سمن سنبل پرتابش بين
  لب شيرين چو شكر سرخ چو عنّابش بين
  شعلة آتش آن لالة سيرابش بين
  هيچ عيبم مكن ابروي چو محرابش بين
  از پي مختصري اين همه اطنابش بين
  سوز تار قصب از پرتو مهتابش بين
  چنگل باز مگر حلقة مضرابش بين

  چون ناوك پرتابش بينآخر آن غمزة 
   بر لب دوستيمين طمع خام چو بست ابن

  بر زر پخته رو آن چشمة سيمابش بين

* 

  اي لب شيرين تو شكّر فشان
  آرزوي رشتة دندان تو  ز

  رحم كن اي سيمبر آخر كه شد
ر دگ هيچ  و  و  ت رم  گ دم  ز    ا

  وي خط مشكين تو عنبر فشان
  ديدة چاكر شده گوهر فشان
  چهرة من در غم تو زر فشان

  وش آذر فشان شد دل من كوره
  يمين  رخ مه پيكرت ابن بي
  چون فلك از ديده شد اختر فشان  
  

* 
  روي آن زيبا صنم بين كو بهاري آنچنان

  زنم ميان بحر عشقش دست و پايي مي در
  ماه حسنش در حصارست از خط مشكين ختن
  گرچه دل از غم ندارم يك زمان خالي و ليك
  يار آن سيمين سرين هر چند از پايم فكند

  زند ور چه يار عنبرينش زخم بر دل مي

  روضة رضوان ندارد لاله زاري آنچنان
  گريانم كناري گر كناري آنچنان تا به

  كي رسد دستم بدور او حصاري آنچنان
  غم چه باشد گر بيابم غمگساري آنچنان

  ين تحمل خاصه باري آنچنانسهل باشد ا
  ياري آنچنان ليك زهر آيد چو ترياقي ز
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  ميل گلشن كي كند در پاي خاري آنچنان  هر كرا در پاي خار عشق آن گلرخ شكست
   عارض بخون دل نگاريمين كند ابن مي

  تا بود از دست او دوران نگاري آنچنان
* 

  اگر تو جان طلبي منع چون توان كردن
  بدان اميد كه در كار ما كني نفسي

  رود بسر ليكن هزار جان و جهان مي
  بگفتمش كه رقيبت نه لايق چو تو هست
  اگرچه بادل شادي كه تا ابد بادي

  زلفت ارچه كه دل دادن آنچنان باشد  به

  بدين قدر نتوان خاطر تو آزردن
  پيش چون تو مسيحا دمي توان مردن به

  تو بسر توان بردن نه ممكن است كه بي
  د كردنجواب داد كه ناكرد زان بو

  توان خوردن غم شكسته دلان نيز مي
  كه در كمند بلا حلق خويش افزودن

  يمين عشق تو گر كشته گردد ابن ولي به
  ايست كه هست آنجناب پروردن بكشته

* 
  اعتدال او اگر در باغ بخرامد قد با

  رياض خلد را كوثر دهان غنچه گر دادش
  )؟(ارجويي جنب چون رخ لطف از رحيق همچون لبش

  جمال خلق عالم را گر ايزد صورتي سازد
  گر آب حسن آن مهوش نگشتي دفع آن آتش
  خيال زلف او در خواب اگر جويم مكن عيبم
  كه زير خاك درگاهش چو باد صبح اگر بالد
فتاد مرغ دل   ببوي دانة خالش بدام ا

  خجلت پايمال او سر سرو سهي كرده ز
  سپهر حسن را آخر رخ زيبنده فال او

  اگر خواهي نگه كن سوي خال اوختام مشك 
  جمال عالم آرايش بيارايد جمال او
  جهان را سوختي خوش خوش رخ آتش مثال او

  جان خيال او  رگ سوداست پيوسته مرا با
  لطف آب زلال او نشاند آتش دل را به

   منزل كمر بشكست و بال او]تا[نيامد باز 
  رشتاب شمع رخسا  صدره زيمين  اگر ابن

  بسوزد همچو پروانه نجويد جز وصال او  
  * 

  دختر رز كه راح روحست او
  گه نهان همچو ذره در سايه

  ومونس مجلس صبوحست ا
  گه چو خورشيد در وضوحست او
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  گاه چون شمع مجلس افروز است
  غم جراحاتست بر دلي گر ز

  هست بكري كز و طرب زايد
   هويدا شديمين تا بر ابن

  خود از آب توبه كرد و هنوز بي

  )؟( گاه پروانة متوحست او
  ضامن آرش كه آن جروحست او
  گرچه همزاد عمر نوحست او
  كز صفا مايه بخش روحست او
و ا نصوحست  ة  توب همان    بر 

* 
  او باشد كه كسي گويد از تا سخني با

   دل ديدم در چاه زنخدانتبس يوسف
  ة عشّاقشهر در كه پريشان شد از ديد

  ]ينك[دهم از سودا در بوسه مباش ا جان مي
  مي از وي نگريزدم و دانم يك دم ز

  گويم تا عشق ويم گويا كردست همي

  گويد هرگز سخن از ما او چند نمي هر
  دانم كه بجان آمد از نالة دلها او

  يك جا او در حقّة ياقوتين بنمود به
  او در رشتة او سودا سودي نكند با

  او كشدم با ن دارم يا ميكين خوي كه م
  او در گلشن جان طوطي ماييم و شكر خا

ا وي برباد نهاد وييمين  شد ابن    ب
بن   ا ز  ويمين  ا ا ا  ي آ دآورد  ا هرگز ي    
  * 

  اي ملك لطافت را رخسار تو شاهي نو
  گرد شكر ميگون يعني لب شيرينت

  )؟(  ستگر بالم وگر حالم در كار شد سهل
  بگرفت جهان جان زان رو كه پياپي شد
  بر محضر نيكويي اثبات ملاحت را
  گر عشق پري رويان بر بنده گنه گيرند
نهان زان شد او در ريگ    آينة روي 

  وي بر فلك خوبي ابروي تو ماهي نو
  آهي نو  از مورچه مشكين شد كو فتنه ز

  هر روز ترا باد امالي نو و جاهي نو
  لحظه سپاهي نواز عالم حسن او هر 

  خطّ خويش آورد گواهي نو بنوشته به
  پس هر نفسي از من بينيد گناهي نو

  كشد آهي نو كز عشق كهن هر دم دل مي
* 

  سنبل سايبان بر آفتاب انداخته اي ز
  وي ترا در مفرد خوبي فذلك يافته

  رايت شاهي رخت در ملك حسن افراخته
  انك او جامع حساب دلبران پرداخته
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  ميدان غمت بگريخته گر دلي يكدم ز
  بر سپهر دلبري تا مهر رخسارت بتافت

  اق ابروي تو آرم در نمازروي سوي ط
  بر بنا گوش چو كافورت خطّ مشكين نقاب

  بام گوشمال تا كي از هجران دمي همچون ز
  طوطي جان در هواي شكّر ميگون تو

  چشم خونريزت دو اسپه بر پي او تاخته
  )؟(  خته مهرت شدم چون ماه بگدا١واله

  تا بگويندم كه هست او قبله را نشناخته
  چون شب قدرست و روز عيد باهم ساخته
  وز وصال خود چو حكم يك زبان بنواخته
  طوق عشق افكنده در گردن بسان فاخته

  يمين بر بساط عشق تو هركس كه چون ابن
اخته اده جان در ب فت خمار آرزو ا   در 

* 
  حسرت سفري پيش گرفته منم امروز به

  از كمان نهم چرخ روان تير حوادث
  چه كنم صحبت دنيا چه شوم طالب وصلش
  بكه قسمت شده شادي و غم اهل زمانه

  كنم اي واي كه آن را اين چنين روز كه شب مي
  روزگاريست كه كژ آمده بر اسپ روان را

  من صبر سرخويش گرفته شده بيگانه ز
  بر من و من سپري از جگر خويش گرفته

  ل از نوش دلم نيش گرفتههست در خلق د
  دل من حصّة غم از همه كس بيش گرفته

  عمر من درويش گرفته باشد ايام ز
  بيگانه راز خويش گرفته هر حسابي كه ز

  يمين يارب امروز چه عيد است كه تا ابن
  شده قربان غم او و كم كيش گرفته  
  * 

  اي بگرد گلت از سنبل سيراب كلاله
  ق لبت راخون لعل از چه گرفتست عقي

  مگر از مشك و گلالست وجود تو وگرنه
  چون مگس بر سر خوان هوس وصل تو سازم

  تو چو بلبل تو همه شب چو گل آسوده و من بي
  داد بر خون دلم نرگس جادوت گواهي

  ه هالهچون بر اطراف دو هفته قمر از غالي
  دودباري ز رخانت مرساد از دل لاله
  بايد از آب و ز گل همچو تو خوشبوي سلاله

  چاشني غم نخورم هيچ نواله  گرچه بي
  ناله تا بروزم نبود يك نفس آرام ز

  ليك مستند گواهان و خط تست قباله

                                                
  .والش:  ن- 1
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  )؟(  راند در خرج تو مستوفي تقدير شكيم
  چه خون دل از ديده بيارم چون صراحي ز

  ماند باقي غم عشق تو بدل كرد حواله
  تا چرا بوسه دهد بر لب ميگونت پياله

  لعل لب تو خريديم بجاييبوسه از 
   گر كند اين بيع اقالهيمين واي بر ابن  
  * 

  اي عنبر گرد مه خطّي مدور كرده تا ز
  شايد از طوطي خطّت دم بشيريني زند
  بندة آن زلف و رخسارم كه پنداري مگر

  ام غم تاديده چون صراحي خون همي گريم ز
   خطاستزلف چون شام ترا گر مشك چين گويم

  )؟( بينم امروزت كه زدي گويي كه درش خوبتر مي

  اي سر كرده پا و بي كار من چون دايره بي
  اي چون تو او را تربيت دايم بشكّر كرده
  اي سايبان آفتاب از سنبل تر كرده
  اي كز لب آب زندگي در خلق ساغر كرده
  اي چون تو اندر هر شكنجش چين ديگر كرده

  اي ردهبندگي مجلس دستور كشور ك
  صاحب عادل علاء ملك و دين كز عدل او

  اي  امروز كمتر كردهيمين ظلم بر ابن  
  * 

  اي بنگر بتاكه باز چها در گرفته
  اين شرط دوستي بود آخر تو خود بگوي

  تو مستور داشتم وش ز دل را كه غنچه
  اكنون كه دست عشق تو بگرفت جيب جان

  آتش فراقسوزي كه هست در دلم از 
  اي من باز كرده  در كوي عشق پرده ز

  اي ز من اي جان نازنين تا پرده كرده
  تو عيشم و داني تو هم يقين ست بي تلخ

  اي هيچ موجبي كم چاكر گرفته بي
  اي اي و بغير آرميده كز ما رميده

  اي چون باد صبحدم بسر آن رسيده
  اي صحبت ما در كشيده دامن چرا ز
  اي ز كس شنيدهاي و نه ا هرگز نديده

  اي وندر پناه پردة عصمت خزيده
  اي صد بار پيش پردة صبرم دريده
  اي گر هيچ وقت شربت صبري چشيده

   از انكيمين ديدة ابن  غايب مشو ز
  اي تو اشك نيستي كه روي نورديده  
  * 



٤٤  

  

  

  اي رخ گلگونت چو خرم نوبهاري
  قدت اندر چشم من داني چه سانست

  ر در بنا گوش چو سيميتدانة د
  گفت رمزي گل صبا مي از رخت با

  باغ حسن دارم  يا گل رويت به
  آهوانه چشم مست شير گيرت
  مشكبار آيد نسيم صبحگاهي

  ميان بحر عشقت غرقه گشتم در
ز يد  آ ر  گا ن ر م  پ روي ده  دي   خون 

  چشم من از عكس رويت لاله زاري
  راست چون سرو سهي بر جويباري

   گوشواريزهره گويي هست مه را
  گل برآمد سرخ همچون شرمساري
  در دلم افتاد ازان گل خار خاري

  كند در مرغزار جان شكاري مي
  چين زلف تو يابد گذاري  گر به

  دستگيرم باش تا يابم كناري
ا ز ا نگاري  ت چنان زيب   دستم شد 

  )؟( گفت درد مي  بايمين مي شاد ابن
ه   ب وسي  ب ا  ر ار  دخت ادگ ا ده ي   يم
  * 

  نگارينا بنام ايزد قدي داري و رخساري
  مرا خورشيد عشق تو چو بر دل سايه گستر شد
  گروهي را دل از دنيا و عقبي بارها دارد
  چو بلبل از سرمستي گذشتم بر گلستاني

  گفت با چشمت كه خوردي جويم از مستي دلم مي
  لعلش خواه اگر خواهي دل گفتم كه خون خود ز به

  زلف تركتاز او  يا زچه گويم از تطاول
  دلم را در فساد افكنده چشمت وينچنين بايد

  چو بر فرق سهي سروي شكفته تازه گلزاري
  خرد با آن گران جاني چو ذره شد سبكساري
  دل آشفته حال من ندارد جز غمت باري
  نمود از هجر رخسارت بچشمم هر گلي خاري

  خون دل نشان داري ولي لعل ترا ديدم ز
  )؟(خواهي رسماي خمورش چه ميمخواه از چشم م

  هندويي پريشان كار طراري چه گويد كس ز
  كاري جادوي سيه  صلاح آخر كجا يابد ز

  ست و سجاده تسبيح گروهي را اگر رغبت به
  زلفين تو زنّاري  باري زيمين  گرفت ابن  
  * 

  شد سوي طارم آي هوا طار مي
  كه قمري و بلبل گرفتند بازي

  م صبا نافة سزو رانسي

  ه دل ربايبايوان خرام اي م
  بناي اندرون جنگ و در جنگ ناي
  كشادست گويي كه شد مشك ساي
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  همراهي بوي گل صبا شد ز
  اي خور گر از ساغر زير گل باده

  چرا شد چنين مست نرگس كه سر
  بدوران گل مست نتوان چنان
  در اين فصل خرم كه خاك چمن
  مي لعل نوشند بر سرخ گل

   وقت را خوش كنيديمين   چو ابن
ي گ د ا ز آ ن  ا ج م  ر ك ن  ا ه   ج

  القدس جانفزاي  چو انفاس روح
  وزان سرخ گشتش رخ دلكشاي

  پاي  سهي سرو را بر ندارد ز
  كه مانند نرگس شوي سرگراي
  ز لطف هوا گشت صورت نماي
  اگر شان سعادت بود رهنماي

  طرار جمشيد فرخنده راي  با
ا د ا ب ر نگه كه  ا يد خدا جانش     

* 
  جانا جمال روي ترا نيست غايتي
  دل را بغمزه نرگس مست تو كشته بود

  پذير نيست تو هدايت عشق مرا چو با
  عشق در جمال دلا برامند عقل  با

  )؟( كردم تنسل عشق ولي گر توام كشي
  جمعي شدند غره بصاحب ولايتي
  اول كه چشم من نظر افكند بر رخت

  برم پناهبتوانم آنك از تو بغيري 

  فردوس كوي تست دگرها حكايتي
  گر لعل جان فزات نكردي حمايتي
  دانم كزين بسم نبود هم نهايتي
  كين پير سال خورده ندارد كفايتي
  باشد عنايتي و چه نيكو عنايتي
  ماتيم و بندگيت چه خرم ولايتي
  گفتم كه اين بدل كنم آخر سرايتي
  غم با تو گر بود كه مبادا شكايتي

  كند  سر فرويمين مچو ابندر پات ه
  نور عشق تو يابد هدايتي  آن كو ز  
  * 

  نگارينا بنام ايزد چنان زيبا و دل خواهي
  دانم و ليكن چون رخت بينم ترا من ماه مي

  دلم را بستة زلفين خود كردي و خوش كردي
  بينم من از هندوي زلف تو پريشاني نمي

  اتمي بينيبگرد لب خط شيرين ببين يا خ
  شكر گفتار و خوش رفتار چون طوطي و چون كبكي

  يابم بجز چشم تماشايي كه شيخت درنمي
  چشمم چشمه بكشايي چو خورشيد فلك حالي ز

  كه زنجيريست تدبيري نكوتر بهر شيدايي
  لي بر دل نگيرم زو كه آشفتست و شيداييو
  لعلش حلقه و رويي نگين از شيم مينايي ز
  ليكن درگه جلوه چو طاؤسي بزيبايي و
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  اي پيدا و شوري از تو در جانم تو در چشمم نه
   نفس بينم ازان ترسم كه ناگاهمترا عيسي

  ندانم تا چها خيزد اگر ديدار بنمايي
  بزنّار خم اندر خم در اندازي بترسايي

  بتابا نزد خود خواهم كه دارد هجر هم حدي
  بجان آمد ز تنهايي] آخر [يمين دل ابن  
  * 

  اي وصل تو سرماية ادراك اماني
  زيبد كه كند جان هدف ناوك چشمت
  خوش بود باقبال خيالت شب دوشم

  اي آخر بچه موجب گر مردم چشمم نه
  من وصف ازين بيش ندانم كه بهر حال

  تو بگلشن گذرم چشم پرآبم گر بي
  دستت زنجير سر زلفش اگر رفت ز

  توفيق سعادت  شايد كه دگر باره به

  سر تا قدم از بس كه لطيفي همه جاني
  زينسان كه كند بهروي ابروت كماني
  چون روز جواني و خوشا روز جواني

  بينم و از ديده نهاني تو مي عالم به
  در چشم من از غايت لطف آب رواني
  بيند ز گلش خاري و از خارستاني
  نوميد مباش اي دل ديوانه چه داني

  اسپ دوانيدر عرصة ميدان مراد 
  خلاص با كه را يمين ابن است هوس سر در
  بدل تو كند جان و جهان گر تو دراني  
  * 

  سرو اگر با قد رعناي تو هم بالاستي
  گر ملامت كي شنيدي ا ز خليل آزر بت

  كند خورشيد پيش ساية رويت سجود مي
  چشم مخمور تو هست از زلف مشكي مشتكي

  عارضت مسكين دلمدر هواي آفتاب 
  بندة آن قد همچو سرو آزادم و ليك
  چشمة چشمم ز عكس رستة دندان تو

  آساستي اندام و با كي چنان مطبوع و با
  گر چو روي عالم آرايت بتي آراستي
  وان اثر در پاكي سيماي او پنداشتي
  چون نباشد او چنان بيمار و شب يلداستي

  )؟(  اي مانند دان هم دانم ارواستي ذره
  گر مرا ياراستي گفتن حديث راستي
  پر گهر گشتست آري چشم من درياستي

  بر خيالت عرضه كردم يك غزل چون آب زر
   اين نامة سوداستييمين  گفت رو ابن  
  * 



٤٧

  غزليات و رباعيات بازيافتة ابن يمين

  

  تا در سرايم آن بت مهوش نهاد پاي
  چشم كمان ورش نگه ناوك افكني
  چون شاه اختران كمر بندگيش بست

   در خم زنجير زلف اووار ديوانه
  گر زلف را دمي نبود بر رخش قرار

   دل كناره كرديمين وصل ابن آن دم ز
  آب چشم دل به ام از من نيز دست شسته

  بر تارك فلك دل غمكش نهاد پاي
  درپيش صد هزار جوارش نهاد پاي
  بر تخت لاجورد منقّش نهاد پاي

  پايبنگر دلم چه خرم و چون خوش نهاد 
  عيبش مكن كه بر سر آتش نهاد پاي
  كاندر ميان حلقة زلفش نهاد پاي

  ميان كار مشوش نهاد پاي  چون در
* 

  از تو پنهان چكنم هست دلم را هوسي
   هوس مال و منال است مرا]را[هر كسي 

  روز و شب با تو نظر بازي من پنهان نيست
  با حبيبي كه دلم رغبت او دارد و بس

  ر من خلق كندگرچه طاؤس بعمري ب
  ست من همي نالم و او فارغ و اين خود مثل

  گلشني كرد جهان را و مرا بلبل او
  رخ و زلف تو اندر چمن باغ مرا بي

ر ث ا چو  آتش  ك شود مركز  خا   كرة 

  كه بوصلت بودم بار دگر دسترسي
  نبود جز هوس رويت و نيكو هوسي
  مفلسي را غم از شحنه چنانك از عسسي

  آرم نفسيروزگارم نگذارد كه بر
  برم جز مگسي در زمانش نربايد ز

  كاروان را چه غم از نالة زار جرسي
  گل جان بر در جانان نفسي ام بي بوده

  گل و سنبل ننمايد بجز از خار و خسي
قبسي رد  رآ ب ه  شعل ز  ا دلم  ور  ن ت ز    ا

   را زره لطف بجوييمين اين زمان ابن
  گر نيابي دگرش باز و بجوبيش بسي  
  * 

  خون خواري دلبرا تابكي ز
  تو چنان مستي از شراب غرور

  آتش حسنت خرمن مه ز
  بست چشم مستت بجادويي در

  تا دلم آفتاب حسنت ديد
  يك ره آخر بر غم بدگويان

  بيش ازينم مدار در خواري
  كه خوري خون و باده پنداري

  نيم جو داري گر بسوزد به
  اريبر دل من طريق هشي

  گشت چون ذره از سبكساري
  چون رخ خويش كن نكوكاري
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بكوري دشمن ي  چه شود گر  ر ا ز ا ي ن ن  ا ت س و د ر  ط ا   خ
ود ب بخت  ار  ب زير    گرچه در 

   بصد زارييمين  هست ابن  
  * 

  پري رخا تويي آن كس كه در جهان نكويي
   كردم ز عكس لالة رويت]كه[ي ينظر بسو

  گل گفت رخ تو بلبل سرمست ديد و با
  ه شوي همچو روي او بطراوتگمان مبر ك

  بيا و خوش بنشين بر كنار مردم چشمم
  فداي خاك رهت جانم اي نسيم كه گويي

  حد مپيچ سر زلف رو كه مصلحت اينست ز
  هنوز ضربت چوگان زلف يار نديدي

  نظير خويش نداري بهر صفت كه بجويي
  خار هر مژه بازم گلي شكفت ببويي  ز

  نكوييكه گرچه نازك و رعنا و دلفريب و 
  آب ابر بشويي  هزار بار اگر رخ به

  كه راست همچو سهي سرو بر كنارة جويي
   بخم زلف او كه غاليه بويييا گذشته
  گوي چه گويي ]به[تاب بچوگان زند  گرت ز

  قرار چو گويي بگوي كز چه برين گونه بي
   نيست كس موافق رايتيمين بسان ابن

  مخالف روييتو ماه روي بگويي چرا   
  * 

  آنك بر ماه زد از عنبر سارا رقمي
  نورچشم خود و شادي دلش دانم داد
  ماهر و يا دهن تنگ تو جاي سخن است

   حسني و اين طرفه كه هر جا كه روييوسف
  )؟(  همه عمر بخواب ديده آزر بنگر به

  گوييا قامت و رخسار ترا درنظر آر
  تو سقيمچون ميان تو نحيفيم و چو جسم 

  زان سبب بر الم داغ دلم رحمت نيست

  مشكين علمي  كسوت حسن بياراست به
  هر زمانيم سپارد بدگر گونه غمي
  كه نمايد بشكر خنده وجود عدمي

   رودت بر عقب از جان حشميچون سليمان
  نديدست خيال چو تو زيبا صنمي مي

  هر كه باور نكند بر سر سروي ارمي
  كرم باز بگيري قدمي  چه شود گر ز

  كه نداري الم اي جان و مبادت المي
   كشته چه باكيمين عشق تو شود ابن گر به

   بدميمار لعلت كندش زنده چو عيسي  
  * 
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  دلم بر بود عياري دل آرا از جگر خواري
   نفس بينمكنونش در صليب زلف آن عيسي

  خون دل سخن گويم كه تا چشمش زمعاذ االله 
  بيند مرا هركس كه در عشقش چنين سرگشته مي 

  گر بيند بچشم من جمال اواملامت گوي 
  دارم دهد بوسي و منّتها همي بجاني مي

  هجرانت جفا خوشتر نگارينا بسر باري به
  قريب دشمنان مشو عهود دوستان مشكن
  بسوي گلبن وصلت گذر بر تيغ اگر باشد

  ت پيماني چو گردون سخت پيكاريچو گيتي شس
  آلودي  ...مشك  چو رهبان ميان بسته به

  بيماري  مرا كي شربتي آخر دريغ آيد ز
  گويد برو آخر پي كاري طنز و طعنه مي به

  من درين كارش نباشد هيچ انكاري دگر با
  بينيم بهر سويي خريداري چو از هر سوش مي

  بس است اين بار بر جانم منه زين بيشتر باري
  غياري چو سنگ آرند همي داني مده ياري با

  بزير پاي مشتاقان نمايد كمتر از خاري
   هرگز شكيبا از جمال تويمين  نگشت ابن

  بلي بلبل كجا دارد شكيبايي ز گلزاري  
  * 

  دل ستاني چه بود كه تو نداني صنما ز
  سوي جويبار بگذر كه تواضع قدت را

   بخوابتسحري خيال رويت بنمود رخ
  سيه غبار گفتي  چو نشست بر عقيقت ز

  چو من آن محل ندارم كه بگيرم آستينت
  نيم جاني كه مراست قصد كم كن صنما به

  دلم ار شود چو ذره بهواي مهر رويت
  تيغ عشقت شوم اي نگار كشته من اگر به

  مرساد چشم زخمت كه لطيف داستاني
  چو بنفشه سر درآرد قد سرو بوستاني

  نعيم اين جهاني د چشمم زبجز آن ندي
  شراب ارغواني كه بنفشه شد شكفته ز

  در براني سرما و آستانت اگرم ز
  ميان جاني شكيبم از جان چو تو در كه نمي

  سوال رخ نتابم بجواب لن تراني  ز
  حيات جاوداني  ندهم چنان هلاكي به

ز يمين  ول  پسر  ا د  فتا ببلا    عشقت 
  قضاي آسماني  چه كشد ندانم آخر ز  
  * 

  ارينا بدين خوبي دو هفته ماه را مانينگ
  دانم ترا من جان از آن خوانم كزين خوشتر نمي

  جهاني در هواي تو چو ذره گشته سرگردان

  اگر صورت پذيرد جان تو زيبا صورت آن جاني
  جان خوشتر بود تو سيم برآني وگر چيزي ز

  جهانگيرست حسن تو بلي خورشيد تاباني
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  دل بيرون نخواهم كرد مهر روي چون ماهت ز
  دمي ديدار جانان را بصد جان باز نفروشم
  مرا گر كشته بر فتراك خود بندي ازان خوشتر

  د و گر در باغ بخراميآن قد چون شمشا تو با
  هزاران جيب و دامن را توان پرمشك چين كردن

  داني كه باشد كنج ويراني كه جاي گنج مي
  داني چنان نادان نيم آخر خداوندي تو مي

  ني زنده بر خاكم عنان از من بگردانيكه ما
  بآزادي شود بنده قدت را سر و بستاني

  زلفت گر بيفشاني  بباد آستين گردي ز
  يمين دارد هواي زلفت اندر سر بس كابن ز

  گردد دماغش از پريشاني دمي خالي نمي  
  * 

  اي بزلف آفت انسان و برخ رشك پري
  مني  عمر،مني  جان،مني جان راحت

  و ذره نكند ميل هواتدل نباشد كه چ
  زلفين چو زنجير بود بستة آن سر

  مهر رخ چون ماه تو گشتم چو هلال من ز
  چشم سرمست تو اي دوست بلاييست سياه

  بين من مسكين است سرمة چشم جهان
   كه در آفاقديد]كس[نرگس مست تو هر 

  روز پيروز كسي راست كه در وي نگري
  گذري گرنه اي عمر بگو كز چه چنين مي

  خورشيد فلك خوبتري ن تو مهروي زچو
  هر كه او را دل ديوانه ربودست پري

  جاي دگري همچو مه گرچه كه هر روز به
  كه بهر گوشه ازو جان و جهاني ببري

  )؟( سپري مي مي گاه به خاك آن راه كه گه
قمري  گفت ز فتنة دور    نهار كه تو 

   در سر سوداي تو كرديمين جان و دل ابن
  شادبادا دلت ارچه غم جانش نخوري  
  * 

  تويي كه در رخ رخشان صفاي جان داري
  گهي كه تيغ زند آفتاب طلعت تو
  اگرچه آينه را آهنين دلي باشد
  هواي گلشن كوي تو ساختست مرا

  تاب سنبل و از خواب نرگست نبود  ز
  غمزة خويش  همه ستمگري آموختي ز

  چه دردهاست كه در دل ندارم از غم تو

  پسته شكر همي باري نگاه خنده ز
  كند چو ذره دل عاشقان سبكساري
  ولي تو در دلش از چهره مهر بنگاري

  شور و گريه و زاري چو ابر آذاري  ز
  مرا نصيب جز آشفتگي و بيماري

  چهره نياموختي نكوكاري  چرا ز
  ولي دواش توان كردن ار تو بگذاري
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  دم از خرد ياريدرين قضيه طلب كر   در چه زنخدانت]دلم[خواست فتاد 
   چه چاره كنديمين چه گفت گفت كه ابن

  )؟(  لب آن چاه را نيساري ببوسه تا به  
  

* 
  تويي چو ماه ولي ماه سرو بالايي
  بر آب چشمة كوثر درخت طوبي نيست

  ام چو تو چابك سوار در صف حسن نديده
  كس شكايتي نكنم تاب زلف تو با  ز

   چشممبسان نرگس سرمست سر بسر
  ام همه عمر وار همه گوش گشته بنفشه
  زنجير... ... ... ...   دست تو افتد  اگر به

  تويي چو سرو ولي سرو سيم سيمايي
  نظير قد تو در چابكي و رعنايي

  تنهايي هزار قلب فزون بشكني به
  ايست سودايي از انك دانمش آشفته

  در انتظار كه چون گل جمال بنمايي
  ا چه فرماييدر استماع كه تابنده ر

  جيب شيدايي  برآورد سر همت به
   وصف پستة تو كنديمين گهي كه ابن

  بود چو طوطي گويا گه شكرخايي  
  

* 
  حبذا لعل مذاب اندر بلورين ساغري
  آن پري پيكر كه بت گر مثل او زيبا بتي
  در سر ماهست ساقي از مي دوشين خمار

  شود زان ميي كز آبگينه درفشان چون مي
  آفتاب و آخر گردون نمايد درنظر

  آب و آفتابش آتش است ليك گردونش ز
  تا بنوشد بنده بر ياد خداوند جهان
  كوست در عالم سزاوار سري و سروري

  از كف ياقوت لب در دانة سيمين پري
  گردد بصنعت آزري  ...تا ابد پيكار دارد 

  مست مان كرد آن بتا در ده ميي پس ديگري
  مد آبي گداز آن اخگريهست چون در منج

  پر مي گلگون حباب اندر بلورين ساغري
  هاي او شرار و هر شرر زان اخگري ذره

  صاحب اعظم جلال ملك و دين آن سروري
  تا نه پنداري كه باشد سروري در هر سري

   را در سر استيمين تا هواي حضرتش ابن
  فشاند ابر خاطر گوهري بر خيالش مي  
  

* 
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  چون زلف خودم كار پريشان چه كنيباز 
  يافتند گوي دلم در خم چوگان غمت
  دل چو سوداي سر زلف تو مي پخت خرد

  نروي كنم زاري و بر راه دلم مي مي
  ام سايه صفت در پي خورشيد رخت كرده

   سركوي]و[من و تو مست خرابيم و شبست 

  باز چون روي خودم جزع در انسان چه كني
  يه چوگان چه كنيگوي سيمينست پس از غال

  گفتش اي خام طمع كار پريشان چه كني
  گر بزورت برم اي سرو خرامان چه كني
  گر بدست افتي و دور از تو رقيبان چه كني
  گر بگيرد عسست با من ازين سان چه كني

  يمين اي ابن جانان ده و از غم بره جان به
  جانان ندهي ساده دلا جان چه كني گر به  
  * 

  رسي اي صبا گويي كه از خاك خراسان مي
  درد دل راهست اميد به شدن زين پس چو تو

   نسيم پيرهن برداشتهاز بر يوسف
  جان چيزي بايد از جانان سحرگاهي كه تو

  كشتگان تيغ هجران آشكار كني با مي
  كنم بين مي خاك پايت سرمة چشم جهان

  يمين راه آفت هست الحق اي صبا كابن
  ي صبا بگذر بچين زلف مشك افشان دوستا

  دست هجر آمد جان مشتاقان بلب گو ز

  رسي كاتش دل را بجاي آب حيوان مي
  رسي از بر دلدار من بابوي درمان مي

  رسي  كنعان ميمهر نور ديدة يعقوب
  رسي  ميهدهد آسا از سبا سوي سليمان

  رسي قان گرچه پنهان ميخل  زمعجز عيسي
  رسي بهر عزّت كز در آن شاه خوبان مي
  رسي بر تو جان افشان كند كز كوي جانان مي
  رسي گرچه آنجا از پريشاني هراسان مي
  رسي وقت را درياب اگر فرياد ايشان مي

* 
  اكنون كه نسيم نوبهاري
  شاد انك نهد چو نرگس مست
  بايد كه بداني ار بداني

  نك روزيجهان جز آ حاصل ز
  در پاي گلي بگام اميد

  ما نيست درياب كه مغتنم ز
  در فصل خزان كه ضامن تست

  مشكباري بكشاد نفس به
  سر بر پي سرو جويباري
  نيك و بد عجز و كامگاري

  بخت ياري انك بود ز گر ز
  با سرو قدي دمي برآري

  گساري يام نشاط و ميا
  با موسم باد نو بهاري
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  غم مينديش   زيمين اي ابن
  تو ديگري سپردست كان را به

  تا جام طرب بدست داري
بديگر نيز  ا ]ي[تو    ريسپ

* 
  اي آفتاب حسن تو در اوج دلبري
  من ذرة هواي توام روي را بگير
  بهر نظارة رخ تو جان عاشقان
  با قد چون صنوبرت آزاد سرو را

  رسد بر ماه و آفتاب ترا ناز مي
  شكبارگر آفتاب را خط شيرين م
  ايست با چون تو آدمي بر دانا فسانه

  دهد كه دهي داد عاشقان دستت چو مي

   مشتري]و[وي تاب آفتاب ترا ماه 
  كائين آفتاب بود ذره پروري
  آيند بر دريچة لب چون تو بگذري

  )؟(  بستي كمر چو ني سرو از بهر چاكري
  زيراك از منازل اين هر دو برتري

  ريگو روي ماه را سر زلفين عنب
  گفتن حكايت از ملك و حور از پري
بگذري ر  اگر بحال من زا   وقتست 

   بين و رحم كنيمين پيري و ضعف ابن
  تا از جمال و جاه و جوانيت برخوري  
  * 

  مستزاد
  زيبا صنما يك نظرت اهل صفا را

  از ملك جهان خوشتر
  يك شكّر ازان پستة خندان تو ما را

  صد بار ز جان خوشتر
  ي سرو سهي بندة بالاي تو برخيزا

بنشين دة من    بر دي
  زيرا كه سهي سرو بود حسن و بهاران

  بر آب روان خوشتر
  هر شب كه خيال رخ چون روز تو بينم

  تا روز سپيد آن شب
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  عيشي بود آن مفلس درويش گدا را
  از عيش شهان خوشتر

  تا خوانده چو بختم ز در حجره درآمد
  جانانه ز خوبي خوش

  ر حجره و بكشاد قبا رادر بست د
  وين خوشتر ازان خوشتر

  گر جان گران مايه رود در سر سوداش
د ش ا ب ن  ا ر د ر  ي ق و   ت

  در رشتة بازار كرم اهل وفا را
  از سود و زيان خوشتر

  هو صبانية در نافه كشايي
زلفش چين سر    در 

  بويي كه كند همنفسي باد صبا را
  از عنبروبان خوشتر

   راينيم پيوسته از آن سيم سرين ابن
  باريست گران بر دل

  سر و پا را يا محنت ايام درين بي
  آن يار گران خوشتر

* 

  مربع
  با ابروي تو بدل ربايي

  جمال تو خجالت دارد ز
 

  انگشت نماي چون هلالست
  خورشيد كه مظهر جمالست

 
  اي از تو جهان حسن آباد
د ا ب ن  ا م ا ر  د كمال  عين  ز    ا

  دادايزد همه حسنها ترا 
  غايت كمالست  حسنت كه به
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  يك صبحدم اي نسيم خوشبوي
  كز مويه تنم شدست چون موي

  

  بگذر سوي آن نگار و برگوي
  وز نالة زار همچو نالست

  
  وش ماييم ز عشقت اي پري

  در هجر تو نيست زندگي خوش
  

  با چشم و دلي پرآب و آتش
  باز آي كه نوبت وصالست

  
  دل كز تو صبور گشت يارا

  را شكيب ياراگر هست ت
  

  دل نيست كه هست سنگ خارا
  باري ز تو صابري محالست

  
  گفتم كه خيال چون تو ماهي
  ليك از غم چون تو دل پناهي

  

  خوابگاه گاهي بينيم به
  خواب آيدم اين هوس خيالست

  
   ز عشق رويتيمين  گر ابن

  
  برباد شود چو خاك كويت

  دام مويت بيرون نرود ز  
  

  او كه بسته بالستمرغ دل 
  * 

  مسدس
  آمد بر من نگار سرمست

  جست بند عشق مي هر دل كه ز
  بگسست زمام عقل از دست
  اي وصل تو اصل شادماني
  برخيز و بيا چنانكه داني

  رهاني كان كس كه تواش همي
  گلزار  هنگام سپيده دم ز

  گفت بگوشم اين خوش اسرار مي
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...   

  بردوش فكنده زلف چون شست
  بست زودش بكمند زلف مي

  چو در من بيقرار پيوست
  تواني درمان دلم چو مي

  برهانم ازين غم نهاني
  از محنت روزگار وارست
  آمد بر من نسيم اسحار
  از گفتة بلبلان بيدار
  بايد كه بود بهار سرمست
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  خوناب گرفت زلف سنبل
  ست چهرة گل عذرا صفت

  شاد آنكه گرفت ساغر مل
  اكنون كه صبا چمن بياراست
  اسباب طرب همه مهياست
  شـاد آنكه گه صـبوح برخـاسـت

  آورد صبا دم قرنفل
  چون وامق عاشق است بلبل
  با يار سمن عذار بر دست

  پير است دهقان قد سرو را به
  هنگام نشاط وقت صحراست

  عيش بنشست  بهيمين چون ابن
* 

  رباعيات
  دار كجاست و آن كجاهاست كه نيستدل

  بيني عالم همه اوست ور جز او مي
 

  در عالم اوزان چه صفاهاست كه نيست
  اندر نظرت آنچه خطاهاست كه نيست

 
  مطرب و مي جور سرشتي گر هست  با
  زين مطلب دوزخ و بيهوده متاب به
  

  يا آب روان كنار كشتي گر هست
  كاينست و جز اين نيست بهشتي گر هست

  
  لفت كه حيات دلم از بوي ويستز

  از سنبل تر بر سمنت چو گانيست
  

  همچون دل من هزار در تويي و تست
  هر جا كه دلي شيفتة كوي ويست

  
  اي دل چو سروكار فلك پيدا نيست
  گر با تو كند دشمني اي دوست مرنج

  

  نيكي و بديش هيچ پا بر جا نيست
  تواش تنها نيست  همه هست با ليكن با

  
  ه چون قرابه غماز شدستخصم تو ك

  بر خاك مذلّت اوفتاده چو حصير
  

  چون كاسه شكم پرست و آزار شدست
  در ياي جماق بر سر انداز شدست

  
  پرور اشيا شد آن آب كه روح

  
  هم اوست كه گه خامش و گه گويا شد

  در دور وجود ابر شد و بار دگر  
  

  شد قطره و قطره باخر دريا شد
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  نگرد ييارب چورسي در تو و خود م
  كند كردة اوست گر نيك و بد آنچه مي

  

  معلوم همي گرددش از روي خرد
  او كيست بگويي كه كند كار بخود

  
  آن چيست كه چون ابروي جانان باشد
  در بحر ضمير خويشتن شست آمدار

  

  قلب وي مشوسشيش يكسان باشد
  ست خندان باشد كان چيز كه در شست

  
  بشنو پسرا يك سخن پير پدر

   نيايد اين حديثت باورانك ور ز
  

  زر منشين كه كار زر دارد زر بي
  در معني اين رباعي خوب نگر

  
  عمر  چون نان حسن غم برساند به

  الضعف دو سر و ذاك في شهر صفر
  

  از خاصة ما برة فربه يك سر
  سال بيست بر چارده بر افزوده ز

  
  اي عارض تو تازه چو گل وقت سحر

  پا ننشاند گردست اجل مرا ز
  

  ام بار دگر باراي كه عزم كرده
  ما در سر كوي عشق در بازم سر

  
  در هجر لب چون عسلت اي دلبر

  نخت ناگه كنم از فتنة سيب ز
  

  آسمان آه سحر بگذشت مرا ز
  مانند چراغ پايه آبش بر سر

  
  اي شمع روان تا رود از طبع ملال

   دلم همچو ترنج]د[نخت كر سيب ز
  

  در ده گلبون يك قدح مالامال
  در ديده چو كرات كشاد آب زلال

  
  خصمت چو قرابه سست حالش بينم

  كند سرزنشش از كس كه چماق مي
  

  محالش بينم زان كاسة سر پر ز
  دايم چو حصير پاي مالش بينم

  
  گويم لغزي گرش تو آري بيرون

  
  دايم كه بنزديكي تو هست كنون

   عشق]ن[آن چيست كه چون بر شمري همچو  
  

  عشرش نه فزونتصنيفش نه كم بود و 
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   در سراي خود پيوسته]كه[زنهار 
  پي بستن و اين خوش سخن است  درآ ز

  

  دار بهرحال كه باشي بسته مي
  در بسته خداوند در از غم رسته

  
  گردش آسمان بود پيوسته  با

  دايم غضب مالك عرش و كرسي
  

  بادا سر دشمن از حماقت خسته
  گردنش بر ميهمان خواري بسته

  
   دل وگر بد باشيگر نيك زيي اي

  وان لحظه كه با خود او فتادي ز جهان
  

  در فن خود آن به كه سرآمد باشي
  زنهار در آن كوش كه بيخود باشي

  
  قضا نباشد كاري خوش باش كه بي

  تدبير خرد در بر تقدير بود
  

  بر دل منه از ماندة محنت باري
  چون مكرمت مستي بر هشياري

  
  گر عمر بود بينيم احوال بسي

  رفته و نا آمده كو دست رسيگر 
  

  ور هم نبود بدان ندارم هوسي
  از دست مده تا بتواني نفسي

  
  يك كوزة مي كجا و كو جاناني
  بر لعل لب تازه ترش آب حيات

  

  ام سر برياني در پيش نهاده
  چون استره تيز كردة من دنداني

  
* * *  
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   در مجالس و سخنانِ عرفاي هندحديثِ سعدي
  ∗شريف حسين قاسمي

 هاي مردم عارف مزار ماست در سينه بعد از وفات، تربت ما در زمين مجوي
در اين مقاله . قيقت استعين ح) ه ٦٩٠ :م ( شيرازيمفهوم اين بيت سعدي
، سعدي و شعر سعدي را تا حدي دوست شود كه عرفاي هند توضيح مختصري داده مي

شد و هم  داشتند كه در هر مجلس عرفاني شعر اين شاعر بزرگ فارسي، خوانده مي مي
خواندند و  لحن مخصوصي مي آواز خوانان در مجالسِ سماعِ عرفا غزلياتِ سعدي را به

رساندند  اثبات مي اين طريق به چنانچه به. آوردند وجد و حال مي حضار مجلس را به
هاي عرفا را بكاود كه در آنجا  كه اگر كسي جوياي تربت سعدي است، بايد سينه

  .غزلياتِ پرشور خود هميشه زنده است سعدي با
و ايراني بايد يادآور شد كه از ديرباز ارتباط تفكيك ناپذيري ميان صوفيانِ هندي 

، ، عطّار، سناييهمچنين آثار منظوم شعراي ايراني مانند عراقي. ١وجود داشته است

                                                
  . استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي- ∗
تبادلات فكري ميان «عنوان  مقالة نگارنده به:  براي گزارش مفصّلي دربارة اين موضوع رك- 1

  .٤٧-٦٨، ص  شه ١٣٨١ تابستان ١٨نو، شمارة  پارسي، دهلي ، قند»صوفيان ايران و هند
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 و بعضي از شاعرانِ ديگر در مجالس سماعِ عرفاي هندي خوانده ، حافظسعدي
  .ساختند  و وجد شنونده را افزون مياين آثار، آگاهي معنوي. شدند مي

) ١٣٢٥/ ٧٢٥: م (الهي محبوب  ملقّب بهالدين اوليا عارف نامدار هندي خواجه نظام
ت كه براي جمله عرفاي سلسلة چشتي اس  از١شكر خليفة ارشد شيخ فريدالدين گنج

ايشان . آورد عمل اي را به ترويج و گسترش مكتب عرفان خود تلاشهاي خالصانه
ها   فرستادند كه خانقاهگوشه و كنار هند مريدان و خلفايي را تربيت كردند و آنها را به

  .تبليغ و ارشاد بپردازند را احداث نمايند و به
 علاقة  شيرازييژه شعر سعديو شعر فارسي به اين عارف معروف چشتي به

شماري را از شعراي فارسي حفظ  اين عارفِ شعر دوست ابيات بي. خاصّي داشت
او . جست داشت و حينِ گفتگو براي تصديق و تاييد نظر خود از اين ابيات استمداد مي

، جامي ، احمد٢رالخي د ابيآيد، ابياتي از شيخ ابوسعي چنانكه از سخنان وي بدست مي
، خواجه شيرازي ، سعدي، اوحدالدين كرماني، عراقي، سنايي همدانيةالقضا عين

هاي گوناگون عرفان  غيره را در زمان اظهار نظر خود دربارة جنبه  وكازرونيابواسحاق 
چيني از كلام شعراي مختلف فارسي چنان حسبِ حال بوده كه گويا  گل. كرد نقل مي

جمله سخنانِ مشايخ  از. اين ابيات فارسي فقط براي استفادة ايشان سروده شده بودند

                                                
است كه خليفة سرسلسلة عرفاي ) ه ٦٣٤ :م(الدين بختيار كاكي   ايشان خليفة خواجه قطب- 1

ايالت (آرامگاهش در اجمير .  سجزي استحسنين الد  خواجه معينچشتي در هند
  .تاكنون محل توجه خلايق است) راجستان

صراحت گفته شده كه ايشان  به) رالخي سخنان ابوسعيد ابي (اسرارالتّوحيد در حالي كه در - 2
ند و آنها را حين گفتگو سرودند و فقط ابياتي از شعراي ديگر را حفظ داشت شعر نمي

  .كردند مي نقل
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مشايخ » عمل لايحة« را ١فوائدالفواد  موسوم بهالدين اوليا ، ملفوظاتِ خواجه نظامهند
طور يقين اولين اثري است كه در آن سخنانِ عارفِ  ، بهفوائدالفواد. ٢خوانند چشتي مي
شاعر معروف ) ٧٣٧/١٣٣٦ :م (دهلوي سجزي حسن. آوري شده است هندي جمع

قول خود او تا  كرده و به  را جمعفوائدالفواد، الدين اوليا فارسي و مريد خواجه نظام
مروري در . حدي كه امكان داشت، در اين تلاشِ خود، زبانِ او را حفظ نموده است

 داراي ذوق اعلاي ادبي الدين اوليا رساند كه خواجه نظام  اين نتيجه را ميدالفوادفوائ
علاوه قرائني  به. خواند  مي٣»لطيف چيزي«داشت و آن را  شعر را دوست مي. بوده

 ولي بنابر ٤ر بسرايدفارسي شع توانست به  خودش هم ميالهي وجود دارد كه محبوب
سرودنِ شعر توجة  گرفتاريهاي ديگر در زمينة عبادت و رياضت و تبليغ و ارشاد به

باري دورانِ گفتگو دربارة نظم و نثر، ايشان شعر را بر نثر ترجيح . لازمي را مبذول نكرد
  :دادند و فرمودند

معني كه  آيد و هر آيينه ذوقي حاصل مي شود، هر هر سخنِ خوب كه شنيده مي”
افتد، ذوقي بيشتر است  شود، همان سخن اگر نظم كرده سماع مي نثر شنيده مي به

                                                
تصحيح محمد لطيف ملك از  صورت چاپ سنگي و اخيراً به  اين كتاب چند بار به- 1

چاپ اخير در تأليف . چاپ رسيده است به .ش . ه ١٣٧٧انتشارات روزنه، تهران در سال 
  .اين مقاله موردِ استفاده قرار گرفته است

، )ترجمة اردو (االله دهلوي يز محدث دهلوي فرزند شاه وليملفوظات شاه عبدالعز : رك- 2
  .م ١٩٦٠كراچي، 

  .٢١٦، ص فوائدالفواد - 3
  :ا ترديدي نيستالدين اولي خواجه نظام  به در انتساب اين رباعي در توصيف امير خسرو- 4

  رو راستاز ملك سخنوري، شهي خس
  

  شاعري، نظيرش كم خاست خسرو كه به
  اين خسرو ماست، ناصر خسرو نيست  

  
  زيرا كه خداي، ناصر خسرو ماست

  .٣٤٠ م، ص ١٩٧٢، لكهنو، مفتي غلام سرور لاهوري، مطبع ثمر هند؛ )١ ج (الاصفيا ينةخز :رك  



٦٢  

  

  

شود، هر آيينه در  سخنِ خوب كه شنيده مي هر. و لحنِ خوب همين حكم دارد
شنيدنِ آن ذوقي حاصل آيد، اما اگر همان سخن در لحن بشنوند، ذوقي بيشتر 

  .١“است
 را زياد  ظن دربارة شعر داشت، شعر سعدياين عارفِ هندي كه چنين حسنِ

خواند و همچنين  سعدي را در مجالسِ عرفاني خود مي او بارها ابياتِ. دوست داشت
وجد و حال  غزلياتِ سعدي حضار را به ، باالدين اوليا در مجالس سماع خواجه نظام

  .آوردند مي
باري خود .  دوبار برده شده است اسمِ سعديالدين اوليا نان خواجه نظامدر سخ

 سجزي دومين بار حسن. نمايد برد و بيتي از او نقل مي خواجة مذكور اسم سعدي را مي
الدين بيتي از سعدي  و تاييد اظهارِ نظر خواجه نظام جامع اين سخنان در تصديق دهلوي
  .كند خواند و حضرت خواجه از آن ستايش مي را مي

سخن كه از بزرگي و صاحب نعمتي ” در اين ضمن كه الدين اوليا خواجه نظام
، چندان اگر همان سخن از ديگري شنيده آيد. شود، آن را لذّتِ ديگر است شنيده مي
نور معرفت آراسته  آيد، آن به پس گويي از مقامي كه آن سخن برمي. دهد ذوق نمي

  :كند كه حكايتي را نقل مي. “است
بعد از نماز . در مسجدي امامت كردي. مردي بود صالح و صاحبِ نعمت”

مستعمان را راحتي . سخني چند از كلمات مشايخ و احوال ايشان بگفتي
آن كلمات  او نيز به). نابينا(العين  عت مردي بود محجوباز آن جما. آمدي پيدا

موذّن بر جاي او نشست و همچنان . لذّت گرفتي تا روزي آن امام غايب بود
. حكاياتِ مشايخ و حالات ايشان چنانكه از آن امام شنيده بود، گفتن گرفت

چون سخن اين موذّن در گوش آن محجوب افتاد، پرسيد كه اين سخن مشايخ و 
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امروز امام غايب است، موذّن بر جاي او : گويد؟ گفتند ايات ايشان كه ميحك
ما اين كلمات از هر : محجوب گفت. گويد اين حكايتها او مي. نشسته است

  .١“تردامني نخواهيم شنيد
  : را خواندحضرت خواجه اين حكايت را بازگو كرد و سپس اين بيت از سعدي

  زبانِ هر كه جز من برود حديثِ عشقت به
 

  ٢آشنا نباشدچو معامله ندارد، سخن 
الدين  نظر خواجه نظام  ازاين حقيقت لازم است كه اگر اين بيت سعدي اشاره به 

شود، خود اين حكايت و استنباط مفهومي مطابق حكايت از اين بيت،   تصديق مياوليا
رساند كه آنچه سعدي گفته، محض نظري نيست بلكه جنبة عملي هم دارد  اثبات مي به

  .و سعدي چكيدة مشاهده و احساسِ حقيقي خود را در اين بيت گنجانيده بود
 كه خودش شاعري  سجزي دهلوي حسنفوائدالفوادآن رفت، در  چنانكه اشاره به

 را در مجلسِ خواجه  بيتي از سعديفوائدالفواد ذوق و قريحة خاصّي بود، در صاحب
قول او روزي چنان اتّفاق افتاد كه در مجلس خواجه  به. خواند  ميالدين اوليا نظام
  :الدين اوليا نظام
د؛ بنده عرضداشت كرد، نعمت رؤيت كه مر مؤمنان را سخن در رؤيت افتا”

: آري، آنگاه بنده گفت: وعده است، آن نعمت فرداي قيامت خواهد بود؟ فرمود
نعمتهاي ديگر نبينند؟ فرمود كه  بعد از آن كه مؤمنان چنين نعمت بينند، باز به

. چون آن نعمت مشاهده كنند، چندين هزار سال در حيرت بمانند: آمده است
چيزي ديگر  سخت كوته نظري باشد كه بعده، به: آنگاه بر لفظ مبارك راند

  : را بيتي است و آن اينستبنده عرضداشت كرد كه شيخ سعدي. نگرند

                                                
  .٩٤-٥، ص فوائدالفواد - 1
 مصرع اول اين بيت در ـ .ش . ه ١٣٦٥، محمد علي فروغي، اميركبير، سعدي كليات در - 2

  .»دگري همين حكايت بكند كه من و ليكن«:  چنين آمده است٤٨٢ ص
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  افسوس بر آن ديده كه روي تو نديده است
 

  ١رويي نگرديده است يا ديده و بعد از تو به
  .٢“ بر اين استحسان فرمود و گفت كه نيكو گفته استخواجه ذكراالله بالخير

 تشكيل شده بود، در ٧١١/١٣١١ كه در سال الدين اوليا مجلس عرفاني خواجه نظام
هجري  ٦٩٦ يا ٦٩٠قول معروف در سال   خوانده شد، سعدي بهآن اولين بيت سعدي

معني آن اين است كه تنها پانزده يا بيست سال بعد از وفاتِ سعدي، ابياتش . درگذشت
 الفوطي همچنين معلوم است كه ابن.  طنين انداز بوددر مجالس عرفاي مشايخ هند

. داده بود يب را بعد از سي و پنج سالِ رحلتِ اين شاعر ترتاولين نسخة ديوانِ سعدي
كنند ولي ابياتش در مجالس  ديگر اين كه سعدي را اساساً شاعر عرفاني حساب نمي

شد و اين عرفا مفاهيم عرفاني را از ابيات سعدي استنباط  عرفاني هندي خوانده مي
  .آوردند شمار مي كردند و او را ترجمان و مفسر انديشة عرفاني به مي

 و مشايخ ديگر چشتي در الدين اوليا ، احوال و آثارِ خواجه نظامفوائدالفوادبعد از 
همة افرادِ خانوادة سيد محمد بن مبارك . تفصيل آمده است  هم نسبتاً بهسيرالاوليا
مؤلّف اين تذكرة معتبر عرفاي ) ٧٧٠/١٣٦٨ :م (د كرمانيامير خور  معروف بهعلوي

الدين  جمله مريدان خواجه نظام سلسلة چشتي بودند و خود مؤلّف از چشتي مربوط به
ها بيت او صد. العاده شعر دوست بود خورد كرماني خودش شاعر و فوق امير.  بوداوليا

از شعراي فارسي را در لابلاي اين تأليف خود حسب حال نقل كرده است و تعدادِ 
سعدي و  مندي فراوانِ نويسنده با  هستند كه ترجمانِ علاقهزيادي از آنها ابياتِ سعدي

  .شعر اوست

                                                
  .٤٣٤، ص كليات سعدي - 1
 تأليف امير خورد سيرالاولياا در الدين اولي ؛ اين نظر خواجه نظام٢٩٤ ، صفوائدالفواد - 2

  . هم بيان شده است٥٠١م، ص  ١٩٧٨، چاپ مؤسسة انتشارات اسلامي، لاهور، كرماني
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نامدار فارسي  دو شاعر در اينجا بايد عرض شود كه علاوه بر امير خورد كرماني
 مريد خواجه  سجزي دهلويحسن  دهلوي و ميرخسرو  اميرهند ديگر، طوطيِ

د و حتّي كردن  پيروي ميسعدي هر دو ايشان از سبك.  بودندالدين اوليا نظام
طور يقين اين پيروي از سبك سعدي،  به. خوانند مي» هند سعدي« را سجزي حسنِ

مناسب نيست اگر  بي. شعر سعدي است يكي از علل آن تعلّق خاطر پير و مرشد آنها با
توجه بودند كه اين دو  و حسنِ دهلوي ماين امر گردد كه معاصرانِ خسرو اشاره به
: م ( چراغ دهليقول شيخ نصيرالدين خواهند از سعدي تقليد نمايند ولي به شاعر مي

يار ، بسحسن خسرو و امير امير”، الدين اوليا خليفة ارشد خواجه نظام) ٧٥٧/١٥٥٦
  .١“طريق خواجة سعدي بگويند، ميسر نشد خواستند كه به
 را هم  در پيروي از سعدي و حسن علّت اين عدم موفقيت خسروچراغ دهلي

 را شاعري  سعديدهلي خاطر نشان ساخته است و آن حايز اهميت است زيرا كه چراغ
خواجه آنچه گفته از سر حال ”: او گفته است. دانست صاحب ذوق عرفاني و حال مي

  .٢“گفت
 را در خلال مطالب مختلف در  حداقل هشتاد بيت سعديامير خورد كرماني

 را هم در اين اثر خود نگلستا گنجانيده و علاوه بر اين حتّي حكايتي از سيرالاوليا
او خواه احوال مشايخ چشتي را بنويسند خواه فضايل و تعليمات و عقايد . آورده است
رشتة نگارش آورد، ابياتِ مناسب حال از سعدي نثر اين اثرش را زيب و  آنها را به

سبك و سياق مطالب  ابيات سعدي چنان با. زينت و جنب و جوشي بخشيده است
اند كه گويا سعدي از پيش براي تصديق نظرهاي اين مؤلّف   مناسب افتادهيرالاولياس

                                                
ق احمد نظامي، دانشگاه اسلامي ترتيب و تحشية خلي ، مولانا حميد قلندر، بهخيرالمجالس - 1

  .١٤٣م، ص  ١٩٥٩عليگره، 
  .١٤٣، ص خيرالمجالس - 2
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دانست، از آنها گلچيني  شعر سروده بود و امير خورد كرماني هر وقت كه لازم مي
  .كرد مي

الدين   نقل شده كه ترجمانِ علاقة زياد خواجه نظامسيرالاولياآمدهايي چند در  پيش
 نوشته است كه روزي در منزل پدر او امير خورد كرماني.  است با شعر سعدييااول

رگانِ  و بزالدين اوليا خواجه نظام.  برگزار گرديدخسرو مراسم پذيرايي از طرف امير
. اين مناسبت مجلس سماع هم برگزار گرديد به. ديگر در اين مراسم شركت نمودند

سپس .  را خواندجامع فوائدالفواد  سجزي دهلوينام بهلول غزلي از امير حسن قوالي به
او فقط مطلع غزل . خواندنِ غزلي از خود پرداخت دهلوي به خسرو  اميرطوطي هند

 را شروع كرد كه زودي غزلي از سعدي شيرازي خود را خوانده بود كه متوقف شد و به
  :اش اينست مطلع

  معلّمت همه شوخي و دلبري آموخت
 

  جفا و ناز و عتاب و ستمگري آموخت
  .آميزي خواند لحن رقّت  اين غزل را به، خسروقولِ امير خورد كرماني به 

خواست غزل خود را بخواند ولي تنها مطلع آن را تقديم نموده بود  ، اول ميخسرو
ل علّتش چه بود؟ از خود خسرو سؤا.  پرداخت شيرازيخواندنِ غزلي از سعدي كه به

چندان معني : خسرو پاسخ داد. “شوي خواني، بسته مي هر بار غزل خود مي”كردند كه 
  .١شوم آورد كه در ضبط آن حيران مي هجوم مي

توان   را نپذيريم ولي باز هم اين مسئله را ميعلّتي وجود ندارد كه اين پاسخ خسرو
شود، خواجه   سماع برگزار ميتصور بفرماييد كه مجلس. از زاوية ديگري بررسي كرد

خواهد  بزرگان ديگر در اين مجلس حضور دارند، خسرو مي  همراه باالدين اوليا نظام
اين . الدين بر گردن خسرو حد و حسابي ندارند شمارِ احسانات شيخ نظام. غزلي بخواند
حتّي در .  را رنگ خاصّي بخشيده استالدين اولياست كه زندگي خسرو حضرت نظام

                                                
  .٣١٤، ص سيرالاوليا - 1
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  تنها مطلع آن غزل سعديامير خورد كرماني. ١زمينة شعر هم از او راهنمايي گرفته است
خوانيم، انتخاب اين غزل   نقل كرده است ولي چون اين غزل كامل را ميسيرالاوليارا در 

خسرو حتماً احساس كرده بود كه چه بهتر از اين كه او . ايش قرار دهيمرا بايد موردِ ست
او مبذول   بهالدين اوليا احساسات تشكّر و امتنان خود را براي لطفهايي كه خواجه نظام

ولِ تح. الدين است، اظهار كند زبان شاعري كه موردِ پسند خواجه نظام داشته است، به
كرده بود، و نعمتهايي كه  اين مرشد در زندگيش ايجاد بزرگي كه نعمت وابستگي با

اين سابقه، بعضي  نظر به. دستِ طلب او بخشيده بود، آنها را بشمرد چشم كرم مرشد به
  :خوانيم ابيات اين غزلِ سعدي را مي

  معلّمت همه شوخي و دلبري آموخت
  هزار بلبل دستان سراي عاشق را
  برفت رونق بازار آفتاب و قمر

  شاعري آموخت روزگار آن گه  بهمرا 
  بلاي عشق تو بنياد زهد و بيخ ورع

  ياد وطن  دگرنه عزم سياحت كند نه
 چنين شكل و قد و خوي و روش من آدمي به

  جفا و ناز و عتاب و ستمگري آموخت
  ببايد از تو سخن گفتن دري آموخت

  دكانِ تو مشتري آموخت  آن كه ره بهاز
  كه چشم مستِ تو ديدم كه ساحري آموخت
  چنان بكند كه صوفي قلندري آموخت
  كسي كه بر سركويت مجاوري آموخت

 ام مگر اين شيوه از پري آموخت نديده
  چنين بگريم ازين پس كه مرد بتواند

  ٢ شناوري آموختدر آب ديدة سعدي  

                                                
سرودن شعر   چون بهخسرو نويسد كه امير مي) ٣١١ص  (سيرالاوليا در  امير خورد كرماني- 1

المشايخ گذرانيدي تا روزي حضرت  خدمت سلطان ت، هر نظمي كه گفتي بهپرداخ
از آن . آميز انگيز و زلف و خال طرز صفاهانيان بگوي، يعني عشق: المشايخ فرمود سلطان

 در زلف و خال بتان پيچيد و آن صفات دل آويز را حمةالر  عليهخسرو روز باز كه امير
  .نهايت رسانيد به

  .٤٢٣، ص كليات سعدي - 2
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مندي   بازگو كرده است كه نشانگر علاقهآمد ديگري را هم  پيشامير خورد كرماني
  :نويسد او مي.  و تأثير خوشگوار آن بر طبع خواجه استشعر سعدي  باالدين اوليا خواجه نظام

اراحتي كه داشت، روي  بنابر نالدين اوليا مجلس سماع برگزار شد، خواجه نظام
، اين ١صورت و سيرتِ صوفيان بود  پيهدي قوال كه بهحسنِ. تخت خواب نشسته بود

  : را خواندمقطع غزل سعدي
   تو كيستي كه در آيي درين كمندسعدي

 
  ٢اند كه ما صيد لاغريم چندان فتاده

مجرد آنكه آغاز  عجب قوالي بود كه به ”رمانيقول امير خورد ك اين آواز خوان به
دلهاي عاشقان در زدي و سنگدلان را از جاي بجنبانيدي، چون آسيا  كردي، آتش به

  .٣“بگردانيدي
كه گريه  قرار گرفت  چنان تحت تأثير اين مقطعِ سعديالدين اوليا خواجه نظام

ها  او از پارچة نازكي تكّه. اقبال خادم خاص خواجه در پهلوي ايشان ايستاده بود. سرداد
كرد و آنها را  ها خشك مي اين تكّه او اشكهاي خود را با. داد خواجه مي دريد و به را مي
 طاري الدين اوليا سماعِ اين غزل بر خواجه نظام كيفيتي كه با. انداخت سوي قوال مي به

  : در توضيح آن هم از اين قطعة سعدي استمداد جسته استشد، امير خورد كرماني
  ناودانِ چشم رنجورانِ عشق

  
  جوي ريزند، خون آيد به گر فرو

  شاد باش اي مجلسِ روحانيان  
 

  ٤بوي تا خورند اين مي كه من مستم به

                                                
  .٥١٨، ص سيرالاوليا - 1
  :كه در آنجا مصرع اول چنين آمده است) ٥٧٣ص  ( كليات سعدي- 2

  .» تو كيستي كه درين حلقة كمندسعدي«
  .٥١٨، ص سيرالاوليا - 3
اين  اين شامل قطعات نيست بلكه دو بيت از غزلي است به) ٦٤٦ ص (يسعد كليات در - 4

  ور به چوگانم زند هيچش مگوي  خواهم اندر پايش افتادن چو گوي  :مطلع
  .»تا كه خورد اين مي كه من مستم به بوي؟«: همچنين مصرع دوم بيت دوم بدين قرار است
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  ابيات زيادي از اشعار سعديالدين اوليا آن شد، خواجه نظام هچنانكه قبلاً اشاره ب
معمول چنان بود كه . كرد را حفظ داشت و حين گفتگو از آنها حسب حال استفاده مي

باري هوا . برد مي تشريف مسجد كيلوكهري حضرت خواجه براي اداي نماز جمعه به
ي خليفة ارشد دهل  چراغِقول شيخ نصيرالدين گرم بود و در فصل تابستان در دهلي به

  :الدين اوليا خواجه نظام
  “١كند بارد، زمان زمان تشنگي اثر مي آتش مي”
بنابر شدت گرما و . رفت و روزه هم گرفته بود  ميهمين مسجد حضرت خواجه به

در اين احوال ايشان تصور . ايشان در دكاني نشستند. روزه، حال خواجه خراب شد
اين تصور و توقّع . ٢رفتم مسجد مي داشتم، سوارِ آن شده به كردند كه اگر مركبي مي

 آن وقت خواجه در. رضاي الهي و قناعت تصوف است منافي اصولِ اساسيِ راضي به
  : را زمزمه كرداين بيت سعدي

  ٣اقدام رفت جايي نبرد هر كه به راه به  ما قدم از سر كنيم در طلب دوستان
 علاقة خاصّي داشت و بنابر شعر سعدي  باالدين اوليا خلاصه اين كه خواجه نظام

اش را  شعر سعدي، چنانكه در روايتي آمده كه چون جنازه خاطرش باهمين تعلّق 
  :خواند كه مطلعش اينست بردند، قوال غزلي از سعدي را مي گورستان مي به

  ٤روي ما مي نيك بدعهدي كه بي  روي صحرا مي  سر و سيمينا به
 شعر سعدي اين روايت بايد معتبر باشد، زيرا عارفي كه سراسر عمر خود را با

شناس او، جسد  آمد، بعد از وفاتش، حاميان و پيروانِ مزاج وجد بسربرد و از آن به
  .آغوشِ خاك سپردند طنين مترنّم غزلي از سعدي به خاكي او را به

                                                
  .٧٠، ص خيرالمجالس - 1
  .١٥٤ ، صسيرالاوليا - 2
  .٤٦٢، ص سعدي كليات - 3
  .٦٤٨ همان، ص - 4
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عارفِ ديگر معروف چشتي و خليفة شيخ ) ٨٢٦/١٤٢٢ :م (سيد محمد گيسودراز
ارث  شعر فارسي را از بزرگان خود به مندي به ايشان علاقه.  بوددهلي  چراغِديننصيرال

 است بايد عرض شود كه سيد محمد گيسودراز اولين عارفِ چشتي در هند. برده بود
او در بيشتر .  گذاشتجاي تأليف و تصنيف پرداخت و آثار متعدد عرفاني را به كه به

از سخنان او . اين آثار براي توضيح نظر خود ابياتي از شعراي فارسي استفاده كرده است
 يكي از شعراي فارسي بود كه غزلهايش در مجالسِ سماعِ بريم كه سعدي مي هم پي

اوت او براي توضيح اين مطلب كه ذوق اهل سماع از يكديگر متف. شد عرفا خوانده مي
كند كه روزي هفت نفر عارف كه پدرش هم يكي از آنها  آمدي را بيان مي است، پيش

در اين مجالس سماع هفت بيت از . سماع پرداختند ن بهالدي بود، در خانقاهِ مولانا برهان
ا پسنديد و تحت غزل سعدي خوانده شد و هر يك از اين عرفا بيتي از اين هفت بيت ر

  :آن هفت بيت عبارتند از. تأثير آن قرار گرفت و براي تكرار آن تاكيد كرد
  جان دارد هر كه جانانيش نيست

  ه را با ماه رويي سرخوشستهر ك
  هر كه را صورت نبندد سر عشق

  دلبندي بده گر دلي داري به
ا  عارفان درويشِ صاحب درد ر

  تنگ عيش است آنكه بستانيش نيست
  دولتي دارد كه پايانيش نيست
  صورتي دارد ولي جانيش نيست
  ضايع آن كشور كه سلطانيش نيست
نند گر نانيش نيست  بادشاه خوا

  ١خانه زندان است و تنهايي ملال
   گلستانيش نيستهر كه چون سعدي

هفتمين بيت از يادم رفت  اين شش بيت را خواند و گفت كه حضرت گيسودراز  
 بجز اين شش بيت، چهار بيت ديگر هم دارد كه بدين قراراند و اين غزل سعدي. است

                                                
عنوان نسخة بدل  جاي ملال ولي ملال هم در پاورقي به ؛ ضلال به٤٥٥ ، صسعدي كليات - 1

  .داده شده است
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دانيم كه آن كدامين بيت است كه در اين مجلس سماع خوانده شد و از ياد حضرت  نمي
  :گيسودراز رفته بود

  كامران آن دل كه محبوبيش هست
  چشم نابينا زمين و آسمان

  عشق ماجراي عقل پرسيدم ز
 درد عشق از تندرستي خوشترست

  نيكبخت آن سر كه سامانيش نيست
   نيستبيند كه انسانيش زان نمي

  گفت معزولست و فرمانيش نيست
 گرچه بيش از صبر درمانيش نيست

  :لع زير را خواندمط  به غزلي ديگر از سعديباري حضرت گيسودراز
  نرفت تا تو برفتي، خيالت از نظرم

 
  ١بيدلي خبرم برفت در همه عالم ز

 بعضي از ابيات اين غزل را تجزيه و تحليل نمود و حتّي براي حضرت گيسودراز 
جه داشت در اينجا بايد تو. ديگري را پيشنهاد كرد مفهوم بهتري در بعضي ابيات لغاتِ
بيان، توضيح و تشريح ابياتِ متعددي از شعراي  كه عرفاي هندي در مجالس خود به

اين توضيحات مهم هستند و اهميت آنها بدين خاطر است كه . پرداختند ايراني مي
اي قرار  نظر مقام عرفاني در درجه توضيح دهندگان آنها خود نيز صوفي بودند و لذا از

  . و فهم معني و احساس حقيقي و پنهان اين اشعار بودنددرك داشتند كه قادر به
 هم بعضي از ابياتِ اين غزل را تجزيه و تحليل نمود و حتّي براي مفهوم گيسودراز

مثلاً گفت در مصرع دوم اين مطلع . بهتر در بعضي ابيات لغاتِ ديگري را پيشنهاد كرد
  :يعني

  بيدلي خبرم  ه عالم زبرفت در هم
  :يعني مصرع بايد چنين باشد. بود رفت، بهتر مي بكار مي» از«، »در«جاي  اگر به

  بيدلي خبرم برفت از همه عالم ز
خبر است و اگر مصرع  حالا مفهوم اين مصرع اين است كه سراسر عالم از بيدلي من بي

عالم براي  ن است كه من در همه ساخته است، معني آن ايطور باشد كه سعدي همان

                                                
  .٥٥٣ ، صسعدي كليات - 1
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چون ايشان بيت زير همين غزل را خواندند، از آن ستايش كردند . دلي معروف هستم بي
  :و گفتند كه اين بيت در نهايت بليغ است

  هجر نشناسي  اگر مرا تو ببيني ز
 

  ١ترم كه هرچه درنظر آيد ازان ضعيف
  :دنددير زمزمه كر ذوق خاصّي تا به و اين مقطع غزل را با

  ٢كند بترم خيال روي تو هر روز مي   چرا پريشانيمرا مگوي كه سعدي
  : بيت زير از همين غزل را خواندسپس گيسودراز

  تواند گفت نشانِ پيكر خوبت كه مي
 

  ٣شود بصرم كه در تأمل آن خيره مي
گفت كه تأمل صفت دل . الب توجه را ارائه داددربارة دومين مصرع اين بيت نظر ج

بصارت  رفت كه با اگر لغتي بكار مي. اي ندارد اين علاقه است و تاريك شدنِ نظر با
  .٤بود داشت، آن هنگام تاريك شدنِ نظر مناسب مي نظر مناسبتي مي

اقبه و ذكر مشغولي ظاهر و باطن و مر« در ضمن بحثي دربارة امير خورد كرماني
 در الدين اوليا خواجه نظام.  را آورده استسعدي گلستانِهم حكايتي مختصر از » خفي

اي كه ظاهر ايشان آراسته باشد و باطن خراب، آن  اين باره توضيح دادند كه طايفه
اي كه باطن ايشان   دل ايشان مشغول دنيا باشد و طايفهمتعبدانند كه طاعت بسيار كنند و

حق مشغول باشد و در  اند كه درون ايشان با آراسته باشد و ظاهر خراب، آن مجانين
اند و  اي كه ظاهر و باطن ايشان خراب باشد، آن عوام طايفه. ظاهر سروساماني نباشد

                                                
  .»تو نيز اگر نشناسي مرا عجب نبود«: مصرع اول بدين قرار است ،سعدي كليات در - 1
  .»يكدگرم  كند به خيال روي تو برمي«:  چنين آمده استسعدي كليات مصرع دوم در - 2
  : اين بيت بدين قرار استسعدي كليات در - 3

  شود بصرم كه در تأمل او خيره مي  توانم داد نشان پيكر خوبت نمي
ملفوظات ( الكلم جوامع از شيخ سعدي  بامندي حضرت گيسودراز  اطلاعاتي دربارة علاقه- 4

  .مأخوذ است) حضرت گيسودراز
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بعد از اين امير خورد . ندا اي كه ظاهر و باطن ايشان آراسته باشد، آن مشايخ طايفه
  :كند  را نقل ميگلستانٍ سعديكرماني حكايت زير از 

اي  از اين پيش طايفه: گفت. يكي از مشايخ شام را پرسيدند كه حقيقت چيست”
ظاهر  اند به اكنون خلقي. معني جمع صورت پراگنده و به در جهان بودند به

  :ان كه در اين معني گويدچن. باطن پراگنده جمع و به
  چو هر ساعت از تو بجايي رود دل

  
  تنهايي اندر صفايي نبيني به
  گرت مال و جاهست و زرع و تجارت  

 
  ١چو دل با خدايست خلوت نشيني

مناسب نيست اگر در اينجا يادآور شويم كه عرفاي هندي در ترويج و گسترش  بي
اينها در مجالس خود كه در آنجا . دان زبان و ادبيات فارسي سهمي قابل ملاحظه داشته

گفتند و دوران گفتگو احوال و  فارسي سخن مي داشتند، به عموم مردم حضور مي
ابياتي از شعراي ايراني را نقل . دادند حكاياتي و تعليمات عرفاي ايراني را ارائه مي

. گرفت  قرار ميكردند و در اثر آن زبان و ادبياتِ فارسي مورد توجه عموم مردم هند مي
 گزارش اساسي در اين موردِ فراهم فوائدالفواد علايي سجزي دهلوي در امير حسن

  :نموده است كه
المشايخ را در سماع ذوق دادي،  در آن ايام هر بيتي و صوتي كه حضرت سلطان”

خورد و بزرگ و وضيع و . شديميانِ خلق مشهور  آن صورت و آن بيت مدتي مديد در
ها از صدقة حضرت  ها ذوق ها و كوچه ها و محفل ها و محلّت شريف در مجمع

  .٢“گرفتند و كار محبت و عشق را روز بازاري در جهان پيدا آمدي المشايخ مي سلطان

                                                
تفاوت  با) ٨٤ ، صسعدي كلياتشامل  (گلستان؛ اين حكايت در ٤٥٧ ، صسيرالاوليا - 1

  .جزيي لغات آمده است
  .٥٢٠ ، صفوائدالفواد - 2
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  .م ١٩٧٨، مؤسسة انتشارات اسلامي، لاهور، كليات:  شيرازيسعدي

  .م ١٩٦٠، كراچي، )ترجمه به اردو (ملفوظات: عبدالعزيز محدث دهلوي، شاه
  .م ١٩٧٢، لكهنو، ، مطبع ثمر هندالاصفيا حزينة: غلام سرور لاهوري، مفتي

، پارسي قند، “تبادلات فكري ميانِ صوفيانِ ايران و هند”: قاسمي، دكتر شريف حسين
نو،  اسلامي ايران، دهليمركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري 

  .ش . ه ١٣٨١، تابستان ١٨ شمارة
  . ، انتظامي پريس، عثمان گنج، حيدرآبادالكلم جوامع: ، سيدمحمد گيسودراز

* * * 
  



٧٥

  نگاهي به اشعار ميهن دوستانه

  

  نگاهي به اشعار ميهن دوستانه
  برخي از شاعران فارسي زبان

  ∗دزا ملك محمد فرخ

  طر در استخا خردي به هنوزم ز
  به منقارم آن سان به سختي گزيد

  ام زد كه هان پدر خنده بر گريه
 

  كه در لانة ماكيان برده دست
  كه اشكم چو خون از رگ آندم جهيد
  وطن داري آموز از ماكيان

 »دهخدا                                «

هاست كم و بيش  شكل امروزي كه در تمام جهان مورد توجه ملّت وطن و ملّيت به
شناسان تقريباً  گيرد چرا كه جامعه از قرن هجدهم و يا هفدهم ميلادي سرچشمه مي

، »)م ١٤٦٩-١٥٢٧ (ماكياول«اران انديشه قوميت، اند كه يكي از نخستين بنيانگذ كرده قبول
اوج فكر قوميت و .  استشهريارتاريخدان و سياستمدار ايتاليايي و نويسندة كتاب 
دنبال آن بعضي مسايل  كرد كه به مسألة وطن را در اروپاي قرن نوزدهم بايد جستجو

  .دهند نژادي، خود را بخوبي نشان مي

                                                
  .رسيا پژوهشگر ف- ∗

 



٧٦  

  

  

وطن و نوعي همبستگي ميان جامعة ايراني، هميشه وجود داشته  اما گرايش به
نوعي مطرح بوده  در واقع وطن و ملّيت براي تمام شاعران و نويسندگان ما به. است

 است كه مالامال از  فردوسيشاهنامةگواه روشن، وجود . است، گيرم نه از نوع غربي آن
بارها . اقوام مهاجم است هاي ايرانيان با  دوستي و انباشته از درگيريرانتصاوير اي
ميان آورده كه گوياي عاطفه وطن  كشور ايران، سخن به =  در شعر از ايرانشهرفردوسي

  .خواهي اوست
  .ي در شعر گذشتة ماستهر حال، اين تصور از وطن، آشكارترين جلوة وطن پرست به

  هيچ كس را در جهان آن زهره نيست
  

   بر زبانايران كو سخن راند ز
  ١شير ژيان  بد توان كوشيد با  شير آراسته است  مرغزار ما به  

بندد و  طور محسوس از شعر شاعران رخت برمي در دوران سلاجقه جنبة قومي به
  .طن اسلامي استآيد، غرض و ميان مي اگر از وطن ذكري به
هاي حكومت خود را استوار كنند، انديشة   براي اينكه بتوانند پايهتركان سلجوقي

دنبال  اسلامي مخالف قوميت را تقويت كردند، و اگر در شعر عصر سلجوقي به
بينيم كه اينان تا چه حد  طور محسوس مي هاي وطن و قوميت ايراني باشيم به جلوه

  .اند شهاي قومي و ميهني را زبون كردهارز
آورند منظورشان وطن  ميان مي پس از آن بسياري از شاعران وقتي از وطن سخن به

اند كه بهترين مفسر وطن اسلامي  در واقع آنان اسلامستان را درنظر داشته. اسلامي است
  : است محمد اقبال لاهوريقارة هند در قرن اخير، شاعر بزرگ شبه) اسلامستان (=

  خاور همه مانند غبار سر راهي است
  

  يك نالة خاموش و اثر باخته آهي است
  اين خاك گره خورده نگاهي استهر ذرة   

  
   خيز و همدان و عراق و سمرقنداز هند

  از خواب گران، خواب گران، خواب گران خيز  
 

  ٢ديدن دگر آموز شنيدن دگر آموز گزيده

                                                
  .٢٦٢، ص ديوان فرخي يزدي - 1
  .١٥٧، ص  لاهوريكليات اقبال - 2



٧٧

  نگاهي به اشعار ميهن دوستانه

  

همين جهت   تمام جوامع اسلامي بايد زير يك پرچم گردآيند و بهاز ديدگاه اقبال
  :دهد زبان شعر مي همه مسلمانان با هشداري برآمده از سوز دل به

  نه افغانيم و ني ترك و تتاريم
  

  چمن زاريم و از يك شاخساريم
  تميز رنگ و بو بر ما حرام است  

 
  ١ه ما پروردة يك نوبهاريمك

وحدت و يگانگي  اش ريشه در اسلام دارد شرقيان مسلمان را به و چون انديشه
زند كه در برابر جلوة فريبندة فرنگ بايستند و خويشتن خويش را  خواند و نهيب مي مي

  :اند پيدا كنند كه گم كرده
  اي اسير رنگ، پاك از رنگ شو

  
  مؤمن خود، كافر افرنگ شو

  اين كهن اقوام را شيرازه بند  
  

   را كن بلندرأيت صدق و صفا
  رشتة سود و زيان در دست توست  

  
  آبروي خاوران در دست توست

  اهل حق را زندگي از قوت است  
  

  قوت هر ملّت از جمعيت است
  قوت همة مكر و فسون ي بيرأ  

 
  ٢رأي جهل است و جنون قوت بي

خشم تكانشان  دهد و گاه به مردم ديارش گاه آگاهي مي شاعر در اين نوع شعر به
مخاطبان شعرش روشن  خود آيند و گاه اميد خود را براي وطن به دهد كه به مي
  .كند مي

ي الدين اسدآباد اين درست است كه انديشة وحدت ملل اسلامي از سيد جمال
  .داده و بهترين مبلغ آن بوده است  آن را نضجگيرد، اما اقبال سرچشمه مي

اند اما غرض آنها ديار و شهري بوده  ايم كه از وطن سخن گفته شاعراني هم داشته
  .اند نوعي از آن دور افتاده اند و به است كه در آن باليده

 پناه بردند، البتّه پرور هند سرزمين ادب جا بد نيست از شاعراني ياد كنيم كه بهدر اين
ياد وطن آهي خونين  كه ذوقي داشتند، و به...  ونه همة آنان، بلكه شاعراني چون صائب

                                                
  .١٢٣، ص ي لاهوركليات اقبال - 1
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د تا اجتماعي دورانشان بشو وضعيت سياسي ـ اي به در مورد اينان بايد اشاره. اند كشيده
اميد صله و قباي نو و  چند عدة بسياري هم به علّت اساسي هجرتشان معلوم گردد، هر
  .نان خورشي شاهانه راهي آن ديار شدند

گمان من فسادي است كه همپاي  است و ريا به» ريا«، دورة رواج در دورة صفويه
 گوياترين و زيباترين فظحا ديوانشاهان و بزرگان اين ملك بوده است كه پيش از آن 

شود و مسلّم شاعر و  در دورة صفويه اين فساد رايج مي. نمونه را در اين باره داده است
 عهد همين علّت است كه ايران به. هنرمند واقعي تاب اين ريا و رياكاري را ندارد

البتّه ميان اين خيل سفر . اعر واقعي نبوده است محلّي مناسب براي رشد شعر شصفوي
  :روند بوي كباب مي اي نيز به ، عدههند كرده به

   خون كرددلم آرزوي هند
  

   جگر خواركه خون بادا دل هند
 »مشرقي«   

  :يا
   حاجات كعبةحبذا هند

  
  اجو ر خاصه ياران عافيت

  هر كه شد مستطيع فضل و هنر  
  

   واجب است او رارفتن هند
 ١»فياض«   

آمدند، بسيار  امان مي  بهاز اين گونه شاعران و اديبان كه از بخت سياه خويش در ايران
  :گويد  ميميرزا صائب. سوختند  مينوعي در آتش اشتياق هند بودند كه همگي به

 رقص سوداي تو در هيچ سري نيست كه نيست  كه در هر سر هستهمچو شوق سفر هند
را آنجا تفرجگاه آوري شاعران ايراني بود زي  ماية كمال و نامو واقعاً سفر هند

يك تير دو نشان  هند به رفتن به با. سرايان و محلّ اجتماع استادانشان شده بود پارسي
 استاد همان صائب. آوري و ثروت، افزايش استعداد و مهارت در هنر شعر نام. زدند مي

  :گويد كه در تواناييش ميان معاصران شكّي نيست، مي

                                                
  .٤٨٧، ص ٥، ج تاريخ ادبيات صفا به نقل از - 1
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  نگاهي به اشعار ميهن دوستانه

  

   را چون نستايم كه در اين خاك سياههند
 

  ١يي يافتجامة شهرت من شعلة رعنا
  :نويسد  در اين مورد ميدكتر صفا

 سرزميني براي رواج همت قطب شاهيان و عادلشاهيان و گوركانيان، هند اگر به”
سخن پارسي و فرهنگ ايراني شده بود، كشوري كه سرچشمة آن ادب و 

آنجا جولانگاه شمشير زنان تركمان و . كرد ر راهي ديگر سير ميفرهنگ بود د
  “...خوي گرديده بود گوي يا تازي رداپوشان تازي

) رواج شعر و ادب(بعضي از شاهان و رجال مملكت هم اصلاً در چنين خطّي ”
 كفهاي فشردة خود بر ناروايي بازار دانش و ادب در ايران كردند و با سير نمي

 آورده، الابرار رياضاي كه رستمداري در مقدمة  نامه در شكايت. افزودند مي
اي بزرگ در اين راه وصف شده و اين  صورت انگيزه چيرگي عالمان دين هم به

نحوي از اين گونه  يك به شاعران نيز هر. تمام معني درست است نيز به
 سرزمين ايران را مثلاً آقا صفي صفاهاني. ها در سخنان خود دارند نامه شكايت

 خود ةنام ساقيوي در .  كرده استهند رواج خوانده و آرزوي رفتن به كشور بي
  :گويد كه در ايران سروده بود، مي

  بيا ساقي از احتياجم برآر
   رسان خوش در آن مرز و بومهند به
 خاك ملك عراقم چو گنجي به به

  رواجم برآر وزين كشور بي
  ويرانه تا كي نشينم چو بوم به

ر د وم  م ا  ي اكو  ن ب ا ت آتش   “ 
خاطرش را » حب وطن« دلخوش نبود و آنكه از هند  باو مير سنجر كاشاني

  :اش دارد نامه ساقيخست، در  مي
 تحنغم غربتم كرد بس مم شبي خاطرم خست حب وطن

  :زد كه از آشكار ساختن اين راز تن نمي
  نبودش وطن وسع گنجاييم

  
  غربت از آن كرد هر جاييم به
                                                  

  .٤٨٧، ص ٥، ج تاريخ ادبيات صفا - 1
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  مرا داشت بر روي تركش خدنگ
  

  درنگ دستم برون داد از آن بي  ز
بي  ز   دة  منم كف دا   درنگش 

 
  كه بر روي تركش خدنگش منم

سنجر  ي پذيرفتاري شخصيت شاعر كه ميريعني آمادگي برا» وسع گنجايي«اين عبارت  
شود، حتّي  تعبيرهاي ديگر ديده مي كاربرده، باز هم در گفتار گويندگان آن عهد به به
بلندي قدر او را برنتافت » رواج كشور بي«گويندة ديگر كه  اي راجع به ميان گوينده در

) مسيح (يم ركناي كاشيدر شرح حال حك.  رفتهند چندانكه آن را رها كرده و به
مهري   بود ليكن سرانجام دچار بيآمده است كه چندي ملازم شاه عباس) ه ١٠٦٦ :م(

مرتبة  بعضي از معاصران كه به. هند نهاد  را رها كرد و روي بهاو شد و ناگزير ايران
 او را آمد متأثر شدند و از آن جمله مشرقي  اين پيشبلندش در شعر معترف بودند از

  :او را بفروخت و از دست داد» جوهري بي«از » ايران«كه  گوهري گرانبها مانند كرد ـ به
  ١كز شرف شد پنجة خورشيد و دست مشتري  جوهري  آخر از بيگوهري بفروخت ايران

اين  اش به نامه ساقيدر ) ه ١٠٣٥: متولّد (مازندرانيدر اين مورد ملا محمد صوفي 
  :كند نكات اشاره مي

  مرا گرچه طبعي است گيتي فروز
  

   زمين چون چراغم بروزدر ايران
  ندارم بهر بوم و بر نيتي  

  
  منّتي نير زم به يك نان بي

  حقيرم بهر كوي و هر انجمن  
  

  چو فضل اندر ايران و اندر عدن
  كس من رغبتي هيچ ندارد به  

  
  در ايران چنانم كه در ديدة خس

  از اين بوم و بر مهر برداشتم  
  

  همه بوده نابوده انگاشتم
  روم زين ديار خراب چنان مي  

  
  خشكي رود سوي آب  ي زكه ماه

  چو رفتم از اين منزل چون قفس  
  

  ٢پس  چو عمر شده باز نايم ز

                                                
  .٤٩١-٣، ص ٥، ج تاريخ ادبيات صفا - 1
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٨١

  نگاهي به اشعار ميهن دوستانه

  

 رفته هواي يار و هند شود، شاعران به ة خود انسان نميجا خان مصداق، هيچ اما به
گمانم،  اي احساسي و شخصي دارد، به اند و اين ياد از وطن، جنبه ديار كرده

براي بسامان آوردن اين سفر .  تبريزي باشدمشهورترين شاعران اين دوره، صائب
  :ر مورد وطن و غربت خويش سروده استاو د. گيريم هند، از او كمك مي كردگان به

  گل و ياسمن بود ما را كجا نظر به
  

  كه خار خار، گل پيرهن بود ما را
  يك پيرهن مضايقه كرد  زماه مصر به  

  
  چه چشم داشت دگر از وطن بود ما را

  خون نشست عقيق از فروغ عاريتي به  
  

   بود ما راسهيل يمن چه دلخوشي ز
  اين بخت ايم با ببين چه ساده دل افتاده  

  
  چاه ذقن بود ما را كه چشم آب ز

  داغ حسرت كرد نوبهار قناعت به  ز  
  

  لالة خونين كفن بود ما را حسد به
  گر گرديم هر لباس كه خواهيم جلوه به  

  
  ايم سرو كه يك پيرهن بود ما را نه
  ؟آسمان صائب  چرا كنيم تنزّل به  

 
  ١خن بود ما راچنين كه خامه، سوار س

. طور پراكنده دارد هايي در مورد وطن و ياد آن، به تر از اين باز تك بيت و روشن
  :شود ابياتي اشاره مي براي نمونه به

 ساختم ايكاش با ياد وطن از وطن مي ز ادراكش بود اي بسا نعمت كه يادش به
  :و

  نداد پيرهنييوسف  كه از لباس به آه كاين همان وطن استمكش زياد وطن 
  :تر و روشن

 وطن پا مگذاريد كه چاهست بيرون ز زندان  غربت مپسنديد كه افتيد به
  :و باز او

  بسرآمد شب غربت غم دل كرد سفر
 

  ٢بعد از اين فصل شكر خندة صبح وطنست

                                                
  .٢٨٧، ص  تبريزيديوان صائب - 1
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توانيم آنان را جزو  اي خصوصي است و مي براي اين دسته از شاعران وطن مسأله
الدين عبدالرزاق  جمال«شعري از  از اين نمونه به.  خصوصي بدانيمستايشگران وطن

آيد و درد  توجه كنيم كه منشاي درد دوري از يار و ديار از دل شاعر برمي» ياصفهان
  :كند خصوصي خويش را فرياد مي

  سلام كه رساند بدان خجسته ديار
  

  كه هست مجمع احباب و محضر احرار
  اي كه در او دوستان من جمعند بقعه به  

  
  جان عزيزتر صدبارچه دوست؟ جانم و از 

  هزار بار بوسه بر آن خاك بر نهند وانگه  
  

  وار سلام من برساند چگونه؟ عاشق
  لطف گويد كاين لعبتنا ديده من به  

  
  گرم و سرد نگهدارد هان و هان زنهار ز
  اند و لطيف همه چو لاله و گل نو شكفته  

  
  زحمت خار دار گل و لاله را ز نگاه

  عزيز باشد نوباوه هر كجا باشد  
  

  شكوفه دل ما را چنان گرامي دار
  قضا بدان قدر از آب آتش انگيزد  

  
  باد غبار  اگر نشيند بر دامني ز

  غلام و چاكر آب و هواي آن خاكم  
  

  دوستانم اين يكبار اگر بسازد با
  غير غنچه بدو در مباد كس دلتنگ به  

  
  غير نرگس در وي مباد كس بيمار به
  همي بنالم از شوق دوستان قديم  

  
  ز زخم زخمه نالد زارچنانكه زير گله ا

  بدم چو بلبل آنگه كه پيش ديدة من  
  

  بدند همچو گل نوشكفته در گلزار
  رانم دوري ايشان دو جوي مي كنون ز  

  
  ام چو بو تيمار آب ديده و دم بسته  ز
  بس سرشك چو شنگرفت و آه سرد دلم ز  

  
  نگار  گرفته آينة طبع من كنون ز

  دوستان مدان از عمر تو زندگاني بي  
 

  ١چنين زندگي بود صدبار كه مرگ به ز
اند و  تري سخن گفته ايم كه از وطن كلّي در مقابل گروه يادشده، شاعراني هم داشته

مسلّم است شعر همة . اند شعرهاي وطني خود داده ـ به سياسي تقريباً بعدي اجتماعي ـ
شعر بعضي از آنان ريشه در خصومتي . ن دسته، كاربردي مساوي نداردشاعرن اي

. شخصي دارد و در واقع تضاد عقيده با حاكم وقت باعث دوري آنان از وطن شده است
 غم آن ندارد كه او مانند مسعود سعد سلمان.  استخسرو نمونة اين شاعران ناصر
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او همواره در . دهد يادآورد و سرود غمناك سر  از دست رفتة زادگاهش را بهلذّتهاي
 دور از من در دست بيگانه است، مردمش اسيرند و گرفتار اين انديشه است كه خراسان

 شهر بلخ و حتّي  و غزنويعذاب اجتماعي در نتيجة فرمانروايي تركان سلجوقي
انگيز  زادگاهش نيز از اين نظر براي او مطرح است كه سرنوشتي از لحاظ اجتماعي غم

  :دارد
  كه پرسد زين غريب خوار محزون

  
  من حال تو چون  را كه بيخراسان

  نوروز؟ هميدوني كه من ديدم به  
  

  خبر بفرست اگر هستي هميدون
  درختانت همي پوشند بيرم؟  

  
  همي بندند دستار طبر خون؟

  گر ايدوني و ايدون است حالت  
  

  دو روزت نيك و ميمون شبت خوش با
  مرا دونان زخان و مان براندند  

  
  »ساهون«گروهي از نماز خويش 

   شد نگنجد جاي دونانخراسان  
  

  دون يك خانه درون آزاده با به
  نداند حال و كار من جز آنكس  

  
  كه دونانش كنند از خانه بيرون

ا خشم ايزد بر خراسان     همان
 

  ١برين دونان بباريده است گردون
گاه غرض شاعر از وطن، مفهوم اجتماعي دارد و در لفظ وطن انتقادي آرام يا تند،  

  :گاه چنين كرده است» خسرو ناصر«مثلاً . بر حاكمان و بيدادگران روزگار خود دارد
  بلا رويد نبات اندر زميني

  
  اروناند و ق كه اهلش قوم ماهان

  چه حالت اينكه مدهوشند يكسر؟  
  

  كه پنداري كه خوردستند هيپون
، افسون پديدست     گزيده مار را

 
  ٢گزيده جهل را كه شناسد افسون؟

بوده است » ملّت«مسلّم شاعراني از اين دست غرضشان از وطن، مردم وطن يعني 
  .شعرشان كمك كرده استبعد اجتماعي  و همين مسأله به

                                                
  .٣٢٨، ص ديوان ناصر خسرو - 1
  .٣٢٩ همان، ص - 2



٨٤  

  

  

 آثارش انباشته از هواي خوب شيراز.  در اين زمينه مقولة ديگري استشعر سعدي
ستايد، دوري از فتنه و آشوبهاي  او شيراز را براي دور از خطر بودن و زيستن مي. است

سفر  ا او را بهچرا كه همين فتنه و آشوبه. ديگر نقاط فقط در شيراز ميسر است
بيند كه پلنگان،  آسوده مي) شيراز را در واقع(گردد و كشور را  مي كشاند و چون باز مي

ماند و شيراز در واقع نمود  اند، در وطن مألوف، شيراز، مي خوي پلنگي را رها نموده
  است وگرنه وطن در معنايوطن در آثار او خطّة فارس. شود آسايش خاطر او مي

  :گسترده هيچگاه مورد نظرش نبوده است
  دارد دست از دامنم نمي

 
  ١ و آب ركنبادخاك شيراز

  : رنجيده و سروده است از شيرازيك بار سعدي
  كلّي بگرفت   بهدلم از صحبت شيراز

  
  وقت آن است كه پرسي خبر از بغدادم

  هيچ شك نيست كه فرياد من آنجا برسد  
  

  عجب ار صاحب ديوان نرسد فريادم
  سعديا حب وطن گرچه حديثي است صحيح  

 
  ٢ زادمسختي كه من اينجا نتوان مرد به

عدالتي و ظلمي بوده كه احساس كرده است، جز اين يك مورد در  در نتيجه بي
 ر مجموع براي سعديد. خورد چشم مي  بهشيراز سراسر ديوانش عشق عجيب او به

اما در شعر آن . هواي شيراز و طبيعت زيباست كه انگيزة اين همه شور و شيدايي است
مسألة وطن چگونه مطرح است و او » حافظ«عالم رند سوز و سرحلقة عاشقان جهان 

كه سعدي اي داشته است؟ در شعر حافظ نيز رد پاي وطني  در مورد وطن چه انديشه
كند، آنهم   و گاه از شيراز ياد ميحافظ گاه از فارس. گويد، كاملاً آشكار است مي
او عاشق ديار خويش است و چون برخلاف سعدي ميل سفر نداشته . لفظي عاشقانه با

اما ستايش حافظ از وطن كمتر از سعدي است . شهر و ديارش پايبند بوده است عملاً به
  :كند  غزلهاي معروفي از وطن بخوبي ياد ميچند در هر
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  مثالش  و وضع بيخوشا شيراز
 

  ١دار از زوالش خداوندا نگه
آويز،  كند بدين دست گاه وطن در شعر عارفانة ما، عالمي روحاني را تداعي مي

داند، بل آن را  ، وطن را عالم خاك نمي»حب الوطن من الايمان«عارف مثلاً از حديث 
 مربوط »الست بربكم، قالوا بلي« و »الست« خواند و مسأله را به فراتر از عالم افلاك مي

دنيا آمده و رشد   يا جايي كه شاعر بهكند و وطن اصلي را تهران و دهلي و بغداد مي
 را »...نفخت فيه من روحي«گيرد، چون آية  داند و نهايت نتيجه مي نموده است، نمي

 داريم و روح، عاشق اصل و وطن خويش، يعني بارگاه باريتعالي است، ميل و پيش رو
آنگاه مرتبة وصل . اصل، يعني وطن اصلي و هميشگي رجعت است به شيداييش به

كشد و از وطن تصويري كاملاً آن جهاني ارائه   را پيش مي»فناء باالله و بقاء باالله« ـ
  :ويدگ براي مثال مولوي در اين باره مي. دهد مي

  شوم دم در سوز بريان مي دم به
  كند گرچه دل چون سنگ خارا مي

 مسكن يار است و شهر شاه من

  روم هرچ بادا باد آنجا مي
  كند جان من عزم بخارا مي

 پيش عاشق اين بود حب الوطن
آورد كه  تمثيل كوتاهي پس از اين بيت مي» ...الوطن حب«تر نمودن  و براي روشن

  :بسيار گوياست
  عاشق كاي فتي گفت معشوقي به

  
  اي بس شهرها غربت ديده هتو ب

  آنها خوشتر است پس كدامين شهر ز  
  

  گفت آن شهري كه در وي دلبرست
  هر كجا باشد شه ما را بساط  

  
  هست صحرا گر بود سم الخياط

  هر كجا كه يوسفي باشد چو ماه  
 

  ٢جنّتست ارچه كه باشد قعر چاه
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   مولانا محمد صلاح خموش

  

  مولانا محمد صلاح خموش
  سراي برجستة هند پرداز و غزل قصيده

  ∗زبير احمد قمر

 و ديوان وي معرفي شد در اين مقاله  خاندان مولانا محمد صلاح خموش١در مقالة قبلي
  .دهيم مي رد توجه قرارقصيده و غزلهاي او را مو
ترين  در اين صنف شعر مهم. ترين اصناف شعر فارسي است قصيده، يكي از مهم

تقريباً كلية موضوعات ادبي مانند مدح، تقاضا، . ذخاير فكر و ادب فارسي محفوظ است
  .گيرد برمي شكوه، اعتذار، حكمت، اخلاق، وصف، معاشقه، مرثيه و تاريخ را در

اند  سرايي اساساً پيرو شعراي عرب بوده سرايي و مديحه فن قصيدهشعراي ايراني در 
آوردند و از  دنبال شعراي دورة جاهليت نسيب يا تشبيب را در آغاز قصيده مي و به

تر ساختند  توصيف مظاهر زيبايي طبيعت و نغزلات و تشبيهات اين صنف را جالب
 اين معني  و فرخي و انوري و منوچهريچنانكه از قصايد شعراي متقدمين مانند رودكي

  .گردد روشن مي
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تدريج مستمر گشت و شعرا براي  نگاري به گويي و وصف اما بعداً روش ساده
دادند و اين  كاري را مورد توجه قرار جلب منفعت و حصول كامراني، خيال بافي و ريزه

اي را آفتاب و زمين را آسمان  آرايي ذره سرايي در مبالغه عرصة مديحهيكه تازان 
  .نمودند مي

  : در مدح ممدوح خويش قزل ارسلان چنين نوشتهظهير فاريابي
 تا بوسه بر ركاب قزل ارسلان دمد نه كرسي فلك نهد انديشه زير پايي

ها و  عالي مرتبت فارسي است از استعمال واژه كه يك شاعر بزرگ و خاقاني
  :مصطلحات علوم و فنون شعر را مبهم ساخته كه معني در مصطلحات گم گشته، مانند

 مرا دارد مسلسل راهب آسا فلك كجرو تر است از خط ترسا
. كاستي نمود سرايي تا مدت طولاني برقرار نماند تدريجاً رو به اين شيوة قصيده

 كه كاملاً يك مرد مصلح بود و در شعبة الدين سعدي شيرازي  مصلحپيش از همه شيخ
. پردازي نيز تغييراتي داد نموده در قصيده وسيلة آن مرد بزرگ تحولاتي روي زندگاني به

  :گويد  مي زنگي كه يك فرمانروا بودهمثلاً در توصيف ممدوح اتابك ابوبكر بن سعد
 نهي زير پاي قزل ارسلان چه حاجت كه نه كرسي آسمان

سازد تا ملك آباد و شاد ماند و  و از آداب و ضوابط حكمراني ممدوح را مطلع مي
  :رعايا خوشحال و حكمران كامران و كامياب باشند چنانكه گويد

 درخت اي پسر باشد از بيخ سخت رعيت چو بيخ است و سلطان درخت
 ميهن و گهوارة دوم شعر و ادب فارسي گرديد م و دهم هجري هنددر قرن نه

پادشاهان و امراي هند در سرپرستي و نوازش شعرا و نويسندگان فارسي از يكديگر 
  نيز از شيرازعرفي. هند آمدند  بهاي شعرا و نويسندگان از ايران گرفتند و عده مي سبقت

سرايي كه در  پردازي و روش مديحه شيوة قصيده. اوج مقبوليت رسيد  آمد و بهدهلي به
  :آن زمان رواج بود با طبع و ميلان وي مطابقت نداشت چنانكه اظهار نموده

 ات غزلست تو از قبيلة عشقي وظيفه قصيده كار هوس پيشگان بود عرفي
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 همين صنف شعر يعني قصيده را بارگاه سلاطين و امراي هند قرب بهاما براي ت
 كه مرد صاحب علم و هنر بود وسيله گردانيد و در وصف مرزا ابوالفتح گيلاني

  :اين مطلع گفته بود اي به قصيده
 شب شود نيم رخ و روز شود مستقبل شد چون بحملچهره پرداز جهان رخت ك

  : قصيده نوشت كه رنگ و بوي ديگري داردهمچنين در شأن شهزاده سليم
 گدا كلاه نمد كج نهاد و شه ديهيم گاه ناز و نعيم صباح عيد كه در تكيه

  :بافي خالي نبوده در يك قصيده نوشته  نيز از مضامين باريك و خيالالبتّه قصيدة عرفي
 از ازل سوي ابد و از ابد آيد به ازل آن سبك سير كه چون گرم عنانش گيري

غور  تر از غزل گفته كه فهم آن چندان محتاج به ها را ساده ولي در كل اكثر قصيده
  :و تأملّ نيست چنانكه گويد
   هيچ شهر و ديارجهان بگشتم و دردا به

 كفن بيار و تابوت و جامه نيلي كن
  نيافتم كه فروشند بخت در بازار
 كه روزگار طبيب است و عافيت بيمار

خانوادة صوفيان و   چنانكه قبلاً نوشته شد اساساً بهمولانا محمد صلاح خموش
، در صف اقطاب و صوفياي كرام پدرش مولانا نور محمد.  تعلّق داشتبزرگان هند

ترين عرفا و   يكي از برجستهداشت؛ و خود مولانا صلاح خموش ايگاه شاياني ميج
طيب خاطر گفته است و براي جلب  شعر را به. شد صلحاي دورة خودش محسوب مي

منفعت، شهرت، حصول خورش، پوشش از هوس دنيا و دنياداران دل پاكيزة وي 
  :نازد اين عنوان مي مستي خود به  بر خودداري و فاقهخموش. ورزيد هميشه اجتناب مي

 جامة توحيد بس تنگست بر بالاي من كثرت ندارد خاطر والاي من  كار با
* 

  زند عشق را نازم كه كجكول گدايي مي
 سر و سامانيم را هيچ مي داني سبب بي

  استغناي من پشت پا بر افسرشاهي ز
 باد افسر برنتابد فرق استغناي من

مثل است بيشتر قصايد را در  نظير و بي پردازي مهارتي دارد كه بي  در قصيدهخموش
 السلام نوشته و در اين زمينه عرفي عليهم كرام حمد و نعت و منقبت خلفا و ائمة
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شيرازي را سرمشق خود قرار داده و در پيروي ايشان تعدادي قصايد سروده و از اين 
  :در حمد عرفي سرود. ده خوب بيرون آمدهعه

 نگريستم بساخت افلاك صبحدم كز دريچة ادراك
* 

 گوهر هر سود در جيب زيان انداخته اي متاع درد در بازار جان انداخته
  :گويد  ميخموش

 علم و عقل ما پاك وصف تو ز اي برتر از آنكه گويد ادراك
* 

 ن انداختهوانگه از طاق دل من اين و آ عشق او چو اشك از چشم جهان انداخته
* 

نداخته بختم از طاق دل نامهربان انداخته  ذرة را از فراز آسمان ا

  نعت
  :اين مطلع  يك قصيدة غرا در نعت سروده بهعرفي

 همت نخورد نيشتر لا و نعم را گزد ارباب همم را اقبال كرم مي
  :اي در نعت مشتمل بر پنجاه و شش بيت گفته زمينه قصيده در اين خموش

  ام شادي و غم را مستم بهم آميخته
  ماييم كه پيش از همه داريم علم را
 بر هر كه كشد چرخ ستمگاه نخستين

  در ساغر جمشيد كنم تلخي سم را
  جايي كه جگر آب شود شير اجم را
 از خون دلم آب دهد تيغ ستم را

* 
  سراي چه توانم من هيچمدان مدح

  بسم االله ديوان شريعت كه نياموخت
  سلطان رسالت كه بمدحش قدم از سر
  شاداب گل باغ ارم كز مژه گردون
  شاهي كه كمين بندة درگاه رفيعش

  شآن گلبن احسان كه زند نكهت فيض

   را و عجم راپيغمبر حق شاه عرب
  جز نعت وي استاد ازل مرغ حرم را
  كرده است ادب خامة اعجاز رقم را
  در چشم حسودش شكند خار الم را
  بر طارم گردون زند او تا دخيم را
  انگشت بلب بلبل گلزار ارم را
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  دور است مقام تو كه افلاك سبك سير
  آگه نيم از گوهر ذاتت كه نه دانست

  امكان و وجوب تو نگويم زين پيش ز
  چون سنگ بدستت شده گويا عجبي نيست
  پاكرده سر از صدق بدرگاه تو آيد
  حاشا كه كند غيرت تقدير الهي
  از بس كه بود درد تو سرماية صحت

  نور توبه موسي تابيده يكي لمعه ز
  تكلّم گه لب اعجاز تو آيد به ره

  نگيري از مهيتم دست كرم باز
  خواهم كه زنم سجده بر آن درگه فيضت

  گدايان تو باشم من هم چه شود گر ز
 اي شاهجهان بخش كه بخشد بگدايي

  در راه تو از سرمة شناسند قدم را
  حدوث تو قدم را  آن جوهر اول ز

  راهي نبود سوي وجود تو عدم را
  عجاز تو منطق كند ار حذر اصم راا

  خواهد چو فلك راست كند قامت خم را
  كجكول گدايان نو ناچ كي وجم را
  حاجت بتفاقير شفا نيست سقم را

  لبت معجزه دم را  زآموخته عيسي
  گنجينة اسرار كنم گوش اصم را

  گل و خار نظر ابر كرم را باشد به
  اين بخت دژم را كنم اقبال سكندر

  اي سجده بدرگاه تو اصناف امم را
 دست كرمت ملك عرب را و عجم را

   چه كند عرض تمنّا كه نباشدخموش
  بيان سايل ارباب كرم را  حاجت به  
  : نوشتهمطلع زير در مدح شهزاده سليم  به يك قصيدهعرفي  

 گدا كلاه نمد كج نهاد و شه ديهيم گاه ناز و نعيم صباح عيد كه در تكيه
  : در اين زمينه فكر آسمان پيما را چنين اظهاركردهu خاموش در منقبت حضرت علي

 گران بود و جهان بود عديم سرم از باده ن رند كهن سال درين دير قديممنم آ
  :شود مطلع زير آغاز مي  بهقصيدة عرفي

 همه شوق آمده بودم همه حرمان رفتم از در دوست چه گويم بچه عنوان رفتم
  :كند سرايي مي  اين طور نغمهu  در پيروي اين قصيده در مدح حضرت عليخموش

  بس كه از كوي تو با ديدة گريان رفتم
  

  گريبان رفتم تا بههمه تن غرق بخون 
  رفتم و شمع صفت واي كه از بزم كسي  

 
  آه سوزان بلب و اشك بمژگان رفتم

 * 
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  سرمه ديده كند خاك رهم مهر سپهر
   اي شاه كه بر خاك درتتهم بخاك در
  نازم مديحت نه ازان مي فخر دارم به

  داد را من كجا و اين همه گفتار كجا
  حاجت بنده برآور كه تو خود ميداني
 عجبي نيست شها گر سروسامان دهم

  تا بدرگاه تو اي قبله پاكان رفتم
  بوسه دادم و بر گنبد گردان رفتم
  كه قدم بر قدم ناظم شروان رفتم

  فيض تو من راه بدينسان رفتم هم ز
  جناب تو بحرمان رفتم كس نگويد ز

 كه همين در ره عشقت سروسامان رفتم
 مسطور است كه بر قدرت بيان ر اين تعدادي قصايد در ديوان خموشعلاوه ب

  .ايشان شهادت دهند

  سرايي خموش غزال
ترين انواع شعر غنايي است و در جهان ادبيات شعري غزل فارسي  غزل، يكي از مهم

 بنام تشبيب وجود نظير است در آغاز غزل از حيث جزء نخستين قصيده همتا و بي بي
پرداز عواطف و احساسات دروني را در اشعار غنايي و  شعراي قصيده. پذير شد
نمودند تا قرن ششم از غزل منظور تغزل و تشبيب  هاي آهنگين عاشقانه ابراز مي سروده

 و رودكي. شد گويي قدرت و هنر نماييهاي شاعرانه محسوب مي بوده استقبال و نظيره
اند غيره نمايندگان آن روش  و و عنصريخيفر.  

  : گويدعنصري
  وار نيكو بود غزل رودكي

 باريك وهم  اگرچه بگويم به
  وار نيست غزلهاي من رودكي

 درين پرده اندر مرا بار نيست
سادگي،  غزل؛ عشق، زيبايي و وصف معشوق بوده كه شعرا آنها را به موضوعات

  .سرودند پيرايه و يكرنگي مي بي
سپس در موضوعات تحولاتي فراوان روي نمود معاني عرفاني، فلسفي اجتماعي، 

طلبي در غزل وارد شد و جاي عشق و زيبايي را  اخلاقي، عبرت، ايثار، خداجويي و حق
  .گرفت
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و .  و مخصوص گردانيديك نوع ممتاز  اين صنف گرانمايه را بهسعدي شيرازي
فصاحت و زيبايي غزل سروده و از افكار و معاني گوناگون اين  صورتي دلپذير و به به

  :چنانكه گويد. صنف را امتياز بخشيد
  دران نفس كه بميرم در آرزوي تو باشم

 خاك برآرم كه سر زوقت صبح قيامت  به
  بدان اميد دهم جان كه خاك كوي تو باشم

 جستجوي تو باشم گفتگوي تو خيزم به به
* 

 جمال مهر نجويم دوان بسوي تو باشم حديث روضه نگويم گل بهشت نبويم
* 

 كه نه مهر از تو بريدم نه بكس پيوستم ميان من و توست حق مهر و وفاي كه در به
* 

 تو جفا كردي و من عهد وفا نشكستم تو ملولي و مرا طاقت تنهاي نيست
. حد كمال برسانيدند  اين صنف را به شيرازيفظبعد از او خواجوي كرماني و حا

وجود نيامده كه در برابر  چنانكه نگارنده عقيده دارد در شعر غنايي تا امروز شاعري به
زد كه كمتر كسي پيدا خواهد  سرايي حافظ دعوي همسري كند و شايد بتوان حدس غزل

  :بان و استعارات و معاني و رموز عارفانه تسلّط داشته باشداندازة حافظ بر ز شد كه به
 تا نه بخشد خداي بخشنده اين سعادت بزور بازو نيست

  : گفتهچنانكه حافظ
  دارادستم صاحبدلال خ  رود ز دل مي

  آسايش دوگيتي تفسير اين دو حرفست
 آلود  بخود نپوشيد اين خرقه ميحافظ

  دردا كه راز پنهان خواهد آشكارا
  دشمنان مدارا با دوستان تلطف با

 اي شيخ پاكدامن معذور دار ما را
علاوه .  يك شاعر هنرمند صوفي منش و داراي فكر توانا بودهمولانا صلاح خموش
سرايان فارسي ايراني و  سرايي نيز مهارتي داشته، استادان غزل بر قصيده و مثنوي در غزل

 هندي را سرمشق خود قرارداده و از ايشان بهره و تمتع گرفته از آن جمله حافظ
 را بسيار تتبع كرده و در تقليد از حافظ غزلها سروده چند بيت مطلع از ايشان شيرازي

  :شود عنوان مثال آورده مي به
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 خموش حافظ  

  جز آستان توام در جهان پناهي نيست ١
  سر مرا بجز اين در حواله گاهي نيست

  

  ام مرا بر در تو راهي نيست دهچه كر
  ام كه دمي رخصتي نگاهي نيست چه گفته

  
  روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نيست ٢

  بر بصري نيست كه نيستمنّت خاك درت 
  

  واله روي تو صاحب نظري نيست كه نيست
  جلوة حسن تو در چشم تري نيست كه نيست

  
  حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چند ٣

  تو پيغامي چند قاصدي كو كه فرستم به
  

  در خم طرة ياراند پريشاني چند
  زنجير مسلماني چند كافري كرد به

  
 در غزل معاني گوناگون از عرفان و مسايل سلوك بيان كرده و رموز و خموش

اعتنايي و نامهربانيهاي محبوب دلش محزون  از بي. ابراز نمودهنكات عشق و محبت را 
و غمگين بود ياراي ضبط غم و اندوه هجر نداشت آرزومند بود كه روزي محبوب 

  :سوي او گذر بكند تا مداواي غمها باشد دلآرام به
 كامشب دم نزع است ز هجر تو فلان را يارب كه رساند خبر آن تازه جوان را

* 
 ن كوچه فلان ابن فلان راره نيست دري نايد برهش چون من مسكين غريبي

  : بود اين معني را اين طور گفته كه شاعر برجستة هند دهلويخسرو امير
 اميد آنكه روزي بشكار خواهي آمد به همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر كف

  : اين مطلب را اين طور سروده شيرازيحافظ
 فروشان دوهزار جم بجامي كه بكوي مي من گدا پيامي كه برد به نزد شاهان ز

داند كه درمان  او مي. طبيبان و حكيمان نيازي ندارد  در عالم نزع هم بهخموش
  :ست كسي است كه در دلش جاني داردعلاجش در د. بيماريهاي او از ايشان ممكن نيست

 بر سر بالين من آريد جانان مرا دانيد درمان مرا اي رفيقان هيچ مي
  :گويد داشت مي  نيز كه دلِ درد آشنا ميخسرو امير
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 دردمند عشق را دارو بجز ديدار نيست از سر بالين من برخيز اي نادان طبيب
كند و شادي و غم  نياز مي پروا و بي از همة جهان بيايست كه بشر را  عشق عارضه

  .درنظرش هيچ تفاوت ندارد
  : گويدعراقي همداني

 بهم كردند و عشقش نام كردند عالم هر كجا درد و غمي بود به
  : گفتهانوري

 غم و محنت آشنا بودن  با عاشقي چيست مبتلا بودن
  : شيرازي گفتهعرفي

 باده گر خام بود پخته كند شيشه ما در دل ما غم دنيا غم معشوق شود
  :گويد  ميخموش

 آخر اين درد محبت كرد درمان مرا مردم و از هر غم عالم رهايي يافتم
  : يك غزل گفته بدين مطلع دهلويخسرو امير

 ان ز تن بردي و درماني هنوزج دردها دادي و درماني هنوز
 اين غزل چندان مقبول و مشهور گشت كه بيشتر شعرا در تتبع ميان شعراي هند در

  :اين نوع گفته  نيز اين مضمون را بهخسرو طبع آزما شدند خموش
 جان رفت از تن من و بهر از دلم نرفت آب و گلم نرفت  رگ زم  بوي وفا به

 در بيان معني گردد كه خموش بنابر مراتب فوق و مطالعه و مقايسة اشعار روشن مي
 جايگاه شاياني سرايان فارسي هند ميان غزل و رموز عاشقي و فلسفي توانا بود و در

  :شود درج ميسنجان زبان و ادب فارسي  دارد از ديوان غزل وي چند غزل براي سخن
  اكني ما ر خواهي تماشا مي هر رنگي كه مي به  ١

  دم آبي مكن از چشمة شمشير در كامم
  بهفتاد و دو ملّت كردة خونم بدر ظالم
  چه غم گر شد بهجرانت سفيد از گريه چشم من
  كجا اي عشق خواهي بردنم زينجا بگو آخر

  كني ما را پروا چه رسوا مي عبث اي عشق بي
  كني ما را  و مسيحا ميكش خضر چرا منّت

  كني ما را بگو اي عشق تا ديگر چه ايما مي
  ياد دامني دانم كه ببناي كني ما را به

  كني ما را برون از كوچه دنيا و عقبي مي
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  فلك رساند ما را عشقت به  ٢
  اندوه دل و بلاي جان بود
  بخت از هم دورتر نشانيد
  شور لب لعل دلفروزت
  در راه غمش طپيدني هست

  ايم خاموش از خويش گذشته

  زمين نشاند ما را هجرت به
  در عشق هر آنچه ماند ما را

  پيش خواند ما را  گر يار به
  در ديده نمك فشاند ما را

  بال و پري نماند ما راكو 
ا چه خبر رساند ما ر   قاصد 

  

  صبر كردن چون توانم كاختيار از دست رفت  ٣
  كردم قرار گفتم كه مي صبر مي در غمت با

  ان دادن رسيدي بر سرماي كه در هنگام ج
  كند منع سير اين چمن گفتم كه عشقت مي

  كنم آهي مي گفتم اندر عشق كار خود به
  فكر كار خوبش اكنون از خدا اميد دار

  صبر و هوش و طاقتم يعني كه يار از دست رفت
  دست رفترفتي از پيش من و صبر قرار از 

  لطف فرمودي ولي وقتي كه كار از دست رفت
  وه كه تا من ديده بگشايم بهار از دست رفت
  تا برآرم تير از تركشي شكار از دست رفت
  كردة كاري تو اي خامش كه كار از دست رفت

  
  توان كرد علاج در هجران مي  ٤

  پئ جمعيت آشفته مخزان
  رحم جفا تا چند اي صياد بي

  چشمم هر دو عالم افتادست  ز
  قباي بر تن عريان ضرورست

  رحم روزي بكش تيغ ستم بي
  د از گريه حاصلشو وصالش مي
   اشكياي خموش بيار از ديده

  

  توان كرد سؤالي از طبيبان مي
  توان كرد سر زلفي پريشان مي
  توان كرد نگاهي بر اسيران مي
  توان كرد نظر روي بدينسان مي

  توان كرد ان ميچاك دل گريب  ز
  توان كرد ترحم بر اسيران مي
  توان كرد سؤالي از كريمان مي
  توان كرد گلي زيب گريبان مي

  
* * * 

  



٩٧

  نقد و بررسي خوننامه خاك

  

  نقد و بررسي خوننامه خاك

  ∗سيده بلقيس فاطمه حسيني

  مرداني شاعر صبح و سپيدي
همين است .  از دوران گذشته نشانگر نيكي و بدي استنور و ظلمت در فرهنگ ايران

طليعة نور و زمان  ب اسلامي نمود انقلاب را بهكه شاعران و نويسندگان در ادبيات انقلا
  :كنند شب تعبير مي  را بهپهلوي

  لرزد از فرياد خورشيد اندام شب مي
  

  آيد از ميعاد خورشيد روح فلق مي
  از رزمگاه تيرگي آمد خروشان  

 
  ١سردار پيروز سحر همزاد خورشيد

اي از ستارة شكفته  دي و پيوسته بيدار، در دل شب خوشه، شاعر صبح و سپيمرداني
  :گويد تازد و مي بيند و بر سياهي شب مي را مي

  هاي اخترها شكفته در دل شب خوشه
  ٢كهكشان پرابهام و جاودانة عشق  به
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تيغ و شمشير و نيزة آفتاب،   است و باخورشيد رمزي وي غارتگر شب پهلوي
  :آيد سپاه فاتح روز كنار صبح مي درد و با را ميپهلوي ضحاك زمان 

  نيزة نور  درد با در عمق ظلمت مي
 

  ١ ضحاك زمان حداد خورشيدپهلوي
  * 

ور بركش   شمشير بزرگ ن
 

  ٢اي صبح گل از غلاف خورشيد
  :صبح برايش هزاران جلوه دارد 

  ه سبزه نورخاك تشنه برويد دوبار  ز
 

  ٣سحرگه پيك نسيم آيد از ديار افق
  * 

  كنار نهر سپيده سحر تماشاييست
 

  ٤شلال گيسوي مهتاب روي شانة صبح
  :برد ترساند و وحشت را ازبين مي برايش صبح كاروان نور است شب را مي 

  افكند فرياد تندر لرزه براندام شب مي
  ٥رود در كام وحشت كاروان نور گويي مي

  :پيام فتح و پيروزي است يكي بااز ديد او سحر تنها درياي روشنايي نيست بلكه پ
  پيام فتح آيي از مدار سحر با مي
 

  ٦اي فاتح هميشة تاريخ اي امام
  :سرايد جاي ديگر مي 

  نسيم فجر پيام ظفر دهد ياران
 

  ٧كه سوخت خيمة طاغوت در شرارة خون
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  :نويسد همين صبح بر ديوار بلند روزگار، شعر آزادي را مي
  نويسد روي ديوار بلند روزگار مي
 

  ١شعر آزادي فردا صبحگاه خون فشان
خورشيد، ستاره، مهتاب، آفتاب و تگرگ و رگبار شاعر را بسيار تحت تأثير 

اين نقّاش سپيدي شهيد را آواز مرگ براي . باشد هايش مي داده و ابزار بيان انديشه قرار
  :نددا روح زمستان زمان مي ها و صداي گام رگبار تگرگ براي باغ سرد و بي گور لحظه

  ها آواز مرگي گور لحظه به
  

  ها فرياد برگي جنگ باده به
  روح زمستان باغ سرد و بي به  

 
  ٢صداي گام رگبار تگرگي

كند،  بين است و در اشعارش فضايي سرشار از اميد را آماده مي ، شاعر خوشمرداني
بسيار زيبا و در حالت كند كه همه چيز برايش  نشاط زندگي مي و چنان در فضايي با
  :رقص و شادي است

  هاي كهكشاني بهار دره
  

  نشاني غروب سرزمين بي
  طلوع خنده و رنگين كماني  

  
  كران آسماني خليج بي

  باغ نسترنها رقص بادي  به  
 

  ٣دورن كلبة دل عطر يادي
اين حال ترديدي نيست كه شاعر سپيدي و سحر چون جامعه را در حصار شب  با

بلند صبح سرود سرخ شهادت   شهيد را در حالي كه بر منارةبيند، جنگ اسير مي
سازد كه  عنوان پير شب شكن مطرح مي  را بهكند و امام خميني خواند، تصوير مي مي

  :سرايد سرود صبح ظفر مي
  تة شبسرود سرخ سحر در حصار بس

  
  خواند آور خون، بر مناره مي پيام

  اوج قلّة توحيد پير شب شكنان  به  
 

  ٤خواند سرود صبح ظفر، آشكاره مي
* 
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  لهيب رود خورشيد اميدي
 

  ١ظهور روح مهتاب سپيدي
شود ولي اين شاعر  ها و محيط تيره ديده مي در جنگلهاي بسيط عموماً سبزه

بيند ممدوح خود را بسيط جنگل زرين نور، درخت  بين همة چيز را نوراني مي خوش
  :داند ها مي گوش شاخه  روح بيشهِ زار را نجواي برگ بهبلّور، رگبار تگرگ در نقره، باغ

  بسيط جنگل زرين نوري
  

  درخت نقره و باغ بلّوري
  روح بيشه رگبار تگرگي  به  

 
  ٢برگيها نجواي  گوش شاخه به

زمين است چنانكه  نگرد و اگر مايل به ، شاعر آسمان است و بر زمين نميمرداني
صداي گام . واب رنگين آن هم خالي از ارتباط آسماني نيستممدوح وي در خ

ها، بهار افق، شرشر  برداشتن بر زمين، طنين گامها را در ديار افق، سرود خنده
  .كند آبشارنوايي از قلمرو افق را تداعي مي

  :زير شاخة روشنايي
  طنين گام تو پيچيده در ديار افق

  
  ٣سرود خنده تو رويش بهار افق

* 
  آيد هايِ بلندِ ستاره مي دره  ز
  

  ٤شِ مرطوبِ آبشارِ افقصدايِ ريز
* 
  در خواب رنگين زمين ميلاد عشقي

 
  ٥بر محور هستي عبور كهكشاني

عنوان   نيز سپيدي و آفتاب را كنار نگذاشت و آن را بهاالله طالقاني در مرثية آيت
  :مظهر لطافت و پاكي بيان كرده است
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  عمق چشمه گل در سپيدي داد غسلت به
  

  اب كه در اين عزا گريستغسال آفت
  در خون تو عصاره فرياد و نور بود  

 
  ١اي زندة هميشه برايت خداگريست

اي گسترده و آزاد، سياهي برايش عميق  باز و انديشه ديدة ، شاعري است بامرداني
دريا نيست بلكه موجها افق و قايقش موجها موج . كرانه است و شب جلگة خاموش بي

معشوق از آفاق عشق، حسن و زيبايي محبوب . نور و ساحلش درياي آفتاب است
زار و نهرهايش  اش شفق شكل شهاب، يعني گل نور، بركه از باغسار فلق، بيشه

كران  چيزي كه محدوديت دارد فقط عمر است، و آن هم در مرز بي. خورشيد است
  :دگذر زمان پرشتاب مي

  سرزمين بهاران سرود گلهايي  به
 

  ٢كنار مرز زمان، عمر پرشتاب مني
  :همه چيز در قاب خيال وي جاري و ساري ولي ماورايي است

  آميزي خاك نمي جان دريايي و با
 

  ٣روح دنيايي و در دايرة عرفاني
خواهد بيرقي سبز  او مي. شود حتّي درفش سياره وي در فراز آسمان ديده مي

  : بر بام عالم برافرازدمسلماني را
  ٤درفش اين همه سياره بر فراز سپهر

* 
  ياران سرود فتح بخوان در سنگر توحيد با

 
  ٥بزن بر بام عالم بيرق سبز مسلماني

هاي جوان است يا بر قلة خون، شكّي  اگر رايتش در اهتزاز است تنها بر گور لاله
  :تر است و برافراشتهنيست كه گور شهيد از حصن و حصار هر پادشاهي سرفرازتر 
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  اهتزاز  آرد دوباره رايت خونين به
 

  ١هاي جوان دادخواه گل بر گور لاله
* 

فرازد  بگو به ا برا   ٢باره خون درفش وحدت رزم آوران به  كاوه پيروز ت
  :خواهد و آن هم قابل ملاحظه است او بيرق عشق را فقط يك بار نگون شده مي

  ق عشق نگون باد كه در ورطة هولبير
 

  ٣گل خون سياووش نسيم ريخت سودابه
تابد ولي  نشاط، در زمان جنگ تحميلي اندوهگين است، خورشيد مي شاعر با

اند شاعر در اينجا گرماي جنوب  درختهاي سرسبز تشنه. خورشيد فصل بهاران نيست
يجه نت  را تصوير كرده كه دفاع و شهادت جوانان ايران در آن جريان دارد و درايران

بيند  خون خاك سيراب شده مي شود و شاعر آنها را با خون شيهدان سيراب مي گلها با
  :و بيت
  زير بارش خورشيد پرخروش جنوب به
 

  ٤نوشد درخت تشنه گل خون خاك مي
پذيرد و از يك طرف خود را درة  ها را براي خود مي در حالت اندوه تمام بدبختي

هاي تشنة عصيان، باغ خشك  نة پاييز، بوتهسياه، شاخة شكستة مرداب، عصر غمگنا
گرداب، شاعر ديار خموش، مرگ  زمستان، آسمان تيرة حرمان، زورق شكسته به

هاي كهنة ابهام، تلخي حكايت ايام، رود نيلگون  جانگداز غريب، شوره زار كوير، واژه
هاي  يهفروغ مه آلود، روح برگهاي پريشان، آخرين وداع دو دلدار، موج گر شب، شام بي

از سوي ديگر روحية شاد وي . سرايد مي“ من مطلع قصيده اندوهم”گويد و  انگيز مي غم
ريزد معشوقش آبشار روشن مهتابي، غنچة  همه اميد و آرزويش را در وجود معشوق مي

شكفتة شاداب، صبح گلفشان بهار، اختر آب باران، گلپر جواني خورشيد، پرتو ستارة 
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هاي شاد خدايان، بهترين  ، موجهاي سركش طوفان، قصّههاي خروش اميد، روح چشمه
رو، ترانة خيام، آفتاب روشن الهام، چشمة  حماسة دوران، خداي غزل، خندة شكوفه

سپس در . سارپگاهان، عطر كوچة باغ گياهان، لحظة طلايي، جويبار بادة لبخندي است
در شعر زير بسيار غمگين . روي نگردانيده است نهايت حالت اندوه هم، صبح از مرداني

موج انديشة شوريده و دردمند او شناور در شط خون است و . و اندوهناك است
  :بيند بردوش صبح جنازه شهيد را مي

  روي دوش صبح اين نعش كدامين اخترست
گام شام تار سرنوشت ورطه  ز    ١كاورد ا

شهيدي است رزمنده، فعال او . شهيد شاعر طوري نيست كه در مزار خفته باشد
صاحب جنب و جوش، فناناپذير و زماني كه در مزار خويش خفته است باز خون سپيد 

  :و روشن وي انفجاري ديگر دارد
  گرگ خاك، شهيد عزيز ما مسپاريد به
 

  ٢كه انفجار دگر دارد اين سپيدة خونين
كند و  اي برپا  انتظار دارد كه شررتازه است، پس از شهادت همشهيد، آرمان مرداني

زمين پست را از خون عشق خود بيارايد شهيد پويا و در حال تلاطم، امير صبح و 
آور شبگير، پگاه جاودان، جوهر هستي، رسول راستين، روح رستاخيز، نسيم خفتة  رزم

  :بوستان خاموشان و امضاكنندة خون نامه تاريخ است
  شهيد زنده، شوري تازه برپا كن بپا خيز اي

  
  كن  تنگ دنياخون عشق آذين ورطه گاه به
  خيز اي سوار موج اي سردار دريايي بپا  

  
  كن پريشان باطنين طبل طوفان خواب دريا

  آور شبگير بپا خيز اي امير صبح، اي رزم  
 

  ٣كن  سمند نور را آمادة ميدان فردا
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 و يارانش بوليياد خالد اسلام اي به بينيم كه لحن شاعر در منظومه يكباره مي
خواهد بگويد كه شهادت  مي. اگرچه شعر آهنگين و موزون است. شود مي عوض
شهيداني كه مانند ستاره و ماه . اسلامبولي باعث ركود كاينات است همة سوگوارند خالد

  :بودند خاموش شدند و ماه از خستگي و ضعف در چاه تيرة شب افتاد
  ستاره در افق هول از نفس افتاد

 
  ١ ماه دادرس افتادچاه تيرة شب به

از نفس افتادن يعني . ستاره استعاره براي خالد و علامت روشني و مظهر اميد است
يعني . دهد ثباتي را نشان مي شود حالت فنا و بي شدن و چراغ از نفس كشته مي خاموش

م تيرگيها افتاد و متوقّف مرگ او، انقلاب در دا گويد كه با اين ركود حركت خالد را مي
داد و ياري  چون ماهي درخشان سبب روشني كشور بود و به مبارزي كه هم. شد

پس در مصرع . شهادت رسيد رسيد، در چاه تيره استبداد سقوط كرد و به مظلومين مي
ماه دادرسي كه در چاه تيرة شب، افتاده استعاره است براي خالد كه اگر مبارزة او ”دوم 

  .توانست دادرس مظلومان و ستمديدگان باشد شد، مي يپيروز م
  شغال باد كنار حصار كهنة باغ

 
  ٢بس كه زوزه كشيد آخر از نفس افتاد ز

. شود وزد صداي زوزة او از ديد شاعر مثل نالة شغال شنيده مي تندي مي باد چون به
ديدن شغال حيواني است لاشخور و بعد از . زوزة شغال دارد صداي باد، شباهت به

كجا مقام و . دهد كه موهن است نعش شهيد، سكوت شغال جلوة ديگري را نشان مي
  .هاي شغال پليد منصب بالاي شهيد و كجا ناله

ظاهراً هدف شاعر اين است كه باد مظهر دشمن است باد بسيار وزيده اما سرانجام 
آورد  رزه درميل خسته و درمانده شد يعني دشمن از پاي درآمد خون شهيد كاينات را به

  .گردد كند و ماية زندگي ابدي مي مي طوفاني برپا
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ماند در وادي مرگ اسير  گويد كه هر كه از كاروان حقيقت دور مي در شعر ديگر مي
  :شود غول بيابان مي

  وادي مرگ اسير غول بيابان شود به
  

  كاروان حقيقت هر آنكه پس افتاد  ز
  هاي تن آيد هوار كوچة خون كوچه ز  

 
  ١خيمة دل آتش هوس افتاد يقين به

در ابيات بالا شاعر با ابزارهاي كلامي و صنايع بلاغي هنر طنزپردازي خود را نشان 
گردد و  خواهد بگويد كه بر بناي شهادت راهنما نهضت متوقّف مي داده است؟ يا مي
شهيد كه . هر حال شيوة بيان ازنظر من ادبي و هنري نيست شوند به همراهيان گمراه مي

بل از فتح قدم در راه حق نهاده هيچ وقت نه خودش در وادي مرگ اسير غول بياباني ق
مرگ علامت جمود و شهادت نشانگر حركت و عمل است و آنها . است نه پيروانش

بنابراين آنها هيچگاه در وادي مرگ اسير غول بيابان . اند شهيدان مرحلة اول حيات
  :اندگان كاروان حقيقت بدانيملذا نبايد كه آنها را پسم. نخواهند شد

  در آسمان دروغين فشانده نور فريب
 

  ٢اي كه به لب خندة جنون دارد ستاره
آميزي كه شاعر براي آن  خندة جنون ستاره در اينجا نماد مظاهر حكومت است و با

اين ستاره اگرچه نور فريبنده و . اندازد ياد ديو و اهريمن مي تصويركرده خواننده را به
خواهد مردم  تواند آن چنانكه مي پراكند اما نمي  را در آسمان خيال خود ميدروغين

  :جامعه را فريب بدهد و جاي شهيدان و رزمندگان واقعي را بگيرد
  در حكم دادگاه طبيعت گناه نيست

 
  ٣گر آفتاب پير خورد خون تاك را
. وجه استبيت مذكور پيام كلّي خوبي دارد و زيبايي تصوير در مصراع دوم قابل ت

  : استهمين طور در بيت پايين كه از همان مرثية آيت االله طالقاني
   دوران چريك پيردر سوگت اي ابوذر

 
  ٤كوه و درخت و ابر و نسيم رها گريست
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چريك يعني سرباز داوطلب تعليم، جنگجوياني كه از افراد عشاير و قبايل 
طور  شوند، دريافت معني به ياري سربازان تعليم ديده فرستاده مي  و بهاند گردآورده

نشان دهندة زندگي سراسر مبارزة » پير چريك«عاقبت توان گفت . كلّي درست نيست
  . استاالله طالقاني آيت

  تصويرسازي
ي رنگارنگ طلوع خورشيد را ماهرانه نماها.  شاعر پرخروش تصويرساز استمرداني

  :ارايه داده است
  از نيزه شب شكاف خورشيد

  
  خون ريخته بر كلاف خورشيد

  آهوي ستاره گشت سيراب  
 

  ١از بركه ژرف وصاف خورشيد
هنگامي كه .  شاعر طبيعت عاشق دميدن خورشيد و آفتاب و طلوع بهار استمرداني

هاي پرخون كبوترهاي معصوم  كردند و بچه  پرواز ميبرفراز ايرانعقابهاي آتش و جنگ 
بهار و خزان . پريدند شاخه مي در تلاش پناهي و پناهگاهي در آسمان چمن شاخه به

  :مسجد منارة گل است. رنگ و بوي ديگر دارد
  بلال نور برآمد چو بر منارة گل

 
  ٢اشارة گل  شگفت غنچه و تكبير با

هاي جارو زده بمب، باغ خاك است مادرانشان بلبلان   تكبير غنچه، منطقهو صداي
ميهمان محبوبشان  آغوش هم صبور و موجهاي باد كه خون و خاك شهيدان را به

برد ذوق شعري و قريحة بديع وي  ها را مي برد دوشي است كه نعش پاره پر پر شده مي
  :كند سازي را درست مي در صحنه
  هاي شقايق كنار جنگل سنگ جاده به
  

  آمد از نظارة گلرقص  نسيم خسته به
  شكفت كوكب شبنم در آسمان چمن  

  
  ها ستارة گل دميد در افق سبزه
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  هاي هزاران بهار خوشست ترانه
  

  سرود سرخ شكوفايي هزارة گل
  آيد از كناره ابر صاعقه ميچو روح   

  
  سوار تشنة باران بروي بارة گل

  باغ خاك ببينيد بلبلان صبور به  
  

  دوش باد رود نعش پارة گل به
  در فصل سبز بهاران درخت خرم كوه  

 
  ١تن دارد از شرارة گل  رداي شعله به

صميميت قلب و روح مزين شده است كه   تابلوي نقّاشي است كه باشعر مرداني
  :كند و هم شورانگيز و قابل لمس دروني است هم احساس چشم و نظر را تغذيه مي

  كوس سحراي منادي خورشيد مزن به
 

  ٢گاهوارة گل فته كودك شبنم بهكه خ
در مصرع اول . سازد مي» ستارة آشوب«اي عاشقانه در  تصوير ديگري در قطعه 

تسليم در مصرع بعد حالت . آرد تعبير نموده است چشم از ستارة آشوب كه بلاها را مي
  :كند و هم بيماري آشوب چشم را اظهار ميو شوق آفتها را نمايان كرده است 

  ٣هاي تو مطلوبست آشوب چشم  چشمان تو ستارة آشوبست
كمك چشمة خونين و مژگان ناوك نما تصوير رزمگاه را  در بيت بعدي به

سرايد كه ناوكهاي آماده شكار مژگان دل عاشق را چنان زخمي كرده است كه انگار  مي
  :پرندة شكار شده و پرخون است

  ٤ترين پرنده مغلوبست ينخون  دل در مصاف ناوك مژگانت
كمك  آهنگ قصيده دارد با. اسب سرخ يال فلق، قبل از انقلاب سروده است

  :كشد نمادهاي انقلاب تصوير آمدن سحر را مي
  وقتي كه آسمان شود از تيرگي دژم

  
  كشد بهم ابروي خويش ابر سيه مي

  راه رسد ز خ يال فلق مياسب سر  با  
 

  ٥هاي سياهي، سپيده دم از پشت قلّه
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  ويژگي سبكي
.  پديدآوردهاي تمام ملّت ايران انقلاب اسلامي تحول بزرگي در افكار و انديشه

 چندين بار اين موضوع را در ترين درس آن دوره نفي خويشتن بود نصراالله مرداني مهم
  :داده است شعر خود جا

در ابيات . اي است داراي افكار انقلابي ها نفريبد دل ما منظومه منديگر اهريمن 
داند و اصلاً تاكيد بر  زير شاعر از خود گذشتن و ايثار سنجش فتح و ظفر مي

چشمي باز آمادگي كامل و  اين است كه اين گونه احساسات ديده و دانسته با
  :كشيد شد تنها تحرك رزمي نبود كه مردم را طرف جبهه مي انجام مي

  هاي سرخ ايثار منصور گل بر صخره
  

  زد دلي بيدار مي بانگ انالحق با
  داد تن در هوا پرواز مي سرهاي بي  

 
  ١زد مردي كه در خود، ديو من، بردار مي

  uنقش امام حسين
داشتن تسليحات و ديگر امكانات . در زمينة ايثار، واقعة كربلا بهترين مثال است

ماندگان و مستضعفان بسيار دشوار است ولي  روزي در جنگ براي عقبرزمي در پي
مدد سرپنجة ايمان و نيروي يقين  اند به  را الگوي خود دانستهu آنهايي كه حسين

اند و در  تيشة خون شكسته اند كه آنها چگونه بتهاي زمين را با جهانيان نشان داده به
دارند و اين  ، مظلومانه سلاح عدم خشونت را در دست ميبرابر توپ و تانك استبداد

اين طرز فكر را در گوش رزمندگان دلير، . شكنند گونه ديو منيت و استبداد را درهم مي
شاعر . الذلّه؛ مرگ پايندگي بود و شهادت زندگي هيهات منا. كنند زمزمه مي

كربلاي خاكي و شب زيبايي تمام  عهده گرفت و با دستي اين رسالت را به چيره با
  :سرايد چنين مي. بخشد تاريك را روشنايي مي
  تيشة خون ست كه با راه ما، راه حسين

  
  همة بتهاي زمين در شب روشن بشكنيم
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  چه انديشه درين كشور خون آمده خصم به
 

  ١نيروي يقين لشكر آهن شكينم ما به
* 
  ما لشكر عظيم اماميم و روز رزم

  
  نهايتيم در كربلاي روشن خون بي

  ما وارث تمام رسولان راستين  
 

  ٢مبر عرش پرصلابت خون در عبادتي
يكي از مختصّات . سرايي دارد گونه اشعار حماسي كه رنگ و بوي مديحه اين

لهجة پرشكوه و  ابتكار آن چنان جذّاب و گيرا با  بانصراالله مرداني. سبك اين دوره است
  :لام وي براي رزمندگان محرك استزيبا سروده است كه طنين ك

  خلوص خالص پويندگان راه يقين
 

  ٣ها در صلاي ياراني پيام رابطه
 

  هاي نمادي واژه
  مردان رسالت، رزمندگان حق = حسين  رزمگاه= كربلاي ايثار 

  زن متعهد= زينب   شهيد= روشن چراغ خون 
  مجاهد= ن صبح مردا  مظلومين و ايرانيان اهل حق= هابيليان 

  عراقيها و اهل باطل= قابليان   مجاهد= سواران سحر 
  شهيد= ستاره   مجاهد، رزمندگان= سربداران 

  عراقيها و آمريكاييها اهل باطل اشاره به= خيمة طاغوت 
  شهيد= گل   نماز مستحب= نماز سبز

  فلسفة يگانگي= ش وحدت  درفشهيد= لاله   امام خميني= حكيم خون /كاوة پير/تهمن
  رضا شاه پهلوي= جلاد تاريخ   مجاهد= مرغ رويين بال 

  حكومت پهلوي= طلسم ديو   قبر شهيد= گور سرخ 
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  اهل باطل كنايه دشمن= سواران سزا   زمان پهلوي= گرگ شب 
  ـ نمود انقلاب اسلامي  اسلامينشانة وحدت، نهضت= نور، خورشيد، شعلة فلق 

  امام خميني= رهبر/پير  انقلاب اسلامي= صبح سپيده، رگبار 
  ظلم و سياهي= سايه /پيراهن ابر  مجاهد، رزمنده= چراغ آسمان 

  انفجار
 را انفجار بمب در زندگي آن منطقه بسيار تأثير داشت واژة انفجار دنياي انديشه مرداني

لرزه درآورده است ولي شوق شهادت و عشق خونين او را در گرد و غبار انفجار گم  به
ايمان بيدار، شعر ظفر و  شهامت و با كند او هميشه مانند همرزمان هشيار و با نمي

  :افرازد خواند و پرچم وحدت را بر قلعة نور مي پيروزي مي
  هاي روشن فردا نوشته است در كوچه

 
خون نفجار شعور سليم  ا اريخ    ١ت

* 
  قيام سرخ تو در قحط سالي فرياد

 
  ٢طنين صاعقه و انفجار طوفانست

* 
الله  ا ه  ر ــ عــ ن ين  ــ ر  طنــ ــ بــ ك   ا

 
  ٣ها پيچيد ياران در انفجار صداي گلوله

* 
  وقوع واقعه انفجار تاريخي

 
  ٤ظهور صبح در اقليم شب كناراني

* 
  ينهاي يق بلندا بر بلنداي قلّه

 
  ٥مرغ فكر توي گشا پدير
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  تغزّل
غزلي كه نشانگر عشق و . هاي وي، نمونة خوبي از غزل است بعضي از منظومه

  :صميميت است
  دلت كتيبة خورشيد روزگارانست

  
  هاي قرآنست صداي خون تو در آيه

  آيي  ستاره ميتو از ديار كدامين  
  

  كه در نگاه تو درياي نور جوشانست
  پيام آمدنت را نسيم خون آورد  

  
  بيا كه شهد كلامت عصارة جانست

  فرسود حصار شب در سحر روح كه غم چه  
 

  ١ديدگان تو صد آفتاب پنهانست به
كند كه جز عشق و  ، در اشعار حماسي خود چنان محيطي درست ميمرداني

  :روشنايي نيست
. برند سرمي تمام موجودهاي طبيعت در عشق به. گيرد عشق همة جا را فرامي

خورشيد زبانة . اي است كه در مسير وي درخشندگي دارد همعشوق وي ستار
ها  شكفند و مرغان صحرايي بر روي شاخه ها مي زند، در دل شبها ستاره عشق مي
سرايند و سكوتي كه بر لبهاي خاموش  سازند، پرستوها ترانة عشق مي آشيانه مي

  .است، افسانة عشق است

  ابتكار در شعر مرداني
مخصوصاً . تركيبهاي وصفي و اضافي از ويژگيهاي اشعار شاعران اين دوره است

موصوف  آوردن صفت براي تركيبهاي موصوفي كه در ظاهر آن صفت متعلّق به
سرخ،  سرخ، اذان سرخ، نماز سرخ، سرود سرخ، قيام آبي، فرياد باشد مثل آواز نمي
هندي مانند  خي شاعران سبكسرخ كه شايد تقليد از بر سرخ و دار سرخ، شعر گور

  .غيره طور مثال جيق بنفش، و بيدل و شعر نو است به
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  : سرايد  ميمرداني
  آوازهاي آبي مرغان موج بود

 
  ١در ساحل حيات سرود هلاك را

* 
  ميهن دشت خزان اي بهار سيرانديش به
 

  ٢جوشد صداي سبز تو چون رود باد مي
  :رايدس يا جايي ديگر مي

 كن  شعلة رگبار روشن سنگر  بيا با خواند مسلسل با طلوع خون اذان سرخ مي
 شاعر ممتاز است خروشد ولي مرداني خون هيچ موقع سر و صدا ندارد و ستاره مي

بيند كه خون  خروشد در خيال خود مي زند و ستاره مي كه تصوركند كه خون نعره مي
  :خروشد زند و ستاره مي شهيد نعره مي

 اي كه خروشيد بر قبيله شب ستاره زند خون شهيد نام ترا نعره مي
  : در ابيات زير استهاي معرفي شده نصراالله مرداني برخي نوآوري

  باده سبز دعا در خم جوشنده دل
  تار در انديشه ما شور تو افتاد شكفت: شور در انديشه افتادن

  ٣نام نوراني تو در افق ياد شكفت: شكفتننام 
  اصطلاح زيباست براي شهيد: غروب سرخ

  داند غروب سرخ من آن جاودانه مي
  كه ديده صبح نخستين، طلوع آغازم

  قهقهه از مناره خون آمدن
  درفش به باره خون افراختن

  .غيره تركيبهاي زيباست كه در كلام وي تازگي دارد و
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شود شايد علّت   اشتباهاتي هم ديده مير سخن مردانيوجود اين همة زيبايي د با
شاعر فرصتي نداد تا خوب در اين  گونه كمبود تحول بزرگ فرهنگي بوده كه به اين

  .ولي بيانش قوي است. زمينه دقّت كند ناچار اسير اضطراب و مغلوب عاطفه شد
دم و تأخّر را درنظر ندارد، در شاعر گاهي در بكاربردن مضاف و مضاف اليه تق

  :مصرع
  ١تهمتني كه در قفل اين حصار شكست

تركيب در قفل، اگر مضاف و مضاف اليه است بايد قفل اول باشد سپس در اگر 
گويد تهمتن در قفل را نشكسته بود طلسم و در حصار را  جاي ورود كليد را درمي

كلام بليغ نيست زيرا كه قفل جاي بسته استفاده كرده است  اگر قفل را به. شكست
البتّه اگر . جاي قفل دربسته زيباتر بود ابزاري است و معني بسته يا بند ندارد پس به

  .برد تركيبي خوب بود گونه تركيب را بكارمي براي سوراخ قفل اين
گويد كه درِ افسانه قلعة شيطان بزرگ را مانند  در بيت زير شاعر ميجايي ديگر، 

شكنيم يعني چنانكه علي در خيبر را شكست نيز در قلعة شيطان را   مي فاتح خيبرعلي
معناي پيچ و خم  شكن به. ندارد» تن شكن« شكنم جمله كامل است حالا نياز به مي

تن ارتباط ندارد و علاوه بر اين اگر شكن تن  زلف يا چروك لباس است كه اصلاً با
براي درستي . پس اين هم در ندارد و اين واژه اضافي استمعادل پيچ و خم تن است 

  :كردن از لحاظ دستور ادبي درست نيست معني وزن، شعر را بي
  در افسانه قلعة شيطان بزرگ

  ٢ شكن تن شكنيم فاتح خيبرچون علي
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ر چسبد در شعر زي شكند كه بهم نمي بعضي وقتها تركيبهاي لفظي را طوري مي
  :سرايد مي

  اي صدها طلسم بستة ظلمت شكسته
  ١اسم آفتابي و اعظم در اين قيام  با

خواهد بگويد كه اسم اعظم نور است  درست است كه طلسم را بكاربرده است مي
نيز صفت است پس اگر بر بناي تقاضاي » آفتابي«پس بين اسم اعظم آفتابي را آورده 

بود  مي» و«جاي اضافه  وب بود كه بهشعري در وسط آفتابي آوردن لازم بود چه خ
  .»آفتابي و اعظم«يعني 

اول ظلمت را استفاده كرده بر بناي مناسبت در مصرع دوم آفتابي آورده، شايد 
آفتابي صفت است پس دو صفت يكي . مقصود از آفتابي بودن اسم نوري است

» و«ود اگر را آورده است لذا براي آوردن دو صفت بد نب» اعظم«و دوم » آفتابي«
گونه تجاوز دستوري در ادبيات   شايد اين. حرف ربط باشد نه علامت اضافه

  .معاصر تصويب شده است
عيب تنافر صوتي هم در شعرهاي وي هست مانند شب بگريزد، ديد ديده، 

  :بيرق نور، با جهان
  ريزد از ماتا گرگ زخمي شب، بگ

  
  كه ديد، ديده عالم قوام بيداري

  از جگر تن به خلوت دنياي جان بيا  
 

  ٢در جهان نور ببيني صفاي خون
زلال خون؛ تركيب درست است و مشكلي ندارد اضافه مقلوب است زلال خون 

ها را  شايد در بيت زير براي درستي وزن واژه. زلال بايد خون زلال زمين، باشد خون =
  :طور مثال به. افتد كند كه از قاعدة دستوري مي جا مي طوري جا به

  
                                                

  .٧٦، ص خوننامة خاك - 1
  .٦٥ همان، ص - 2
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  هاي ناب غزل عبور عاطفه در واژه
 

  ١ون زمين در رگ بهارانيزلال خ
  :معني زمين پست و ناهموار و جاي خطرناك است در مصرع ورطه به» گاه ورطه«

  ٢كن گاه تنگ دنيا به خون عشق آذين ورطه
  .گاه نيست از لحاظ دستوري نياز به. كند گاه بلاغت شعري را كم مي تركيب ورطه

 و برده دو را بكارمي كند شاعر عموماً هر لحاظ معني فرق ميسپيد و سپيده از  واژة
  .سپيده تركيبهاي زيبايي ساخته است با

  :صخره سپيده كه با ساحل مراعات نظير دارد
  هاي سپيده كنار ساحل روز صخره به

ني قصيده بشارا خروشان آ   ٣هاي 
يرق بايد جمعه سياه آورده است پس اينجا در مصرع دوم ب: در مصرع اول بيت زير

  :سپيد باشد
  ٤بطن فاجعه در جمعه سياه آمد ز

 
  با بيرق سپيده سپاه عظيم خون

كند شاعر گاهي هر دو را بيرق  واژة سپيد و سپيده از لحاظ معني فرق مي 
نويسد بيرق سپيده اگر براي صبح صادق استعاره كرده  سپيده، تشبيه سپيده مي

  .خوب است
حمتهاي دوازده ساله شاعر است گرچه مجموعة شعري از ز» خون نامه خاك «

شود لحن سخن، در اين  لحاظ سبك بيان و انسجام انديشه، هماهنگي زماني ديده مي از
  .ميان عامة مردم فرق نكرده است زمان كوتاه، در

                                                
  .٩٥، ص خوننامة خاك - 1
  .٣٩ همان، ص - 2
  .٩٥ همان، ص - 3
  .الحجة مكّه  ذي١٠ و  شهريور تهران١٧ـ   جمعه سياه داريم٢: سياه  جمعه- 4
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 شاعر بلند آهنگ، متين و پرنشاط است نور و در آخر بايد بگويم كه نصراالله مرداني
هاي آسماني پيش چشمش برق  ماند ولي جلوه بر زمين مي. نايي را دوست داردروش
سرايد و  رسالت انقلاب اسلامي را بر عهده خود گرفته شعرهاي حماسي مي. زند مي

  .داراي عضوبت كلم و ملاحت بيان است

  منبع
، سازمان انتشارات كيهان، تهران، چاپ اول خوننامة خاك): ناصر(مرداني، نصراالله 

  .ش .  ه ١٣٦٤ بهار

* * * 
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روابط متقابل ميان زبانهاي ايراني و هندي 
  باستان و ميانه

  ∗يبيد حسن رضائي باغ

 و اروپاييان بودند كه در حدود هزارة سوم پيش از ميلاد از هم آرياييان گروهي از هند
زباني واحد سخن  آنان به. كردند نژادان خويش جدا شدند و مهاجرتهاي خود را آغاز

توان آن را آريايي  گفتند كه يكي از گويشهاي زبان هند و اروپايي مادر بود و مي مي
دو  اين زبان مشترك پس از جدايي اقوام مختلف آريايي از يكديگر به. آغازين ناميد

شاخة اصلي تقسيم شد كه امروزه آن دو را نورستاني آغازين و هند و ايراني آغازين 
ورستاني آغازين مادر همة زبانهاي نورستاني است كه اكنون در مناطق ن. نامند مي

هند و ايراني آغازين نيز مادر همة زبانهاي . دارد  رواجكوهستاني شمال شرق افغانستان
هايي از  زبانهاي ايراني پس از مهاجرتهاي دسته. ايراني، هند و آريايي و دري است

 در اوايل هزارة نخست پيش از ميلاد، فلات ايران ي از آنان بهايرانيان و ورود برخ
مناسبتهاي  مسيري جداگانه درپيش گرفتند؛ اما همواره در مقاطع مختلف زماني و به

                                                
  .ضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران ـ ايرانع - ∗
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اند و در اين ميان داد و ستدهايي نيز  زبانهاي هند و آريايي بوده مختلف در تماس با
هايي از اين داد و ستدها در زبانهاي   بررسي گوشههدف اين مقاله. صورت گرفته است

گرفته  زبانهايي كه در اين بررسي مورد استفاده قرار. ايراني و هندي باستان و ميانه است
؛ پالي و گاندهاري )زبانهاي هندي باستان(ودايي و سانسكريت كلاسيك : اند از عبارت

از زبانهاي ( و فارسي باستان ؛ اوستايي) غربي]پراكريت =[از زبانهاي هندي ميانه (
و ) از زبانهاي ايراني ميانة شرقي(؛ بلخي، سغدي، ختني و خوارزمي )ايراني باستان

زبانهاي ايراني و هندي باستان و ميانه ). زبانهاي ايراني ميانة غربي(پارتي و فارسي ميانه 
هايي را  اما واژهگردد،  مي پيشينة مشترك آنها باز هاي مشترك فراواني دارند كه به واژه

هاي دخيل  يكي از كهنترين واژه. اند يافته ديگري راه توان يافت كه از يكي به نيز مي
در بند شانزدهم .  است(gaot∂ma)  نام خاص گوتمهاوستاسانسكريت در 

 با از مناظره”ميان آمده كه خواهد توانست  يشت از زايش مردي سخن به فروردين
او يكي از .  آمده استgotamaصورت   بهودا ريگاين نام در . “گوتمه پيروز بدرآيد

 از كتاب نخست ٩٣ تا ٧٤ بزرگ هند باستان و سرايندة سرودهاي (ŗşi)هفت عارف 
بوداي معروف نيز از خاندان گوتمه نامي بوده و از اين رو لقب . 1 بوده استودا ريگ

gautamaيشت را بتوان همان بودا شايد گوتمة مذكور در فروردين.  است داشته 
دانست، زيرا آيين بودا از ديرباز در استانهاي شرقي ايران شناخته شده بود و از رقيبان 

  .٢آمد شمار مي دين زردشتي به
نيز ) رود هفت (hapta handuتأثير زبان سانسكريت را در تركيب اوستايي 

پانزدهمين » رود هفت«در بند هجدهم از فرگرد نخست ونديداد . اهده كردتوان مش مي
همين تركيب در سانسكريت .  آفريده استسرزميني خوانده شده كه اهورا مزدا

                                                
1- Monier-Williams, p.364. 

  .٣٠٣-٤سركاراتي، ص :  نيز نك- 2
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برخي واژة ايراني . ١ هم سابقه داردودا  آمده و در ريگsapta sindhavahصورت  به
هاي فارسي  ، و در كتيبهh∂ndu و hinduصورتهاي   به را كه در اوستاhindu*باستان 

دانند كه قاعدة   هندي باستان ميsindhuدخيل از   ـ٢ آمدهhinduصورت  باستان به
؛ اما چنانكه تيمه 3در زبانهاي ايراني در مورد آن اعمال شده است» h«و » s«ابدال 

 هندي باستان را بايد بازماندة sindhu ايراني باستان و hindu*، 4درستي نشان داده به
*sindhuهايي نيز در ديگر زبانهاي هند و اروپايي دارد  و ايراني دانست كه هم ريشه هند.  

يافت كه  تماس ميان زبانهاي ايراني باستان و هندي باستان در واقع از زماني شدت
 و ارتفاعات هندوكش از بلخ.) م.ق ٥٢٩-٥٥٠: شاهنشاهي (سپاهيان كورش هخامنشي

نتيجة اين برخورد  در.  گام نهادندسرزمين هند  بهگذر كردند و از راه درة كابل
يافت و در چند مورد  زبان سانسكريت راه هايي ايراني از طريق فارسي باستان به واژه
هاي سانسكريت زير  واژه توان به براي نمونه مي. رداريهايي نيز صورت گرفتب گرته

  :اشاره كرد
- aśva.vāra» فارسي باستان  قياس با ، به»سوارasa.bāraاز ايراني باستان ، 

*aspa.bāra؛»بر اسب«معني  ، در اصل به 

- divira» از فارسي باستان »دبير ،*dipī.baraاز ، »بر كتيبه«معني   ، در اصل به
dipi» كه خود دخيل از » كتيبهtuppi ايلامي و آن نيز برگرفته از dup سومري 
 است؛

                                                
 ايندرا به» رود هفت«جريان انداختن   بهودا ريگ از كتاب نخست ٣٢ مثلاً در سرود - 1

(Indra)ماكس مولر . ده شده است نسبت دا(Max Müller)» را چنين برشمرده »رود هفت 
  .Grififith, p.21, n.12: شعبة رود پنجاب نيز نك سرسوتي و پنج سند، رود رود: است

2 - hinduنام يكي از استانهاي شرقي شاهنشاهي هخامنشي بوده است .  
3- Kent, p.41. 
4- Thieme, p.447. 
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- divira.pati» از فارسي باستان »دبير بد، رئيس دبيران ،dipī.bara.pati؛ 

- khola» از فارسي باستان »خود، كلاهخود ،xaudāاوستايي . ، قسxaoδa؛ 

- lipī» از فارسي باستان »كتيبه، نوشته، خط ،dipī» كه چنانكه گفته شد »كتيبه ،
  سومري است؛dup ايلامي و آن نيز برگرفته از tuppiدخيل از 

- vāra.bāna» از فارسي باستان »محافظه سينه زره ،*vara.pāna در اصل ،
  .1»سينه بان«معني  به

زبانهاي هندي حتّي پس از فروپاشي شاهنشاهي هخامنشي  هاي ايراني به ورود واژه
. ر زمان رواج زبانهاي ايراني ميانه و هندي ميانه همچنان ادامه داشتو د.) م.ق ٣٣٠(

: پادشاهي(هاي آشوكا  هاي دخيل ايراني در كتبيبه برخي از واژه توان به براي نمونه مي
هاي شاهبازگرهي  خصوص در صخره نبشته ، به.)م.ق ٢٣٢-٢٦٩حدود 

(Shāhbāzgarhī)  و مانسهرا(Mānsehrā)زبان گاندهاري، از   ، اشاره كرد كه به
در اين .  است(kharoşţhī)خط خروشتي  ، و به٢زبانهاي هندي ميانه شمال غربي

آمده » نوشته، متن «lipi و dipiصورتهاي   بهdipīها واژة ايراني شده  صخره نبشته
 likhو » اندودن «lipهاي هندي  در اين واژه تحت تأثير ريشه» l« به» d«ابدال . ٣است

 از معادل ايراني likhجاي ريشة هندي  در اين متون حتّي گاه به.  استبوده» نوشتن«
  .4استفاده شده است» نوشتن «nipišآن 

                                                
1- see also: Borrow, pp.56-57. 

دربارة اين .  گاندهاري زبان رايج در گاندهاره، استاني در محدوده پيشاور كنوني، بوده است- 2
  .Bailey, 1943, pp.764-797: زبان نك

، نامي كه آشوكا بر فرمانهايش »متن قانون، نص قانون «dhammalipi براي مثال در تركيب - 3
  .نهاده است

4- see also: Emmerick, 1983, p.950; Fussman, p.780. 
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 كه (Kroraina)هاي كروراينه  هاي دخيل ايراني را حتّي چند سده بعد در كتيبه واژه
. توان يافت نيز مي خط خروشتي نوشته شده ـ سدة سوم ميلادي تعلّق دارد و به به

  :اند از ها عبارت از اين واژهبرخي 
- aśpista» فارسي ميانه . ، قس»اسپست، شبدرaspast اسپست«، فارسي نو« ،

 aspa*هاي ايراني باستان  ، از تركيب واژه»خوراك اسب«معني  اصل به در
 ؛)»خوردن «ad*از ريشة (» خوراك «asti*و » اسب«

- načira» ي فارسي ميانه زردشتي و پارت. ، قس»نخجير، شكارnaxčīr فارسي ،
 naxu.sčŗya*، احتمالاً از ايراني باستان nγšyr، سغدي nahčihrميانه مانوي 

 ؛١»شكار نخست، شكار برتر«

- pirova» 2ختني . ، قس»دژprūva.  
 در سرزمينهاي زبانهاي ايراني نفوذ آيين بودا هاي هندي به ترين دليل ورود واژه مهم

جمله كساني  از. ميان اقوام ايراني تبار بود  و گسترش آن درواقع در شمال غرب هند
 ، پادشاه كوشانيميان ايرانيان نقش بسزايي داشت كانيشكا كه در ترويج آيين بودا در

در زمان حكومت كانيشكا آيين بودا سراسر . ، بود)م ٧٨-١٠٠حدود : پادشاهي(
.  نيز پيرواني يافت در سرزمين سغدگذر از مرزهاي جيحون گرفت و با  را فراافغانستان

 هاي كانيشكا و جانشينش هوويشكا هاي هندي كه بر سكّه برخي از كهنترين واژه
  :مانند. دايي استشود نامهاي خاص بو ـ ديده مي خط يوناني زبان بلخي و به به ـ

boddo, bodo, boudo» از سانسكريت »بودا ،buddha؛  
maasēno» از سانسكريت »مهاسنه ،mahāsena؛  

sakamano» از سانسكريت »شاكيموني ،śākyamuni.  
                                                

هم » نخجير بد، رئيس شكارگاه «naścīra.patiواژة .  م٥٠٠اي هندي از حدود سال   در كتيبه- 1
  .گردد باز مي naxu.sčiŗya.pati* صورت ايراني باستان كار رفته است كه به به

2- see also: Bailey, 1958, p.135. 
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خطوط يوناني و مانوي در آسياي مركزي يافت  در آثار متأخّر زبان بلخي كه به
  :شود ر ديده ميهاي هندي زي شده نيز واژه

  ؛mūla، از سانسكريت »رشه «mwwl  :خط مانوي به
  hnr» از پراكريت »دوزخ ،naraha از سانسكريت ،naraka؛  
  pwwn» از سانسكريت »نيكوكاري ،puņya؛  

 rakşas و rākşasa، از سانسكريت »ها راكشسه «rakšazano  :خط يوناني به
  .1»)ديو(= راكشَسه، ركشَس «

دليل آن كه شغل  ، بلكه بهآيين بودا دليل گرايش به تنها به بان نهايرانيان سغدي ز
هايي نيز از  كردند واژه مناطق دور و نزديك سفر مي بسياري از آنان تجارت بود و به

هايي  در قديمترين آثار مكتوب سغدي كه كاغذ نوشته. زبانهاي هندي برگرفته بودند
هاي ديده باني  هاي يكي از برج است و در ويرانه» سغديهاي باستاني  نامه« معروف به

، بازرگان و مهاجران سغدي تبار ساكن در شهرهاي مرزي ٢ يافت شدهديوار بزرگ چين
  :اند، مانند كار برده هايي هندي را براي برخي از مفاهيم تجاري به چين واژه

δykh» از سانسكريت »نامه ،lekhya؛  
mwδy» از سانسكريت »شبها، ارز ،mūlya؛  

s'rth» 3، از سانسكريت»كاروانsārtha.  
  :اند از هاي دخيل هندي در متون سغدي عبارت برخي ديگر از واژه

``k`c» از سانسكريت »فضا، جو ،ākāśa؛  
  

                                                
1- see also: Sims-Williams, 1989, pp.345, 348. 

ها در فاصلة نيمة دوم سدة دوم و نيمة نخست سدة چهارم ميلادي   زمان نگارش اين نامه- 2
  ).قريب، ص پانزده(بوده است 

3- Sims-Williams, 1987, p.8.  
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bwt, pwt» از سانسكريت ١»بودا ،buddha؛  
βrγ`r, frγ`r» از سانسكريت ٢»معبد بودايي ،vihāra؛  

δwk`» از سانسكريت »دنيا، جهان ،loka؛  
kpwr» از سانسكريت »كافور ،karpūra؛  

n`k» از سانسكريت »اژدها ،nāga» ؛»مار  
rtn» از سانسكريت »جواهر، گوهر ،ratna؛  

smwtr, swmdr» از سانسكريت »دريا، اقيانوس ،samudra؛  
škkry» از سانسكرت »شكَر ،śarkarā؛  

šmn» گاندهاري . س، ق»شمن، راهب بوداييşamaņa از سانسكريت ،śramaņa؛  
wyn`» از سانسكريت »عود، چنگ ،vīņā.  

اي بود كه  اندازه متون سانسكريت به ارتباط سغديان بودايي مذهب با
در برخي از . آورده بودند هايي نيز فراهم نامه هاي دو زبانه را دريافته و واژه نامه واژه به

براي نمونه . توان يافت  دخيل سانسكريت را در سغدي ميهاي ها نيز واژه نامه اين واژه
 (brāhmī)خط براهمي  سغدي به اي سانسكريت ـ نامه اي كوتاه كه از واژه در قطعه

 añcām، واژة سغدي »توتيا، سرمه «añjanaمانده، در برابر واژة سانسكريت  جاي بر
  .3آمده كه بدون شك دخيل از سانسكريت است

                                                
هر تمثالي كه مورد  فارسي دري وارد شده و به به» بت«صورت   همين واژة سغدي به- 1

  .پرستش واقع شود اطلاق شده است
علاوه، واژة  به. فارسي دري نيز وارد شده است به» فرخار«صورت   اين واژة سغدي به- 2

 بوده از واژة كه نام معبدي بودايي در بلخ» نوبهار«و نيز » بتخانه«معني  فارسي به» بهار«
  . گرفته شده استvihāraسانسكريت 

3- see: Maute and Sims-Williams, pp.493-494. 
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 ميلادي در ١٠٠٠ تا ٧٠٠هاي ايراني زبان كه از حدود سال  نيكي ديگر از سرزمي
آثار بازماندة ختني اكثراً .  بود نقش مهمي بر عهده داشت پادشاهي خُتَنگسترش آيين بودا

 از سانسكريت يا از ديگر زبانهاي (mahāyāna)هاي متون بودايي فرقة مهايانه  ترجمه
تبتي  اي از موارد اصل سانسكريت از ميان رفته و تنها ترجمة ختني و يا پارهدر . هندي است
تنها در واژگان آن، بلكه حتّي  تأثير زبانهاي هندي را بر ختني نه. مانده است جاي و چيني بر

ترين ويژگيهاي واجي زبان ختني كه  از مهم. توان مشاهده كرد در ساخت واجي آن نيز مي
  . است وجود واجهاي دميده و واجهاي برگشته در آن استدخل از زبانهاي هندي

هاي دخيل هندي در ختني غالباً صورت پراكريت دارند و ويژگيهاي آوايي  واژه
  :، مانند1نمايانند گونة گاندهاري را مي

āgāśa, ātāśa» از سانسكريت ٢»فضا، جو ،ākāśa؛  
bīnā» از سانسكريت »چنگ. عود ،vīņā؛  

chada» گاندهاري . ، قس»اصدا، سر و صدchada از سانسكريت ،śabda؛  
dukhev» پالي . ، قس»كردن غمگينdukkhāpeti» از »كند غمگين مي ،dukkha 

  ؛duhkha، از سانسكريت 3»غم، اندوه«
iśvarī» از سانسكريت »سروري ،aiśvarya؛  

jāna» از سانسكريت »تفكّر، تدبر ،dhyāna؛  
rakş» از سانسكريت »كردن محافظت ،rakş؛  

puña» از سانسكريت »احسان، نيكوكاري ،puņya؛  
samtsāra» گاندهاري . ، قس»چرخة حيات، زادمردsatsara ؛ از سانسكريت
samtsāra؛  

                                                
1- Emmerick, 1989, p.228. 

  . بدل شده است`āśa  و سپس بهāvăśa  اين واژه در ختني متأخر به- 2
3- Elizarenkova and Toporov, p.163.  
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şşamana» گاندهاري . ، قس»شَمن، راهب بوداييşamaņa ؛ از سانسكريت
śramaņa 1.  

ذيرفته زبان تنها زبان ايراني ميانة شرقي كه تأثير چنداني از زبانهاي هندي نپ
اي هندي را  توان واژه وجود اين، حتّي در اين زبان نيز گاه مي با. خوارزمي است
صورت  كرد كه به اشاره» ميمون «mrkواژة  توان به براي نمونه مي. شناسايي كرد
  .گردد مي باز) markaţa: نيز (markaسانسكريت 

.  در دورة ساساني گسترش چشمگير يافت و هندروابط فرهنگي و علمي ميان ايران
 ، يكي از بزرگترين مترجمان كتابهاي پهلوينوبخت  بننقل از ابوسهل  بهنديم ابن

) م ٢٢٤-٢٤٠: پادشاهي (فرمان اردشير بابكان نويسد كه به عربي، مي  به]فارسي ميانه =[
ايران   به و رومكتابهايي را از هند، چين) م ٢٤٠-٢٧٠: پادشاهي (و پسرش شاپور

روايت كتاب چهارم دينكرد،  نيز به. ٢ ترجمه كردند]ميانه[زبان فارسي  آوردند و به
شناسي، حركت، زمان، مكان، جوهر،  رهپزشكي، ستا شاپور فرمان داد كتابهاي مربوط به

آفرينش، كون، فساد، تغيير عرض، منطق و صنايع را از هند، روم و ديگر سرزمينها 
هاي مهم علمي در  تأسيس مدرسه. ٣ي موجود بپيوندنداوستا گردآوري كنند و به
-٥٧٩ ( در زمان پادشاهي خسرو انوشيروان و جنديشاپور، نصيبينشهرهايي چون الرها

تا آنجا كه . وجود آورد هاي ملل گوناگون به مراكزي براي تبادل انديشه) م ٥٣١
فارسي ميانه  نام سيرك به دانيم، در دورة ساساني كتابي هندي در زمينة پزشكي با مي

، پزشك (caraka) زياد ترجمة كتاب چركهاحتمال  اين كتاب به. ٤ترجمه شده بود
  .نامدار هند باستان، بوده است

                                                
1- see also: Bailey, 1958, p.135; Emmerick, 1968, pp.164-165; Idem, 1989, p.228. 

  .٣٤٨-٩ ابن النديم، ص - 2
  .٣١٥ تفصيلي، ص - 3
  .٤٣٥نديم، ص  ابن ال- 4
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 طبيب دست برزويه  و بهفرمان خسرو انوشيروان ترين اثر هندي كه به ارزنده
ه تنتر ترجمة برزويه از پنچه. ود ب(pañca.tantra)ه تنتر فارسي ميانه ترجمه شد، پنچه به

 مقفّع  بنق توسط عبداالله ه ١٤٠زبان سرياني و در حدود سال  ميلادي به ٥٧٠در سال 
نمانده، محتواي آن را براساس  جاي اگرچه ترجمة برزويه بر. زبان عربي ترجمه شد به

تاكنون گمان اكثر دانشمندان . توان بازسازي كرد جود سرياني و عربي ميهاي مو ترجمه
فارسي ميانه ترجمه كرده  ه را مستقيماً از سانسكريت بهتنتر بر اين بوده كه برزويه پنچه

هاي بازماندة سرياني و عربي نشان  بود، اما بررسي نامهاي خاص موجود در ترجمه
يكي از زبانهاي پراكريت شمال غرب  مورد استفادة برزويه احتمالاً بهدهد كه متن  مي
  .١ بوده استهند

هاي دخيل هندي در آثار بازماندة فارسي ميانه كه نشان از روابط  برخي از واژه
  :اند از گوناگون فرهنگي، علمي و تجاري ميان ايرانيان و هنديان دارد عبارت

anārgēl» سانسكريت ، از »نارگيلnārikela؛  
balādur»  ري(بلاداز سانسكريت »)گياهي طب ،bhallātaka؛  

bīš» از سانسكريت »بيش، اقونيطون ،vişa؛  
čatrang» از سانسكريت »شطرنج ،catur.añga؛»چهار ضلعي«معني  ، در اصل به  
halīlag» از سانسكريت »هليله ،harītaka, harītakī؛  
kāpūr» ت ، از سانسكري»كافورkarpūra؛  

mōz» از سانسكريت »موز ،moca؛  
nīlōpal» از سانسكريت »نيلوفر ،nīlotpala؛»نيلوفر آبي«معني  ، در اصل به  

tark» از سانسكريت »منطق ،tarka؛  
win» از سانسكريت »ون، عود، چنگ ،vīnā؛  

                                                
  .٣٤ مجتبايي، ص - 1
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wiyākaran» از سانسكريت »دستور زبان ،vyākaraņa١.  
لادي و نفوذ تدريجي آن در آسياي مركزي و ديگر پيدايي مانويت در سدة سوم مي

سرزمينهاي شرقي سبب شد كه زبانهاي ايراني ميانة غربي، يعني پارتي و فارسي ميانه، 
زبانهاي هندي قرار  ـ در تماس با كه از زبانهاي مهم آييني مانويان شده بودند نيز ـ
متون  حات بودايي، بهخصوص اصطلا هاي هندي، به نتيجه، بسياري از واژه در. گيرند

ها در متون پارتي بسيار  تعداد اين واژه. يافت زبانهاي پارتي و فارسي ميانه راه مانوي به
زبان پارتي  ها در متون مانوي به برخي از اين واژه. بيشتر از متون فارسي ميانه است

  :اند از عبارت
āhār» از سانسكريت »خوراك، غذا ،āhāra؛  
bixš» از سانسكريت ، »گدايي كردنbhikş؛  
but» از سانسكريت »بودا ،buddha؛  

kumār» از سانسكريت »پسر، شاهزاده ،kumāra؛  
lōg» از سانسكريت »جهان، دنيا ،loka؛  

maran» از سانسكريت »مرگ ،maraņa؛  
mōxš» از سانسكريت »رهايي، رستگاري ،mokşa؛  
narah» از پراكريت »دوزخ ،narahaسكريت ، از سانnaraka؛  

niβrān» از سانسكريت »نيروانا، فنا ،nirvāņa؛  
zambūdīg» از سانسكريت »جهان، دنيا ،jambudvīpa كه در اصل نام كشور ،

  .٢ است(Meru)مركزي از كشورهاي هفتگانة پيرامون كوه مرو 

                                                
  .١٤٧ي، ص بيد ؛ رضائي باغ٦٩تاواديا، ص :  نيز نك- 1
  .Sims-Williams, 1983, pp.132-141؛ ٣٠٧-١١سركاراتي، ص :  نيز نك- 2
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. زبانهاي هندي راه يافته بود هاي ايراني ميانة غربي نيز به بدون شك برخي از واژه
شود كه دقيقاً مشخّص نيست از  هايي ايراني يافت مي در برخي از متون سانسكريت واژه

ها در متون متأخّر  البتّه بسياري از اين واژه. اند سانسكريت وارد شده چه زماني به
اما از آنجا كه . احتمال زياد دخيل از فارسي دري هستند اند و به كار رفته سانسكريت به

ها تفاوت چنداني در فارسي ميانه و فارسي دري ندارند، شايد بهتر  اين دسته از واژه
ها  برخي از اين واژه. هاي دخيل ايراني غربي در سانسكريت ناميد باشد آنها را واژه

  :اند از عبارت
bāliśa» فارسي ميانه . ، قس»بالشbāliš؛  
gañja» فارسي ميانه . ، قس»گنجganj فارسي ميانة مانوي ،ganz؛  

gañja.vara» فارسي ميانه . ، قس»گنجورganjwar فارسي ميانة مانوي ،
ganzwar؛  
kharbūja» فارسي ميانه . ، قس»خربوزه، خربزهxarbūzag؛  

mihira» پارتي مانوي . ، قس»مهر، خورشيدmihr فارسي ميانه ،mihr؛  
śāha» پارتي و فارسي ميانه . ، قس»شاهšāh؛  

tarambuja» تربوز، هندوانه«.  
اي از روابط زباني و داد و ستدهاي  ر اين مقالة كوتاه گفته شد گوشهآنچه د

اين داد و ستدها در عصر . واژگاني ميان زبانهاي ايراني و هندي باستان و ميانه بود
، قارة هند خصوص پس از گسترش اسلام در شبه زبانهاي ايراني نو و هندي نو، و به

توان  اي كه از يك سو هيچ زبان هندي نو را نمي گونه افزايشي بيش از پيش يافت؛ به
هاي دخيل هندي در  هاي ايراني تهي باشد و از سوي ديگر شمار واژه يافت كه از واژه

هاي دخيل ايراني در  گردآوري و بررسي واژه. رسد صدها مي زبانهاي ايراني نو به
اي است كه  نو كار بايستههاي دخيل هندي در زبانهاي ايراني  زبانهاي هندي نو و واژه

  .تواند موضوع طرحي مشترك ميان دانشمندان ايراني و هندي باشد مي



١٢٩

  روابط متقابل ميان زبانهاي ايراني و هندي باستان و ميانه

  

  منابع و مآخذ
  .تاريخ ، قاهره، بيالفهرست: النديم ابن

  .ش ١٣٤٨آبادي، تهران،  نجم. ، ترجمة س)فارسي ميانه(زبان و ادبيات پهلوي .: تاواديا، ج
  .ش ١٣٧٦كوشش ژاله آموزگار، تهران،  ، بهش از اسلامتاريخ ادبيات ايران پي: تفضّلي، احمد
، »واژه گزيني در عصر ساساني و تأثير در فارسي دري«: بيدي، حسن رضائي باغ

  .ش ١٣٧٧، )١٥ (٣، ش ٤، س فرهنگستان نامة
، »طرح براي گردآوري لغات دخيل هندي در زبانهاي ايراني«: سركاراتي، بهمن

  .ش ١٣٧٨، تهران، )لهمجموعة مقا(هاي شكار شده  سايه
  .ش ١٣٧٠آباد،  ، اسلامتأثير زبان فارسي بر زبان اردو: صديق خان شبلي، محمد

  .م ١٩٩٦، دهلي، )اردو (فارسي مين هندي الفاظ: عبدالرشيد
  .ش ١٣٧٤، تهران، فرهنگ سغدي: قريب، بدرالزّمان

  .ش ١٣٦٣، ٢ ، ششناسي  زبانمجلّة، »ملاحظاتي دربارة اعلام كليله و دمنه«: االله مجتبايي، فتح
Bailey, H.W.: “Gāndhārī”, BSOAS XI, 1943. 
--------------: “Languages of the Saka”, Handbuch der Orientalistik, 

vierter Bank, Iranistik, erster Abschnitt, Linguistik, ed. B. Spuler 
and H. Kees, Leiden-Köln, 1958. 

Bartholomae, Chr.: Altiranisches Wörterbuch, Berlin, 1961. 
Boyee, M.: A World-List of Manichaean Middle Persian and 

Parthian, Acta Iranica 9a, Téhéran-Liége, 1977. 
Burrow, T.: The Sanskrit Language, London, 1955. 
Davari, G.D.: Baktrisch, Heidelberg, 1982. 
Elizarenkova, T.Y. and Toporov, V.N.: The Pāli Language, Moscow, 

1976. 
Emmerick, R.E.: “Buddhism among Iranian People”, The Cambridge 

History of Iran, Vol. III (2), ed. E. Yarshater, Cambridge, 1983. 
-----------: “Khotanese and Tumshuqese”, Compendium Linguarum 

Iranicarum, ed. R. Schmitt, Wiesbaden, 1989. 



١٣٠  

  

  

-----------: Saka Grammatical Studies, London, 1968. 
Fussman, G: “Aśoka and Iran”, Encyclopaedia Iranica II, 1987. 
Griffith, R.T.H.: The Hymns of the Rgveda, ed. J.L. Shastri, Delhi, 

1973. 
Kent, R.G.: Old Persian Grammer, New Haven, 1953. 
MacKenzie, D.N.: A Concise Pahlavi Dictionary, London, 1971. 
Maute, D. and Sims-Williams, N.: “Eine Sanskrit-Sogdische Bilingue 

in Brahmī”, BSOAS LIV, 1991. 
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   شروانياشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني
  و تأييد آنها به كمك طب كهن و آثار ديگر شاعران

  ∗ليلا هاشميان

علم طب، از عناصر مهم مضمون ساز اشعار  اصطلاحات پزشكي و مفاهيم مربوط به
هاي  نكته شود كه با تورق در آن به ت ميياف كمتر ديواني. گو هستند شاعران پارسي

توان گفت ازبين همة  اطمينان مي دارو و درمان برنخوريم و در اين ميان، با مربوط به
كارگيري   در زمينة اطلاعات پزشكي و بهشاعران مطرح و برجسته، حكيم خاقاني

ي علمي، گوي سبقت را از ها اين دانش، همچون ساير زمينه اصطلاحات مربوط به
  .ديگران ربوده است؛ حتّي از پزشكان شاعر و شاعران پزشك

مضاميني طبي  ، چونان طبيبي ماهر، در ابيات خود بهشاعر تواناي شروان
ديوان اويند و در هيچ ديوان يا اثر ديگري  كرده كه بسياري از آنها فقط منحصر به اشاره

كمك كتب طبي قديمي و نيز  رنده در اين جستار بر آن است تا بهنگا. شوند ديده نمي
لذا در هر مورد پس .  بزنداشعار ديگر شاعران، مهر تأييدي بر نظريات پزشكي خاقاني

از ذكر نظرية پزشكي، ابتدا مطالب كتب طبي كهن در آن زمينه آورده شده، آنگاه آثاري 
                                                

  ).ايرانـ  همدان(ستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا ا - ∗
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اند و سپس چنانچه  كرده ذكر شده موضوع مورد نظر اشاره  كه در آنها بهاز خاقاني
  .اند همان نظريه در آثار ديگر شاعران نيز مشاهده گرديده، آن آثار نيز آورده شده

  ها كليد واژه
  . ـ طب ـ پرنيان ـ موميايي ـ جراد ـ گوارش عودخاقاني

فارسي درگذر از بوستانهاي گوناگون علوم و فنون، از  رپيراية شعرعروس زيبا و پ
كرده و پيش چشمان نظارگيان مشتاق  هر باغ گلي برچيده و آنگاه دستة گلي فراهم

  .داده است قرار
اي تحت تأثير دانشهاي روزگار خود  گونه ها به گو در تمامي دوره شاعران فارسي

در اين ميان دانش پزشكي نيز از اين . اند اياندهاند و آنها را در آثار خود نم بوده
دارو و درمان همواره يكي از  طب و مباحث مربوط به. مستثني نبوده است امر

ويژة اشعار و  هاي سخنوران ما بوده و در هر پهنه از آفرينشهاي ادبي و به دستمايه
اد زيادي از اندكي دقّت، تعد توان با حتّي مي. نموده است اي رخ گونه شاعران به

اين حال  اما با. كرد سرايان پيدا ميان خيل سخن پزشكان شاعر و شاعران پزشك را در
طب و طبابت در ارتباط  وجودي كه خود مستقيماً با يابيم كه با شاعراني را نيز مي

اشعار آنها هديه  اند اما واژگان و اصطلاحات پزشكي، مضاميني بسيار ناب را به نبوده
  .اند كرده
 ميان همة شاعران مطرح و برجسته، حكيم خاقاني توان گفت از اطمينان مي با

كارگيري اصطلاحات مربوط  شرواني در زمينة اطلاعات طبي، دارويي و درماني و به
دانش پزشكي نيز همچون ساير موضوعات علمي، گوي سبقت را از ديگران ربوده  به

، بيشترين و بالاترين  زمين، ديوان خاقانيواوين شعري كهن ايرانبين تمام د است و در
شده در آثار  ها و اشارات پزشكي ذكر بسياري از نظريه. بسامد را در اين موارد داراست

  .اند اويند و در هيچ ديوان شعر ديگري نيامده ، فقط مختص بهخاقاني



١٣٣

  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

كمك كتب پزشكي كهن و اشعار ديگر  نگارنده در اين مقاله بر آن است تا به
همين منظور  به.  را تأييد نمايدشاعران، نظريات و اشارات طبي موجود در آثار خاقاني

در هر مورد، پس از ذكر نظرية پزشكي، ابتدا مطالبي كه نويسندگان كتب پزشكي كهن 
موضوع   كه در آنها بهآنگاه آثاري از خاقاني. شود اند آورده مي  مورد خاص نوشتهدر آن

شوند و سپس چنانچه همان نكته در آثار شاعران ديگر  كرده درج مي مورد نظر اشاره
همچنين اگر هر يك از اين اشارات در . شوند هم مشاهده گرديده، آن آثار نيز آورده مي

  .گردد ذكر شواهد اكتفا مي طبي قديم ديده نشوند، فقط بهكتب 
  :اين قرارند اشارات طبي و دارويي به

  )فاوانيا( درمان صرع به وسيلة عود الصليب -١
كه باشد از زحمت صرع  هر با. عود الصليب دوايي است كه آن را فاوانيا گويند”

  .١“ايمن گردد
يب سازند و چون آن را در گلوي چوبيست از درخت خاص كه ترسايان بدان صل”

  .٢“]است[خواب نترسند و صرع را بسيار مفيد  اطفال آويزند به
 را نيك بود چون از ٣الصبيان وي علّت ام. گرمي و خشكي فاونيا معتدل است به”

  .٤“...زير بيني بر سوزي كودك بياويزي؛ و صرع را سود دارد چون به
  

                                                
شارات اميركبير، تأليف برهان، محمد حسين بن خلف تبريزي، مؤسسة انت، قاطع برهان - 1

  .»الصليب عود« زير ١٣٨٥، ص ٣ ، ج١٣٦١تهران، 
  .»الصليب عود« زير اللغات غياث - 2
 زير اللغات غياث(. شود طفل عارض مي نزد اطبا نوعي از صرع است كه با: الصبيان  ام- 3

  .)»الصبيان ام«
  .٢٤٥ ، صيهالابنيه عن حقائق الادو - 4
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  .١“است) فاوانيا(لصليب ا يكي از بخورات مفيد براي صرع، عود”
علاج صرع است و اگر آن را بر مصروع بندند دچار ... الصليب است فاوانيا عود”

اند صرع بازگشته  اند كه وقتي فاوانيا را از صرعي بازكرده تجربه كرده. شود صرع نمي
دودكردن ثمر فاوانيا ديوانه و صرعي را شفا دهد و اگر : آن طبيب يهودي گويد. است

گويم  من مي. گل انگبين بخورند در علاج ديوانگي و صرع بسيار مفيد است ا باثمرش ر
چه، فاوانيايي كه از هندوستان . شايد آنچه يهودي گفته نوعي از فاوانياي رومي باشد

همين قدر هست كه اگر پانزده دانه . آورند در اين زمينه اين قدر مؤثر نيست براي ما مي
  .٢“ختك تأثير دارد ناول شود، در دفع بهشراب ت از تخمش با عسلاب يا

و علّت نقرس و صرع را ... فاوانيا در گرمي و سردي معتدل است:  گويندارجاني”
الصبيان گويند سودمند است  لغت تازي ام سودمند است و بيماري كودكان را كه به

ام رسد صرع را مش افراط به چون از گردن كودك درآويخته شود؛ و دود او چون به
بيني  كند و اگر كوفته شود و صاحب صرع او را در وقتي كه نفس بركشد به دفع

  ٣“...كند دماغ رسد همين منفعت استنشاق كند تا قوت او به
و ضماد او جهت صرع و ...  حتّي تعليق او]است[غايت نافع  جهت صرع به... ”

  ٤“...ضربه و سقطه و رفع آثار بشره و نقرس نافع
  يك موي تو داشت عيسي فرد

  
   عود صليب اختران كردزان
  كز سهم تو ديده بود حيران  

 
  ٥صبيان  ام  پيران فلك به

* 

                                                
  .١٥٧ ، ص٣ ، جقانون - 1
  .٢٧٩  همان، ص- 2
  .٩٣٨-٩ ، صصيدنه - 3
  .١٩٢ ، صتحفة حكيم مؤمن - 4
  .١٥٩ ، صالعراقين تحفة - 5
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  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

  چو آن عود الصليب اندر بر طفل
  

  ١صليب آويزم اندر حلق عمدا
* 
  كعبه را از خاصيت پنداشته عود الصليب

 
  ٢صبيان آمده  االله او را ام  كز دم ابن

* 
  فلك چون عود صليبش بر اختران بندد

 
  ٣ت زوالوق كه صرعدار بوند اختران به

* 
  صبيان يافته دهر پير بوالفضول است ام

 
  ٤كز نبات فكر او عود الصليبش يافتم

   استفاده از ياقوت براي دفع بيماري وبا-٢
: انواع انگشتري بسيار است و ليكن ملوك را بجز دو نگينه روان نبود داشتن... ”

 آفتاب است و شاه گوهرهاي ناگدازنده است و هنر يكي ياقوت كه از گوهرها قسمت
وي آن كه شعاع دارد و آتش بر وي كار نكند و همة سنگها ببرد مگر الماس را؛ و نيز 

 آن r و در خبر چنان آمده كه پيغامبر. دارد خاصيتش آن كه وبا و مضرت تشنگي باز
 r مصطفي.  بودافتاده در مدينه وبا. كردن مدينه بود و حرب خندق خواست وقت به

  ٥“...قيمت افزون از دو هزار دينار؛ و ديگر پيروزه ياقوتي با خويشتن داشت به
  خاك درگاهت دهد از علّت خذلان نجات

 
  ٦كاتفاق است اين كه از ياقوت كم گردد وبا

* 
   ممكن نيستكان ياقوت و پس آنگاه وبا؟

 
  ٧ يابمخراسان شرح خاصيت آن كان به

* 

                                                
  .٤٢ ، صخاقاني ديوان - 1
  .٥٦١ ، ص همان- 2
  .١٢٠٧ ، ص همان- 3
  .١٢١٢ همان، ص - 4
  .٣٧ ، صنوروزنامه - 5
  .٣٩ ، صخاقاني ديوان - 6
  .٣٥٧  همان، ص- 7
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  خرچ از سموم گرمگه زاده وبا هر چاشتگه
 

  ١دفع وبا را جام شه ياقوت كردار آمده
  :با توسط ياقوت اشاره شده است دفع و  نيز بهدر ديوان سوزني سمرقندي

  دفع وبا كند چو عفونت بود هوا  ياقوت را شنيدم كز روي خاصيت
  از گونه گونه وسوسة فاسد و هوي  لشكر كفار شد عفن  روي هوا ز

  پا در افكندشان زاز خون دشمنان و   پيكان تير شاه چو ياقوت سرخ شد
  ٢چه معني شد و چرا؟ آرندة وبا به  گر دافع وبا بد ياقوت ور نبود

   درمان سردرد به وسيلة گلاب-٣
  ٣“... دهدگلاب هم سردرد را تسكين. ، شادابش سردرد را نافع است»سرخ گل«... ”

  .٤“آب گل موي را زود سپيد كند و دردسر كه از صفرا بود بنشاند”
  برد از دم درد سر نشانش  سر من سر زبانش درد

   عارضش برهند  كافور به  نطقش چو گلاب بر زده سر
  ٥بنشاند از آن گلاب و كافور  سرم چو بيند از دور  تا درد

* 
  ٦سر سران نشانند  زو درد  گلاب دانندآبش بدل 

* 
  ٧بوي گلاب سر روزگار برد به درد  سر ار چه بهار ايم درد تو آورده ما به

* 
                                                

  .٥٥٥، خاقاني ديوان - 1
  .١١-٢، ص ديوان سوزني سمرقندي - 2
  .١٣٠، ص قانون - 3
  .١٤١، ص فرخنامه - 4
  .٥٦، ص العراقين تحفة - 5
  .١٠١ همان، ص - 6
  .٦٥، ص خاقاني واندي - 7
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  سر كشيد ميان كوره بسي درد گل در
  

  ١سر آخر گلاب شد تا بهر دفع درد
* 

  سر درد از نوحة جغد الحق ماييم به
 

  ٢از ديده گلابي كن، درد سر ما بنشان
* 

د ر د ا  ر  ت وس ر ف د  م  ن ا ش   ن
 

  ٣اين اشك گلاب سان مرا بس
  :كنم سراي گنجه نيز مشاهده مي اما تأثير گلاب را در دفع سردرد در اشعار داستان

  مي كن شتاب بيا ساقي امشب به
 

  ٤سر واجب آمد گلاب كه با درد
* 

  گلگون مي تازه همچون گلاب به
 

  ٥برد و از مغزتاب سر، درد مي  ز

   نگريستن در آينه براي درمان لقوه-٤
ماند و  مي ول بر وزن قهوه علّتي است كه دست و پاي آدمي از كار بازفتح ا لقوه به

  .٦يابد اند كه صاحب لقوه در آن بيند صحت اي ساخته گويند حكما آيينه. شود رويش كج مي
كند و كجي را راست نمايد و اگر  آينه نگاه كنند كه هميشه به بيمار را وادار مي”

  .٧“آينه كوچك باشد بهتر است
  دولت تو گرفتار آن مرض حاسد ز

 
  ٨ند براي وي آهنگر آينهكز مس ك
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  ١ خوردن ملخ براي درمان بيماري استسقا-٥
نمايند  كنند و پاها و بالها از آن جدا مي بيست و دو ملخ مستدير الشكل را سر برمي”
  .٢“خورند، در علاج استسقا مفيد است كنند و همينطور مي كمي آس مخلوط مي و با

گويند دوازده ... ربه بود و طبيعت وي گرم و خشك بود در دويمبهترين وي ف”
قدري مورد خشك، مستسقي بياشامد شفا  عدد از وي سربيندازند و اطرافهاي وي، با

  ٣“...يابد
قدري مورد خشك، مستسقي  خوردن دوازده عدد آن كه اطرافهاي وي، با... ”

  ٤“...يابد بياشامد شفا
يك درهم مورد  اطراف و سر آن را انداخته و باخوردن دوازده عدد آن كه ... ”

  ٥“...اند ساييده باشند جهت استسقا مجرب دانسته
  خورد جراد طبل نافه مستسقيان به به
 

  ٦پشك ذباب باد روده قولنجيان به به

  وسيلة عود سوخته  سپيد كردن دندانها به-٦
   سوخته عودسوز مجمر دين از بلال به
 

  ٧عود سوخته دندان سپيدي اصحاب به
* 

                                                
استسقاي زقي، : آماس كردن شكم و غير آن از اعضا و آن بر سه گونه باشد:  استسقا- 1

  .كند استسقاي طبلي و استسقاي لحمي، و استسقا از آنرو نامند كه بيمار هميشه احساس تشنگي
  .١١٢، ص قانون - 2
  .نامه لغت، بازآورده در اختيارات بديعي - 3
  . همان- 4
  .٧١، ص تحفة حكيم مؤمن - 5
  .٨٢، ص خاقاني ديوان - 6
  .٧٧ همان، ص - 7
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  سوخته عود است و دلبندان بدو دندان سپيد
  ١شوق شاهش آتش و شروانش مجمر ساختند

* 
  صبح دندان چو مطرا كند از سوخته عود

 
  ٢دندانش مطرا بينند  عودي خاك ز

* 
  عود سوخته دندان سپيد كرد  مشرق به

 
  ٣مجمرش چون بوي عطر عيد برآمد ز

* 
  وز پي دندان سپيدي همرهان از تف آه

 
  ٤ام كنان آوردهدل چو عود سوخته دندان 

* 
  روي ساقيان لب گشت خندان صبح را خوش خوش به

ه ب ا  گويي  ر ح  صب دان  ن د ند  شست ه  سوخت   ٥عود 
* 
  اول ار عودم خاييدة دندان كسان

 
  ٦آخر از سوختة عالم دندان خايم

  :هايش نوشته هم او در يكي از نامه 
بردع، رسول پادشاه  خدمت خداوند نقل افتاد بهدر آن وقت كه بنده را از ... ”

نفي استاد امام  بنده پيوست با تشريف و فرمان عالي بنده خود به نصره االله به
االله عليه عود سوخته بود اول از خاييدن روزگار دندان خاي و  حمة روحيدالدين

جهت آن كه بدو  ادشاه او را بهكردن پ كن و طلب ميانه سوخته مصيب دندان در

                                                
  .١٧٩، ص خاقاني ديوان - 1
  .٢٠١ همان، ص - 2
  .٢٩٨، ص  همان- 3
  .٣٤٢  همان، ص- 4
  .٧٢٧  همان، ص- 5
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عود سوخته دندان  اي سازد، كه به دندان سپيد كند يعني كه از او ضحكه
  ١“...كردن عادت ملوك است سپيد

   استفاده از پرنيان سوخته در نبودِ مرهم-٧
اي براي بستن و درمان زخم نبوده، پرنيان  در طب قديم، زماني كه مرهم و وسيله

  .اند گذاشته اند و روي زخم مي سوزانده ميرا ) حرير منقّش (=
  رگ را سر نيش ياد نارم

 
  ٢چون بالش پرنيان ببينم

* 
  دليست از تو، كه مجروح را صبر من از بي

  ٣مرهميست سوختن پرنيان بي  چاره ز

  وسيلة لسان الحمل  درمان رانِشِ شكم به-٨
» بارتنگ«رسي فا تخمش را به. زبان بره الحمل گياهي است برگش مشابه به لسان

  .٤گويند، براي دفع اسهال نافع
تركي باغ يرپاغي و از جنس ما حور است و صغير و كبير  فارسي بارتنگ و به به”
در دويم سرد و خشك و برگ و تخم او . و از مطلق آن مراد صغير است... باشد مي

 و الطف و جالي و رادع و قابض و مقوي جگر و مفتح و حابس نزف الدم جميع اعضا
نمك و سركه و عدس رافع اسهال دموي و عصاره او مسكن  پخته برگ و بيخ او با

تشنگي و جهت فساد هضم و دق و سل و نفث الدم و سده سپرز و جگر و ضعف 

                                                
  .٧، ص  شروانيهاي خاقاني مجموعة نامه - 1
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١٤١

  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

 و مغري و مقوي امعا و ١“داده او، قابض و تخم او در افعال، مانند عصاره او و بو... آن
  .٢“رافع زحير

  طلاق از آنكريزش سوهان اوست داروي ا
  ٣الحمل صورت سوهان او  هست لسان

   استفاده از سرگين خر براي بندآوردن خون بيني-٩
وي يار كند خوب آيد نيز و  وگر سرگين خر بگيرد و آب وي بكشد و كافور با... ”

  .٤“اندر چكاند
كردن آن خاصيت ويژه  كن  و ريشه]بيني[ريزي  بندآوردن خون داروهايي كه در”

  .٥“نعناع سرگين الاغ، آب ريحان كوهي، آب: تيب اولويت از اين قرارندتر دارند به
 آب افشره -١: ريزي مفيدند از اين قرارند بندآوردن خون داروهاي ساده كه در”

  .٦“تر الاغ كه بسيار تأثيربخش است  افشره سرگين-١١...  كافور-٢شنگ، 
سرگين هنوزتر الاغ : دريزي بيني خاصيت دارن ها كه براي بندآوردن خون بوكردني”

  ٧“...بسيار مفيد است

                                                
  .است» مسهل«مقابل » قابض «- 1
  .٢٣١، ص تحفة حكيم مؤمن - 2
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١٤٢  

  

  

و سرگين خر، خون بيني را منع كند و طريق او آن است كه چون تازه باشد او ... ”
كنند و در بيني نهند تا رعاف را  اي را درو تر كنند و فتيله را بسرشند و آب ازو بيرون

  .١“منع كند
ند كه خون آيد اگر سرگين خر بفشارند و سه قطره در بيني كسي چكان”

  .٢“بندند باز
  سرگين خر عيسي ببندم  ز
 

ا ن اتوا ف جاثليق ن   ٣رعا

  وسيله نهادن دنبه بر روي عضو مورد نظر  فرو نشاندن درد و شكافتن دنبل به-١٠
اگر ”: ديده شد» اسب پيه«يافت نشد اما موردي از » دنبه«در منابع، شاهدي براي 

  .٤“خت باشد، نرم كند و سرباز كندپيه است بر دنبل نهند يا بر ريشي كه س
  دهد از گوسپند چرخ من نمي دولت به

 
  ٥از بهر درد، دنبه و بهر چراغ، پِه

  :اين مطلب اشاره شده است  نيز به و مولويدر اشعار ناصر خسرو
  بيم درد نهد مرد دنبه بر دنبل  ز
 

  ٦نه زان كه دنبل نزديك او خطر دارد
* 

  گويد مرا نيشي است در باطن دنبل دنبه مي به
  ٧تو را بشكافم اي دنبل گر از آغاز بنوازم

                                                
  .٨٣٩، ص صيدنه - 1
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  .٣٤ ، صخنامهفر - 4
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١٤٣

  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

  در ساخت داروهاي چشمي) غوره(=  استفاده از حصرم -١١
سبب طبع سرد غوره، در توليد بعضي داروهاي چشم و از آن جمله توتيا  ظاهراً به
  .توتياي غوره است هنوعي از توتيا نيز معروف ب. اند جسته از آن بهره مي

فارسي غوره نامند و آن انگور نارس سبز  كسر اول و فتح ثالث به حصرم به”
غايت مقوي  دستور ساير ادويه عين را، به او پرورده كنند و به و چون توتيا را با... است

  ١“...فعل آن است
  هل عصرترش و شيرينست قدح و مدح من با ا

 
  ٢حصرم توتيا  پخته سازند و ز از عنب مي

* 
  رود  تيره چشمان روان ريگ را در ز

 
  ٤اند رمان ديده حصرم هم ز  شافي هم ز٣شاف

   استفاده از افعي به عنوان پادزهر خود او و نيز براي درمان بيماري جذام-١٢
. در طب قديم بر اين باور بودند كه بعضي زهرها پادزهر خود را در خود دارند

دانستند و شاعران  كردن زهر كژدم سودمند مي ثيهمچنان كه كشتة كژدم را براي خن
  :اند اين نكته اشاره كرده به
  آنكه زلفش كژدمست و هركه را كژدم گزيد ز

 
  ٥مرهم آن زخم را كژدم نهد كژدم فساي

* 
  راحت كژدم زده كشته كژدم بود

 
  ٦مي دارو و مرهم بود زده را هم به مي

* 
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١٤٤  

  

  

  تو  درد و رنج دهد مر تو را زكژدم كه 
 

  ١كژدمي روزي همان همي بخورد بر ز
  :دانستند علاوه بر خاصيت پادزهري افعي، خوردن آن را در درمان بيماري جذام سودمند مي

افعي نوعي است از مار كه طبيعت آن گرم و خشك و مجفف است و مقدار ”
شرب آن سه مثقال؛ و چون گوشت آن را بپزند و بخورند، فضولات بدن 

كند و معده   تيزبين شود و حواس و جواني حفظآورد و چشم پوست روي به
  .٢“كند و براي درد عصب و خنازير و جذام نافع باشد را تقويت

جهت سموم مشروبه و ملدوغه و ضع بصر و درد ) افعي (=خوردن او  ...”
گاه هر سال يك بار تناول نمايند و ضماد گوشت خام  مؤثر است هر... عصب و

  ٣“...غايت نافع  اقسام مارها بهاو جهت دفع سم افعي گزيده و
  هم در او افعي گوزن آسا شده ترياقدار

 
  ٤دار اندر قفا هم گوزنانش چو افعي مهره

* 
  تر آن كي طرفه گز عدو شد مجذوم؟ طرفه

  
  ضر رسد مي افعيش ز رمحت، است شده كافعي

  افعي خورنده مجذوم گرچه بسي شنيدي  
 

  ٥مجذوم خواره افعي رمح خويش مشمر
* 

  توقيع تو سازد ترياق روح  خضر ز
 

  ٦كفت برگشاد افعي زرفام فم چون به
* 
  افعي اگرچه همه سر زهر گشت

 
  ٧خوردن افعي همه ترياك شد

                                                
  .ديوان ناصر خسرو - 1
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١٤٥

  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

  :كرده است كند اشاره اين خاصيت افعي كه دفع جذام مي  نيز بهفلكي شرواني
  ند چون فكندگر دم افعي جذام دفع ك

 
  رمح چو افعي تو بر تن خصمان جذام؟

 
  وسيلة شربت گياه كَدر  درمان آبله به-١٣

شراب آن حصبه و جدري . گويند» كادي« رستنيي باشد بسيار خوشبوي و آن را ]كدر[... ”
آيد قدري شراب كادي بياشامد  حدي كه كسي را كه آبله بيرون مي را نافع است تا به) آبله (=

  .١“شش نرسد اگر عدد آن پنج باشد به
  ٢“...گرم است و خشك اندر درجة دوم. آبله را بگشايد. ر دارويي شريف استكد”
را با قرصي از ) كوره = كدر (=اگر در حين بروز نشاني آبله، رب يا شربت كادي ”

  .٣“قرصهاي كافور تناول كنند بهره زياد بينند
ه و شربت آن كه چوب آن را كوبيد... عربي كدر نامند كادي اسم هندي است و به”

قوام آورند جهت آبله و حصبه بهترين ادويه است و  شكر به بجوشانند و آب آن را با
عدد آبله  ٩ را اعتقاد آن است كه چون شربت كدر را بنوشند زياده بر اهل هند

  “٤...آيد برنمي
... جهت حصبه و آبله و باد سرخ و... شراب الكدر و شراب كادي نيز گويند”

  “٥...ر استغايت مؤثّ به
  بهر دفع تبش آبله را مصلحتست

 
  ٦اند از طبيبان كه شراب كدر آميخته

* 
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١٤٦  

  

  

  از برون آبله را چاره شراب كدرست
 

  ١دهيد چون درون آبله داريد كدر باز

   ترسيدن فرد سگ گزيده از آب-١٤
ت كه سگ ، فردي اسمنظور از فرد سگ گزيده و يا گرگ گزيده در اشعار خاقاني

  .بيماري هاري مبتلا شده باشد يا گرگ هار او را گزيده و به
هاري دچار  در طب امروز نيز اين موضوع امري ثابت شده است كه كسي كه به

  .آب، از آب واهمه دارد وجود تشنگي و ميل زياد به شده با
سواس و باشد و بعد از آن در او فكر فاسد و و عوارض مي اولاً تا چند روز بي... ”

گردد  نشيني و خوف و غم و گريه عارض مي خوابهاي هولناك و گرفتگي آواز و خلوت
كند و چون در آب و آينه و امثال آن صورت حيواني در نظرش  و از آب خوف مي

  ٢“...خورد آيد بنابرآن آب نمي مي
  سگ گزيده از آب ترسد، از آن

 
  ٣ترسم از آب ديدگان برخاست

* 
  زان آن آذر آسا زان سان همي هراسم

 
  ٤آذر ر سيه زكز آب، سگ گزيده، شي

* 
  ندارم سر مي كه چون سگ گزيده

 
  ٥گريزم ام وز سقا مي جگر تشنه

* 
  ساز وجود  دل رميده كي تواند ساخت با

 
  ٦سگ گزيده كي تواند ديد در آب روان؟
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١٤٧

  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

، ٩٧٢، ٩٦٠، ٩٥٤، ٩٣٦، ٦٤٠:  عبارتند از صفحاتخاقاني بقيه شواهد در ديوان
  ... و١٠٩٦، ١٠٤٥

  :اين موضوع اشاره كرده است  بهخسرو و شيرين نيز در نظامي
  چون عنوان گاه عالم تاب را ديد

  ١تو گفتي سگ گزيده آب را ديد  

   استفاده از سرگين مگس در درمان بيمار قولنج-١٥
سل بنوشند جهت ازاله مغض و قولنج و آب و ع سرگين مگس را چون با... ”

  ٢“...اند خناق مجرب يافته
تأثير پشك مگس در درمان قولنج اشاره نشده است اما  در كتب پزشكي ديگر به

  :چشم خورد مورد مشابه ديگري در كتاب قانون به
كنند يا  مدفوع گرگ را در آب حل... مدفوع مرغ خانگي، داروي قولنج است”

در ديگ ابزارهاي در روغن جوشيده ريزند و تناول كنند در در آب بپزند يا 
اما اگر مدفوع گرگ را از خار يا . علاج قولنجي كه در اثر ورم نباشد مفيد است

گياه كه بر زمين است برچينند و مدفوع سفيد رنگ و نتيجه خوردن استخوان 
  ٣“...باشد در علاج قولنج مفيدتر است

  د جرادخور طبل نافه مستسقيان به به
  ٤پشك ذباب باد روده قولنجيان به به
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١٤٨  

  

  

   عدم مصرف كرفس توسط كسي كه كژدم او را زده-١٦
در پزشكي كهن بر اين باور بودند كه اگر كسي را كژدم زده باشد و كرفس بخورد 

حتّي معتقد بودند اگر كسي كرفس بخورد و كژدم در آن موقع او را . ميرد بلافاصله مي
  .ماند بزند زنده نمي

و وقتي كه بيم كژدم بود نبايد خورد ... كرفس گرم و خشك است اندر درجه دوم”
  ١“...و آنِ دگر هوام

  .٢“نيش عقرب گرفتار آيد كارش دشوار است كسي كه كرفس خورده اگر به”
تابستان كرفس خورده باشد اگر كژدم او را بگزد  هر كه به:  گويدمحمد زكريا”

ناشتا خورده باشد در آن روز زخم كژدم او  تابستان به ود و همچنين هر كه بههلاك ش
  .٣“را هلاك كند

دستور، بعد از آن، سبب  خوردن كرفس قبل از گزيدن عقرب و هوام و به... ”
  ٤“...گردد سرعت تأثير سميت آن مي

  مساز عيش كه نامردم است طبع جهان
 

  ٥سرا صحن است كژدم پر كه كرفس مخور
  :اشعار ديگر شاعران نيز آمده استدر 

  قهر نفس دادن زهريست به
 

  ٦كژدم زده را كرفس دادن

* 
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١٤٩

  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

  نفس آمد پديد  گر تو را نوري ز
 

  ١زخم كژدم از كرفس آمد پديد

  وسيلة گشنيز و شير زنان   درمان چشم درد و بيماريهاي چشم به-١٧
 براي درمان زني را كه دختر زاييده بود در طب قديم، شير زنان و بخصوص شير

اكنون نيز دربين زنان كهنسال اين باور وجود دارد كه  هم. دانستند چشم درد سودمند مي
سبب اين خاصيت، آن  بنابراين ظاهراً به. شير زني كه دختر زاييده داراي طبع سرد است

و چند مادة ديگر، در درمان چشم درد بكار ) كه آن هم سرد است(گشنيز  را همراه با
  .بردند مي

شير  ويژه اگر همراه با را در چشم چكانند و به) گشنيز افشرة (=اش  افشره... ”
ضماد برگش برچشم، چشم را از . پستان زن باشد پرش و ضربان چشم را تسكين دهد

  .٢“مواد سيلاني محفوظ دارد
انگبين  با) گشنيز (=و اگر تخم او ...  آب گشنيز زهر است از از غايت سردي،”

كنند و برچشم دردمند نهند بعد از آن كه شير  شير مردم تر  از آن كه بهدود كند بعد
  ٣“...يابد دختران در چشم او دوشيده باشند زود شفا

و اكتحال او خصوصاً بعد از آن كه در شير الاغ يا شير دختران پرورده كرده ... ”
  .٤“باشند جهت رمد و چسبيدن پلك چشم و رفع نزلات و جرب و سلاق مفيد است

كرات و يا چكاندن  زن در چشم به براي معالجه خود چشم درد، دوشيدن شير... ”
كرد آن  اگر درد شدت بيشتري پيدا. لعاب بهدانه و يا لعاب تخم اسپرزه مفيد است

: چكانند شود، در چشم مي طريق زير تهيه مي شياف سفيد گرفته شده از افيون را كه به

                                                
  .١٦٢، ص منطق الطير - 1
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١٥٠  

  

  

 درهم ١ درهم و از ترياك ٢و كتيرا از هر كدام درهم سفيد آب قلع؛ و نشاسته  ٥
كرده و در چشم چكانده  زن حلّ سفيده تخم مرغ شياف كرده در موقع لزوم در شير با

  ١“...شود
زن ماليده و خشكانده و در ظرف  درهم در شير ٢٠كنجيده سفيد درخشان ”
آن در شير بسته گذارده تا خاك در آن نرود سپس در آفتاب گرم خشكانده پس از  سر

  .٢“خميركرده و سه مرتبه خشكانده سپس نرم كوبيده و در چشم پاشيده شود
و ضماد فطور او ... ترين شيرهاست و از مرضعة دختر سردتر است زنان موافق شير”

جهت درد چشم و خشونت پلك و ترطيب دماغ و درد گوش و ورم و قرحه او 
  ٣“...مفيد

  چشم دردي داشت بستان كز سرپستان ابر
 

  ٤دان شير بر اطراف چشم بوستان افشانده
* 

  آب و گياش بهر دفع درد چشم رهروان ز
 

  ٥اند شير مادر دختر و گشنيز بستان ديده
* 
  مرا چشم دردست و گشنيز نيست

 
يگان مي ا را ي وت ا ت ر   ٦دهد تو 

   استفاده از ياقوت در تهية مفرح-١٨
 اين مفرح چنين تعريف امهن لغتدر . مفرح ياقوت است نوعي از مفرح معروف به

  :شده است

                                                
  .٥٤، ص من لايحضره الطبيب - 1
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١٥١

  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

كار  اي امراض و براي ازاله خفقان و غش به مفرحي كه براي مداواي پاره”
  .١“ از مفرح ياقوتي سرد و مفرح معتدل يادكندصيدنه در ابوريحان. اند برده
خرم دارد و گر كسي و خاصيتش آن كه دل را ... از ياقوت، بهترين، سرخ است”

  ٢“...آوردش آن كه خرم بود خرمي همي نگيني ياقوت دارد بي
او را در ادويه بزرگ تركيب كنند از آن جهت كه يكي از خواص او آن است ... ”

  .٣“كه شادماني آرد و اندوه را ببرد
  .٤“خود دارد دلش افسرده نشود هر كه ياقوت با... ”
 كه بهرماني و رماني نامند و بعد از آن خمري بهترين او سرخ شفاف گلناريست”

  مقوي دل و دماغ و مفرح... پس وردي و لعل از اقسام سرخ اوست
  ٥“...]است[

  :اند جسته رسد براي دفع سودا نيز از مفرح ياقوت بهره مي به نظر مي
 ٦برد سودا مفرح از زر و ياقوت به معانيش همه ياقوت بود و زر يعني

* 
  در گوهر مي زرست و ياقوت

  
  گوهران راترياك مزاج 

  ياقوت و زرش مفرح آمد  
  

  ٧جان داروي درد غم بران را
* 
  عاشقان از زر رخساره و ياقوت سرشك

  
  اند مي ماحضر آميخته بس مفرح كه به
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١٥٢  

  

  

  مزاج مي حمرا، نبرد سوداشان بي
 

  ١اند ياقوت و زر آميخته آن مفرح كه ز
* 

  ياقوت و مرواريد و زرساغر از 
 

  ٢صد مفرح در زمان آميخته
  :شاعر داستان پرداز گنجه نيز در آثار خود از مفرح ياقوت يادكرده است

  از آن ياقوت و آن در شكرخند
 

  ٣مفرح ساخته سودايي چند
* 
دست ر  ب كرد  ني  هم تو دا   مفرح 

 
  ٤كه هم ياقوت و هم عنبر تو را هست

  :خوريم مفرح ياقوت برمي  نيز بهحافظ و در ديوان خواجو كرماني
  حكمت جهان مفرح ياقوت كرد از آنكه به

ز رد  ا  برون ب سود   ٥دماغ زمانه علّت 
* 
  صنعت چو مفرح كند از قرصه ياقوت

 
  ٦بيرون برد از طبع زمان علّت سودا

* 
  لب حوالت كن علاج ضعف دل ما به

 
  ٧كه اين مفرح ياقوت در خزانه توست

  كاربردن پنج نوش براي تقويت دل و بدن  به-١٩
  ٨...جهت تقويت در خورند پنج نوش معجوني باشد مركب از پنج چيز كه به
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١٥٣

  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

نوعي است از تركيب كه مركب باشد از سيماب و مس و آهن و فولاد و طلق و 
و اطباي فرس فقط ريم آهن را . پنج آب حيات» امرت پنج«ريم آهن؛ و اين را هنديان 

  ١...گويند
  راه ذوق  در چار سو فقر درآ تا ز

 
  ٢پنج نوش سلامت كني دوا دل را ز

* 
  اي دادت، تو نيز هفت جوش آيينه

 
  ٣پنج نوش از كلك صفرايي فرست

   استفاده از خواص گوناگون پزشكي كافور-٢٠
  :نشاندن حرارت دل و تب و رفع تشنگي ـ درمان گرمازدگي، فرو الف
  ٤“...و تشنگي و تب دق و خفقاقجهت تبهاي محرقه : قرص كافور”
از رازي؛ و جهت علل جگر؛ و گفته است كه انفح اقراص است : قرص كافور”

  ٥“...جهت عل جگر و حميات
  هاي محرور سازد پي ناقه

 
  ٦از قرصه شمس قرص كافور

* 
  بهر مزدوران كه محروران بدند از ماندگي

  ٧قرصه كافور كرد از قرصه شمس الضحي

* 
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١٥٤  

  

  

  كافور عزلت خنك شد دل من به
 

  ١ل شم ندارممشك عم سزد گر ز
* 

  هم، پيل دمان كافور دم كافور و پيل آنك به
  ٢كافور هندي در شكم بر دفع گرما ريخته

  :شود اين موضوع در آثار شاعران ديگر هم ديده مي
  عشقش گرم و پيش او شوم  من دلي دارم ز

  ٣كافور و گلاب تا مگر بنشاند اين گرمي به
* 
  ناگشته هنوز طبع گيتي

  
  كه طبع محرورتفسيده چنان 

  ابر و شجر از پي علاجش  
 

  ٤ريزند همي گلاب و كافور
* 
  بسي تب زده قرص كافور كرد

 
  ٥نخورد شد آن تب چو كافور سرد

  :ـ رفع سردرد ب
 و بيماريهاي ٦رعاف بازگيرد و صداع... كافور سرد است و خشك اندر درجه سيم”

  ٧“...گرم را كه اندر سر بود
  هم يافته كافور و گلاب ژاله و صبح به

 
  ٨اند  آن داروي هر درد سر آميختهزين و
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١٥٥

  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

  :ـ تضعيف نيروي شهواني ج
قوت شهواني را ... كافور سرد و خشك است در سه درجه:  گويدارجاني... ”
  ١“...كند قطع
 دو مثقال و...  و مولد سنگ مثانه و اكثار او قاطع نسل و اشتها]است[مضر باه ... ”

  ٢“...او قاطع باه
  بندد  قطران ره زادن فرو  اگر كافور با

  ٣مرا كافور و قطران زاد داغ و درد پنهاني
  : نيز اين مطلب آمده است و نظاميدر ابياتي از انوري

  گر بجز كام تو زايد شب كه آبستن بود
 

  ٤شب عزب ورنه سقنقور قدر كافور باد
* 

 ٥كافور آيد ز قوري كجاسقن نااهل  آيد ز  جهانداري كجا
* 
  اند جود و بخل از كف تو هر دو مخنّث شده

  ٦مگرش طبع سقنقور و دم كافور است
* 
  چو زن ديد كاستاد پرهيزكار

  
  كافور او گشت كافور خوار  ز
  مرد ميلي كه باشد زنان را به  ز  

 
  ٧هواي دلش گشت يكباره سرد
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١٥٦  

  

  

  ن به وسيلة جلّاب رفع تشنگي و تقويت بد-٢١
اينطور كه قند را در  معني شربت كه از قند و گلاب سازند به جلّاب، معرب گلاب و به

  .١غايت مفرح است گلاب قسم اول و بهتر باهم آميخته جوش دهند و در شيشه نگاه دارند به
جلّاب جهت تبها و تشنگي و حرارت معده و جگر و حصبه و آبله و تب دق و ”

سرفه باشد و جهت تقويت آلات تنفّس نافع و ملين و طبع و منضح و  ره كه باتبهاي حا
  ٢“...قوام آورند مقوي اعضا و مدربول و عرق بيد مشك دو جزو، گلاب سه جزو به

  ام ليكن از خلق دهان خشك و دل خسته
 

رم ندا و مرهم  جلّاب  منّاي    ٣ت
  :اين موضوع اشاره شده است  نيز به و انوريخسرو در ديوان ناصر

  شعر حجت جوي اندر اين ره ز
  

  ٤جلّاب گلاب  چو شوي تشنه با
* 
  شد قوي دل دولت و دين از وفاق هردوان

 
  ٥قوت دل زايد آري در طبيعت از جلّاب

  ها  استفاده از موميايي در ترميم شكستگي-٢٢
شكسته و . كند و لطيف است ، تحليلموميايي گرم است و خشك اندر درجه دوم”

  ٦“...كوفته را منفعت كند
لغت پارسي؛ و تازي چون از او عبارت كنند  معني او موم آبي بود به: سري گويد

 گويند و هيچكس نداند كه مبدأ تولّد او چگونه است و او را در فارس» مائي شمع«
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١٥٧

  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

وسته قفل نهاده بودند و هر سال معدني است و بر در آن موضع كه معدن اوست پي
حضور اعيان و مشايخ و چنين گويند  فرمان ملك فارس بگشايند به يكبار در او را به

آيد و درپيش آن چشمه  اي است در آن موضع كه پيوسته از او آبي بيرون مي كه چشمه
شبه غربال، تا چون  اند به اند و يك طرف آن حوض مصفاتي محكم كرده حوضي كنده

كند و در  سبب كثافت بر مصفاه بماند و آبها نفوذ بدان مصفاه رسد اجزا موميايي بهآب 
تدريج كثافت در موميايي زيادت شود تا تمام منجمد شود و آنگاه  قعر حوض رود و به

گرم است در آخر درجه و لطيف و ... كنند خزانة ملك تسليم كنند و به آن را جمع
 مفيد است و در شكستگي عضو و كوفتگي و محلل است و آمدن خون را از معده

شدن او مفيد است و  بيرون جستن پيوندها از موضع اصلي و دريدگي و از هم جدا
  ١“...شكستگي را نيكو گرداند و درد اين جمله كه گفتيم تسكين دهد

استخوانهاي شكسته ببندد و كوفتگي را . طبع موميايي گرم و لطيف و نرم است
  .٢سود دارد

  لفظ من من شكسته خاطر از شروانيان و ز
 

  ٣ آمده موميايي بخش ايرانانخاك شرو
* 

  شياطين ولي چه باك هستي شكسته دل ز
 

  ٤چون موميايي از كف روح الامين خوري
  :اين ماده و خاصيتش اشاره شده است در آثار ديگر شاعران نيز به

  هرگز از بار حسد خسته نگردد پشت ما
 

  ٥يافتيمموميايي » قل االله ثم ذرهم«كز 
* 
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١٥٨  

  

  

  مرا از شكستن چنان باك نايد
 

  ١كه از ناكسان خواستن موميايي
* 
  تويي كز شكستم رهايي دهي

 
  ٢وگر بشكني موميايي دهي

* 
  فلك تا نشكند پشت دوتايي

 
  ٣كس ندهد يكي جو موميايي به

* 
  هت آمدم كه طبيبدرگا  وار به شكسته

 
  ٤موميايي لطف توام نشاني داد  به

  منابع
، موفق الدين ابومنصور علي )النفس منفعةالانس و  ضةرو (الابنيه عن حقائق الادويه

تصحيح احمد بهمنيار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم  الهروي، به
  .ش.  ه ١٣٧١

مقدمة دكتر محمود  طبيب، با، محمد مؤمن حسيني )المؤمنين تحفة (مؤمن حكيم تحفة
  .ش.  ه ١٣٤٥جمهري، تهران، چاپ نخست  آبادي، كتابفروشي مصطفوي بوذر نجم

اهتمام دكتر يحيي قريب، چاپخانة سپهر، تهران،   شرواني، بهالعراقين، خاقاني تحفة
  .ش.  ه ١٣٣٣

ي اسلاميه، تهران، چاپ نخست تصحيح عباس اقبال، كتابفروش ، بهمعزّي امير ديوان
  .ش.  ه ١٣١٨

اهتمام محمد تقي مدرس رضوي، بنگاة ترجمه و نشر كتاب، تهران،  ، بهانوري ديوان
  .ش.  ه ١٣٣٧چاپ نخست 

                                                
  .٧٦٠، ص انوري ديوان - 1
  .٩١٥، ص شرفنامة نظامي - 2
  .١٨٤، ص  نظاميخسرو و شيرين - 3
  .٨١، ص حافظ ديوان - 4



١٥٩

  اشارات طبي و دارويي در آثار خاقاني شرواني

  

مقدمة دكتر سيد محمد رضا جلالي  ، از روي نسخة غني و قزويني، باحافظ ديوان
  .ي، انتشارات علمي، تهراننايين

كزازي، نشر مركز، تهران، چاپ نخست  الدين جلال ، ويراستة دكتر ميرخاقاني ديوان
  .ش.  ه ١٣٧٥

تصحيح احمد سهيلي خوانساري، انتشارات كتابفروشي  ، بهكرماني خواجو ديوان
  .محمودي، تهران، چاپ نخست

  .سعي و اهتمام مدرس رضوي، انتشارات سنايي، تهران، چاپ چهارم ، بهسنايي ديوان
اهتمام دكتر ناصرالدين شاه حسيني، چاپخانة سپهر، تهران،  ، بهسمرقندي سوزني ديوان

  .چاپ نخست
بير، تهران، چاپ الزمان فروزانفر، انتشارات اميرك مقدمة بديع ، باتبريزي شمس ديوان

  .ش.  ه ١٣٦٧دوازدهم 
سياقي، كتابفروشي زوار، تهران،  كوشش دكتر محمد دبير ، بهدامغاني منوچهري ديوان

  .ش.  ه ١٣٤٧چاپ سوم 
گاه تهران، تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقّق، انتشارات دانش ، بهخسرو ناصر ديوان

  .ش.  ه ١٣٧٠تهران، چاپ چهارم 
  .ش.  ه ١٣٥٨بيروني، ترجمة ابوبكر بن علي عثمان كاساني، تهران،  ، ابوريحانصيدنه
كوشش منصور  الدين رامپوري، به الدين محمد بن جلال بن شرف ، غياثاللغات غياث

  .١٣٦٣ارات اميركبير، تهران، چاپ نخست ثروت، انتش
افشار، انتشارات اميركبير، تهران،  كوشش ايرج ، ابوبكر مطهر جمالي يزدي، بهفرخنامه

  .ش.  ه ١٣٤٦
، مطابق نسخة تصحيح شدة وحيد دستگردي، انتشارات نگاه، گنجوي نظامي كليات

  .ش.  ه ١٣٧٢تهران، چاپ نخست 



١٦٠  

  

  

اكبر دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم  ، علي)دورة جديد( نامه لغت
  .ش.  ه ١٣٧٧

، تصحيح و مقدمة دكتر ضياءالدين سجادي، انتشارات  شروانيهاي خاقاني نامه مجموعة
  .ش.  ه ١٣٤٦دانشسراي عالي، تهران، چاپ نخست 

اهتمام سيد صادق گوهرين، انتشارات  يخ فريدالدين عطّار نيشابوري، به، شالطير منطق
  .ش.  ه ١٣٧٨علمي و فرهنگي، تهران، چاپ پانزدهم 

، ابوبكر ربيع بن احمد الاخويني البخاري، انتشارات دانشگاه المتعلّمين في الطب يةهدا
  .ش.  ه ١٣٧١فردوسي، مشهد، چاپ دوم 

* * * 
  



١٦١

  سبكِ نظم و نثر مولانا عبيداالله عبيدي سهروردي

  

   سهرورديسبكِ نظم و نثر مولانا عبيداالله عبيدي
  )ربه ويژه داستانِ عبرت با(

  ∗محمد شميم خان

 اوايل قرن نوزدهم  هستند؛ كه در، يكي از شخصيتهاي برگزيدة بنگالعبيداالله عبيدي
 از چون خانوادة عبيدي. ١آمد دنيا ر بهپو  از بخش ميدنيميلادي در داسپور چيتوا

همين مناسبت سلسلة سهرورديه بنگال  كرده بودند به قاره مهاجرت شبه سهرورديه به
بنيانگذار آن بوده .)  ه ٦٣٢ :م ( عمرالدين ابوحفص حضرت شهاب كه نسبش به

مولانا عبيدي ذهن رسا و حافظة قوي داشت بدين سبب . ٢رسد خانوادة وي مي به
عنوان استاد زبان و  به. م ١٨٦٥ مارس ٢٤زودي تعليم خويش را پايان رساند و  به

بعد از آن در زمان دولت انگليسي .  منصوب شدادبيات عربي در دانشكدة هگْلي
اين مدرسه يكي از . ٣عهده گرفت  را به داكافرمان دولت سرپرستي مدرسة محسنيه به

                                                
  ).بنگلادش( استاديار فارسي دانشگاه راجشاهي، راجشاهي - ∗
  .٣-٤، ص )فارسي (عبيدي ديوانمقدمة : ؛ ابونصر گيلاني٤ص ، بار داستان عبرت:  عبيدي- 1
  .١-٣، ص ورديرمولانا عبيداالله سه:  عبداالله، محمد- 2
  .٣-٤، ص ديوان عبيديمقدمة : ؛ ابونصر گيلاني١٠٠، ص خدمتگزارن فارسي: ليم، محمد ك- 3

 



١٦٢  

  

  

شد كه در  مراكز بزرگ علوم اسلامي در قرن نوزدهم ميلادي در بنگال محسوب مي
زبانهاي مختلف  عبيدي به. دهد ن روال و روش ادامه كار ميهما حال حاضر نيز به

 چاپ  و اردوي عبيدي در كلكتهديوان فارسي. آشنايي داشت و كتابها هم نوشته است
توان اين  عبيدي براي گسترش زبان و ادبيات فارسي بسيار كاركرده كه نمي. ١شده است

داستانِ : ترين آثار فارسي وي عبارتند مهم. پرور را فراموش كرد انشمند و علمد
پنج جلد  (دستور پارسي آموز، ديوان فارسي، زندگينامة مؤلّف مولانا عبيدي،  بار عبرت

  .دانش گلشن، )كامل، سه جلد آن چاپ شده
كرد و او را   فوتدر داكا. م ١٨٨٥ فورية ٩./ ه ١٣٠٢الثاني   ربيع١٩عبيدي در روز 

  .٢كردند  مسجد دفنباغ شاهي در حياط لال

  سبك شعر عبيدي
هاي  دوره  گرايش به مانند نثرنويسي در آن دورهشعر فارسي نيز در دورة قاجاريه

بويژة غزل فارسي كه در دورة سلجوقي و دورة . كرد مي  پيدا و تيموريسلجوقي
همين . اوج خودش رسيد و مورد تتبع و پيروي شاعران بعدي قرار گرفت تيموري به

و واژگان رايج استعمال اصطلاحات  شد و شاعران آن ديار با قاره متداول روش در شبه
 عبيدي. سرايي دورة سلجوقي و دورة تيموري را استقبال نمودند قاره شيوة غزل در شبه

مانند شاعران معاصر خويش پيروي اين سبك شعر نموده و سبك شعري فارسي او 
تشكيل ) هندي عراقي و سبك خراساني، سبك سبك(هاي فارسي  تحت تأثير سبك

 ديده  و قاآني، حافظار وي پيروي شعراي بزرگ فارسي مانند سعديشود و در اشع مي
  .٣شود مي

                                                
  .٥٥، ص مولانا عبداالله سهروردي:  عبداالله، محمد- 1
  .١٥-٦ ، صسهروردي عبيداالله: مد؛ عبداالله، مح٧ ، مقدمه، ص)فارسي (عبيدي ديوان: ابونصر گيلاني - 2
  .٤، مقدمه، ص )فارسي (عبيدي ديوان:  ابونصر گيلاني- 3



١٦٣

  سبكِ نظم و نثر مولانا عبيداالله عبيدي سهروردي

  

  :شود  براي نمونه آورده مييكي از غزلهاي عبيدي
  ايست پر از رمز عشق سينة ما سفينه

  
  خيال يار بيانگر اين سفينة ما

  آبگينه زني مشت، دست رنجه شود به  
  

  آبگينة ما كن ز بهر خدا  ذر زح
  ار گشوداشكباري روز و شبم چه ك  ز  

  
  نشست از دل او چون غبار كينة ما

  گشود دلها چو هست حكم تو جاري به  
  

  چرا خراب بود كار اين مدينة ما
  عبيد ذكر لب لعل اوست در نظمم  

 
  ١به از نبات بود نظم شكرينة ما

  بار سبك نثر داستان عبرت
زماني پيش از تمدن آريايي در  قاره بسيار قديم است و به  و شبهپيشنة روابط ايران

تمدن باستاني ايران ارتباط   باتاريخ تمدن كهن وادي سند. رسد قاره مي ايران و شبه
ها، اشكانيان  خامنشيقديمي و كتب تاريخي بر روابط دورة مادها، ه اسناد. ٢داشته است

قاره اين  ايران و شبه پس از ورود اسلام به. ٣كند  دلالت ميو بويژه دورة ساسانيان
قاره اين  هاي مسلمانان بعد از فتح ايران در شبه لشكركشي. كرد روابط گسترش پيدا

تر  اره گستردهق شبه سبب مهاجرت ايرانيان به ها و چه به روابط را چه از جهت حمله
. ٤قاره قابل توجه است  از لحاظ اثر و نفوذ فرهنگ ايران در شبهكند و دورة غزنوي مي

 ./ ه ٩٣٠-٨٤ (كمك شاه طهماسب صفوي اين روابط در دوران سلسلة بابريان وقتي كه با
 را دوباره تسخير نمود دهلي. م ١٥٥٥./ ه ٩٦٢ در سال  پسر بابر، همايون.)م ١٥٢٤-٧٦
 مركز علم و ادب فارسي و شاعران و اديبان شد بويژة و دربارهاي مغولان. اوج رسيد به

                                                
  .١٤ ، ص)فارسي (عبيدي ديوان:  عبيدي- 1
  .١٣-٤، ص نروابط هند و ايرا): مترجم و گردآورنده( تفضّلي، محمود - 2
، روابط هند و ايران: ؛ تفضّلي٦١-٨ص ، ايران و هند در دورة ساسانيان: االله  مجتبايي، فتح- 3

  .٤-٦، ص زبان اردو تأثير زبان فارسي به: شبلي؛ ٧٠ ص
  .١١٦، ص ٢، ترجمة حسن انوشه، ج تاريخ غزنويان: كليفورد ادموند، ثسور با- 4



١٦٤  

  

  

در كنار ديوانهاي شعري . ١سبب رواج زبان و ادب فارسي ايران ثاني ناميده شد دهلي به
زبان  هايي از زبان سانسكريت به  و ترجمه، اكبرنامهاكبري وف مانند آيينكتابهاي معر
، جهانگيري فرهنگ و فرهنگهاي معروف مانند رامايانا، بابري تزكِ، هنام طوطيفارسي مانند 

پيش از تحليل سبك نثر . ٢شد غيره نگاشته  ورشيدي فرهنگ، قاطع برهان
قاره تحت   لازم است تحول نثر فارسي در ايران و شبهعبيدي» بار عبرت داستان«

  .بررسي قرار بگيرد
اي از نثر فارسي در دست نيست، البتّه   تا اوايل دورة سامانيان نمونهاز ديدگاه تاريخ

  شده در سال كشته (كتاب آفريد بن شاه فروزين  بهالباقيه آثار در ابوريحان بيروني
 ابوعلي جبايي زبان فارسي را به  بهآنقركند و همچنين تفسير  مي اشاره.)  ه ١٣٠

، تفسير طبريها مانند  علاوه بر اين در كنار ترجمه. ٣دهند نسبت مي.)  ه ٣٠٣ :م(
 و هنام ارداويرف، بندهشن، دينكرت ، آثار زبان پهلوي مانند و شاناقالمعالجه البقراطيه

  .٤برد توان نام هاي زاد سپرم را مي نوشته
.  از آثار گزيده نثر قرن چهارم است المعمري ابومنصورشاهنامةكوتاه سخن 

 و در قرن پنجم نثر ٥ قرن چهارم بسيار ساده و خالي از صنايع لفظ بودفارسي در نثر
مصنوع يا  شود و قرن هفتم نثر فنّي ايجاد مي در قرن ششم نثر. ٦شود بينابين مشاهده مي

كند كه تا قرن دهم  مي سادگي گرايش پيدا ، در قرن هشتم نثر به٧گيرد فنّي را دربرمي
                                                

  .٢٥٧، ص ٣شناسي، ج  سبك:  بهار، محمد تقي- 1
  .٢٨٩-٩٠، ص ٣ همان، ج - 2
  .١٥، ص رشناسي نث سبك:  شميسا، سروش- 3
  .١٦ همان، ص - 4
  .٤٧-٨، ص ٢، ص شناسي سبك:  بهار، محمد تقي- 5
  .٤٧-٨ شميسا، سروش، ص - 6
  .١٤٨، ص ، سروش؛ شميسا٢-٦، ص ٣ ، جتقي  بهار، محمد- 7



١٦٥

  سبكِ نظم و نثر مولانا عبيداالله عبيدي سهروردي

  

حدي پر از القاب تعارفات،  و دوازدهم نثر فارسي بهبين قرنهاي يازدهم . ١دارد تداوم
آساني مفهوم  برد و به مي شود كه مطالب اصل را از ياد تكلّفات و مترادفات ناروا مي

مايگي   اندك اندك از سستي و بي و قاجاريه، افشاريهشود تا آنكه در عهد زنديه نمي
  .٢شود تر مي شيوة پيشينيان يعني نويسندگان قرن ششم و هفتم نزديك آيد و به  ميبيرون

شود و   همين تحول ايجاد ميقاره نيز در اواخر عهد صفويه فارسي شبه در نثر
فارسي  ثرداراي ويژگيهاي ن» بار داستان عبرت«، ٣كند مي شيوة متقدمين پيدا گرايش به

. قاره و مصطلحات انگليسي است واژگان رايج در شبه دوره بازگشت ادبي همراه با
  :از اين قرار است» بار عبرت داستان«ويژگيهاي مهم 

  استعمال لغات عربي
هم از اين  نثر عبيدي. شود استعمال لغات دشوار عربي نيز در نثر دورة مزبور ديده مي

هاي معترضه و  ها، جمله ها، شبة جمله وي اشعار عربي، جمله. شيوة نثر مستثني نيست
  .برد دعائيه و ضرب مثلها را در بيشتر موارد بكارمي

قاره اين است كه فضلا و علماي هندي در اظهار فضيلت  يكي از ويژگيهاي شبه
 نيز اين شيوه را دنبال كرده يديعب. كوشيدند زيادتر از منشيان و نويسندگان ايراني مي

عنوان مثال دربارة درگذشت پدر  كاربرد لغات مشكل و تركيبات پي در پي به با. است
  :نويسد مي
فرازستان اطلاق  مرغ در روح آن سبك خرام شاهراه وحدت از شبستان تعين به”

چون خبر رحلت آن قطره . د فرستادآبا جهان پرواز نموده است، همان دم خبر به

                                                
  .١٦٦-٧، ص ٣ ، جتقي  بهار، محمد- 1
  .٢٣٨-٤٠، ص ٣ همان، ج - 2
  .٢٥٨-٨٩، ص ٣ همان، ج - 3



١٦٦  

  

  

 رسيد همان دم برادران و پسران خودش منشي دبيرالدين آن جادة بقا به
  .١“تابوت و مشاغل فرستاد با

عبارت مقفي و مسجع كه در نثر متقدمان بويژة در قرن پنجم و ششم رايج بود در 
، آراي عباسي عالمكتابهايي مانند . گيرد قرار مينثر اين دوره هم مورد استقبال 

حيث   بهدانش عيار و الوقايع بدايع، اكبري آيين، بديسي شرفنامةقبيل  كتبي از ديباچة
 نيز در جاي جاي عبيدي. باشد دارابودن نثر فنّي و مصنوع پر از مسج سجع مي

  :از اين شيوة پيروي نموده است» بار عبرت داستان«
ام  گريه و زاري در ساختم، گرد يتيمي بر چهره هوش و حواس در باختم و با”

  .٢“د شتافتماآب نشست سراسيمه سوي جهان
آيات قرآني و احاديث  به» بار عبرت داستان« در در پيروي كتب اين دوره عبيدي

  .كند استناد مي
 البتّه اشعار. نمودار آميختگي نظم و نثر است» بار عبرت داستان«روش اين دوره  به

  .٣زبان اردو در وصف استاد خود اضافه بر آن است به
هاي مختلف مانند  قاره اين است كه در دوره يكي از خصايص مهم نثر شبه

هاي اول  شود و بعضي واژگان كه در دوره  تحول ايجاد نمينثرنويسي در ايران
قاره  فارسي شبه شد نثر هاي آخر متروك فارسي در ايران متداول بود، و در دوره نثر

اين » بار عبرت داستان«مانند ساير كتب در . مصطلحات و واژگان متروك را دربردارد
 : گردد ويژگي مشاهده مي

                                                
  ٣٦ ، صداستان عبرت بار:  عبيدي- 1
  .٤٠ همان، ص - 2
  .٤٨-٩ همان، ص - 3



١٦٧

  سبكِ نظم و نثر مولانا عبيداالله عبيدي سهروردي

  

كوچك،   برادر: برادر زار، كهين  چمن: زار  دادگاه، درخت: داوريگاه
 : خيل خيل همگان، :  همگنانبزرگ،  پسر: پسر بزرگ، مهين  برادر: كلان برادر
 بسيار : ، پرشورانيددويست : صد زيراكه، دو : صاحب، زيراچه : گروه، مالك گروه

 .بعد از آن : تر  بسيار نزديك، پس: كردن، پرمتّصل از  متعدي: كرد، كنانيدند اندوهگين

 هيچ وقت ايران قاره بعضي از مصطلحات را دارد كه در نثر طور نثر شبه همين
 :بكاربرده است» بار عبرت داستان« در رايج نبوده و مولانا عبيدي

 : طرف ثروتمندان، تقرر طلبه از  تكفل:  قطار، جاگير:  دولتي، ريل: سركاري
  .شده بنا : شده قطار، تيار  با: قطار  كلاس، بالاي: مأموريت، جماعت استخدام
 را آورده تقويم هجري و ميلادي گاهي تقويم ماه و سالهاي بنگال  همراه باعبيدي

فارسي  بعضي از تركيبات دستوري دارد كه امروز در نثر» بار عبرت داستان«. است
 براي وانمود شدت فعل آمده صفت پر كاربرد: پرشورانيد، پرمتّصل: مانند. شود نمي ديده
. رود مي كار تر كاربرد پسوندتر تفضيلي كه امروز متروك است و براي سپس به پس. است

: كهين برادر. كردن كه متعدي است متعددالمتعدي ساخته شده است از فعل: كنانيدند
 .]زمينداران :[معني برادر كوچك تقدم صفت بر موصوف مثلاً بزرگ زميداران  به

گاه تحتِ تأثير   گاهقاره است و عبيدي آميز شبه اكنده از القاب احترام» بار عبرت استاند«
» صاحب«كاربرده است همين طور كلمة  نثر فنّي و مصنوع تركيبهاي بلند توصيفي را به

  :شود مانند مي  ديدهرعبرت با داستاناسم يا سمت در  براي احترام با» آقا«معني  به
المحقّقين استادي مولانا مولوي نورالحق نوراالله  ةمدرس آن جماعت زبد”

فقيه نبيه عاليجناب ”، ٢“فيلسوف عليم مولوي عبدالرحيم المعروف بالدهري”، ١“ضريحه
 .٣“ة مرقدرااللهمولانا محمد وحيد وجيه نو

                                                
  .٤٧، ص داستان عبرت بار:  عبيدي- 1
  .٥٥ همان، ص - 2
  .٤٩ همان، ص - 3
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  ).پاكستان(لاهور 
  .م ١٩٨٤، ، اسلاميك فونديش، داكاسهروردي مولانا عبيداالله عبيدي: دكتر محمد عبداالله
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، كتابخانة HR-144 ، شمارة)خطّي نسخة (بار عبرت داستان:  سهرورديعبيداالله عبيدي

  ).بنگلادش (مركزي، دانشگاه داكا
، ١٧، انجمن فرهنگ ايران باستان، سال و هند در دورة ساسانيان ايران: مجتبايي االله فتح

  .ش . ه ١٣٥٨، فروردين ٢٠شمارة 
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  .٣ش، ج  . ه ١٣٣٧، تهران، شناسي سبكمحمد تقي بهار، 
  .ش . ه ١٣٧٠آباد، پاكستان،  ، اسلامزبان اردو تأثير زبان فارسي به: محمد صديق خان شبلي

  .ش . ه ١٣٣٨، تهران، روابط هند و ايران): مترجم و گردآورنده(محمود تفضّلي 

* * * 
 



١٦٩

  عشق در ادبيات فارسي

  

  عشق در ادبيات فارسي
  ∗نرگس جهان

، فقط يك كلمه نيست كه »عشق«. گيرد نام مي» عشق«رسد  كمال مي محبت چون به
يك عطية آسماني است؛ . ورزيم، بلكه يك جذبة صادق و پرارزش است آن عشق مي به

تات و معدنيات هر مخلوق چه انسان و حيوان، چه نباتات و حيا كه در كاينات به
چنانكه در اخبار . داده شده است و همچنين آفرينش دنيا نيز از نتيجة عشق بود وديعت

 يعني كه من خزانة ١»َكُنت كتراً مخفياً فَاَحببت أنْ اُعرف فَخلَقْت الخَلق لكي اُعرف«: آمده
 همين مطلب را در بيت حافظ. پنهان بودم خواستم كه شناخته بشوم دنيا را خلق كردم

  :سرايد زير مي

                                                
  .شگاه دهلي، دهلي٦ استاديار فارسي دان- ∗
، انتشارات علمي، خيابان انقلاب، ، دكتر احمد علي رجايي بخاراييفرهنگ اشعار حافظ - 1

يارب لِماذا خلَقْت الخَلْق قَالَ « :u ال داوودق: مسند آن حديث قدسي ذيل است. ٥٩٦ ص
 تأليف منارات السائرين (»حببت أَن اُعرف فَخلَقْت الْخلَق لكي اُعرفكُنت كتراً مخفياً فَاَ

  .).ش . ه ١٣٥٢الدين رازي، تصحيح محمد امين رياحي، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  نجم

 



١٧٠  

  

  

  ١ارادتي بنما تا سعادتي ببري  اند آدمي و پري طفيل هستئ عشق
لولاك لما خلقت «: ورزد و در حديث آمده  عشق ميr رسول ذات خداوند نيز به

 توضيح  است، حافظr محبوب خود رسول اي از طرف خداوند به  اشاره»الافلاك
  :دده مي

  تجلّي دم زد در ازل پرتو حسنت ز
 

  ٢عالم زد همه و آتش به شد پيدا عشق
  .چنانچه در اخبار آمده اول ما خلق االله نوري

 مجيد در قرآناين آميزش را خدا در .  سرشته شده استجذبة عشق، در خاك آدم
الفاظ ديگر جذبه   شيرازي همين آميزش، يا بهفرمايد و حافظ  بيان مي٣»الست بربكم«آيه 

  :عشق را با، بار امانت يادكرده است
  آسمان بار امانت نتوانست كشيد

 
  ٤قرعة كار بنام من ديوانه زدند

  :اند اند، از جذبة عشق محروم فرشتگان كه همه وقت در حمد و ثناي خدا مشغول
 ٥ ريزخاك آدم بخواه جام و گلابي به فرشته عشق نداند كه چيست اي ساقي

وار در  آيد ولي آهسته آهسته مرحله نظر مي نمايد و آسان به عشق، در ابتدا آسان مي
  :شود ها ايجاد مي ها و دشواري آن مشكلها و پيچيدگي

ناولها و  دركاساً  ا لساقي  ا يها  ا ا    الاي
  ٦كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها

                                                
اهتمام سيد محمد رضا جلالي ناييني، دكتر  ، بهشيرازي حافظ الدين شمس خواجه ديوان - 1

  .٦٧٩، ص ١٣٧٠ احمد، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، نذير
  .١٩٢، ص الدين حافظ شيرازي ديوان خواجه شمس - 2
  .١٧٢، آية )٧( الأعراف - 3
  .٢١٦، ص ديوان حافظ - 4
  .٣٤٦ همان، ص - 5
  .١ همان، ص - 6



١٧١

  عشق در ادبيات فارسي

  

  :، عشق را در سه مرحله بيان كرده استاستاد فروزانفر
اول، تحقّق طرفين يا تحقّق عاشق و معشوق است يعني اين مرحله را  مرحلة”

. توان ناميد، از عاشق عشق و نياز است، و از معشوق جلوه و ناز انقطاع مي
. ردپندا دود و او را بيرون از خود، و خود را جز او مي عاشق در پي معشوق مي

  .ترين مراحل عشق و عرفان است ترين و ابتداي اين مرحله ساده
توان  دوم، اتّحاد عاشق و معشوق است كه اين را اتّحاد و اتّصال مي مرحلة

و .... يابد،  نهاد، عاشق، معشوق را در خود و خود را فاني در معشوق مي نام
عبارت  ت كه بهاس» احق«در او يا » انا«همين فناي در همه چيز و از جمله 

  . جاري شدهبر زبان منصور حلّاج» الحق انا«
مرحله، مرحلة قلب عاشقي و معشوقي است كه در اين مرحله احوال  آخرين

  و حافظ، مولانا روميبسطامي ، بايزيدابوالخير ، ابوسعيدعارفاني، چون حلّاج
از كمال عشقِ عاشق، و شدت احتياج معشوق، عشق كامل . شيرازي سابقه دارد

آيد و اين مرحله حد كمال مراحل است، و بعد از مرحلة اتّحاد  پديد مي
  .١“آيد وجود مي به

چنانچه اولين . خواهد ورزيدورزد، و تا قيامت  ذات خود عشق مي انسان از ازل به
 در بهشت زندگي u آدم.  بودu ذات خود كرد عشق آدم اظهار عشقي كه انسان به

برد و چنانچه او آرزو داشت كه تا ابد در آنجا  هاي فردوس لذّت مي كرد و از ثمره مي
د و دانة گندم خورد، و  را باور كربماند، لذا براي كسب كردن اين آرزو حرف ابليس

  :شد كه جنّت را ترك كند نتيجه مجبور در
  ٢پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت  نه من از خلوت تقوي بدرافتادم و بس

                                                
  .٦٢٩ص . ، تأليف احمد علي رجايي بخاراييفرهنگ اشعار حافظ - 1
  .١٠١، ص ديوان حافظ - 2
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ورزيد، او تكبر كرد كه از آتش خلق شده است،  علم خود عشق مي  هم بهابليس
لذا سجده كردن بر آدم را نپذيرفت . كند  را سجده را از گل آفريده است چرا اوخدا آدم

و اِذْ قُلْنا «: كند  اشاره ميقرآن. يعني كه نافرماني خدا كرد، و تا ابد راندة درگاه شد
وا اِلّآ ابليس اَبي ودجفَس موا لِآددجلاكةِ اسلِلْم نالْكافِرِي كَانَ مِنو ركْبت١اس«.  

خدا و رسول عشق  ـ مؤمن، به زن و مرد د اسلامي هر عاقل مسلمان ـدر عقاي
كند و اين اطاعت مطابق آيات  ورزد و از اين طريق احكام خداوند را اطاعت مي مي
كن   را اطاعتr االله و رسول:  يعني٢»اطيعوا االله و اطيعوا الرسول«:  كريم استقرآن

 است كه در ادبيات اسلامي r  و رسولخدا همين اطاعت عشق صادق به به
تقريباً همة شعراي فارسي . است بالخصوص ادبيات فارسي و اردو از جذبة عشق پر

، و در r بالخصوص شعراي صوفي ابياتي چند در حمد و ستايش خدا، در نعت رسول
ين رو از ا. اند  و نيز در وصف و ستايش اولياي اكرام سرودهu منقبت حضرت علي
وجود آمده است،  عنوان حمد، نعت و منقبت يعني ادبيات مديحه به ادب مخصوص به

شاعر و در اثر  گري در شعر هر اين جلوه. نمايد و ادبيات عاشقانه در افق ادب تجلّي
  .نمايد مي آب و تاب جلوه نويسنده با هر

: مثلاً. اند عروفعلاوه بر اين قهرمانان عاشق و معشوق در ادبيات جهان مشهور و م
، در ادبيات » و مجنونليلي«، در ادبيات عربي » و جوليتروميو«در ادبيات انگليسي 

 و كرشن«، در ادبيات هندي » و رانجهاهير«، در ادبيات پنجابي » و فرهادشيرين«فارسي 
شق مانند سمبل بكاربرده هاي اين قهرمانان تاكنون در كار ع غيره، اسم و» رادها
  .شوند مي

                                                
  .٣٤، آية )٢ (ة مجيد، سورة بقرقرآن - 1
  .٣٣، آية )٤٧( همان، سورة محمد - 2



١٧٣

  عشق در ادبيات فارسي

  

اند، و از سبب عشق كارهاي ناكردني و  يكديگر عشق ورزيده در هر زمان مردم به
 در اين حافظ.  شده استاند حتّي كه نام ايشان بر صحيفة روزگار ثبت مشكل انجام داده

  :سرايد معني مي
  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق

 
  ١ثبتست بر جريدة عالم دوام ما

 از جذبة افتخار و وطن دوستي و عشق شاهنامهبينيم كه قهرمانان  چنانچه ما مي
جذبة وطن دوستي در قلب . ملّت و كشور سرشار بودند، و هميشه آمادة پيكار بودند به

بالخصوص در دين . هر فرد و در هر ملك و ملّت و در هر دين و مذهب موجود است
 الشعرا بهار شود ملك الوطني يكي از خصوصيات ايمان شمرده مي اسلام جذبة حب
  :سرايد همين عقيده را مي

  وطن در دل نباشد كافر استهر كرا مهر 
 

  ٢الوطن فرمودة پيغمبر است معني حب
. اند شعراي ادب فارسي و زبانان ديگر داستانهاي عشقيه را در صنف مثنوي سروده

 را سرودند و ليلي مجنون و شيرين خسرو داستانهاي خسرو ، اميرنظامي گنجوي: مثلاً
داستان » ني«زبان   به، مولويمعنوي مثنويدر .  ديگر نيز آنها را تقليد كردندشعراي

كند كه از اصل دور  گويد، بلكه داستان آن روح را بيان مي عشق و هوس بدني را نمي
  :شده و در تلاش اصل است

  كند بشنو از ني چون شكايت مي
  

  كند ها حكايت مي كه از جدايي
  هر كسي كو دور ماند از اصل خويش  

 
  ٣يشباز جويد روزگار وصل خو

 عقيده دارد كه عشق جسماني و پر از خواهشات نفساني و بدني عشق مولوي
  :نيست، بلكه باعث ننگ است

                                                
  .١١، ص ديوان حافظ - 1
  .٤٢، بلّيماران، دهلي، ص جيد پريس، الشعرا بهار ، انتخاب از ملكنصاب جديد فارسي - 2
.  هاول عبدالباقي گولپينارلي، ترجمه و توضيح توفيق  ، دفترشريف مثنوي رحش و نثر - 3

  .٦٣سبحاني، ص 
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  ١عشق نبود عاقبت ننگي بود  هايي كز پي رنگي بود عشق
  :ز جمله مرضها و عيبها پاك باشداو معتقد است كه يك عاشق صادق را بايد ا

  عشقي چاك شد  هر كرا جامه ز
 

  مرض و جمله عيبي پاك شد او ز
  :كند او در ني و در مي عشق را مشاهده مي 

  آتش عشقست كاندر ني فتاد
 

  ٢جوشش عشقست كاندر مي فتاد
  :سرايد  جذبة عشق را در ابيات زير ميمولوي

  شاد باش اي عشق خوش سوداي ما
  

  هاي ما اي طبيب جمله علّت
  اي دواي نخوت و ناموس ما  

  
   ماو جالينوس اي تو افلاتون

  جسم خاك از عشق بر افلاك شد  
  

  كوه در رقص آمد و چالاك شد
ا   آمد عاشق طور  جان    عشق 

 
  ٣ صاعقاطورست و خر موسي

تواند بدون عشق و شراب  هاي عشق و شراب پر است، او نمي ، از نغمهحافظ ابيات
يابد، او  دنيا و از گناه و دروغ نجات از غم و اندوه جهان و از مكر و فريب دنيا و اهل

  :داند غم را هنر عشق مي
  عشق دارد هنر چه غم بجز گفت، ناصحم

 
  ٤اي خواجة عاقل هنري بهتر ازين برو

دادن و  عشق انتها و جايگاه هلاك و فناست، ولي دل به شق بي، راه عحافظ نظر به
  :از عقل رستن هم خوش است

  نيست كناره همچنين كه عشق راه است راهي
  

  آنجا جز آن كه جان بسپارند چاره نيست
  عشوه دهي خوش دمي بود هر كه در به  

  
  در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست

  
                                                

  .٨٤، دفتر اول، ص نثر و شرح مثنوي شريف - 1
  .٦٣ همان، ص - 2
 و در r معراج رسول اكرم در اين بيت در اول مصرع اشاره است به. ٧٤  همان، ص- 3

  . u كليم االله موسي وم اشاره است بهمصرع د
  .٥٤١، ص حافظ ديوان - 4



١٧٥

  عشق در ادبيات فارسي

  

  منع عقل مترسان و مي بيار  ما را ز
 

  ١كان شحنه در ولايت ما هيچ كاره نيست
، مشتمل بر اخلاق و تقوي در سوز و گداز و نيز در عفو و عشق سعدي شيرازي

در شخصيت سعدي و در غزل وي عاشق . عشق سرماية غزلهاي وي است. رضاست
هاي در غزل. يك عارف كامل است كه دنيا را با سير و سياحت خود مشاهده كرده است

. همة نشيب و فراز موجود است شود بلكه با وي جذبة عشق هيچ وقت كم و بيش نمي
كند بلكه از هر نوع  يك محبوب اكتفا نمي يك دوست و با اگرچه عشق سعدي با

عشق او از خواهشات نفساني آزاد است، و از تسليم . بدكاري و هوا و هوس دور است
د وي هيچ جاي بهتر و برتر از آستانة نز. و رضا و روحاني پاكيزگي آراسته است

از دل خيزد و بر دل «  در غزليات وي مطابق باخسرو ولي عشق امير. معشوق نيست
است او در اواخر عمر عاشق حسن بوده است، و آماده نيست كه معشوق را » ريزد مي
  :دست بدهد از

  ز تن بردي و در جاني هنوز دل
  

  دردها دادي و درماني هنوز
  تيغ ناز ملك دل كردي خراب از  

 
ن   ي هنوزوندران ويرانه سلطا

  :قيمت معشوقش بيشتر از هر دو عالم است 
  ٢نرخ بالا كن كه ارزاني هنوز  اي دو عالم قيمت خود گفته هر

از . دهد زده بود، عشق را اين طور توضيح مي» الحق انا« كه نعرة منصور حلّاج
آن روزش . امروز بين، فردا بين و پس فردا بين:  پرسيدند كه عشق چيست؟ گفتحلّاج

  .باد سپردند يعني عشق اين است بكشتند، ديگر روزش سوختند و سوم روزش به
  :دهد  عشق را اين طور توضيح ميدكتر احمد علي رجايي بخارايي

                                                
  .٦٩ ، ص حافظ ديوان - 1
درويش، كتابفروشي محمد . نفيسي بكوشش م  از سعيددهلوي خسرو ديوان كامل امير - 2

  .٣٤١آباد، انتشارات جاويدان، ص  الحرمين شعبه، خيابان شاه حسن علمي، تهران، بازار بين
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اين مفهوم وسيع دعايي عشقي كه مبدأ آن تزكيه  عشق به: ينعشق از نظرگاه د”
كمال و فنا در ذات حق است، عشقي كه  و تهذيب نفس و منتهاي آن وصول به

بالاتر از كفر و ايمان و هدفش خير مطلق و پركردن جهان از خورد صفا و 
عالم اسلام تقديم  خدمت و گذشت و محبت است، مفهومي است كه صوفيا به

ود دارد ٠كمتر در مآخذ مربوطه وج» عشق«، اما در دين اسلام نيز لفظ ١اند داشته
و در درجات بالا چون » حب« مجيد اين كلمه بكار نرفته است و قرآنو در 

  .٢“و نظاير آن استعمال شده است» شغف «يوسف  بهعشق زليخا
اين معني عالي، بين  آراي صوفيا عشق بهولي قبل از رواج و گسترش ”

شده است و از حدود روابط  مسلمانان اعم از عرب و ايراني ظاهراً شناخته نمي
كرده، و اشعار  آن تجاوز نمي بين دو جنس مخالف و تب و تابهاي وابسته به

ها و اخباري كه در اين زمينه موجود است، بر درستي  عربي و فارسي و افسانه
  . ٣“ستاين گواه ا

دهد، و   در كار عشق كفر و ايمان، جان و تن را هيچ اهميتي نميعطّار نيشابوري
  :كند كند، او اظهار نظر مي عشق را بدون درد فكر نمي
  ايمان چه كار عشق را با كفر و با

  
  جان چه كار  عاشقان را با تن و با

  دل ببايد عشق رادرد و خون   
  

  قصّة مشكل ببايد عشق را
  اي عشق از همه آفاق به ذره  

  
  اي عشق از همه عشّاق به ذره
  عشق مغز كاينات آمد مدام  

  
  ي تمامدرد ليك نبود عشق بي

  قدسيان را عشق هست و درد نيست  
 

  ٤درد را جز آدمي درخور نيست

                                                
  .٦١٧، ص فرهنگ اشعار حافظ - 1
  .٦١٨ همان، ص - 2
  .٦١٨، ص  همان- 3
  .٦١٩ همان، ص - 4
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  عشق در ادبيات فارسي

  

  : فرمودu صادق حضرت امام
  .١“دعشق جنون الهي است نه مذموم است و نه محمو”

عشق آتش است، در سينه و دل عاشقان ”: كند  اين طور اظهار نظر ميابونصر سراج
  .٢“كند چه مادون االله همه را بسوزاند و خاكستر مي گردد، و هر مشتعل مي

درد «نام   آن را بانام درد و مولوي داند و با  عشق را دام حق ميابوسعيد ابوالخير
  :كند مي ياد» دوا بي

  اي عشق پيش هر كس نام و لقب داري بس
 

  ٣دوا بي درد كه كردم ديگرت نام دوش من
  :عوض متاع درد گوهر هر سود را در جيب زيان انداخته است  بهعرفي شيرازي

  ٤انداخته زيان جيب در سود هر گوهر  ازار جان انداختهاي متاع درد در ب
يكديگر  الجمله دنيا و اهل جهان نيز هر شي كه در كاينات است، از روز ازل با في

قيامت خواهند ورزيد، عشق آن جذبة صادق و لطيف انساني است  ورزند و تا عشق مي
كه داستانهاي عشق و عاشق مردم در هر خطه پراكنده است حتّي كه پيغمبران نيز از اين 

 مجيد قرآنني متثني نبودند، چنانچه داستان يوسف و زليخا كه ذكرش در جذبة پرايما
  .آمده مشهور است

در راه عشق، رسوايي و بدنامي لازم و ملزوم است و در نزد عشّاق اين رسوايي 
  :شود معراج عشق شمرده مي

   داشت دانستممن از آن حسن روزافزون كه يوسف
از پر   ٥ رادة عصمت برون آرد زليخاكه عشق 

                                                
  .١٣، ص ١، ج  الاولياةتذكرحوالة  ، به٦٢٠، ص فرهنگ اشعار حافظ - 1
  .١٤٥، ص ٢، ج  الاولياةتذكر؛ ٦٢٠، ص فرهنگ اشعار حافظ - 2
  .٧، ص  تبريزيشمس ديوانحوالة  ؛ به٦٢١، ص فرهنگ اشعار حافظ - 3
  .١١٥يد پريس، بلّيماران، دهلي، ص ، انتخاب قصايد عرفي شيرازي، جنصاب جديد فارسي - 4
  .٢، ص ديوان حافظ - 5
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  :پندارد افسر و كلاه مي كند و او را برابر شاه بي معشوق بر دل عاشق حكمراني مي
  جبين حقير گدايان عشق را كاين قوم

 
  ١كلهند كمر و خسروان بي شاهان بي

  :شوند آيد خوشحال مي و از رسيدن باد صبا كه از كوچة دوست مي
  رسيد باد صبا تازه كرد جان مرا

 
  ٢ بوي دلستان مرامن  نهفته داد به
  :و هميشه طالبان راحت و سكون معشوق خود هستند

  نخفت نرگس فرياد كم كن اي بلبل
 

  ٣كنون كه خواب ربودست تا توان مرا
كران است حتّي كه ساية  نهايت و بي در دل عاشق عزت و احترام معشوق بي

  :معشوق براي او قابل احترام است
  ساية معشوق اگر افتاد بر عاشق چه باك

 
  ٤بود مشتاق ما به او بوديم محتاج او به ما
كند، و همين فرق شخصيت هر دو را  بين عاشق و معشوق ناز و نياز فرق مي

  :كند يكديگر مشخّص و ممتاز مي با
  ميان عاشق و معشوق فرق بسيارست

 
  ٥چون يار ناز نمايد شما نياز كنيد

ورزد و لب و چشم و زلف و   شي محبوب خود عشق ميهر عضو و يك عاشق با
  :كند تشبيهات نادر تعبير مي روي او با

كعبه و  جير  ة زن قصّ   شنيدي 
 

  ٦رخش را كعبه دان و زلف زنجير
* 

                                                
  .٢٥٧، ص ديوان حافظ - 1
  .٣٠درويش، ص .  م- 2
  . همان- 3
  .١٦٦، ص ديوان حافظ - 4
  .٢٩٨ همان، ص - 5
مكتبة ابراهيمه مشن پريس،  ، به)عليگ(. آ. محوي بياهتمام مسعود علي ، بهسجزي ديوان - 6

  .١٩٠هجري، ص  ١٣٥٢حيدرآباد دكن، 



١٧٩

  عشق در ادبيات فارسي

  

  الليل خواست ياد گرفت زلف تو و دلم ز
 

  ١آموخت الضحي و افتد تو روي بر نظر
* 

  نداز قد تو شاخ طوبي بشك
 

  ٢اي لب تو آب كوثر ريخته
  :كند چند محال است آرزو مي وصل دوست را كه هر

  سر زلف تو ما را سر و سوداي هست با
 

  ٣وصل هر چند محالست تمنّاي هست
  : در عشق طلبكار آورگي و بيچارگي هستخسرو امير

  تر بادا دلم در عاشقي آواره شد آواره
 

  ٤تر بادا تنم از بيدلي بيچاره شد بيچاره
ماند، در ياد او نه فقط گريه و زاري و آه و بكا  وصال دوست محروم مي باچون 

آورد، بلكه در هي شي و در هر جا محبوب خود  كند، و شكوه و شكايت بر زبان مي مي
كند، افسرده  بيند از دوري و جدايي او رنجيده هست و ديگران را نيز رنجيده مي را مي

  :كند همراه وي گريه مي كند كه هر شي از كاينات با دلي افسرده كند انجمن را و خيال مي
  شوم از يار جدا بارد و من مي ابر مي

 
  ٥دلدار جدا چون كنم دل بچنين روز ز

* 
  ابر و باران و من و يار ستاده بوداع

 
  ٦دا يار جدامن جدا گريه كنان ابر ج

ميرد،  يخوابد، و م زيد، مي كه عاشق براي دوست خود مي: توان گفت الجمله مي في
هاي بدي مانند كينه،  جايي كه عشق است، جذبه. شود و بر معشوق خود قربان مي

داستان عشق طويل است و در عبارت . بغض، عداوت، حسد و نفرت وجود ندارد

                                                
  .٣٤ حسن دهلوي، ص - 1
  .٣٤٣ همان، ص - 2
  .٧١ حسن دهلوي، ص - 3
  .٢٩درويش، ص .  م- 4
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 شيرازي آيد، لذا بر شعر حافظ تواند بگنجد نيز سخن عشق بر زبان نمي مختصر نمي
  :سانمر اتمام مي سخن خود را به

  زبان سخن عشق نه آنست كه آيد به
 

  ١شنفت و گفت اين كن كوتاه و ده مي ساقيا

* * * 
  

                                                
  .٩٨، ص حافظ ديوان - 1
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  بهار و شعر و ادب فارسي

  

   و شعر و ادب فارسيبهار
  ∗محمد عابد حسين

هجري مطابق  ١٣٠٤الاول  ، در شب دوازدهم ربيعالشعرا ميرزا محمد تقي بهار ملك
 در اواخر سرشور در محلّة ميلادي در شهر مشهد ١٨٨٦ دسامبر ٢٩روز پنجشنبه 

، پدر بزرگوارش ميرزا محمد كاظم صبوري. يافت  تولّدسلطنت ناصرالدين شاه
 بوده و از  و شاعر بلند مقام و معاصر ناصرالدين شاه قاجارشخصيت معروف خراسان
، در روزگار ، حاجي محمد باقر كاشانيجد بهار. الشعرايي يافته دربارِ وي لقب ملك

مادرِ بهار، از يك خانوادة تاجر و از نژادِ . خراسان رفت و همانجا اقامت گزيد جواني به
. ايران آورده شد  به از قفقاز و ايرانميان جنگهاي روس  بود كه در و افراسيابسهراب
گفتة بهار مادر و پدرش كاملاً شبيه هم بودند و هيچ تفاوت فكري و مغايرت  به

  .عقيدتي نداشتند
 خواند و قرآن مكتب رفت و نزد زن عموي خود فارسي و در سن چهار سالگي به

 خواند، و پس از تحصيلات مقدماتي در حضور ميرزا شاهنامهدر هفت سالگي نزد پدر، 
.  بود؛ علوم رياضي و منطق را فراگرفت كه از استادان مشهور مشهدعبدالرحمن شيرازي

                                                
  . استاديار فارسي دانشگاه پتنا، بهار- ∗
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 ادبيات علي خان درگزي  و صيدزا عبدالجواد اديب نيشابوريسپس از محضر مير
  .١ دورة علم نجوم را تكميل كردفارسي و عربي را آموخت و نزد شيخ موسي نحوي

  : نوشتشاهنامهشعر زيرين را گفته و بر حاشية  در هفت سالگي نخستين بار بهار
ن ا ي ب ر  ب ب وشيد  پ ب   تهمتن 

 
  ٢ميدان چو شير ژيان  بيامد به
از آن پس اين ذوق . وي داد به پدرش خيلي خوشحال شد و ده پول سياه، جايزه

شد و تا سن هجده سالگي تحت نظر پدر در  طرف پدر نيز تشويق مي زيادتر شد، از
 بهار. داد  و ادب مطالعاتي نموده و در شعرگفتن ذوق و قريحه سرشار نشان ميشعر
زيرا . كرد شد و مرا از شعرگفتن تقريباً منع نويسد كه يك مرتبه خيالات پدرم عوض مي

داشت كه بعد از آن   و او اعتقاديافت  تغيير پس از مرگ ناصرالدين شاهكه اوضاع ايران
نخواهد كرد، و شاعران از سعادت زندگي مهجور  شعر و شاعري اعتنا كسي به
داشت چون  لذا مرا در اوان بلوغ داماد كرد و بالمره از رفتن مدرسه باز. ماند خواهد

شد و استعداد شعر و  ولي قضا قاهر. ٣خواست كه بهار يك تاجر پولدار بشود پدرش مي
ميلي پدر فايق آمد و  كرده بود؛ بر بي يحة ادبي كه خداي متعال در اين جوان وديعهقر

  .العاده نشان داد در ايام جواني در شعرگويي تسلّط فوق
 در سال الشعرا محمد كاظم صبوري  هنوز هجده ساله بود كه پدرش ملكبهار
بار سنگين مسؤليتهاي . كرد  فوتميلادي در وباي مشهد ١٩٠٤ق هجري مطاب ١٣٢٢

و در . ٤خانوادگي و مراقبت از مادر و دو برادر و يك خواهر كوچك بر سر او افتاد
پس از . خارج، براي كسب علوم عالي مسافرت بكند توانست؛ به پدري نمي بحبوحه بي

قدس  ميلاد در آستان وز سلام عيدفوت پدر بر اثر سرودن يك قصيده غرا در ر
                                                

  .٤، ش ٢٥، سال ارمغان؛ مجلّة ٤٣، ص  تقي بهارشرح احوال و آثار ملك الشعرا محمد - 1
  . ٤٠، ص  شرح احوال و آثار ملك الشعرا محمد تقي بهار- 2
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  بهار و شعر و ادب فارسي

  

بهار   بهالشعراي آستانة رضوي از طرف مظفّرالدين شاه  عنوان ملكu حضرت رضا
كمك استعداد فطري و فطانت دروني در اندك زماني در اكناف جهان  به. ١اِعطا گرديد

  .معروف و مشهور گرديد
  :شود مي مطلع زيرين آغاز  را در تحير انداخت بهاي كه رقيبان بهار ن قصيدهنخستي

  آمد چو دو نيمه برفت از شب
 

  ٢آن ساده بنا گوش سيم غبغب
كردند؛ ولي در دل حسد بردند؛  جانب حضار گرامي كلمات تحسين عرضه ز همها

بارها وي را . رايدكاري شعري بدين پختگي و رواني بس كه هرگز جوان تازه
در موقعي بهار را گفتند كه اين .  همه جا از مضايق بيرون آمدكردند؛ و بهار امتحان

.  چنار-٤نمك،  -٣ خرقه، -٢ تسبيح، -١: چهار كلمه را در چهار مصرع رباعي بسرايد
  :بديهه گفت بهار به
  خرقه و تسبيح مرا ديد چو يار  با
  

   انوارچراغ زهد نايد گفتا ز
  كس شهد نديده است در كان نمك  

 
  ٣كس ميوه نچيده است از شاخ چنار

از . گويي بار آمدند شد؛ آنگاه حسودان از هرزه مي گويي موفق ، هميشه در بديههبهار
احوال علمي و سياسي بهار هويداست كه او سري پرشور داشت و تا آخرين لحظه 

فصيح در شعر عالي و نثر متين خود، ديگران را هدايت لفظ شيرين و نطق  حيات به
  .كرد و در مبارزات سياسي مدام در صف اول بوده است مي

  فعاليتهاي سياسي
شد؛ پس از مرگ پدر، خود  ، در چهارده سالگي در مجامع آزاديخواهان حاضر ميبهار
، روز بروز بر ضعف و لت قاجاردانيم كه در اواخر دو مي. دامان خلق انداخت  بهكلاًرا 
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١٨٤  

  

  

نويسد   ميتاريخ بيداري ايران. ١گرديد ناتواني و عدم قدرت حكومت مركزي افزوده مي
  :كه

ترتيبي اوضاع و ظلم و تعدي كارمندان دولت و عدم  طرز حكومت استبداد، بي”
ي و موانع و مشكلات عديدة ديگر در تأمين قضايي و حقوقي و عدم امنيتِ جان

  .٢“نمود روز بروز آثار انقلاب عمومي و نارضايتي را نزديكتر مي... راه ترقي و
نتيجه اين خيرگي و  ميلادي، در ١٨٩٠اوضاع بدين منوال ادامه داشت تا در سال 

بيگانگان بويژه  ناتواني شاه و نادرستي و بدخواهي نخست وزير، امتيازهايي به
  .٣ترين آنها امتياز تنباكو بود شد كه شناخته  دادهگلستانان به

شدند و  كم بيدار مي  تودة مردم از خواب كممختصراً آنكه در زمان كودكي بهار
نتيجتاً در اين فشار عمومي مظفّرالدين . يافت نهضت آزادي در تمام كشور گسترش مي

ولي پسر مظفّرالدين شاه، . نمود م فرمان مشروطه را امضا ١٩٠٦ اوت ٥ در تاريخ شاه
در اين مدت اوضاع . ٤كرد م منحل ١٩٠٨، اين مشروطه را در ژوئن  شاهمحمد علي

 افتاد، شاه پهلوي دست رضا مام حكومت بهآرامش نرفت و پس از اين كه ز  بهايران
 نويسندگان كه سالها تحت فشار قرار داشتند انتشار انتقادات اصولي خود را از قاجاريه

  .نمودند آغاز
 يك زمان پرهيجان بود و اين همه در اثر مبارزت خلاصة كلام اينكه عصر بهار

سي و ايستادگي آزاديخواهان و روشنفكران بود و نتيجتاً در تمام شئون اين كشور سيا
  .٥اقداماتي مفيد و مستحكم براي افراد عمومي كشور و توسعه كارهاي جمعيت انجام گرديد
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١٨٥

  بهار و شعر و ادب فارسي

  

 و جزو ١ميلادي در امور سياسي ورود كرد ١٩٠٦ در سن بيست سالگي در بهار
 قرارگرفت، و اين يك اقدام جرأتمندانه بود كه بهار ساننهضت مشروطه خواهان خرا

تمام وسايل كسب معاش و حيات خانوادة خود را در خطر انداخته، در صف اول 
ترويج افكار آزايخواهي در  مقالات و اشعار او راجع به. گرديد آزاديخواهان وارد

كه » خورشيد«و » طوس«و » خراسان«ة بيشتر اوقات در روزنام. ها منتشر گرديد روزنامه
كمك دوستان خود  نگاشت و به مي» بهار .م «٢امضاي شد به  منتشر ميهمه از مشهد

مي و ادبي خود را اولين آثار عل. كرد  منتشر مينام خراسان روزنامة انقلابي و مخفي به
  .٣كرد ها منتشر مي كه در حمايت آزادي و مشروطيت بود، در آن روزنامه

وجود آورده است و قصايد   در نتيجه تحركات آزاديخواهي مكتبي نو بهبهار
طلبانه  پرستي و آزادي انتشار اينگونه اشعارِ وطن. برجسته در اين مورد زياد سروده است

در ميدان سياست، اشعار . كرد ت گوناگون، جوانان را بسيار تشويق ميميان طبقا در
پرست  وطني او، انعكاس تمايلات بني نوع آدم و مظهرِ افكار و آمال مردم ميهن

ميلادي در عهد  ١٩٠٧باشد كه در سال  مستزاد زير از اين قبيل مي. گرديد محسوب مي
  : انتشار يافت شاهمحمد علي

  آزادي خطاست  سخن گفتن زباشه ايران
  

  خداست   باكار ايران
  مذهبها جداست مذهب شاهنشه ايران ز  

  
  خداست  كار ايران با

  شاه مست و مير مست و شحنه مست و شيخ مست  
  

  دست  مملكت رفته ز
  نه و غوغا بپاستزين سيه مستان بهر سو فت  

 
  ٤خداست  كار ايران با
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١٨٦  

  

  

در آن موقع نيز . كردند  را فتحخواهان تهران ميلادي قشون مشروطه ١٩٠٩در ژوئيه 
  :مطلع آن چنين است. ترين اثر شعري در قالب مسدس خوانده شد مهم

  غره عيشي است روز فتح و هنگام طرب
  

  آخر ماه جمادي، اول ماه رجب
  ميان اين دو مه فتحي عجيب آمد بكار در  

 
  ١العجب ثم العجب بين الجمادي و الرجب

عضويت  زد به ميلادي كه خون گرم در شريانش جوش مي ١٩٠٩در اوايل سال 
 راه اولين بار در. را دايركرد» نوبهار«در همان سال روزنامة .  درآمدحزب دمكرات ايران

 حيدر خان. ٢ ملاقات كرداوغلي  عموخان حيدر ، باتشكيل حزب دمكرات در مشهد
ترين مردان تشكيلاتي آزاديخواهان و يكي از رهبران  ترين و برجسته اوغلي فعال عمو
مراكز مهم ايران  ت حزبي بهايمان و جدي حزب دمكرات بود؛ براي تشكيلا با

كرد،  هاي فعال و منظم كه روح آزادي را در مردم ترويج مي مسافرتها نمود؛ كمتيه
در روزنامة خود مقالات تند .  مفتون و شيفتة اين مرد انقلابي شدبهار. وجود آورد به

 از  و بهاراين امر موجب شد كه روزنامه توقيف. نمود برخلاف حكومت منتشر مي
دهد كه چقدر فعاليتهايِ آزادي و  اين تبعيد نشان مي. ٣ تبعيد گرديدتهران مشهد به

جوش و خروش و فداكاري و ايمان غيرمتزلزل در اين جوان ميهن پرست وجود 
اوغلي و رفيقش،  حيدر خان عمو  با و شاهرودهنگام تبعيد بين راه سبزوار. داشت
جواد  اي به مشهد بازگردد، نامه توانست به چون خود نمي. ه ملاقات كردزاد ابوالفتح

براي مشاراليهما تهيه ) پاسپورت(اي كه باشد تذكرة عبور  وسيله هر تهراني نوشت كه به
 پس از يك ماه توقف در علي خان در اين سفر حيدر. ا از مرز بگذرانندكرده آنها ر

  . شدمشهد، عازم لندن
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١٨٧

  بهار و شعر و ادب فارسي

  

اصلاح جامعه   بازگشت و بهمشهد  دوباره بهميلادي بهار ١٩١٢در سال 
نتيجة   سپهدار اعظم درميلادي از طرف محمد علي خان ١٩١٦در سال . شد مشغول

 برگشت؛ تهران بعداً به.  بسربرد، تبعيد شد و مدت شش ماه در شهر بجنوردفشار روس
در همان سال مسئلة . فعاليت پرداخت دوباره براي تشكيل و تقويت حزب دمكرات به

علّت واژگون شدن درشكِه دست او در قم  به.  مهاجرت كردقم به. آمد مهاجرت پيش
  :مطلع زير سرود اي به ، قصيدهالممالك فرهاني اديب. ١شكست

  شكست دستي كز خامه بس نگار آورد
 

ز ا  ورد  نگاره ر آ زرنگا كلك    سر 
ها او را مثل آهن گداخته بود و از   پريشاني، شُرنگ سياست چشيده بود و هجومبهار 

 ميلادي در كابينه سيد ضياءالدين ١٩٢١در سال . شد  اين جهت پريشان و مشوش نمي
م براي مدت  ١٩٣٠ و سال ٢ تحت نظر بود در كودتا مدت سه ماه در شميرانطباطبايي
زندان افتاد كه مدت  ديگر به ميلادي بار ١٩٣٢در سال . ان مجرد افتادزند يك سال به
همة خانواده   براي يك سال باشاه پهلوي در زمان رضا. طول انجاميد پنج ماه به

شماري در اين سال سروده  هاي متعدد و اشعار بي حبسيه. ٣ تبعيد گرديداصفهان به
 و دوستان بالآخره توسط فروغي. در اصفهان وضع مالي بهار بسيار مشكل بود. است

سپس . ديگر بين شاه و بهار مفاهمت شد و قرار شد كه در كار سياست دخالت نكند
 و بعداً براي نمايندگي مجلس ٤كارهاي فرهنگي و ادبي پرداخت  برگشت و بهتهران به

  .ورة سوم تا دورة ششم انتخاب گرديداتصالاً از د
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  نگاري فعاليت ادبي و روزنامه
چون . باشد نگار مقتدر مي  علاوه بر استادي مسلّم، نويسندة توانا و روزنامهشادروان بهار

گزيد، تحت لواي   جايخراسان سنِ بيست سالگي در زمرة مشروطه طلبانِ به
كمال جرأت براي ترويج افكار آزاديخواهي مقالات و  كرد و با ار ميك» سعاد انجمن«

  .گرديد ها منتشر مي منظومات او در روزنامه
نام  همكاري دوستان خود روزنامة انقلابي مخفي به با. م ١٩٠٧اولين بار در سال 

اشعار سياسي او . گرفت بدون امضا چاپ كرد؛ كه مورد توجه بسياري قرار» خراسان«
 المتين شد؛ و برخي در حبل منتشر) مديريت محمد هاشم خان به(» طوس«در روزنامة 

را كه ارگان حزب » نوبهار«نخستين شمارة روزنامه .  بدون امضا انتشار يافتكلكته
 هجري قمري مطابق ١٣٢٨المكرم   شوال٩ در تاريخ پنجشنبه  بود، بهاردمكرات مشهد

وي . ١ميلادي در شهر مشهد منتشر كرد ١٩١٠ اكتبر ١٣هجري شمسي و برابر با  ١٢٨٨
.  چاپ كردي ايرانها در سياست داخل مقالات تند برخلاف دخالت و فشار روس

نام   روزنامة ديگري بهگرديد، بهار روزنامه توقيف ، ايندخالت قنسول روس با
 خود را در منتشر كرد و مجاهدات» نوبهار«جاي  به. ش . ه ١٢٩٠در سال » بهار تازه«

امر وثوق اين روزنامه نيز  داد؛ ولي در همان سال به سياست روس ادامه مخالفت با
دخالت حكومت  بار با و هر شش بار داير» نوبهار«روزنامة .  تبعيد شد و بهارتوقيف

» آزاد زبان«نام  اي به ميلادي روزنامه ١٩١٧مطابق . ش . ه ١٢٩٦در سال . توقيف گرديد
 هفتگي در تهران» نوبهار«ميلادي مجلّة  ١٩٢٣مطابق . ش . ه ١٣٠٢در سال . كرد داير
ذشته از مقالات ادبي و گ كرد كه داير» دانشكده«نام  بهار يك مجلّة ادبي به. ٢كرد چاپ

برابر . ش . ه ١٣٠٠شد در سال  تحقيقات فنّي اشعار گوناگون نيز در آن چاپ مي
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  بهار و شعر و ادب فارسي

  

يافت كه دو  مديريت بهار انتشار به» ايران رسمي«نام  ميلادي روزنامة يوميه به ١٩٢١ با
 از سياست كنار گرفت و در كارهاي شاه پهلوي بهار در دورة رضا. ١سال دوام يافت

  .كرد علمي و تحقيقي مشغول شد و آثارِ پرمغز و مفيد تصنيف
ديگر پس از  تدريس اشتغال ورزيد و بار در دارالمعلّمين به. ش . ه ١٣٠٧در سال 

تدريس ادبيات  عالي به در دانشسراي. ش . ه ١٣١٣گيري از سياست در سال  كناره
دورة دكترا در ادبيات فارسي در دانشگاه . ش . ه ١٣١٦ و چون در سال شد مشغول
مجلّه و كتاب   سه٢دار بعضي دروس دورة دكترا گرديد  عهدهشد، بهار  افتتاحتهران
  .باشد شناسي او محصول همين دورة زندگاني وي مي سبك

 شاه پهلوي رضا. ش . ه ١٣٢٠دامه يافت؛ تا در سال  همين طور اكارهاي ادبي بهار
 .از تخت سلطنت بر كنار و تبعيد شد؛ آنگاه بهار مجدداً در ميدان سياست سرگرم گرديد

هنگامي كه احمد قوام . ش . ه ١٣٢٤را دوباره دايركرد و در سال » نوبهار«روزنامة 
 .ش . ه ١٣٢٦در سال . كرد ت وزيري برگزيده شد، بهار را وزارت فرهنگ تفويضنخس به

در سال . كرد اقامت» لزن« شد و در شهر  رهسپار سويسبراي معالجه سل از تهران
را در تهران » جمعيت ايراني هواداران صلح«از سويس بازگشت و . ش . ه ١٣٢٨

، مجلس يادبودي براي محمد سفارت كبراي پاكستان. ش . ه ١٣٢٩در سال . دادتشكيل 
دار رياست آن مجلس بود و سخنراني ذيقيمت و  داد، بهار عهده  تشكيلاقبال لاهوري
 از  سال دولت پاكستاندر همين. ٣كرد شعر و مقام معنوي اقبال ايراد پرمغز راجع به
آن ديار  علّت بيماري نتوانست به پاكستان كند ولي به كرد تا سفري به بهار دعوت
. ش . ه ١٣٢٩آخرين اثر بهار است كه در تابستان سال » جغدجنگ«قصيده . مسافرت نمايد
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ماه رجب  ١٥مطابق . ش . ه ١٣٣٠بعد از كسالت ممتد روز اول ارديبهشت . شد سروده
 صبح در خانة مسكوني خود، ٨ميلادي ساعت  ١٩٥١ آوريل ٢١برابر با . ق . ه ١٣٧٠

انا الله و انا ؛ ١ بدرود زندگي گفت خيابان تخت جمشيدالشعرا بهار واقع در خيابان ملك
 جنازة او تا چهار راه مخبرالدوله ر از مسجد سالارروز دوم وفات بعد از ظه. اليه راجعون

، در باغ آرامگاه روز، در باغ شميران  بعد از ظهر همان٤را بر سر دست آوردند و ساعت 
  .٢يافت ايان مراسم تدفين استاد بهار پظهيرالدوله

يافت و  اين طريق روح كنجكاو، پژوهنده، عاشق دانش و معرفت راحت ابدي به
صورت آثار گرانقدر براي ادبيات عالم  طور ميراث به حاصل كوشش خود را به

  .گذاشت باقي
  :گويد  ميدر رثاء بهار» سنا« آقاي جلال همايي متخلّص به

  ريغا رفت استاد سخنگويان بهاراي د
  

  عالم فضل و هنر در مرگ او شد سوگوار
  اول ارديبهشت و نيمة ماه رجب  

  
  و دانش را سرآمد روزگاراوستاد فضل 

  .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
 

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
  از بهر تاريخش نوشت» سنا«كلك مشكين  

  ٣»گلشن علم و ادب بفسرد از مرگ بهار«
علّت طولاني بودن آنها از آوردن   قصايد و اشعاري زيادي داريم كه بهدر رثاء بهار

  .شود در اين مقاله خودداري مي
داشت، مردي خليق و  پرمايه و حساسطبع .  آدم لاغر اندام و بلند قد بودبهار

تا نيم قرن در ادبيات فارسي طبع آزمايي كرد، . مهربان ولي زود رنج و عصباني بود
هاي سياسي و فكري، خود را مشغول  و مدام در مبارزه. كتاب خواند و قلم زد
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  بهار و شعر و ادب فارسي

  

در موضوعات علمي آنچه . داد در همة كارها طرز نوين را نشان مي. داشت مي
. كرد مي جهل دانست؛ بدون اكراه اقرار به گفت؛ و آنچه نمي دريغ مي ؛ بيدانست مي

نگار  علاوه بر استادي در كار شاعري كه بيشتر مورد توجه او بود، بدون ترديد روزنامه
اساتيد و . مقتدر، نويسندة توانا، پژوهندة گرانمايه و عاشق سرشار دانش و معرفت بود

اند؛ كه توضيح  و تا اين دوره بهار را تجليل و تكريم نمودهناقدين از زمان حيات پربار ا
. شود چند مورد اشاره مي فقط به. شود اين آرا در اين مقاله كوچك سبب اطاله كلام مي

  :گويد  در يك مقاله ميدانشمند گرامي استاد سعيد نفيسي
اي  اندازه مقام او در ادب به. يف داشتطبعي لط. تمام معني بود  شاعري بهبهار”

كرد و پاس عهد قديم را نگاه  نمي بلند بود؛ كه اگر گاهي حق دوستي را ادا
بهار يكي از . آورديم احترام مقام ادبي وي بروي خود نمي داشت؛ ما به نمي

زبان شاعران قديم و  تر را به نخستين كساني است كه در دورة ما افكار تازه
توان منكر شد كه  صورت نمي در هر. ن زبان شعري ادا كرده استتري فصيح به

اين مرد بزرگ بود و بزرگ زيست و بزرگ از جهان رفت و پس از مرگ نيز 
من شك ندارم كه بهار و نام بهار و كار و گفتار بهار از اين . بزرگ خواهد ماند

  .١“پس در تاريخ ادبيات جاي خاص خواهد داشت
  :گويد  مياعلامه علي اكبر دهخد

، بزرگترين شاعر معاصر سبك خراساني است و الشعرا بهار مرحوم ملك”
اين قريحه و ذوق در  توان گفت كه در طول چهار پنج قرن اخير شاعري به مي

  .٢“اين سبك نبوده است

  
                                                

  .١١٠، ص شرح احوال و آثار ملك الشعرا محمد تقي بهار - 1
  .١١٩ همان، ص - 2



١٩٢  

  

  

  آثار منثور بهار
فارسي يا  ترين آنها تاريخ تطور نثر چاپ رسيده است و برجسته  بهبيشتر آثار منثور بهار

مندان و  باشد كه در سه مجلّد انتشار يافته است و براي علاقه شناسي مي سبك
  .باشد فارسي جهان مورد استفاده مي دوستداران نثر
  :باشد قرار زير مي  بهآثار بهار

  :الف تصنيفات
  . سياسي يا تاريخ انقراض قاجاريه تاريخ احزاب-١
  .شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي  سبك-٢
  . طوسي رساله در شرح حال حكيم ابوالقاسم فردوسي-٣
  . رساله در ترجمة احوال محمد بن جرير طبري-٤
  .يخ تطور نظم تار-٥
  . دستور زبان فارسي-٦
  . رساله در شرح حال ماني-٧
  تصحيح و تحشيه تصانيف پژوهشي: ب

  . مجمل التّواريخ و القصص -١
 . جوامع الحكايات عوفي -٢

 . تاريخ سيستان -٣

 . تاريخ بلعمي -٤

 . النفس ارسطاطيسلة رسا -٥

  تراجم كتاب: ج
  .زبان فارسي  يادگار زربران، از پهلوي به -١
 .د مار سفيدان در نظم فارسي اندرز آذر پ -٢

 . رساله ماديكان شترنگ و چارشن چترنگ -٣



١٩٣

  بهار و شعر و ادب فارسي

  

 . قصيده دوازده هجايي -٤

 . قطعه داروك خرسنديه -٥

 . رساله ماتيكان هپت امرسپنت -٦

  تخليق ادبي :د
  ). رمان( كنيزان سفيد يا نيرنگ سياه -١

ه در عنوانهاي ادبي، سياسي و اجتماعي هستند ك هاي زيادي با گذشته از اين، مقاله
  .هاي آن روزگار انتشار يافتند ها و روزنامه مجلّه

  : بيشتر آن مقالات را گردآورده و در چهار مجلّد منتشركردهآقاي محمد گلبن
  .ش  .ه ١٣٤٥ر، سال نامة بها جلد اول ـ فردوسي

  .ش . ه ١٣٤٧ترجمه چند متن پهلوي، سال  جلد دوم ـ
   جلد اول و دومبهار و ادب فارسي

  . را در دو مجلّديك صد مقاله تحقيقي و ادبي بهار
اين . باشد كه در سه مجلّد انتشار يافته است شناسي مي ترين اينها سبك برجسته
 در زمان كيفيتِ تطور اسلوب نثرنويسي كه حقيقت بحثي است راجع به كتاب در

هاي فارسي،  وسيلة امثال و اقتباس از نوشته و در آن به. مختلف رايج بوده است
مندان زبان فارسي  وسيلة علاقه اين به. مشخّصات نثر قرون مختلف را شرح داده است

  .نمايد را در تعيين زمان و تصحيح آثار نويسندگان رهنمايي مي
اختلاط بين قديم و جديد است و گويا يك سبك ، در نثر، سبك نويسندگي بهار

خودش نشان داده كه مقالات وي ابتداً خوب . وجود آورده است تازه در زبان فارسي به
تدريج پخته و مستحكم شد، و  نبود، تا اينكه در طي سالهاي دراز انشاي او به

يد يكي از اي از لطف و فصاحت رسيده است، كه در نثر فارسي معاصر او را با درجه به
بهار در پرورش نثر ساده و تكميل و ترويج آن اقداماتي مؤثر و . استادان مسلّم شمرد

توان گفت كه لهجة صريح و لحن لطيف نثر بهار را  مستحكم را نشان داده، و مي



١٩٤  

  

  

بهار حقيقتاً از كساني است كه اين مكتب را در . دلنشين و زود فهم كرده است
بهار كلمات و تركيبات زيبايي در . ها پشتيباني كرده است نويسي و ديگر زمينه روزنامه

ها اكثر  جمله. آهنگ قديمي را بكاربرده هاي رسا و خوش نثر آفريده و برخي از واژه
همين دليل  به. كند ذهن خواننده منتقل مي كوتاه و ساده است، و معني خود را زود به
مختصر اينكه نثر بهار، شيوة خاصي دارد كه . است كه آثارش خوانندگان زيادي دارد

. حيث تركيبات و لطافت يگانه و مطبوع است صداقت نيز از حيث صميميت و از
  :گويد كه خودش مي

بيهقي را انتخاب كرده بودم، اما علل سياسي و  ابتداً سبك.  كلاسيكمن در نثر”
طرز تازه  نثرنويسي من از نو به نثر ساده باعث شد كه سبك احتياج مردم به

  .١“سبك قديم منصرف گرديدم آغاز شود و يك باره از مراجعه به

   و شعرگويي اوبهار
باشد كه براي   ميگر بزرگ آزادي و از شاعران بزرگ ايران، ستايشالشعرا بهار ملك

براي . شمرد استقلال قوم و وطن برخاست و آزادي را يگانه اميد ملك و ملّت مي
در واقع اشعار بهار . حصول اين مقصود تا آخرين لحظات زندگي سعي و تلاش كرد

بهار شعر را نمودار روح و . خواه بودزبان حال مردم و زاييدة افكار و آمال توده آزادي
داند و عقيده دارد كه هر قدر انديشة شاعر بلندتر و  طرز فكر و آمال دلپسند شاعر مي

اخلاق  سخنش از صداقت بيشتر برخوردار باشد؛ اثرش بيشتر است و اين جمله را به
 گوش آن هر شعري كه شما را تكان ندهد به”گويد كه  بهار مي. كند شاعر تعبير مي

هاي  جنبه فقط به جوهر و لطيفة معنوي شعر است؛ نه  توجة بهار بيشتر به٢“ندهيد
اي است براي انتقال معني، پس  عبارت ديگر صورت و قالب وسيله صوري و لفظي به
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  بهار و شعر و ادب فارسي

  

گفتن بپردازد، و آن را هنرمندانه  شاعر بايد چيزي كه در فكر و ضمير داشته باشد، به
كه از اين جوهر  هر. جهان انديشه و عواطف خود آشنا گرداند كند، و ديگران را با بيان

  :گويد چنانچه در يك قطعه مي. عاري است، آن را شاعر نتوان گفت
  شعر داني چيست مرواريدي از درياي عقل

  
  شاعر آن افسونگري كاين طرفه مرواريد سفت

  صنعت و سجع و قوافي هست نظم و نيست شعر  
  

  الّا حرف مفتاي بسا ناظم كه نظمش نيست 
  لب شعر آن باشد كه خيزد از دل و جوشد ز  

  
  باز در دلها نشيند هر كجا گوشي شنفت

  اي بسا شاعر كه او در عمر خود نظمي نساخت  
 

  ١اي بسا ناظم كه او در عمر خود شعري نگفت
د كه آثار فكر افتا دانيم كه يكبار بهار به مي. كرد  را بايد بررسيكلام منظوم بهار
چاپ رسيد ولي موفق نشد، چند  چاپ برساند، قسمتي از آن نيز به منظوم خود را به

. در آن هر دستي از اشعار وجود دارد. ٢يافت  انتشارديوان بهارسال بعد از مرگش 
در اينجا . خصوص در انواع مستزادها و تصنيفها ابتكار خاصي اختراع كرده است به
  .شود داده مي م شعر بهار مورد نقد و بررسي قراراقسا

  قصايد
دارد ولي  گرچه هر دستي اشعار در ديوان وي وجود. ، شاعر حماسه و قصيده استبهار
توان گفت كه بهترين اشعار او قصايدي است كه  مي. هاي او محكم و گرم است قصيده

همين رو بهار يكي از  وده است؛ بهدر پيروي از قصايد استادان معروف خراساني سر
مانند  قصايد او بسيار عالي و در بعضي موارد بي. بزرگترين شعراي خراساني است

. توان گفت كه بهار شاعر عشق و غزل نيست بلكه شاعر قصيده است ساخته است و مي
ساية شاعران . هاي وي را لطف خاص بخشيده است فخامت و صلابت بيان قصيده

خورد؛ بار ديگر آن ساز كهن در كلام وي  چشم مي ه جا در ديوان او بهپيشين در هم
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اما قدرت قريحه شاعر در اين آزمايشها تسلّط . تتبع كار آسان نيست. تكرار شده است
بر انواع تركيبات و تعبيرات آشكار است و اين قدرت از آغاز جواني در كلام او بارز 

از اينرو است كه . مانند آييني بوده استشاعران قديم نزد او ب شيفتگي به. است
مثلاً . هاي فرسودة كهن را طراوت و تازگي خاص بخشيده است طبع جوان شيوه جوش

اي است كه در پيروي  شود مهمترين قصيده اين مطلع آغاز مي قصيدة معروفي كه به
  :سبك قديم سروده است كه استادي وي در آن هويداست

  سحرآفرينزنده گشت از همت فردوسي  آنچه زرتشت مبين و دارا گفتآنچه بهمن
در بعضي از قصايد كه در پيروي سبك قديم است در معاني و مضامين تصرفاتي 

مانند . بسيار استادانه و دقيق كرده است و افكار تازه را در قالب قديم ريخته است
  :روده استمطلع زير س اي كه به قصيده

  غم مخور اي دل كه جهان را قرار نيست
  

  و آنچه تو بيني بجز از مستعار نيست
  آنچه مجازي بود آن هست آشكار  

  
  و آنچه حقيقي بود آن آشكار نيست

  هست يكي پردة جنبيدة بديع  
 

  ١كه بر آن نقش و صور را شمار نيست
ست كه محدوديت لفظي سبك قديم را هاي خود سعي كرده ا  در بيشتر قصيدهبهار

 تنها ايران نه. گويي همة جا اين را ملحوظ داشته در قصيده. استادي و مهارت بكاربرد با
مفاخر و مآثر . داند بلكه تاريخ ايران را آيينة عبرت مي. و تاريخ ايران را دوست دارد
گويد لحن او  باستان سخن ميهنگامي كه از شاهان . كند گذشتگان را مكرر ياد مي

تاريخ و ادب وادار  كار تحقيق در همين عشق ديرينه بهار او را به. شود پرشور مي
سرگذشت جالب و پرحيرتي از رستم را مفصّلاً » نامه رستم«نام  اي به در قصيده. كند مي

  :رديف رستم سروده شده است كند و جالبتر آن است كه سراسر قصيده با بيان مي
  ام كه يلي بود پهلوان رستم يدهشن
  

  مهابت بر آسمان رستم كشيده سر ز
  ستبر بازو لاغر ميان و سينه فراخ  

 
  دو شاخ ريش فروهشته تا ميان رستم

                                                 
  .٤٢٠، ص ديوان بهار - 1
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  بهار و شعر و ادب فارسي

  

گويد بلكه قصايد او منظوماتي  سرايي قصيده نمي  فقط براي مدحشد كه بهار اشاره
در بيشتر قصايد آن روح . باشد لاقي ميهستند پركيف كه داراي افكار سياسي و اخ

دارد  مي ستايش پيامبران و امامان را در آستان قدس تا حدي روا. شود ديانت ديده مي
 ميرزا كه در آن محمد علي» بشاه اندرز«در منظومة . الشعرايي باشد كه لازمة ملك
تر و  آميز است اما لطيف چند كه مبالغه دهد هر مي قرار را خطاب سلطان قاجار

  :تر است بلكه گاهي افكار تازه را هم راه داده است مأنوس
ز دشاها  ا چه داري مقصود  پ داد    استب

  كه از اين كار جز ادبار نگردد مشهود
  جود كن در ره مشروطه كه گردي مسجود

  شرف مرد بجود است و كرامت بسجود”
  “دو ندارد عدمش به ز وجودهركه اين هر 

پرستي نزد او مطرود  خرافات. وجود ديانت كه از بيشتر اشعار شاعر نمايان است با
  .اين طرز آرا را مطرح نموده است به» جهنميه«در قصيدة . و محكوم است

  ترسم من از جهنم و آتش فشان او
  

  و آن مالك عذاب و عمود گران او
   ذراعو آن اژدهاي او كه دمش هست صد  

  
  و آن آدمي كه رفته ميان دهان او

  و آن كرگس كه هست تنش همچو كوه قاف  
 

  بر شاخة درخت جحيم آشيان او
لحني پر از درد از  با» پدر پند«باشد در   مي حكمت و عبرت انديشة اخلاقي بهار 

گذشته از اين منظوماتي مانند . پذيرد ت ميگويد و از آنها عبر ها و نوها سخن مي كهنه
 قصايد معروف شاعر است كه داراي مهارت فنّي و لطافت  و بث الشكويكيهان اعظم
  .باشد دروني مي

ترين منظوماتي  كسي كه عالي» دهلي فتح«اعلام كردند كه بر » آينده«در مجلّة 
مطلع زير آغاز   كه بهدر آن مسابقه قصيدة بهار. بگويد مستحق انعام قرار خواهد گرفت

  :شود گوي سبقت را برد مي
  دو چيز است شايسته نزديك من

  
  رفيق جوان و رحيق كهن
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  دل رفيق جوان غم زدايد ز
 

  تن  رحيق كهن روح بخشد به
از آن قصايد هستند » بهاريه قصيدة«و » مازندران وصف«و قصيده در » لزينه«قصيدة  

كه شاعر در آنها مناظر قدرت را توصيف نموده و تشبيهات پررونق را نشان داده و 
ها را  ه قصيدهتخيلات نازك و لطيف را بكاربرده و گويا يك سوز دروني هست ك

  .حيات بخشيده است
اند كه اشعار او نيز چون ديگر شاعران غث و  گمان همان گونه كه منتقدان گفته بي

اي كه در آخر  يك اندازه فاخر نيست در بعضي موارد نتيجه ثمين است و اشعار او به
 بسيار عالي و اين همه قصايد بهار با. اش مناسبت ندارد مقدمه قصيده آمده است با

  .انگيز دارد هاي او تأثير اعجاب جالب است و عين حال قصيده

  گويي غزل
شيوة  سبك عراقي به طور تفنني به سرا نبوده البتّه گاهي به ، اصلاً شاعر غزلبهار

رايحه طرز و اسلوب غزل قدما در اين . سرود شاعران قديم عراق و فارس غزل مي
نويسان در بعضي از آن  سياحت و روزنامه هاي اهل افكار و واژه. ددار غزلها وجود
بدون شك غزلهاي بهار، اوج و لطف . اما چيز جالبي در آنها نيست. شود غزلها ديده مي

 و  و خسرو و عراقي و حافظآن درد و نيازي كه غزلهاي سعدي. قصايدش را ندارد
خود وي اين حقيقت را . ندارد ديگران را لطفي و سوزي بخشيده نزد بهار وجود

اعتراف نموده كه آن طبع حماسي كه قصايد را پرشكوه و كمال بخشيده، غزلهايش را 
و بجاست كه گفته شود، بهار شاعر عشق . يك گونه نامأنوس و از درد عاري كرده است

گويي را مقامي  معهذا طبع سرشار او غزل. عر حماسه و قصيده استو غزل نيست، شا
بعضي از . شود سرايان پس از جامي محسوب مي بخشيده است و يكي از بهترين غزل
در ديوانش چندين غزل استادانه وجود دارد كه خيلي . غزلهاي آن لطافت فنّي نيز دارد
  :شود اشعار غزل او اشاره ميچند  در زير به. باشد پرمغز و داراي سوز دروني مي
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  من نگويم كه مرا از قفس آزاد كنيد
  

  قفسم برده بباغي و دلم شاد كنيد
  آشيان من بيچاره اگر سوخت چه باك  

  
  فكر ويران شدن خانة صياد كنيد

  گذرد همنفسان بهر خدا فصل گل مي  
 

  بنشيند بباغي و مرا ياد كنيد
  :غزل ديگر 

  اي  پروانهگفت اين سخن در طواف شمع مي
  بلبل از شوق گل و پروانه از سوداي شمع
 گه اسير خال و خطي شد دلم عيبم مكن

  اي سوختم زين آشنايان اي خوشا بيگانه
  اي هر كسي سوزد بنوعي از غم جانانه

 اي رود كانجاست آب و دانه مرغ جايي مي
بيني و  واقع. استادي، شيريني، لطافت و تسلّط در بيان مطالب هويداست

  :چند بيت از غزل ديگر وي. اي داده است  را رنگ تازهنگاري غزلهاي بهار قيقتح
  كيست كز بعد وفات از خاك بردارد مرا
  مردمان از چشم بد ترسند و من از چشم خوب
  مرگ شاعر زندگي بخش خيال اوست، كاش
 شد اميد از شش جهت مقطوع و نوميدي رسيد

  رد مراپس بخاك كوي آن دلدار بسپا
  چشم خوب مهرويان نگهدارد مرا حق ز

  اين خموش در شمار مردگان آرد مرا
 بو كه نوميدي بدست مرگ بسپارد مرا

  .كند  رنگ و اسلوب اساتيد فن را تازه ميمختصر اينكه غزلهاي بهار

  مثنوي بهار
عنوان يك شاعر   ن است كه ما بهار را به، مثنوي نيز بسيار دارد و حقيقت ايبهار
اغلب . شود آثار مهمي در اين باب در ديوان وي ديده نمي. شناسيم گو نمي مثنوي

كار رفته است، و داراي لحن، نظامي،   در مثنويات وي مضامين و معاني اخلاقي به
شوخي و . شود تازگي و طراوت در وي ديده مي. باشد سنايي، رومي و جامي مي

. كند هاي اين اشعار هست كهنگي قالب را جبران مي  كه در معاني و واژهسادگي
رود يك گونه  ترين و دلاويزترين مثنوياتش بشمار مي كه از پرشكوه» خطابه چهار«

در سراسر اين . دستي و هنرمندي دارد بدون شك بهار در تقليد چيره. تقليد است
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توسعة فرهنگ و علوم قديم و كند كه براي ترويج و  منظومه شاه را توصيه مي
  :چند بيت از خطابة اول. جديد سعي نمايد

  شاه جهان پهلوي نامدار
  خنجري بر آن تو روز هنر
خداست وم صداي  الة مظل  ن

  سلطان كيان يادگار اي ز
  هست كليد در فتح و ظفر

 صداست پيش خدا توپ شهان بي
كردن مملكت اندرزها داده و تاريخ  ا براي اداره رشاه پهلوي در سراسر مثنوي رضا

  . باستان را تذكّر داده استپرافتخار ايران
مثنوي . باشند  مياز ديگر مثنويهاي معروف بهار» قمصر از تهران به«و » هنام ساقي«

 بسيار روان و داراي مبالغه مطبوع است كه احساسات شاعر را صرقم از تهران به
لحاظ پختگي و عمق شاهدي است كه   اين همة اشعار مثنوي از. دهد انتقال مي  به

  .بهار در اين فن نيز ماهر بوده است هر چند كه شاعر مثنوي نبوده

  قطعات
يار گفته است و گذشته از مضامين اخلاقي و اجتماعي، لطايف و ، قطعات بسبهار

دهد كه در  نظم كشيده است و همان قوت و تسلّط را نشان مي حكايتها را نيز به
» مادر ةوعد«، »ضلال و دلال«، »پدر پند«هاي بارز آن،  نمونه از. دارد هايش وجود قصيده

  :»پدر پند«چند بيت از . را بايد نامبرد» فقير دختر«و 

  نوروز اورمزد و مه فرودين رسيد
  چه بود بگذشت بر توانگر و درويش هر

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  
  پندهاي پدر شد درست ليك بخشي ز

 ديدم كه پندهاي پدر نقد عمر بود

  خورشيد از نشيب سوي اوج سركشيد
  بيم و از اميد از عيش و تلخ كامي و ز

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  
  رسيد از آن بماند كه پيري فرا بسيار

 كان مهربان بطرح به من بر پراكنيد
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 در انواع مسمط البتّه بهار. شود نه رواني و شيرني ديده نميدر مسمطات نيز آن گو
مسمط زير كه تضمين . سروده است و در آن، قالبهاي تازه و ابتكار بكاربرده است ابياتي

  : است خيلي روان و ساده استغزل سعدي
پيمان و مشكن  پيشه  بكن  جود    ملكا 
ا م ا د د  ر ي گ ب يت  ئ ا د خ ت  ا ف ا ك م ه    نك

ن زما ر  دو ه  دث حا كندت  سر  ر  ب ك    خا
  انگيز نبيني كه همان خاك مصر طرب”

  “خاك مصر است ولي بر سر فرعون و جنود

  مستزاد و تصنيف
مستزاد و تصنيف را تنوع و وسعت بخشيده . ، از هر دستي اشعاري گفته استبهار
 با كار ايران«شهور او از مستزادهاي م. تري درآورده است شكل تازه آنها را به. است

چند بيت از . باشد مي» داد از دست خواص«و » از ماست كه بر ماست«و » خداست
  :»كار ايران با خداست«

  آزادي خطاست  سخن گفتن زشه ايران  با
  ها جداست مذهب مذهب شاهنشه ايران ز

  شاه مست و مير مست و شحنه مست و شيخ مست
 از دستان مستان فتنه و غوغا بپاستدم   هر

  خداست   باكار ايران
  خداست  كار ايران با

  دست  مملكت رفته ز
 خداست  كار ايران با

اشعار . جمله زيباترين تصنيفهاي عصر حاضر است از» سحر مرغ«تصنيفهاي او بويژه 
» خدا بهشت«نام  صيدة معروف محلّي او بهق. مند است محلّي او از شيريني خاص بهره

ترين مسايل نجومي   توانسته است كه پيچيدهبهار. ترين اثر در ادبيات باشد شايد استادانه
گويندگان عادي . كند گويشهاي محلّي مطرح آنها را به و زيباترين تشبيهات مربوط به

  .مانند مي كاربردن آن بازها گاه از ب آن لهجه
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 در تمام انواع شعري، شعرگفته و گذشته از اين نوآوريهايي در شعر فارسي بهار
وجود آورده است و شيوة خاصي در شعر خود رواج داده است كه آن جمع و تلفيق  به

  :گويد او خود دربارة شعر خويش مي. باشد بين سبك خراساني و عراقي مي
 من در سبك كلاسيك و سبك معاصر و ساده هر دو پيشرفت كرده، تتبعات”

هر رويه و سبكي كه بخواهم شعر بگويم، چه قصايد كلاسيك و چه  توانستم به
هاي ملّي ساده، چه قطعات و رباعيات و مثنويات عوام پسند  مستزادها و مسمط

 هر موقعي ها كاركرده در سبك عراقي در همه اين رويه غزلهاي عاشقانه به و چه
  .١“كردم آزمايي مي مناسبت موضوع تفنن و طبع به
 هست كه توانسته است نظر زبان و لغت هم، اين مزيت در سخن بهار  از

شده را در   ميان تعبيرات و تركيبات كهنه و فراموش  الفاظ ساده و عاميانه را در
يافته است بس آسان خراساني و عراقي وارد كند و توفيقي كه در اين كار   سبك
آثار تجدد و تنوع در اكثر اشعاري كه اواخر سروده در لفظ و معني آشكار . نيست

.  خواندتوان از پيشگامان تجدد ادبي امروز ايران اين تعبير بهار را مي  است و به
كنندة بزرگ، سنّتهاي شاعران كهن در   اما در شيوة شعر قديم بايد او را احيا

عين رعايت اسلوب   خصوص مضامين بايد گفت كه در در. وزگار ما شمردر
قديم، از جنبة لفظي در ابداع معاني و ابتكار مضامين و ايجاد تشبيهات نو، 

توان گفت كه  حال مي  بهر. همتاست استعارات و كنايات بديع در عصر خود بي
توان  ميبهار در پيروي از اين سبك چنان خوب از عهده برآمده كه كمتر 

تصوركرد و اين دعوي مبني بر صداقت است كه استاد بهار اسب فصاحت را در 
هر ميداني كه راند؛ موفقيت را بدست آورد؛ و همين است كه در رديف بزرگترين 

  . شاعران نام بهار ثبت شده است

                                                
  .١٩١، ص شرح احوال و آثار ملك الشعرا محمد تقي بهار - 1
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  فهرست مآخذ
كوب، سازمان انتشارات  ين زرين، مجموعة نقد ادبي، دكتر عبدالحسكاروان حلّه با

  .ش . ه ١٣٦٢جاويدان، چاپ پنجم تابستان 
  .م ١٩٥٨الرحمن، دانشگاه اسلامي عليگره، عليگره،  ، دكتر منيبمعاصر فارسي شعر برگزيدة

مقدمة دكتر غلام حسين يوسفي، انتشارات   با،، محمد گلبنبهار و ادب فارسي
  .٢ و ١ش، ج   .ه ١٣٧٤، فرانكلين، تهران

  .ش  .ه ١٣٢١، ، تهرانالشعرا بهار ، ملكانقراض قاجاريه تاريخ
  .سينا، تهران الاسلام كرماني، كتابفروشي ابن اظم، نتاريخ بيداري ايران
  .١٣٣٠، كسروي، مؤسسة مطبوعاتي، اميركبير، تهران ، احمدتاريخ مشروطة ايران

  .ش . ه ١٣٦٨ زمستان ،، ملك الشعرا بهار، انتشارات توس، تهرانديوان بهار
  .، ناشر وزارت فرهنگ، ملك الشعرا بهارشناسي سبك

  .٤، ش ٢٥ش، سال  . ه ١٣٣٠، مجلّة ارمغان، تهران

* * *
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  كتابخانة عمومي خاوري خدابخش
  ∗سيد غلام نبي احمد

زوال و  به  رو سلسلة شكوهمند و پررونق مغولدر اواخر قرن نوزدهم ميلادي در هند
. حت تسلّط رژيم استعماري انگليسي درآمدسقوط گراييد و تقريباً تمام مناطق هند ت

هاي سياسي  م علاوه بر مؤسسات و اداره١٨٥٧١آزادي در سال  پس از شكست نهضت
هاي غني و گرانبهاي شاهان  هاي علمي و فرهنگي چون كتابخانه گوناگون، حوزه

. مسلمان هند مورد تهاجم استعمارگران قرارگرفت كه خسارات آن جبران ناپذير بود
عنوان زبان رسمي و ارتباطي اين سرزمين بود و هزاران كتاب  ن فارسي كه قرنها بهزبا

شده بود، استعمارگران زبان و فرهنگ تازه  نفيس و آثار گرانقدر به اين زبان تحرير
زبان فارسي كه در  مندان به در آن ايام علاقه. يعني انگليسي را جايگزين آن نمودند

معرفي يك  كوشيدند زياد بودند و در اين مقاله به ارسي ميحفظ و نگهداري آثار زبان ف
عنوان يكي از قهرمانان و رهبران و   خان، بهخدابخش. شود تن از ايشان پرداخته مي

داران مسلمان در صحنة علم و ادب ظاهر گرديد، وي با نگاهباني از فرهنگ و  پرچم

                                                
  .نو مهمان، گروه فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي  استاديار- ∗
  .ها انگليسي قيام عليه -١
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باني و پاسداري از زبان و ادب شيرين و انسان تمدن شايان توجه مسلمانان و پاس
عهده گرفت و تمام زندگي خود را  سزايي را در حفظ آن به دوستانه فارسي سهم به

هاي خطّي فارسي و عربي صرف كرد و در اين راه  جهت جستجو و يافتن نسخه
خدمات صادقانه و كارنامة گرانماية وي در سيماي . زحمات بسياري متحمل شد

هاي خطّي و چاپي فارسي و اسناد تاريخي و  بسياري از نسخه. نه تجلّي يافتكتابخا
در . باشد كرد كه در نوع خود نادر و كمياب مي فرهنگي را در اين كتابخانه نگهداري مي

اين مقاله قبل از پرداختن به خصوصيات و خدمات كتابخانه به معرفي شخصيت 
  .شود مؤسس كتابخانه پرداخته مي

، نزديك در روستاي اوكي.  م١٨٤٢ اوت ٢) ١خان بوعلي(، خان خدابخش
  .كرد فوت. م ١٩٠٩ اوت ٣ و در 2يافت تولد) بهار ايالت (، بخش سارنشهرستان چپرا
دانان بوده كه در دادگاه مشغول   اگرچه همانند پدر خود از حقوقخان خدابخش

آمد   بشمار ميعنوان يكي از دانشمندان و دانشوران و اديبان بزرگ هند كار بود اما به به
جاي گذاشت كه داراي اهميت و  و در زمينة زبان و ادبيات فارسي آثار گوناگون به

  .باشد ارزشي بسيار مي
.  م١٨٤٨ در سال بخش  محمدطولاني دارد؛ پدر خدابخش ين مؤسسه سابقةا

تأسيس كرده ) ، بهاربخش سارن( در شهر خود ٣محمديه«نام  اي شخصي به كتابخانه
.  ساكن شد خانواده در شهر پتنام همراه١٨٥٣بخش در سال  وقتي كه محمد. بود

                                                
، شمارة )اردو (ملّي افكار مجلّة، “خدابخش اورينتل لائبريري” :الرحمن چغاني حبيب - 1

  .م ٢٠٠٠» بهار نمبر«خصوصي 
2- Jadunath Sarkar: “Khuda Bakhsh, the Indian Bodly”, Modern Review, Sept. 1908. 

كتاب  (ات اور كارناميحي ـ مولوي خدابخش خان، “خدابخش خان”:  عطاءاالله پالوي- 3
  .١٢٦ صم،  ٢٠٠١، )اردو
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شغل اصلي پدر خدابخش وكالت دادگاه بوده و . ١كتابخانه هم به پتنا انتقال داده شد اين
در . 2كرد فوت. م ١٨٧٦وي در سال . مردي دانشور و اديب و دوستدار فارسي هم بود

. اي هزار و چهار صد نسخة خطّي فارسي و عربي بوددار» محمديه«آن ايام كتابخانة 
 »كتابخانة محمديه«پسر ارشد خود خدابخش اظهار داشت كه  بخش در بستر مرگ به محمد
خدابخش براي آنكه به آرزو و آرمانگرايي پدرش . 3روي عموم مردم باز گذرانيد را به

وي . هاي اساسي برداشت  توسعة كتابخانه گامصورت حقيقت بدهد، جهت گسترش و
گرچه در زندگاني نشيب و فراز، بسياري ديد و تلخ و شيرين زيادي چشيد، اما هيچ 
وقت وصيت پدر را فراموش نكرد و از وظيفة خود دست نكشيد و تلاش وي در مورد 

كتابخانة «م طور رسمي كتابخانه را با نا به. م ١٨٩١كتابخانه به جايي رسيد كه در سال 
 ـ براي استفاده نامه طريق وقف هزار عنوان كتاب ـ به چهار با» عمومي خاوري خدابخش

  .٥ درآمدتحت نظارت حكومت مركزي هند. م ١٩٦٩ و در سال 4كرد عموم افتتاح
 از حيث دارابودن نسخة خطّي و تلاش براي  خان در سراسر هندشهرت خدابخش

كردند  او مراجعه مي يافتن بيشتر آن به حدي رسيد كه هميشه كتابفروشان نخست به
گذاري مناسب، پرداخت هزينه مسافرت فروشنده را  زيرا خدابخش خان علاوه بر قيمت

  .6گرفت نيز بر عهده مي

                                                
، )كتاب اردو (حيات اور كارنامي ـ مولوي خدابخش خان، “خدابخش خان”:  عطاءاالله پالوي- 1

  .١٢٦ صم،  ٢٠٠١
2- Salahuddin Khuda Bakhsh: My father – his Life and Reminiscences, p.39. 
3- Ibid, p.39. 
4- Ibid, p.42. 

 ، شمارة خصوصي)اردو(، مجلّه افكار ملّي “خدابخش اورينتل لائبريري” :رحمن چغانيال حبيب - 5
  .٤٦٧ ، صحيات اور كارنامي ـ  خانمولوي خدابخش: ؛ نيز ركم ٢٠٠٠» بهار نمبر«

6- Jadunath Sarkar: “Khuda Bakhsh, the Indian Bodly”, Modern Review, Sept. 1908. 
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نظير در زمينة كتاب خطّي   و دوستي بيهمتا در واقع او مردي نيك دل، عاشقي بي
فقط در كشور خود بلكه در كشورهاي خاورميانه و آسياي غربي نيز  تا جايي كه نه. بود

روپيه هندي كه بطور  ٥٠ با حقوق ماهانه مستخدمي عرب داشت به نام محمد مكّي
هاي  يران و غيره نسخه سال از سوريه، عربستان، مصر، ا١٨مرتب و جدي قريب به 
  .1 گردآوري كردخطّي نادر براي خدابخش

جمله  از. داده است در مورد گردآوري كتابها اتّفاقات و جريانات جالبي هم رخ
سرقت برد  به) كننده ترميم(هاي خطّي نادر اين كتابخانه را جلدساز  اينكه، يكي از نسخه

 فروخت، آن تاجر نيز بدون اطلاع از اينكه كتاب متعلّق وريكي از تاجران در لاه و به
بدين ترتيب اين نسخه دوباره . 2خود خدابخش فروخت  است كتاب را بهبه خدابخش

  .وارد كتابخانه خدابخش شد
مندان به كتابهاي خطّي  ، يكي از علاقه قاضي دادگاه شهرستان پتنا3ايليوت .بي.جي

  را از پدر خدابخشيالدين اصفهان قصايد كمالمنظور مطالعة نسخة نادر  يك بار به. بود
ر عوض آن دادن كتاب خودداري كرد و د امانت گرفت اما بعداً از پس) بخش محمد(

 زماني كه ايليوت. بخش اين پول را نپذيرفت مبلغ خاصي پيشنهاد كرد ولي محمد
هاي با   شد به كارمندانش دستور داد تا نسخهبازنشسته و عازم كشور خود انگلستان
ارزشي را در  انگلستان بفرستند و كتابهاي بي ارزش را در يك صندوق گذاشته به

اما به لطف خدا صندوقها جا به جا شد .  بفروش رسانندصندوق ديگري نهاده و در هند
ارزش در هند ماند و  انگلستان فرستاده شد و صندوق با ارزش به و صندوق بي

                                                
1- Salahuddin Khuda Bakhsh: My father – his Life and Reminiscences, p.40. 

2- Ibid, p.40. 

3- J.B. Elliot. 
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نتيجه توفيق نهاني نصيب خدابخش گرديد كه علاوه بر نسخة  در. فروش رسانده شد به
  .1تملك او درآمد  به، مجالس خمسه هم با امضاي شاهجهانيالدين اصفهان قصايد كمال

گشت   قاضي دادگاه بود، روزي از دادگاه برمي در حيدرآبادهنگامي كه خدابخش
وي قيمتش را پرسيد، دكاندار . فروش جلب شدكتابي كهنه در دكان كهنه  نظر وي به

كه شخص زرنگي بود، گفت اگر كسي ديگر اين كتاب كهنه را بخرد من سه روپيه 
ارزش و مهمي است،  طور يقين چيز با گيرم اما چون جنابعالي خواهان هستيد به مي

 .2خدابخش فوراً قيمت را پرداخت و كتاب را گرفت. فروشم پس به بيست روپيه مي
بعداً همين كتاب را نظام حيدرآباد چهار صد روپيه پيشكش نمود، اما خدابخش حاضر 

  .اين نسخه تذكرة عربي بود. به فروش آن نشد
شود كه اين آثار در اصل  در اين كتابخانه بيشتر كتابهاي نادر و ناياب نگهداري مي

هاي  بخش كتابخانه منظور استفاده سلاطين و اميران و درباريان نوشته شده كه زينت به
نظر تاريخ  باشد كه از كتابها داراي عبارت و امضا و مهر آنان مي. ايشان بوده است

  .اهميت و ارزش بسيار دارد
هاي خط نسخ و نستعليق و مظاهر هنر نقاشي مكتب ايراني و  نيز بهترين نمونه

 چون رسد كه خطاطان و خوشنويسان نامور و نامدار جهان به نظر مي. هندي است
، عبدالرشيد ، مير عماد حسيني قزوينيي، مير علي تبريزيالدين ياقوت مستعصم جلال
 در جوف اين آثار  كشميري محمد حسين رقم و ملا، سيد علي خان جواهرديلمي

  .اند العاده خود را نمايش داده استعداد خوشنويسي فوق
ويژگي مهم ديگر اين كتابخانه آن است كه در برخي از اين كتابها امضا عالمان 

، حجر ، حافظ ابنسبكي ، علامه ابن، حافظ مزيسنّت چون علامه ذهبي معروف اهل

                                                
1- Salahuddin Khuda Bakhsh: My father – his Life and Reminiscences, p.40. 

2- Jadunath Sarkar: “Khuda Bakhsh, the Indian Bodly”, Modern Review, Sept. 1908. 
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 عبدالحق محدث ث،الدين محد ، جمالفهد هاشمي ، ابنسخاوي ، حافظعلامه سيوطي
طور امضا برخي از عالمان مشهور  همين.  و غيره وجود دارد و علامه شوكانيدهلوي

 ، صدرالدين شيرازيمجلسي ي، ملا باقرالدين عامل ، بهاءداماد اهل تشيع مانند ملا باقر
  .كند كه بر اهميت و سودمندي كتابها دلالت مي

 و قرآنتعداد بيست و دو هزار نسخه آثار خطّي وجود دارد كه در موضوعات 
نجوم، حديث، تفسير، فقه، علم كلام، رجال، صرف و نحو، معاني و بيان، فلسفه، 

، تاريخ شرق آسيا، رياضي، طب يوناني، تذكره، تصوف و عرفان، تاريخ قرن ميانه هند
در اين كتابخانه . باشد جنوب آسيا و تاريخ غرب آسيا ، دواوين و ادبيات نثر و نظم مي

بيش از دويست هزار كتاب چاپي، سي و هفت هزار جرايد و مجلات و هشت هزار 
براي .  هم موجود هستعالم  و شاه، شاهجهان، اكبربه زمانهاي تغلقسكّه متعلّق 

  :شود طور نمونه اشاره مي چند كتاب به بردن به اهميت كتابخانه به پي
 .٦٧٦ :نستعليق، تعداد صفحات:  خطمؤلّف ناشناخته،: تيموريه خاندان تاريخ -١

باشد كه بهترين نمونه و شاهكار  ها مي يكي از ارزشمندترين و گرانبهاترين نسخه
در اين كتاب اوضاع و احوال . فن و هنر نقّاشي و خطّاطي در آن بكار رفته است

.  آمده استنة بيست و دومين تاجگذاري پادشاه اكبر تا س، همايون، بابراز تيمور
اي ديگر در هيچ جاي جهان تاكنون  فرمان اكبر نوشته شده و نسخه اين كتاب به

 تصوير زيبا و جالب و دلفريب است كه ١٣٢اين نسخه داراي . يافت نشده است
ه و زير هر تصوير اسم و در گوش. اند پنجاه و يك نقّاش آنها را به تصوير كشيده

همة تصاوير نشانگر و بيانگر وقايع و جريانات خاصّي . نقّاش آمده است
  .باشند مي

.  بن ابوالحسن قزوينيجلد اول ـ از محمد امين. در دو جلد): تاريخ (هنام پادشاه -٢
 .٥٤٦: نستعليق، صفحات: ، خطعمل صالح كنبوهاز  لد دوم ـج
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ترين   پادشاه كه داراي تصاويري زيباست و عاليحاوي تاريخ كامل شاهجهان
از . م ١٩١١ سال در  و ملكة بريتانياوقتي كه جورج پنجم. نمونة تصويرگري است

  .اند كرده دو نفر امضا كردند، اين نسخه را هر  بازديددربارِ دهلي
  .١٠٩٠ :نستعليق، تعداد صفحات: ، خطاز حسيني): تاريخ (هنام شهنشاه -٣

فرد است و در اواخر قرن شانزدهم ميلادي  اين نسخه نيز در جهان منحصر به
 نوشته شده است و تاريخ منظوم سلطان  در قسطنطنيهبراي سلطان محمد سوم

هاي  روش تصويرگري اين نسخه با نسخه. باشد محمد سوم فاتح قسطنطنيه مي
قبلاً اين نسخه در . ايراني و هندي تفاوت دارد كه نفوذ تركي در آن مشهود است

اگرچه داراي امضاء و مهر بسياري . شد  نگهداري مينه سلطنتي شاهجهانكتابخا
 است اما بين اين امضاها، امضاي دختر ارجمند شاهجهان، از شاهزادگان مغول

  . از اهميت بيشتري برخوردار استجهان آرا بيگم
، .)م ١٦٣٩/. ه ١٠٤٩ف  (خان، محمد شريف معتمد: از): تاريخ (يجهانگير نامة اقبال -٤

، اين كتاب ٣٤٠: ، تعداد صفحات.م ١٦٣٥/. ه ١٠٤٥: نستعليق، سال كتابت: خط
  . استراجع به تاريخ عهد جهانگير

نستعليق، : ، خط.)م ١٦٢٧/. ه ١٠٣٧ :م( پادشاه جهانگير: از): تاريخ( جهانگيرنامه -٥
 .١٢٠: ، تعداد صفحات.م ١٦١١/. ه ١٠٢٠: ، سال كتابتمؤمن ، محمدعرب شيرازي: كاتب

 و مهر ب عالمگيرزي داراي تحرير شاهزاده محمد سلطان پسر شاهنشاه اورنگ
  .باشد و غيره مي) ، هند، دكنگولكنده (محمد قطب شاه

 /. ه ٩٦٨: ، سال كتابت.)م ١٥٧٦/. ه ٩٨٤ :م (از سام ميرزا صفوي، ابونصر: سامي تحفة -٦
 .٣٩٠:  تعداد صفحات،.م ١٥٦١

  .اين نسخه شانزده سال قبل از وفات مؤلّف نوشته شده است
، سال كتابت .)م ١٧٨٦/. ه ١٢٠٠ :م(، غلام علي بلگرامي از آزاد): تذكره (بيضا يد -٧

  . را به خط خود نگاشته است٢٢٢ تا ١٦٠مؤلّف از برگ . نام كاتب درج نيستو 
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 نسخ، :، خط.)م ١٦٥٨/. ه ١٠٦٩ :م (از محمد داراشكوه): عرفا تذكرة (الاوليا سفينة -٨
  .٤١٤: تعداد صفحات

: ، خط.)م ١٧٥٦/. ه ١١٧٠ :م (از خوشگو، بندرابن داس): رهتذك (خوشگو سفينة -٩
 .٢١٦: نستعليق، تعداد صفحات

 هجري ١١٨٢ در سال  آزاد بلگرامينويس معروف هند اين نسخه را تذكره
  .استكتاب نمود، نيز امضا وي ثبت است

.) م ١٧٩٣/. ه ١٢٠٨ :م (از خليل، علي ابراهيم خان): تذكرة شعرا (ابراهيم فصح -١٠
نسخة . تاريخ كتابت و نام كاتب درج نيست. ٣٢٨: نستعليق، تعداد صفحات: خط

  . موجود استديگري فقط در آلمان
، .)م ١٨٠٨/. ه ١٢٢٣ :م(ي، لچهمي نراين آباد از شفيق اورنگ): تذكره (رعنا گل -١١

 ،. ه ١١٨٢./م ١٧٩٧/ فصلي١٢٠٤الاخر  پنجم جمادي: سال كتابت، يهند تعليق :خط
  .، در زندگي مؤلّف صورت خطّاطي گرفت٥٧٢: تعداد صفحات

: ، سال كتابت.)م ١٦٣٣/. ه ١٠٤٢ :م(، عبدالباقي نهاوندي: از): تذكره (رحيمي مآثر -١٢
 .٥١٦نستعليق، تعداد صفحات  :، خط. ه ١٠٢٥

تذكرة شاعران، حكما، اطبا، علما، فضلا، خطّاطان و سرداران نظامي همزمان امير 
  .باشد كه در زمان حيات مؤلّف نوشته شده است  ميعبدالرحيم خانخانان

: ، كاتب.)م ١٠٢٠/. ه ٤١١: م(، ابوالقاسم فردوسي طوسي از: فردوسي شاهنامة -١٣
، تعداد نستعليق: ، خط. ه ٩٤٢  رمضان١٧: ، سال كتابتمرشدالكاتب الشيرازي

 .١٢٢٤: صفحات

 و كشمير بوده  كه فرماندار كابلنسخه را يكي از امراي ايراني علي مردان خان
باشد بلكه يكي  تنها خيلي زيبا و خوشخط مي  و نههاهدا نمود پادشاه شاهجهان به

  .ي نقّاشي ايراني استها ترين نمونه ليااز ع
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، .)م ١٣٨٩/. ه ٧٩١ :م(ن الدي از حافظ شيرازي، خواجه شمس: شيرازي حافظ ديوان -١٤
  .٤٠٢: سال كتابت و نام كاتب درج نيست، تعداد صفحات

 و دستخط و مهر سلاطين و اميران ديگر جهانگير و داراي تحرير پادشاه همايون
 كه از سلسلة باشد و در آخر كتاب نيز امضا سلطان حسين بايقرا  ميدولت مغول

از اين نسخه پادشاهان مغول چون همايون، . صفوي ايران بوده، وجود دارد
  .اند اش را در حاشيه نوشته اند و نتيجه هجهانگير فال گرفت

  ، تاريخ كتابت.)م ١٣٢٥/. ه ٧٢٥م  (از امير خسرو دهلوي: خسرو ديوان امير -١٥
ن، تعداد الدي  بن سلطان علي غياثمحمد حسين: ، كاتبه ٩٧٨رمضان  ٢٥

 .٦٤٦ :صفحات

اين نسخه حاوي غزليات است اما در آخر قطعات و رباعيات هم به چشم 
 و خواهر  دختر پادشاه همايوناين نسخه در تملك سكينه بانو بيگم. خورد مي

 نيز در آن بر اين مهر درباريان و اميران مغولعلاوه .  پادشاه بوده استعلايي اكبر
  .ثبت است

 بن خواجه محمد: ، كاتب). ه ٩٦٤ :م (ميرزا كامران: از: ديوان ميرزا كامران -١٦
  .٦٨: نستعليق، تعداد صفحات: ، خطاسحاق شهابي هروي

اين نسخه در زمان مصنّف صورت خطّاطي گرفت و قديمترين نسخه در جهان 
زبانهاي فارسي و   بود كه به و برادر همايون پسر پادشاه بابرميرزا كامران. باشد مي

 در اين ديوان غزل، قطعه، رباعي و مثنوي در زبانهاي تركي و گفت، تركي شعر مي
 را داراست و  و شاهجهانهاي جهانگير اين نسخه دستخط. رسد فارسي به نظر مي

  .اند و نيز مهرشان ثبت است  و ديگر اميران دربار امضا كردهجهان ملكه نور
 نستعليق،: ، خط.)م ١٤٠٠/. ه ٨٠٣ :م(ن الدي خجندي، كمال: از: خجندي كمال ديوان -١٧

 .٦٢٠: ، تعداد صفحات. ه ٨٨٦: سال كتابت

  .باشد اي است خيلي زيبا كه داراي غزليات مي نسخه
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/ . ه ٨٩٨: م(، نورالدين عبدالرحمن از جامي): تصوف (الطالبين انيس خلاصة -١٨
 .).م ١٤٥٢/. ه ٨٥٦: ، سال كتابتصلاح بن مبارك البخاري: ، گردآورندة متن)م ١٤٩٣

 اختصار نموده به خط خود نوشته اميباشد كه ج  ميالطالبين انيساين تنها نسخة 
  .است

/ . ه ٧٣٧: م(ي الدين سجز حسن دهلوي، شيخ نجم: از: ديوان حسن دهلوي -١٩
، تعداد .م ١٦٠١./  ه ١٠١٠: كتابت ، سالكشميري حسين محمد: ، كاتب.)م ١٣٣٦

باشد كه براي كتابخانة شيخ فريد  نسخه بسيار زيبا و خوشخط مي. ٦٠٠ :صفحات
  .شاهي نوشته شده است  اكبربخاري

.)  م١٤٩٣/. ه ٨٩٨ :م (الدين عبدالرحمناز جامي، نور): دفتر اول (الذهب سلسلة -٢٠
 تاريخ تولد فرزند ، در اين نسخه جامي٤٩٢: خط مؤلّف است، تعداد صفحات به

 .خود را ابراز نموده است

 جلد ٣٦ي در هاي خطي فارسي و عرب لازم به ذكر است فهرست توضيحي نسخه
مندان   موجود است، محقّقان و علاقه(Internet)منتشر شده است و تماماً در رايانه 

  . مجموعه را ملاحظه نمايند(www.kblibrary.nic.in)آدرس  توانند با مي
شده كه از زمان تأسيس تاكنون توجه مشاهير،  هاي خاص كتابخانه سبب ويژگي

سوي خود  عران و دانشمندان و دانشوران نامدار را بهسياستمداران، عالمان، اديبان و شا
 در علامه شبلي نعماني: شود چند تن از ايشان اشاره مي جلب نمايد كه در ذيل به

، حكيم .م ١٨٩٥ در سال ، لارد ايلكن.م ١٨٩٣ در سال ، انتوني ميكدانل.م ١٨٩٠سال
 در ، عبدالسلام ندوي.م ١٩٠٢ در سال ، افتخار عالم هروي.م ١٩٠١ در سال اجمل خان

 در سال ، مهاراجا دربنگه.م ١٩٠٣در سال ) وايسراي (، لارد كرزن.م١٩٠٢سال 
، .م ١٩٠٧ در سال ، نواب ظفر علي خان.م١٩٠٦در سال ) وايسراي (منتو ، لارد.م ١٩٠٣

، حكيم .م١٩٠٩ل  در سا، مولانا ثناءاالله امرتسري. م١٩٠٩ در سال سيد سليمان ندوي
در ) وايسراي (، لارد ريدنگ.م ١٩١٣ در سال ، لارد هاردنگ.م ١٩١٢ در سال عبدالحي
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، .م ١٩٢٨ در سال ، جون سايمن.م ١٩٢٥گاندي در سال  ، مهاتما.م١٩٢٢سال 
ي در سال الرحمن خان شيروان ، مولانا حبيب.م ١٩٢٨در سال ) وايسراي (اِروِن لارد

، .م١٩٤٠ در سال حسين ، دكتر عابد.م ١٩٤٠ در سال ، پدر زبان اردو عبدالحق.م١٩٣٨
 در سال رمن .وي.، سي.م ١٩٤٤در سال ) جايزه نوبل برندة (جگديش چندرابوس

 در سال ، سيد مسعود حسين رضوي اديب.م ١٩٤٨ در سال ماؤنت بيتن ، لارد.م ١٩٤٤
 ، اولين نخست وزير هند.م ١٩٥٢ در سال علي خان  رضا، نواب رامپور.م ١٩٥٠

، بوس .سي.، جي.م ١٩٥٧ در سال حسين ، دكتر ذاكر.م ١٩٥٣ در سال جواهرلعل نهرو
 رئيس جمهور هند در سال ابوالكلام. جي.پي.، عبدالماجد دريابادي و آمحمودآباد راجه
  .1.م ٢٠٠٣

مديران و كتابداران كتابخانه از ابتدا تاكنون كه در حفظ و نگهداري كتابخانه تلاش 
  :باشند اند به شرح ذيل مي هكرد

  مسؤلان و كتابداران
  .م ١٩٠٨ اوت ٣  تا  . م١٨٩١ اوت ٢   خانخدابخش -١
  . م١٩٠٨ سپتامبر ٢  تا  . م١٩٠٨ اوت ٣٠  الدين خدابخش شهاب -٢
  .م ١٩١٠ اوت ٢٩  تا  . م١٩٠٨ سپتامبر ٢٨  الدين خدابخش محي -٣
  . م١٩١٠ اكتبر ٣  تا  . م١٩١٠ اوت ٣٠  الدين خدابخش صلاح -٤
  .م ١٩١٧ ژانوية ٢٥  تا  . م١٩١٠يكم نوامبر   ابوالحسن خان -٥
  .م ١٩١٨ اكتبر ٥  تا  ١٩١٧ فورية ٤  الدين خدابخش شهاب -٦
  .م ١٩٤٠ اوت ٩  تا  . م١٩١٩يكم ژانوية   ين خدابخشالد ولي -٧
  .م ١٩٥٠  تا  . م١٩٤١  قاسم خان -٨

                                                
1- Visitors Book )كنندگان دفتر مراجع( . 
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  مديران
  .م ١٩٥٣  تا  . م١٩٥١  زاده سيد محمد مهدي نواب -١
  .م ١٩٥٧  تا  . م١٩٥٣  عبدالصمد خان -٢
  .م ١٩٦٢  تا  . م١٩٥٧   شيرسيد احسن -٣
  .م ١٩٦٣  تا  . م١٩٦٢  پرفسور سيد حسن -٤
  .م ١٩٦٩  تا  . م١٩٦٤  پرفسور سيد شاه عطاءالرحمن عطاكاكوي -٥
  .م ١٩٧٠  تا  . م١٩٦٩  دكتر علي حيدر نير -٦

  كتابداران
  . م١٩٦٣  تا  . م١٩٥١  قاسم حسن خان -١
  .م ١٩٦٤  تا  . م١٩٦٣  رحمت آرا بيگم -٢

  رؤسا
  .م ١٩٦٧  تا  . م١٩٦٥  سيد اقبال حسين -١
  .م ١٩٧٢  تا  . م١٩٧٠  دالدين احم پرفسور كليم -٢
  .م ١٩٩٦آوريل   تا  . م١٩٧٢ سپتامبر ٢  دكتر عابد رضا بيدار -٣
  .م ٢٠٠١ ژانوية ٣١  تا  . م١٩٩٦آوريل   حبيب الرحمن چغاني -٤
  .كنون  تا  ٢٠٠١يكم فوريه   يالدين انصار دكتر محمد ضياء -٥

توان گفت كه اين كتابخانه در ابتدا به منظور استفاده تنها مردم شهر  طور كلّي مي به
تلاش مديران ، آوازه شهرت آن از مرزهاي   تأسيس شد، اما به مرور ايام و باپتنا

 ماية افتخار مسلمانان هند ها يك ميراث گرانبها وتن اي فراتر رفت و امروز، نه منطقه
اي شناخته  قاره بطور خاص گنجينه طور عموم و در شبه است بلكه در سراسر جهان به

باشد كه ضمن حفظ اين ميراث فرهنگي و ادبي، منابع پژوهشي تحقيقي مفيدي  شده مي
  .دهد اختيار محققان قرار مي را در



٢١٧

  كتابخانة عمومي خاوري خدابخش

  

  منابع و مآخذ
، )اردو (حيات اور كارنامي ـ مولوي خدابخش خان، “ خانخدابخش”: پالوي، عطاءاالله
 .م ٢٠٠١

بهار «، شمارة خصوصي “ خان اورينتل پبلك لائبريريخدابخش”الرحمن،  چغاني، حبيب
  .م ٢٠٠٠، )اردو (مريخمجلّة » نمبر

  .م ١٩٣١، فورية )اردو (ادبي دنياة ، مجلّ“ لائبريريپتنا”: حيدرآباي، سيد بادشاه حسن
، “.م ١٨٩٠سخنراني خدابخش جهت تأسيس كتابخانة در ”: خان بهادر خدابخش

  .م ١٨٩٠ اكتبر ٧، )اردو (پنجلا روزنامة
  .م ١٩٤٢، )فهرست نسخ خطّي فارسي (العلوم ةمرآ: عبدالمقتدر

، گيا، اوت )اردو (نديم، مجلّة “ خان بهادرخدابخش”: الدين ندوي گيلاني، حاجي معين
  .م ١٩٣٥و سپتامبر 

 معارف، مجلّة “ كي چند نادر كتابينكتبخانة خدابخش”: ندوي، سيد نجيب اشرف
  .م ١٩٢٣گره، مارس  ، اعظم)اردو(

دبدبة ، مجلّة “آبادي كا كتبخانه  خان عظيممولوي خدابخش”: نعماني، علامة شبلي
  .م ١٨٩١، ، رامپور)اردو (سكندري

 Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Khuda 
Bakhsh Oriental Public Library, Patna, ed. 2nd 1993, Vol. I.  

Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Khuda 
Bakhsh Oriental Public Library, Patna, ed. 2nd 1988, Vol. II.  

Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Khuda 
Bakhsh Oriental Public Library, Patna, ed. 2nd 1977, Vol. III.  

Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Khuda 
Bakhsh Oriental Public Library, Patna, ed. 2nd 1993, Vol. VI.  

Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Khuda 
Bakhsh Oriental Public Library, Patna, ed. 2nd 1977, Vol. VII.  
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Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Khuda 
Bakhsh Oriental Public Library, Patna, ed. 2nd 1993, Vol. VIII.  

Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Khuda 
Bakhsh Oriental Public Library, Patna, ed. 2nd 1977, 
Vol. XXXI.  

Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Khuda 
Bakhsh Oriental Public Library, Patna, ed. 2nd 1980, 
Vol. XXXII.  

Jadunath Sarkar: “Khuda Bakhsh, the Indian Bodly”, Modern Review, 
September 1908. 

Salahuddin Khuda Bakhsh: My father – his Life and Reminiscences. 
Scott o’cnnor, V.C.: An Estern Library, An Introduction to the Khuda 

Bakhsh Oriental Public Library. 

* * * 
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  عرفان يا عشق حقيقي
  )ره ( خمينيي و امامالدين روم از ديدگاه مولانا جلال

  ∗نسيم شاهد

  هر چه گويم عشق را شرح و بيان
  

  عشق آيم خجل باشم از آن چون به
  گر است گرچه تغير زبان روشن  

 
  تر است زبان روشن ليك عشق بي

چون چهرة ايشان . معرفي ندارند نياز به )ره( خمينياز آنچه مسلّم است حضرت امام 
پس . ترين شخصيتهاي جهاني در آخرين سالهاي هزارة دوم ميلادي بود معروف

ب  بزرگترين شخصيت انقلاحضرت امام. شود معرفي مختصر ايشان بسنده مي به
درخشندگي او  اي به شك تاريخ چهره  امت مسلمانان همة جهان بود؛ و بياسلامي، امام

  .ديد نخواهد
آمد   بدنياهجري در خمين ١٣٢٠الثاني   روز بيستم جمادي)ره( خمينيحضرت امام

نام او را .  است)س(فاطمه زهراسعادت حضرت  زادروز با كه اين روز مصادف با
دروس ابتدايي را نزد ميرزا محمود . االله گذاشتند و نام خانوادگيش مصطفوي است روح

، آموخت و دروس ديني و مقدماتي و منطق را از محضر مرحوم حاج ميرزا شيخ جعفر
                                                

  .نو سلاميه، دهليا دكتراي زبان فارسي از جامعة ملّية - ∗
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هجري براي  ١٣٣٩او در سال .  استفاده كرد و مرحوم حاج ميرزا نجفيمحمد مهدي
 االله حايري همراه مرحوم آيت هجري به ١٣٤٠ رفت؛ و در سال اراك ادامة تحصيل به

تحصيلات خود   سكونت كرد و بهدارالشفا قم هجرت نمود و در مدرسة از اراك به
تعليم و   به خميني بعد از پايان تحصيلاتش در مدرسة فيضيهحضرت امام. ادامه داد

  .تدريس پرداخت
  قريباً از تاريخ تشاه  و درگيري آشكار و جدي او بازندگي سياسي حضرت امام

ولي ايشان . خارج از كشور شد  خميني بهموجب تبعيد امام. ش . ه ١٣٤٣ مهرماة ١٧
برنداشتند و سكان  آن رژيم دست در غربت و تبعيد نيز از روشنگري مردم و مخالفت با

  نبهم ٢٢كردند و در نهايت در تاريخ  انقلاب اسلامي را از همانجا هدايت مي
پيروزي رسيد و در  اسلامي به كوششها اين بزرگمرد تاريخ، انقلاب با. ش . ه ١٣٥٧
معشوق حقيقي و  اين شخصيت تاريخي و روح خدا به. ش . ه ١٣٦٨ خرداد ١٤تاريخ 

فاني را وداع گفت ياد و نامش هميشه براي رهروانش گرامي  واقعي خود پيوست و دار
  .است

  بدنماند از چند روزي قفسي ساخته مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك
تعالي و رهبري ايشان،   از شناخت حق)ره(خميني تفكّراتِ عميق حضرت امام

هاي بسيار  ريشه ها و اشعار ايشان پديدار است از هاي والا، كه در نوشته برمبناي انديشه
داند و رابطة او  ا ميايشان همه چيز را از خد. گيرد قوي عرفاني سرچشمه مي

  .پروردگارش معناي صحيح عبد با معبود است با
اي براي  تواند راهگشا و راه چاره  مي)ره( خمينيپژوهش در بعد تفكّر عرفاني امام

معنويت  دنبال رهايي از ماديت و رسيدن به مرداني باشد كه به انديشان و آزاد آزاد
  .باشند خالص مي

معني علم است ولي در تحرير و تقرير مطلب،  در ظاهر عرفان بهگرچه 
معني شناختن  واقعي عرفان از علم خدا گرفته شده است يعني عرفان به معني
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عرفان مكتبي فكري است كه . معرفت است خداوند متعال و راه تعالي، آگاهي به حق
پويد؛ و  سوي كمال راه مي رسد و به حقيقت مي در اين مكتب شخص عارف به

بيند؛ و براي شناسايي قدرت او پيوسته كنكاش  تعالي را در نزد خود حاضر مي حق
شود؛ كه در  خود مي كند و در جلوة خداوند متعال آنقدر مست و از خود بي مي
اين وجه  كند به آساني مشاهده مي تعالي، را به چيزي قدرت خداوند، و تجلّي حق هر

  .نام ديگر عرفان عشق حقيقي است
تصوف بخشي از عرفان است كه طبق نظريه بسياري از دانشمندان عرفان اسلامي 

شد و در طول تاريخ تفكّر عرفاني  در اوايل قرن اول هجري دربين مسلمانان ظاهر
دانند  پيروان اين طريقه خدا را اصل عالم وجود مي. توسط عارفان بزرگ گسترش يافت

خواهد  كند و هر عارفي مي جودات تجلّي ميكه تنها هستي واقعي است و در همه مو
اگر عارف از غبار ناپاكيها و شهوات نفساني . مقام او پي ببرد و ذات او را بشناسد به

بنابراين يكي از دانشهايي كه در دامن اسلام رشد و تكامل . رسد خدا مي گردد؛ به پاك
فه كه سماع، وجد، عرفان برخلاف انديشه برخي از متصو. كرد؛ علم عرفان است پيدا

يك اصل معنوي و . دانند نتيجه كرامات را اساس عرفان مي رياضتهاي سخت بدني و در
حقيقت وجودي عالم و  طهارت و تزكية روح و نفس از طريق شريعت براي رسيدن به

قول  خاطر اين اصل عرفان، عشقي حقيقي است به به. االله است تنها در عشق حقيقي به
  :)ره( خمينيامام

همه عشق تو دچاريم همه اي دوست به اد رخ تو داغداريم   در ي
  :گويد  در اين باره ميمولانا روم

  مرا حق از مي عشق آفريده است
  

  همان عشقم اگر مرگم بسايد
  منم مستي و اصل من مي عشق  

 
  جز مستي چه آيد؟ بگو، از مي به

كنند و عشق را مبناي  جود را در كلمة عشق خلاصه ميعرفا راز آفرينش و سر و 
دانند بايد دانست كه عشق ادراك، معرفت و حاصل علم است و از  آفرينش و وجود مي
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چه  آيد، پس هر حسن و جمال، عشق پيدا تعلّق علم و ادراك و معرفت و احاطة آن به
 عشق نيرومندتر تر، چه ادراك و معرفت و علم قوي حسن بيشتر، عشق هم بيشتر و هر

و شديدتر و عشق همواره متوجه كمال و جمال است و چون ذات پاك خداوندي 
جمال خويش در حد اعلا  عشقش به. جمالش در حد كمال و عملش در حد تمام است

زادگاه عشق اينجاست و اين عشق است كه جامع عاشق و معشوق . خواهد بود
اعتبار حسن  ار علم ازلي و معشوق است بهاعتب باشد، يعني خداوند عاشق است به مي

تابد عشق نيز  ازلي و در نتيجه چون حقيقت ذات ازلي جز وحدت هيچ اصلي را برنمي
صوفيان . كه حاصل اين عاشقي و معشوقي است خارج از وجود ازلي نخواهد بود

  :كنند پرستي ذات ازلي را چنين توجيه مي جمال و جمال
الجمال و يحب  جميل  االله   ل لهان االله جميل و يحب ان يتجم ان 

عاشق، عاشق جمال معشوق است و معشوق، عاشق عاشقِ . عشق دوجانبه است
 حضرت امام. عشق عاشق ناز معشوق دارد و معشوق نياز به عاشق، عاشق نياز به

  :فرمايد  در اين خصوص چنين مي)ره(خميني
  ستهمة جا منزل عشق است كه يارم همة جا

  جهان جاي تو را  كور دل آن كه نيابد به
  :يا

  چون به عشق آمدم حوزة عرفان ديدم
  آنچه خوانديم و شنيديم همة باطل بود

  :توان نوشت  ميدر تفسير شعر امام
كند دوستي حضرت او  گاه تابيد بر دل مؤمن، خالي مي دوستي خداي، هر

جميع ذكرها غيرذكر الهي؛ يعني نشانة ها و از  مؤمن را از جميع شغل دل
الهي آن است كه نباشد در دل او غيرمحبت الهي و ياد الهي؛ چرا كه  محبت

محبت الهي  غيرخداي تعالي موجب ظلمت و تيرگي دل است و با ذكر
  .شود نمي جمع



٢٢٣

  عرفان يا عشق حقيقي

  

چه در دل  خدا از روي سر؛ يعني هر ترين مردمان است به دوست خدا خالص
يد از براي خدا باشد و نه اغراض ديگر خواه مباح و خواه او خطور كند با

ذكر الهي  غيرمباح، مشوب و مخلوط نباشد؛ و راستگو از ديگران باشد و در
تر از ديگران باشد، و عبادت و زحمت و رياضتِ نفس او نيز  صافي و خالص

  .بيشتر از ديگران باشد
  : فرموده است كهr اسلام چنانكه پيغبر

اي از بندگان خود را از امت  داشته باشد پروردگارِ عالم بندههر گاه دوست 
اندازد در دلهاي برگزيدگان خود از اوليا اصفيا و در ارواح ملايكة  من، مي

خود و ساكنان عرش خود، محبت آن بنده را تا ايشان او را دوست داشته 
 باشند و نيز از براي دوستان خدا در روز قيامت، رخصت شفاعت است كه

  .كه را خواهند شفاعت كنند و شفاعتِ ايشان مستجاب است  هر
  جز عشق تو هيچ نيست اندر دل ما

  
  عشق تو سرشته گشته اندر گلِ ما

  كس نيست كه عشق تو ندارد در دل  
 

  فريادِ دلِ ما برسي  باشد كه به
ها گداخته بلكه تن كمال رسيد؛ كه در كورة عشق نه ، آن چنان در عشق بهمولانا روم 

آن گونه كه خود فرمايد در مجمر آن سوخته شد و شمس عشق را در درون جان خود 
گاه  شمس درنظر مولانا مظهر كمال و جلوه. يافت او خود شمس و شمس خود او شد

حقيقت و آيينة معشوق نما بود و نور مطلق و فخر اوليا بدين معني كه شخص تا عاشق 
اندوز و چون پرتو عشق و عرفان بر دل آدمي  اه است و مالنشده باشد؛ بسيار خود خو

معشوق و محبوب  تابيدن گرفت نور معرفت از روزنه جان او سرزند آن چنان نسبت به
اما از خود گذشتگي و ايثار . شود كه زر و سيم را پيش او ارج و بهايي نيست مهربان مي
زيرا نيروي ايمان . زتر استانگي حقيقت و شخصيتهاي معنوي بسيار حيرت در عشق به

  .گيرد كه بايد گفت ايمان استوار عين عشق است مي چنان سراسر وجود آدمي را فرا
  آتشي از عشق در دل برفروز

 
  سر بسر فكر و عبادت را بسوز

  * 
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 آنچه جز معشوق باقي جمله سوخت عشق آن شعله است كو چون برفروخت
دنيا و  آيد علاقة انسان را به داز آن روي كه عشق چون در خانة دل آدمي فرو

كند، آن چنان كه عاشق هر صفت كمالي را در جاذبة عشق  كششهاي آن قطع مي
 در )ع(نظير اين گونه عشقها را در از خود گذشتگي مسرور پرهيزگاران علي. بيند مي
 نبود چه چيزي r اسلام بدين گونه توجيه توان كرد كه اگر عشق محمدي راهِ
 سازد تا آن گونه كه جان r اكرم  را بلا گردان جان پيامبر)ع(توانست حضرت علي مي

چه هست سير  طور كلّي هر  در چنگال خطر اندازد؟ بهr خود را در خوابگاه رسول
 در مكتب عرفان مولوي. شوق ديدار ياد دلدار و ايثار و خدمت به است و سلوك با

ي الدين تبريز مولانا عشق معشوق ازلي را در صفاي باطن شمس. ن عشق استهمي
  :گُلسلّد شود از بيگانه يكسره پيوند مي بيند و خريدار آن مي مي

  عشق جز دولت و عنايت نيست
   درس نكردعشق را بوحنيفه

  اند در شكراب عاشقان غرق
و ترش ديدي رغم  كرا پ  هر 

  جز گشادِ دل و هدايت نيست
  شافعي را درو روايت نيست
  از شكر معصر را شكايت نيست
 نيست عاشق و زان ولايت نيست

  :جاي ديگر فرمودند
  عشق رفت هيچ حسابش مگير عمر كه بي

جانست  تر ، عشق تو جانعشق 
  آب حياتست عشق، در دل و جانش پذير

ان رم د و  ت ز  ا و  ن  رما د ر لطف    ت
* 

  بيا كز عشق تو ديوانه گشتم
 خان و مان بريدم عشق تو ز  ز

   شهري بدم ويرانه گشتمو گر
 درد عشق تو همخانه گشتم به

  :و نيز
  منم آن عاشق عشقت كه جز اين كار ندارم

  كه بر آنكس كه نه عاشق بجز انكار ندارم
  دل غير تو نجويم سوي غير تو نپويم

رم ندا ر  خا هر  ويم سر  نب اغ  ب هر    گل 
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  :فرمايند  مي روممولانا
شخص طالب  گرمي و حرارت عشق كه از كانون نور توفيق و عنايت الهي به”

خطرتر از رياضتها و  سير و سلوك روحاني رسيده باشد زودتر و بي كمال و اهل
رساند، و بدين سبب عارفان  سر منزل مقصود مي عبادتهاي معمولي او را به

اند كه يك ساعت گرمي عشق و خلوص ضمير  حق گفته اهبرگزيده و واصلان ر
  .“از صد سال عبادت خشك سرد برتر و بالاتر است

 پرست از هزاران كوشش طاعت اي ساية عنايت برترست ذره
دانند و سلامت  عارفان عشق را صفت حق تعالي و لطيفة عالي و روحاني انسانيت مي

. شمرند وسيلة تهذيب اخلاق و تصفية باطن ميسنجند و نيز عشق را  عقل و حس را بدان مي
آدمي را . سازد عشق روح را لطيف و قلب را صاف و آماده كشف و حصول معرفت مي

زيرا خاصيت عشق آن است؛ كه جميع آرزوها و آمال آدمي را . كشاند سوي كمال مي به
و اين خود . سازد يك شخص را قبلة دل مي كند و يك چيز با يك آرزو و منظور تبديل مي به

بيند و عشق همه   همه چيز را در عشق ميمولانا رومي. نوعي از توحيد و يكتاپرستي است
دهد؛  كند، رنجش مي او لطف مي ريزد، به دلش مي كند، غم به عشق او را شاد مي. چيز اوست

آورد كه سرشار  نه ميشود و برايش پيما عشق، در بارگه او ساقي مي. عالم او عالم عشق است
  .گيرد ها از نيروي عشق سرچشمه مي ها و زيبايي همة كمال. از رنج و بلاي دل است

عشق مجازي   از عشق، عشق الهي است، عشق حقيقي است نهمنظور مولوي
پرستي و مستي از بادة صورت نيست، او دنبال حقيقت و جان معني  مقصود او جمال
  .بيند  جلوة جمال الهي را در مظاهر صورتهاي جميل ميا روماست يعني مولان

  :فرمايد  در شعر مي)ره( خمينيامام
عشق در همة جا ساري و جاري است هر كه را دوست داري او را دوست ”

هر كه روي آوري، روي بدو آورده باشي، كه راه عشق   داشته باشي و به
  .“كند سوزاند و اراده را سلب مي هاست و عشق اختيار را ميانت بي
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  دل كه آشفته روي تو نباشد دل نيست
  

  آنكه ديوانة خال تو نشد عاقل نيست
  عشق روي تو در اين باديه افكند مرا  

 
  چه توان كرد كه اين باديه را ساحل نيست

  :و نيز 
  جهان حاكم اوست عشق اگر بال گُشايد به

   كون و مكان حاكم اوستگر كند جلوه در اين
  عالم كه در آن عشقي نيست اي نيست به ذره

  كران حاكم اوست بارك االله كه كران تا به
  من چه گويم كه جهان نيست بجز پرتو عشق

  ذوالجلالي است كه بر دهر و زمان حاكم اوست
عشق نتيجة محبت حق است و محبت صفت حق است عافيت حقيقي و سلامت 

كند حضرت  هراسد و آن را استقبال مي شق است عاشق از مرگ نميباطني، همه در ع
  :فرمايد  مي)ره(امام

  :عبادات صوري، زهد ريايي و مسند رسمي را در عشق راه نيست”
 “كه بجز عشق، تو را رهرو اين منزل نيست رهرو عشقي اگر، خرقه و سجاده فكن

عنايت است و موهبت حق؛  ست، بلكه كار بهحقيقت، تنها عبادت ني راه وصول به
مراتبي از اتّصال رسد، جز معشوق، از همة كس و همه چيز  وقتي عاشق، چون به

  .خبر بماند بي
  :قول مولانا روم به
چه هست مسخر عشق است و  كاينات عالم از كلّ و جزو و بسيط و مركب هر”

تمام اجزاي عالم . عنايت كاملة حق استكند حكمت بالغه و  آنچه محدود مي
نيازي  بي چون كه عشق معشوق با. پوپه و كشتي هست كه عشق نام دارد

  .“نياز همراهست و عشق عاشق همراست با
  :فرمايد  ميجاي ديگر مولانا روم
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كند و تمام اجزاي عالم را از حكم  حكمت الهي ما را عاشق و معشوق مي”
  .“دارد كار جفت خويش مي جويان و طلبپيشين، 

دارد محبت الهي  شوق و طلب وامي كشد و به حقيقت آنچه گوش عارف را مي در
يابد  شود هرگونه عشق را در عشق خود غرق مي است، چون وي در عشق حق غرق مي

  :كند كه آنكه غرق حق است تجربه درك مي و دربارة خود به
  خبر ميرند عاشقاني كه با

 عاشقاني كه جان يكدگرند
  پيش معشوق چون شكر ميرند

 ر عشق همدگر ميرندهمه د
* 

ن عشق ام كه غرقست اندرين غرق عشقي ري خ آ و  ن  ي ل و ا اي   ه
* 

  رود روي قلب در كان مي زر ز
  رود ور مينور از ديوار تا خ

 زين سپس بستان تو آب از آسمان

  رود سوي آن كان رو تو هم كان مي
  رود تو بدان خور رو كه درخور مي

اودان نديدي تو وفا در ن  چون 
 بدين  و مولانا رومي)ره( خمينيهاي عرفاني امام در مقايسه بين افكار و انديشه

باشند اما  دو عارف و عالم بزرگ راهرو يك مكتب مي چند هر رسيم كه هر نتيجه مي
گونه كه هر  بدين. اشعار ديگر عرفا وجود دارد  باامامامتياز خاصي در مقايسه اشعار 

يابد كه شريعت و طريقت و حقيقت  خواند روحي در آن مي  را ميشخص اشعار امام
  .برد مقصد نمي يك سالك را به منبع و اساس در عرفان اسلامي است و بدون هر

 چهرة جديدي را از عرفان اسلامي ز و دلنشين اماملذا ابيات ساده و اعجازانگي
كشاند و از عارف و  صحنة اجتماع مي دهد و عرفان را به درپيش روي ما قرار مي

سختي انتقاد  روي خود بسته به صوفي كه در كنج خانقاه نشسته و درهاي جامعه را به
حقيقي كسي است كه خود را شريك درد جامعه خود بداند و  عارف نظر امام كند به مي

بينيم   ميدر مصايب و گرفتاريهاي ياد و مددگار همنوعان خود باشد لذا در زندگي امام
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ها و انسانهاي آزاده در جهان نيز جايگاه عشق  طپد قلب ملّت كه قلب وي براي امت مي
  .  استامام و علاقه به

 عاشق او هم وجود و هم عدم حضرت پررحمت است و پركرم

  منابع
، )ره( خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام)ره( خميني، حضرت امامعشق بادة .١

 .ش . ه ١٣٦٨، تهران

 ، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام)ره(، حضرت امام خميني)ره( خمينيديوان امام .٢
 .ش . ه ١٣٧٤، ، تهران)ره(خميني

، ن، تهرا)ره( خميني، مؤسسة تنظيم و نثر امام)ره( خميني، حضرت امامعشق ره .٣
  . ش . ه ١٣٦٩

، محمد حسن رجبي، كتابخانة  از آغاز تا تبعيد)ره( خمينيزندگينامة سياسي امام .٤
 .١ش، ج  . ه ١٣٧٠، ملّي جمهوري اسلامي ايران، تهران

، مؤسسة تنظيم و نشر آثار )ره( خميني، حضرت امام)ره(ني خميفرهنگ ديوان امام .٥
 .ش . ه ١٣٧٢، ، تهران)ره( خمينيامام

، سبحاني.  ه كوشش دكتر توفيق الدين محمد، به  جلال، مولويمعنوي مثنوي .٦
 .ش . ه ١٣٧٣، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران، تهران

* * * 
  



٢٢٩

    احوال و آثار مير علاءالدوله كامي قزويني

  

   قزويني كامياحوال و آثار مير علاءالدوله
  ∗غلام اشرف قادري

تنها اديب و   بودند و اكثر افراد اين خانواده نه، از قزوين كاميخانوادة مير علاءالدوله
هاي تصنيفي و تأليفي، دربين معاصرين خود  سبب كارنامه تاريخ دوست بودند؛ بلكه به

، در زمانة خود از ١ السيفي الحسيني بن عبداللطيفيحيٰي پدرش مير. داشتند امتيازي
  :گويد چنانچه حيرتي، شاعر مشهور در مدح او مي. اي تمام داشت علوم عقلي و نقلي بهره

شنيد ايد  ب ازو  اريخ   كس در اين تاريخ مثل او نديد قصّة ت
  :نويسد كه ، مصنّف دربارة حافظة پدر خود ميالمآثر نفائسدر 

  .“دارد  تا عهد خود از برميr اكرم  از زمان رسولاو وقايعي را”
مير . كرد و از او دربارة تاريخ سؤالات كرد  ملاقاتيحيٰيمير   با در قزوينچون همايون

  : جواب را شنيد اين قدر مسرور گرديد كه فرمودچون همايون.  پاسخ داديحيٰي
  .٢“باشد  مييحيٰيملاقات با ) عجم(عراق  يكي از فوايد مسافرت من به”

                                                
  ).اتّراپرادش (، شاهجهانپور عام كالجض رئيس گروه فارسي گاندي في- ∗
  .١٠١، سيد علي رضا نقوي، ص نويسي فارسي در هند و پاكستان تذكره - 1
  .٣٢٥، دانشگاه اسلامي عليگره، ص ، نسخة خطّي كتابخانة مولانا آزادالمآثر نفائس - 2
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» ي معصوميحيٰ«داد و او را   او را در ابتدا عزّت و مرتبه زياد ميشاه طهماسب
سبب اختلاف مسلك شاه  ري ستارة بختش ياري نكرد و بهخواند ولي در پي مي

 محبوس ماند و در همين حالت، حبس، طهماسپ، تا مدت يك سال و نيم در اصفهان
  .خلاص يافت. م ١٥٥٥./ ه ٩٦٢از اين عالم پر كدورت و ملامت در سال 

حكم  به» التّواريخ لب« عمومي كتاب تاريخ: ، رسايل ديگري مانندييحيٰ مير
 كه مشتمل بر احوال دورة قديم تا ١ تأليف كرد پسرِ شاه اسماعيلابوالفتح بهرام ميرزا

  .هجري است ٩٤٨سال 
 .ي و مير علاءالدولهالدين عيس ، قاضي صفي، سه پسر داشت مير عبداللطيفيحيٰي مير

بودن  علّت سنّي اش به  و خانوادهيحيٰي  براي دستگيري ميرطهماسب موقعي كه شاه
. ٢ در آذربايجان بود حكم فرستاد علاءالدولهربايجانهجري در آذ ٩٦٠آنها در سال 

پدرش را خبر كرد ولي پدر نتوانست فراركند و دستگير شده در زندان جان سپرد البتّه 
دربار   فراركند و از آنجا بههاي گيلان كوه شد كه به ق موفّ برادر علاءالدولهعبداللطيف

  :گويد دربار همايون چنين مي  را بهآمدن عبداللطيف  سبباستوري. گزيند  پناههمايون
  .٣“ربارِ خود دعوت كرده بودد  شاه او را بههمايون”

او در . ٤ مقرر كردشاه معلّمي پسر و وليعهد خود يعني اكبر  او را بههر كيف همايون به
  نزد مزار سيد حسين خنك سوار و در اجمير٥ فوت نمودهجري در فتحپور ٩٨١سال 

  .مدفون شد

                                                
  .١١١، ص ١، ج .آ.ستوري، سي ا- 1
  .٩٨، ص ٣، ج التّواريخ منتخب - 2
  .٨٠١، ص ١، ج .آ. استوري، سي- 3
  .٩٨، ص ٣، ج التّواريخ منتخب - 4
  .٢٢٢ دانشگاه اسلامي عليگره، ص  خطّي كتابخانة مولانا آزاد، نسخةثرالمآ نفائس - 5



٢٣١

    احوال و آثار مير علاءالدوله كامي قزويني

  

 كه از وي بزرگتر بود، مانند پدر ي، برادر دوم علاءالدولهالدين عيس قاضي صفي
 گشته و در خانوادة هجري وارد هندوستان ٩٧٦خود عالم و شاعر بود؛ و در سال 

 هجري در شهر آگره ٩٨٠الاول سال   ربيع١٢گري را داشت در  مت منشيشاهي س
  .كرده است  نقلالمآثر  بيتي چند از وي در نفائسعلاءالدوله. يافت وفات

» خان نقيب« د ملقّب بهاحم علي الدين غياثنام  ، پسر ديگري داشت بهعبداللطيف مير
 مداح علم و جهانگير.  آمدهند همتا بود او همراه پدر خود به كه در تاريخ و سيره بي

خان  يافته، نقيب ابهاي سانسكريت رواجهاي كت  ترجمهشاه اكبر در دورة. فضل وي بود
حدي  داشت تا به  او را خيلي دوست ميدر آن تراجم كارهاي گرانبهايي انجام داد، اكبر

 هم ممدوح و شاه پس از آن جهانگير. ١شود گذاشت، هيچوقت از نظر وي دور كه نمي
  .سرپرست علم و فضل وي بود

  در هيچ كتاب پيدا نيست و حتّي ملّا عبدالقادر بدايونيال مفصّل علاءالدولهشرح ح
اي   كسب فيض نموده بود، راجع به وقايع مهم زندگاني وي هيچ اشارهكه از علاءالدوله

است كه تأليف » المآثر نفائس «براي شرح حال علاءالدولهننموده است و تنها مأخذ 
آوريم ولي از  جسته بدست توانيم احوال زندگانيش را جسته اوست كه از آنجا مي

وق و شوق زيادي  از كوچكي ذشود كه علاءالدوله اشارات اجمالي اين تذكره معلوم مي
 يادگرفته و كلنگ فن خطّاطي داشت؛ و اين فن را از امير شعر و علاقة مفرطي به به

 طهماسب چنانكه قبلاً ذكر شد؛ چون شاه. نموده بود اي هم در اين فن تأليف رساله
 بود وي براي حفظ جان  در آذربايجانپدرش را گرفتار كرد در آن وقت علاءالدوله

 مسافرت كرد ولي معلوم نيست كه در كدام سال وارد هند هند كرده به خود ترك وطن
در تذكرة خود در مواردي . دين خود اسلام علاقة زيادي داشت  بهعلاءالدوله. گشت
همچنين ذوق .  كرده استr اكرم آيات قرآني و احاديث رسول  اشاراتي بهبسيار

                                                
  .٨٠٠، ص ١، ج .آ. استوري، سي- 1
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. آورد احترام مي عرفان و تصوف هم داشت و هميشه در اين تذكره اسم صوفيه را با
. سروده ولي در اين فن چندان شهرت و معروفيت نداشته است  شعر هم ميعلاءالدوله

رسد، مهارت او را در اين فن  نظر مي  بهالمآثر نفائسجا در  به قطعات تاريخ او كه جا
  .كند و از حيث تاريخ هم خالي از ارزش و اهميت نيست ثابت مي

  ./ ه ١٠٠٤ (التّواريخ سال وفات مؤلّف معلوم نيست ولي در موقع تأليف منتخب
 نويسان كه ذكر كوتاه و مختصري از كامي بعضي از تذكره. ١بوددر حيات .) م ١٥٩٥-٦

اند ولي اين اقوال درست  هجري نوشته ٩٨٢يا  ٩٨١اند تاريخ وفات او را  قزويني كرده
را را تا سال آيد كه مصنّف احوال شع  برميالمآثر نفائسنيست، زيرا كه از مطالعة 

هجري  ٩٩٨كرده است پس لازم است كه تا اين سال يعني  هجري ثبت ٩٩٨
  .باشد زنده

ورزيد و در  دوستان و متعلّقان مي از طرز تحرير و حالات و معاملاتي كه با
خو   عادتاً نرمشود كه علاءالدوله شود، معلوم مي  هم اشاراتي از آن يافته ميالمآثر نفائس

قلم  خواهد كه كسي را به طبع بود از اين است كه در تصنيف خود هم نمي و خوش
وجود آنكه تراجم كتاب خود   باهمين سبب ملّا عبدالقادر بدايوني به. كند خود مجروح

اعتبار  اش را بي  گفته است و تذكره اخذكرده است اكثر از او بدالمآثر نفائسرا از 
  .٢دانسته است

 اصلاً شاعر كامي. كرد  تخلّص مي شاعر هم بود و در شعر كاميعلاءالدوله مير
چند . داريم نمونة برجستة شاعري اوست  در دستغزلگو بوده و غزلهايي كه از كامي

  :شود طور نمونه نقل مي غزل به
  همرهان چون سوي آن نامهربان افتد  باگذر
  من جهت با رنجم اگر صد جنگ دارد بي نمي

  جان افتد كند گرمي بهر كس تا مرا آتش به
  ميان افتد كه من ترسم براي صلح غيري در

                                                
  .١٠٤ا نقوي، ص ، سيد علي رضنويسي فارسي در هند و پاكستان تذكره - 1
  .٣٢٣ و ٢٧٨، ٢٧٣، ١٧٠، ٧٧، ص ٣، ج التّواريخ منتخب - 2
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    احوال و آثار مير علاءالدوله كامي قزويني

  

  چنين كز آتش رخسار او بيتابي دارم
 قاصد چون توانم داشت پنهان عشق جانان را ز

  ميان مردمان افتد عجب نبود كه رازي در
 كه از تغير حالم گاه پرسش در گمان افتد

   در اين سوداكسان را صد هوس در خاطر و كامي
  ل چنان افتدكه باز امشب خيال زلف او در د

* 
  آيد انگيز مي كويش قاصد امشب باز شوق ز

  شد همدم نبودم دوش در بزمش مگر با غير
  فراق او نهم ناگهخوش آن ساعت چون سر در 

  وي غم ديگر جان از هجر شيرينكند فرهاد

  آيد آميز حرف تيز مي ازو آورده لطف
  آيد انگيز مي كه باز امروز پيغامش عتاب

  آيد فتد شوري كه اينك آن بت خونريز مي
 آيد كه از بهر تسلّي بر سرش پرويز مي

   چنين كرزهكه خواهد برد جان از دست او كامي
اب ت مي ع ز  ي گ ن ا لا ب خ  شو ن  آ د  و ل د آ ي   آ

تأليف در › صبا‹ محمد مظفّر حسين گوپاموي متخلّص به» روشن روز«صاحب 
  :اوست شاعري برجسته انتخاب واقعاً كه است آورده كامي نام خود ابيات ذيل را به

  نامهربانيت  ايم ز بس دل شكسته
 بر پرسشت نشانة صد دشمني بود

  طفيل جوانيت  بر ما ترحمي به
 لطف زبانيت  كس مبتلا مباد به

* 
ا ز ر گي ن بلاا چشم  آن  ام   دكن كز نگاهي صد قيامت مي ن

* 
  كردي وداع و جاي تو در چشم تر هنوز
 از بس كه در نظّارة آن شست نازكم

  رفتي و صورت تو نرفت از نظر هنوز
 دل گذشت و ندارم خبر هنوز تيرت ز

   دميده استتربت كامي  صد خار غم ز
جگر هنو ر خار دگر در    زدارد هزا

* 
  كوي خود برونش كردي خوار آنكه ز

 آرد داريم بدرت كشان كشان مي
  زار آنكه بدست غم زبونش كردي
 آن در كه هزار بار خونش كردي



٢٣٤  

  

  

 بر واقعات بينم كه كامي  ميالمآثر نفائسعلاوه بر آن غزليات، قطعات زيادي در 
نشان ميمهم دهد  گفته است و قدرت او را در اين فن.  

  :سليم نوشته، اينست موقع ولادت شهزادة مثلاً تاريخي كه به
  اوج سلطنت كرد خرام شاهي كه ز

  در تهنيت قدوم و تاريخش خلق
 

  بنمود جمال خويش چون ماه تمام
  »آفتاب دولت دوام«گفتند كه 

 هجري ٩٧٧                         

  :گفت.  ه ٩٨٠، در شعبان عنوان حاكم گجرات به موقع تقرر ميرزا عزيز  بهكامي
  شاه  ت اكبردول خان اعظم ز
  شناس دل خورده تاريخ جو جستم ز

 

  رغم عدو  عليشد حاكم گجرات
  »شب برأت دادند بدو«گفتا كه 

 هجري ٩٨٠                         

  نثرنگاري علاءالدوله
  :شرح ذيل آورده است  بهالمآثر نفائس، آثار خود را در علاءالدوله

 اي در فن خطّاطي؛ ، رسالهالارقام صحيفة -١

  . در صنايع شعررساله  -٢
هيچ  لذا. اند  تاكنون يافت نشدهرساله در صنايع شعر و الارقام صحيفةكتاب  دو

  .اطلاعاتي دربارة آنها در دست نيست
اين تذكره براي . است» المآثر نفائس«بخشد  ي را عمر دوام مكتابي كه علاءالدوله
ارزش اين تذكره .  در قرن شانزدهم ميلادي گنج گرانمايه استتاريخ علمي و ادبي هند

نگاران معاصر وي و بعد از او از آن كتاب استفاده  بدين سبب است كه مورخين و تذكره
  و اكبر شاه، همايونذ دربارة احوال شعرا و ادباي دورة بابراند و اصلاً تنها مأخ كرده
در .  را بر اطلاعات همين تذكره نهاده استالتّواريخ منتخببدايوني جلد سوم . است

  :ست چنانچه خود گويدحقيقت اين تذكره را خلاصه كرده در منتخب آورده ا



٢٣٥

    احوال و آثار مير علاءالدوله كامي قزويني

  

 مذكوراند كه مآخذ اين عجاله المآثر نفائسذكر شعراي عصر اكبر شاهي كه در ”
اند، فقير   است و بعضي آنها صاحب ديوانتذكرة مير علاءالدوله و مشهور به

  .١“اند رتبه اشتهار رسيدهم ايشان صحبت داشته يا از دور و نزديك ديده يا به به
ولي اين . ذكر شعرا دربار اكبري كرده است» اكبري آيين« در تأليف خود ابوالفضل

» المآثر نفائس«از طرز تحرير و انتخاب اشعار . نيست  كاملالمآثر نفائسمقابل  ذكر در
بيني و نظر نقد كلام شعرا را  باريك  در اين كار تصنيف باكه علاءالدولهشود  معلوم مي

  .مطالعه كرده بود
نام تاريخي است كه از آن سال آغاز تأليف يعني » المآثر نفائس«نام اين تذكره يعني 

  :كند  خود در مقدمه در اين باره وضاحت ميآيد چنانچه علاءالدوله هجري برمي ٩٧٣
  .٢“آيد كه سال آغاز اين تذكره است هجري برمي ٩٧٣سال » المآثر نفائس«از ”

 سال چارلس ريو. در سال و تاريخ پايان رسيدن اين تذكره اختلاف زياد وجود دارد
ن، كار تصنيف هاني فخرالزما قول ام ولي به. ٣تام ذكر كرده استهجري را سال اخت ٩٨٢

شود كه  معلوم مي. ٤هجري ادامه داشت ٩٩٨ بوده و تا سال ٩٨٢اين تذكره بعد از سال 
اتمام رسيده بود ولي مؤلّف بعد از آن تاريخ هم  هجري به ٩٨٢اصل تذكره در سال 

هجري  ٩٩٨ها در سال  كرده است كه آخرين آن اضافه ضافه تذكره ا مطالبي را به
  .وقوع پيوسته به

 وجود دارد و از آن در نگارش اين براساس نسخة خطّي كه در كتابخانة مولانا آزاد
  :بندي شده است گونه تقسيم  اينالمآثر نفائسمقاله استفاده شده است مطالب 

 :ترتيب زير بر دو مصرع به: مطلع -١

                                                
  .١٧٠، ص ٣ج  ،التّواريخ منتخب - 1
  .٧ دانشگاه اسلامي عليگره، ص ، نسخة خطّي كتابخانة مولانا آزادالمآثر نفائس - 2
  .١٠٢٢، ص  چارلس ريو- 3
  .١٢ن، ص هاني فخرالزما ، ام» قزوينيمير علاءالدوله كامي«عنوان  ، مقاله بهمجموعة نفائس - 4
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  .»در كيفيات صدور شعر«ـ مصرع اول  الف
 . »در تعريف و تقسيم شعر«ـ مصرع دوم  ب

ترتيب الفبايي از  شرح حال و اشعار تقريباً سيصد و پنجاه شاعر به: احوال شعرا -٢
  در هندوستانا در زمان اكبر شاهاكثر اين شعر. روي حرف اول اسم يا تخلّص آنها

. اند ولي مصنّف چندي از شعراي دوران گذشته را هم ذكر كرده است زيسته مي
علاوه بر اين در ضمن شرح حالشان اطلاعات تاريخي و جغرافيايي هم بدست 

 .داده است

 .هجري ٩٨٥ تا ٩٨٠ سال  ازتاريخ گجرات اطلاعاتي را جع به -٣

يك دورة تاريخي تيموريان  مشتمل است بر سه مطلب، كه هر مطلب به: مقطع -٤
 :باشد شرح ذيل مي  كه سال نهصد و هشتاد و دو ادامه دارد به تا اكبر از بابرهند

از سال ولادت او تا وفات، فتوحات، تجهيزات ، تاريخ بابر :اول مطلب ـ الف
نظامي، شاهكارهاي ادبي وي، قطعات تاريخي كه در مواقع مهم از شعراي 

  .معاصر گفته شد، شش شعر و يك رباعي از خود آن پادشاه
هاي وي،   از جلوس تا وفات، فتوحات، لشكركشيتاريخ همايون :دوم مطلب ـ ب

شده و شصت و هشت  ي كه در مواقع مهم از شعراي معاصر نقلقطعات تاريخ
  .شعر از خود آن پادشاه

، از تولّد تا سال نهصد و هشتاد و دو، فتوحات نظامي تاريخ اكبر :سوم مطلب ـ ج
قلم خود مؤلّف يا  وي، شرح عمارات، قطعات تاريخي كه در مواقع مهم به

  .شد و بيست و شش شعر از خود آن پادشاهشعراي معاصر ديگر گفته 
اين حال چندي از خوانندگان درباره اكبري كه در هيچ جاي ديگر پيدا  علاوه بر

  .اند شود، نيز در اين نسخه معرفي شده نمي
  .پايان رسيد وقتي كه بار اول اين كتاب به: اول تمت

  .عمل آورد  پادشاهي در آن بههايي كه بابر هاضاف  بابعد از ملاحظة اكبر: تمت دوم



٢٣٧

    احوال و آثار مير علاءالدوله كامي قزويني

  

نظر تاريخي خيلي مهم است زيرا كه معلومات تاريخي   ازالمآثر نفائساين قسمت 
و آثار و وقايع تاريخي كه جاي  در آن فراوان است و احوال  و اكبر و همايونعهد بابر

سبب   بهالمآثر نفائسولي براي ما اهميت . شود در آن آمده است ديگر كمتر يافت مي
سيصد  شده و عدة آنها به  ذكرالمآثر نفائساحوال و آثار شعرا است كه در قسمتِ دوم 

  .رسد و پنجاه مي
اينك . معتبر استاطلاعات آن مستند و . ارزش و اهميت اين تذكره بسيار است

  .شود مي كننده ارزش و اهميت آن است، ذكر چندي از نكاتي كه بيان
شعراي معاصر خود در اين تذكره آورده است خيلي  اطلاعاتي كه مصنّف راجع به

 قزويني برادر ارزش و مورد اعتبار و اعتماد است زيرا كه عبداللطيف مهم و با
اكثر  فراواني داشت و با شاهي نفوذ بنابراين در دربارِ.  بودشاه  استاد اكبرلدولهعلاءا

اين آشنايي شخصي در گردآوري اطلاعات احوال . شعراي دربار شخصاً آشنايي داشت
  .و شعر ايشان مؤثر واقع شده است

زيرا كه .  است داراي ارزش و اهميت زياد استشاه عهد اكبر وقايعي كه مربوط به
  .چشم خود ديده يا از مردمان معتبر و موثق آن عهد شنيده بود مؤلّف اين وقايع را به

 را نياورده شاه  شرح شعراي زمان اكبرالمآثر نفائساندازة  هيچ كتاب ديگري به
  .است

 تذكره فقط تذكرة شعراي اين زمان نيست بلكه فرهنگ بزرگي است در احوال اين
شعرا و گلدستة ادبي است كه در آن بهترين انتخاب از اشعار سيصد و پنجاه شاعر 

 بودند و بعضي هنديان و بعضي ديگر متعلّق ايران فارسي كه برخي از ايشان مربوط به
ال و آثار و اشعار همة گويندگان را خواه آنها شعراي مؤلّف احو. هر دو مملكت به

ور باشند يا پادشاهانِ وقت و شهزادگان و امرا و مردمان ديگر دربارِ ايشان كه  پيشه
دربارِ امراي ايشان  دربارِ ايشان يا به گفتند و شعراي كه متعلّق به شاعر بودند و شعر مي
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 پادشاه  ذكر هم نشده بودند از عصر بابرعلاوه بر آنها كساني كه هيچ جاي ديگر. بودند
  .تا سال نهصد و نود و هشت هجري، در اين اثر گنجانيده است

مؤلّف در اين كتاب اشعار و شرح حال اكثر اشخاص را از طبقات مختلف مردم از 
فارسي شعر   بهشاه  اكبرشاه تا عهد قبيل سلاطين و امرا و فضلا و شعرا كه از عهد بابر

  .كرده است سرودند، نقل مي
  و امراي دربارِ آنها از زمان بابربراي ادراك ذوق ادبي و علمي خاندان تيموري هند

  .تر از اين كتاب وجود ندارد تا زمان اكبر هيچ مأخذي بهتر و مفصّل
ل و آثار بعضي شعراي زمانهاي گذشته را مانند؛ مسعود ضمناً اين كتاب شرح حا

اين . غيره را نيز دربردارد ، وجامي  و عبدالرحمنفاريابي ، ظهيرخسرو ، اميرسعد سلمان
برده شده  برك و تيمن نيست بلكه تحقيقات تاريخي در آن پيهمه تذكّر محض براي ت

 را نشان داده و اطلاعات خود را بر آن شاه است و بيشتر اغلاط پيشينيان مثل دولت
مؤلّف  ضبط شده بودند النفائس مجالس و سامي تحفةافزوده و شعرايي كه قبلاً در 

داده كه از زمان  آنها اطلاعات بيشتري اضافه نموده و خود در مقدمه بروز راجع به
نموده و آن را  داشت و در احوال شعرا تحقيقاتي را مي اي مي شاعري علاقه خردسالي به

  .صورت كتاب درآورد به
غيره از   وشيرنوايي شاهي و علي هاي دولت در مورد شعراي متقدم غير از تذكره

كتب تاريخ و جغرافي نيز استفاده كرده است و در ذيل شرح حال شعرا گاهي اطلاعات 
  .مفيد تاريخي و جغرافيايي نيز ارائه داده است
آن بوده  شهري كه آن شاعران متعلّق به مؤلّف در پايان حال هر شاعر راجع به

ساخته، اطلاعات  ن تعلّق داشت، درجآ مفصّلي نموده و حكايات و اشعار هم كه به بيان
 و احوال شهرهاي تأليف حمداالله مستوفي» القلوب نزهت«دربارة شهرهاي فارس از 

غيره بدست آورده  و» رشيدي تاريخ«و » بابري تزك« از آثار ديگر مانند هندوستان
  .است
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 را كه تا شاه شاه و اكبر شاه، همايون در پايان اين كتاب مؤلّف بيان تاريخي بابر
  .قلم درآورده است سالهاي نهصد و هشتاد و دو ادامه داشت به

هاي  قلعه صّلي راجع بهمف بنابر اطلاعات شخصي در ضمن شرح تاريخي بيان
قيد تحرير درآورده، اضافه  وقوع پيوسته به گاه به سورت و مند و نيز واقعاتي كه گاه به

  .نموده است
در اين ضمن . كرد مي  موسيقي را هم دوست داشت و خوانندگان را تربيتاكبر

داده است فقط يك فهرست » اكبري آيين « درشرحي از خوانندگان كه ابوالفضل
يك از ايشان   تحت احوال خوانندگان ذكر هرالمآثر نفائسولي مؤلّف . مختصري است

كرده  احوال خوانندگان ايراني و هندوستاني را جداگانه ذكر. تر نوشته است را مفصّل
، استاد محمد ، استاد دوست سيد علي غجكياز خوانندگان ايراني مير. است

 ، استاد حافظ قانونيقلي ، استاد بهرام، استاد قاسم جنبكي مصريمودود هروي يوسف
بهادر  ، باز ميان تانسينطور از خوانندگان هندوستان كرده است همين  ذكرغيره را و

ه، مؤلّف غيره را مورد تذكّر قرارداد  وداون  و شيخخان ، سبحان، ملا اسحاق ملتانيخان
 را هم مورد بررسي قرارداده است و از اين تذكره معلوم ضمناً موسيقي دوستي اكبر

  .داشت همه موسيقي دوستي اكبر موسيقي اروپايي را دوست نمي شود كه با مي
كبري ا اي است كه در آن احوال شعراي دورة ترين تذكره  مهمالمآثر نفائسلذا 

اين  شاعري در هيچ جاي ديگر به استعداد علمي امرا و علاقة ايشان به. مندرج است
پايان رسيد ولي  شود اين اثر اگرچه در سال نهصد و هشتاد و دو به تفصيل ديده نمي

بدين . شده عداً در آن اضافهغيره ب  و و مظهري، عرفياحوال شعراي مابعد مانند عتابي
رود؛ و  شمار مي  بهشاه شاه و اكبر ترين مآخذ دربارة شعراي عصر همايون جهت مهم

 و عارف قندهاري تاريخ محمدرسد حتّي  اين پايه نمي هيچ كتابي ديگر به
 كه تقريباً تا  تأليف بايزيدهمايون و اكبر تذكرة و  تأليف جوهر آفتابچيالواقعات ةتذكر

  . رسد  نميالمآثر نفائسدرجة  سال نهصد و نود و دو تكميل يافته بودند، به
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  بكو احوال و آثار زرين
  ∗مهتاب جهان

شناس، محقّق و نويسندة بزرگ  شناس، ايران ، اديب، مورخ، اسلام١بكو استاد دكتر زرين
ت تحصيلا. ٣گشود جهان ، چشم بهدر بروجرد. ش . ه ١٣٠١٢ اسفندماة ٢٧معاصر در 

تشويق  سپس در كنار تحصيل در دورة ميانه به. پايان رساند ابتدايي را در همان شهر به
و ترغيب پدر كه مردي متشرع و ديندار بود، اوقات فراغت را صرف فراگيري علوم 

شعر عربي هم  ديني و حوزوي نمود؛ و ضمن تحصيل فقه و تفسير و ادبيات عرب، به
اين  كرد، با سال پنجم متوسطه، در رشتة علمي تحصيل ميگرچه تا پايان . مند شد علاقه

زبان فارسي منتشر شده باشد، و او  حال كمتر كتاب تاريخ و فلسفه و ادبياتي بود كه به
دنبال تعطيلي كلاس ششم متوسطه دبيرستان شهر، براي  به. آن را مطالعه نكرده باشد

. ش . ه ١٣١٩ بار رشتة ادبي را برگزيده و در سال اما اين.  رفتتهران ادامة تحصيل به

                                                
  . دانشجوي دكتراي فارسي دانشگاه دهلي، دهلي- ∗
  .بكو  عبدالحسين زرين- 1
  .١٨، ص .ش . ه ١٣٧٦، رخت معرفتد، “كوب، شمارنامة عمر زندگينامة استاد زرين ”- 2
  .١٥، ص .ش . ه ١٣٧٦، درخت معرفت، “كوب زندگينامة استاد زرين ”- 3
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وجود آنكه كتابهاي سالهاي چهارم و پنجم  پايان برد، و با تحصيلات دبيرستاني را به
آموزان رشتة ادبي سراسر كشور رتبة  ميان دانش متوسطة ادبي را قبلاً نخوانده بود، در

  .آورد دست دوم را به
ه بعد از حادثة شهريور همان سال، دانشگاه مجدداً ك. ش . ه ١٣٢٠١در آذرماه سال 

آنكه پس از كسب  با. كرد افتتاح شده بود، در امتحان ورودي دانشكدة حقوق شركت
در .  شدترك تهران الزام پدر، ناچار به نام هم كرده بود، اما به رتبة اول، در دانشكده ثبت

عهده داشت، از اينكه   كه رياست دانشكدة حقوق را بهاكبر دهخدا همان ايام، علي
ب كو بنابراين زرين. داد، اظهار تأسف كرده بود دست مي چنين دانشجوي فاضلي را از

لّمي پرداخت، كاري كار مع  بهد و بعد در بروجردآبا زادگاه خود بازگشت، و در خرم به
در . قول استاد، عشق دوران زندگي او شد كرد و به تدريج علاقة جدي بدان پيدا كه به

دوران معلّمي، از تاريخ و جغرافيا و ادبيات فارسي گرفته؛ تا عربي و فلسفه و زبان 
كرد؛ و اين همه، البتّه  الحيات، همه را تدريس خارجي، و حتّي رياضي و فيزيك و علم

هاي گسترده فكري او را حتّي از روزگار جواني، نشان  زة وسيع مطالعات و زمينهحو
  .٢دهد مي

تلمذ پرداخت   به، چندي نزد حاج شيخ ابوالحسن شعرانيدر ايام تحصيل در تهران
هاي  فلسفه ، بااز همان روزگار. مباحث حكمت و فلسفه، آشنايي بيشتر يافت و با

استاد كه . مند گرديد مطالعه درباب تصوف نيز علاقه معاصر غربي نيز آشنا شد و بعد به
زبانهاي عربي، فرانسوي و انگليسي آشنا شده بود؛ در سالهاي جنگ دوم  قبل، با از

 كمك بعضي از صاحب منصبان ايتاليايي و آلماني كه در آن ايام در ايران جهاني، با
  .آموزش اين دو زبان پرداخت بردند، به سرمي به

                                                
  .١٨، ص .ش . ه ١٣٧٦، درخت معرفت، “شمارنامة عمركوب،  زندگينامة استاد زرين ”- 1
  .١٥، ص .ش.  ه ١٣٧٦، درخت معرفت، كوب از روزبه زرين“ زندگينامة استاد ”- 2
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تاريخ تطور شعر و  يا فلسفة شعر«نام  نخستين كتاب او به. ش . ه ١٣٢٣در سال 
ن هنگام، حدود چهار سال يا  منتشر شد، در حالي كه در ايدر بروجرد»  در ايرانشاعري

  .١گذشت كمي بيشتر از تاريخ تأليف مي
. ش . ه ١٣٢٤در سال . دانشگاه كشاند تحصيل بار ديگر او را به سرانجام اشتياق به

پس از آنكه در امتحان ورودي دانشكدة علوم معقول و منقول، و دانشكدة ادبيات 
هر  به.  شددبيات فارسي دانشگاه تهرانـ حايز رتبة اول شده بود، وارد رشتة ا دو هر ـ

عنوان دانشجوي رتبة اول، از  به. ش . ه ١٣٢٧ب در سال كو تقدير، عبدالحسين زرين
التحصيل شد و سال بعد وارد دورة دكتري رشتة ادبيات دانشگاه تهران  دانشگاه فارغ

عنوان دبير در دبيرستانهاي  ت دانشگاهي، بهوي كه از زمان شروع تحصيلا. گرديد
سردبيري مجلّة هفتگي مهرگان را . ش . ه ١٣٢٨تدريس پرداخته بود، از سال  تهران به
  .يافت هايي، اين كار مطبوعاتيش تا پنج سال تداوم وجود وقفه دار شد كه با نيز عهده

ن عباس اقبال اي ديگر از فضلاي عصر همچو در كنار عده. ش . ه ١٣٣٠در سال 
 و عباس ، غلامحسين صديقي، پرويز ناتل خانلري، محمد معيننفيسي ، سعيدآشتياني
، هلند چاپ) ١ ج (المعارف اسلام ةدائرمة مقالات ، براي مشاركت در طرح ترجزرياب
ماند، اما براي استاد تجربة مفيدي شد كه بعدها  هر حال ناتمام شد؛ كاري كه به دعوت

و نيز ) ٢ ج (اسلام المعارف ةدائرويرايش جديد  آن را در كار تأليف مقالات مربوط به
  .بكارآورد) نظر دكتر غلامحسين مصاحب زير (فارسي المعارف ةدائر

، در سال .)ش . ه ١٣٣٢(، همدرس دانشكده پس از ازدواج با دكتر قمر آريان
كه “ نقدالشعر، تاريخ و اصول آن”عنوان  از رسالة دكتري خود، با. ش . ه ١٣٣٤٢
پس از مدت . كرد موفقيت دفاع  تأليف شده بود، باالزمان فروزانفر نظر بديع زير

                                                
  .١٨، ص .ش . ه ١٣٧٦، عرفتدرخت م، “كوب، شمارنامة عمر زندگينامة استاد زرين ”- 1
  . همان- 2



٢٤٤  

  

  

 براي تدريس در دانشكدة علوم معقول و منقول كوتاهي، از سوي استاد فروزانفر
 شياري، كار خود را در دانشگاه تهرانرتبة دان با. ش  .ه ١٣٣٥١شد و در سال  دعوت
تدريس تاريخ اسلام، تاريخ اديان، تاريخ كلام و مجادلات فرق، تاريخ  كرد، و به آغاز

در همين سال براي مدت كوتاهي نيز امور . تصوف اسلامي و تاريخ علوم پرداخت
پس از دريافت رتبة . هده گرفتع انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب را به مربوط به

ب چندي نيز در دانشسراي عالي كو ، دكتر زرين.)ش . ه ١٣٣٩٢(استادي دانشگاه تهران 
تهران، و دورة دكتري ادبيات فارسي دانشگاه تهران، و نيز در دانشكدة هنرهاي 

 مجتبي مينوي ، بامدتي هم در مؤسسة لغت فرانكلين. افاضه پرداخت دراماتيك به
 را در اين ميان، يك چند سردبيري مجلّة راهنماي كتاب. شد همكاري مشغول به

، در مجلّه ، و فصل خاصي براي ارائة ادبيات معاصر ايران.)ش . ه ١٣٤٢(پذيرفت 
نشريات ادواري داخلي، بدينجا محدود  اين حال، همكاري وي با با. جود آوردو به

، ، دانشنو ، جهان، يغماشود و فعاليت علمي استاد در انتشار مجلاتي همچون سخن نمي
  .٣، چشمگير است، مهر و فرهنگ ايران زمينعلم و زندگي

هاي  عنوان استاد ميهمان در دانشگاه  بهدر امريكا. ش . ه ١٣٤٩ تا ١٣٤٧در سالهاي 
 و تاريخ تصوف پرداخت؛ و از فرصت ريس تاريخ ايرانتد  به و پرينستونكاليفرنيا

  ايران پس از بازگشت به. جست دست آمده براي فراگيري زبان اسپانيايي بهره به
 انتقال يافت و دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ، استاد به.)ش . ه ١٣٤٩(

   تا١٣٥٥در فاصلة سالهاي . كار شد ت مشغول بهدر دو گروه تاريخ و ادبيا
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در اين . وي مديريت گروه ادبيات فارسي دانشگاه تهران را پذيرفت. ش . ه ١٣٥٦١
نمود كه تهية آن مدت  دورة كوتاه يك ساله، برنامة جديدي براي گروه ادبيات تنظيم

هاي ادبيات، در  در گروههاي مشابه  طول انجاميد و در آن، از تمام برنامه چندين ماه به
ب از مديريت كو گيري دكتر زرين اما پس از كناره. هاي بزرگ جهان استفاده شد دانشگاه

فراموشي سپرده شد، و تنها چيزي كه از اين برنامه،  گروه، اجراي اين برنامه هم به
  .مانده، امتحان جامع دورة دكتري است تاكنون باقي

سربرده است؛ كه حاصل آن،  در فرانسه به. ش . ه ١٣٦٢٢ تا ١٣٦٠هاي وي در سال
در سالهاي اخير نيز، سازمان .  استتحقيقات و تتبعات دقيق در باب آثار مولوي

المعارف بزرگ  ةو مركز دائر» اطلس تاريخ ايران«برداري كشور براي تدوين  نقشه
ب را براي خود غنيمتي گرانبها كو نوبة خويش، همكاري استاد زرين ر يك بهاسلامي ه
  .يافته بودند

مطالعه، تدريس، تحقيق و تأليف  ب عمر را بهكو در تمام اين سالها، دكتر زرين
كارهاي  زيستي، هيچگاه خود را گرفتار و وسوسة اشتغال به ساده گذرانده، و با

هاي مختلف از او  ها كتاب و صدها مقاله كه در رشته ده. غيرعلمي نساخته است
ملال و خستگي ناپذير، هرگز از راهي كه  دهد كه اين دانشورِ بي نشريافته، نشان مي

، اروپا، امريكا برگزيده، منحرف نشده است، استاد سفرهاي علمي متعددي را به
هند، پاكستان و كشورهاي عربي، براي ديدار از ) سابق (يجمهوريهاي شورو

هاي خطّي  ها و مؤسسات علمي، و تهية عكس از بعضي از نسخه ها، موزه كتابخانه
جمعي از دانشمندان و  طي همين سفرها، وي با. فارسي و عربي، داشته است

غير از فضلاي ايراني؛   بهنويسندگان بزرگ ايراني و خارجي آشنايي نزديك يافت كه
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اين ميان بايد از  ي درا خان گنجه ، و توره، آقا بزرگ علويزاد سيد محمد علي جمال
، بيلي ، هرولد و فن گرونه باوم، گوستا، ولاديمير مينورسكيهانري ماسه

  .١ نامبرد، والتر هينتس حتّي، برنارد لوييس، فيليپبرونوهيننگ والتر
ب در بسياري از مجامع و مجالسي علمي جهاني شركت جسته و كو دكتر زرين

پنجمين  توان به از اين ميان مي. ايراد سخنراني پرداخته است ، بهعنوان نمايندة ايران به
و، ن يشناسان در دهل المللي شرق ، بيست و ششمين كنگرة بينكنگرة اسلامي در بغداد

، مجلس بزرگداشت ، كنگرة تاريخ اديان در ژنوالمللي علوم تاريخ در وين كنگرة بين
 و بعداً ر ايتاليا د، كنگرة بزرگداشت نظامي گنجوي تاجيكستان در دوشنبهحافظ شيرازي

، ، مجمع عمومي سردبيران طرح تاريخ تمدن اقوام آسياي مركزي در پاريسدر امريكا
  در، كنگرة جهاني بزرگداشت خواجوي كرماني در مونيخكنگرة بزرگداشت مولوي

  .٢، و كنگرة همكاريهاي اقوام آسياي مركزي در تهرانكرمان
آور، و قلم تواناي استاد، براي  العاده، دانش وسيع و حيرت خلّاق، حافظة فوق ذهن

خوبي شناخته شده است، تا آنجا كه از او براي  دانشمندان و پژوهشگران خارجي نيز به
، و تأليف مقالات متعدد در چاپِ )٤ ج ( دانشگاه كمبريج ايرانِتأليف فصلي از تاريخ

عنوان  علاوه، وي به به. آمد عمل ، دعوت به)هلند (المعارف اسلام ةدائرجديد 
 كه براي بزرگداشت اين عارف ن، در كنگرة مونيخالدي پژوهشگر بزرگ آثار مولانا جلال

عنوان دبير ايراني كنگره  ، به.)ش . ه ١٣٧٤(و شاعر بزرگ ايراني برگزار شده بود 
  .انتخاب شد

حوزة وسيع مطالعات استاد، در تاريخ، فلسفه، ادبيات، تصوف و عرفان و تاريخ 
معارف قديم و جديد، علوم اسلامي، و روشهاي  آشنايي با. شود مياديان خلاصه ن

                                                
  .١٧-٨، ص .ش . ه ١٣٧٦،  درخت معرفت،“كوب زندگينامة استاد، از روزبه زرين ”- 1
  .١٦٥٦ص ، ٣ج ، .ش . ه ١٣٧٣  سيد باقر برقعي،،سخنوران نامي معاصر ايران - 2



٢٤٧

وبك احوال و آثار زرين   

  

الاطراف  ، از وي يك دانشمند جامعتحقيق نوين، و فراگيري زبانهاي باستاني ايران
مطالعه و تحقيق در باب تاريخ باستاني ايران، سبب  چنانكه علاقة او به. ساخته است

، در زمينة »روزگاران ايران«و » اريخ مردم ايرنت«شده است كه در مجموعة كتابهاي 
  .دهد تاريخ ايران قبل از اسلام، پژوهشهاي جالب توجهي را ارائه

براي انجام برخي معالجات پزشكي . ش . ه ١٣٧٧١ب كه در زمستان كو استاد زرين
دربارة زندگي و » طور شعلة« شد، و پيش از آن هم از كار تأليف كتاب عازم امريكا

انديشة حلّاج فراغت حاصل كرده بود، در ايام آن اقامت اجباري، توفيق يافت تا در 
صورت كتابي   به نيشابوريبستر بيماري و رنجوري، يادداشتهاي خود را دربارة عطّار

  .تدوين و تنظيم نمايد» صداي بال سيمرغ«تازه تحت عنوان 
  :نويسد وفات او مي  راجع بهدكتر احمد مهدوي دامغاني

ايم  گرچه صدها بار خوانده و گفته. گريه مردم چشمم نشسته در خون است ز”
اين همه پرده  زاري باز آري؟ با  تا قيامت آيد زاري كن، كي رفته را بهشو: كه

الله و انا اليه  اناتوان دريد، و  اشك نمي غمي را كه بر دل نشسته است جز با
خو، اديب  ، انسان نجيب والاي فرشته، ستارة فروزان ادب و فرهنگ ايرانراجعون

ب كو قام معاصر استاد دكتر عبدالحسين زرينو محقّق و نويسنده و مورخ عالي م
كرد و آن كوه سر  روز بيست و سوم شهريور ماه، افول. ش . ه ١٣٧٨در سال 

كران هستي فرورفت و در نشأه  اقيانوس بي فلك كشيده علم و ادب، به به
 دل تعبير حضرت مولانا، آن مراد و معشوق يافت و به وجودي روحاني اقرار

خداي متعال درجات . ب، از بشر مرد تا از ملايك پر و سردرآوردكو افروز زرين
  .٢“قرب او را متعالي فرمايد
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الادب بايد آورد زيرا وي شاعري را  ب را در شمار دانشمندان علمكو نام دكتر زرين
ه اوقات خود را بيشتر صرف مطالعه و علّت آنك شمارد و به براي خود منزلتي نمي

يابد اما آثار منظوم وي كه برحسب تفنّن سروده  كمتر مجال شاعري مي. كرد تحقيق مي
هاي شعر معاصر است و اگرچه در  جاي خود در شمار بهترين نمونه شده هر يك به

  .دهد اشعارش از معاني و مفاهيم نو لبريز است شعر اسلوب قدما ترجيع مي
آيد كه  نظر مي ب در منابع مختلف بهكو عه و شعر از اشعار دكتر زرينچند قط

  :قرار زير است عنوانهاي آنها به
اي  ، قصّه٦، عصيان٥، بودن يا نبودن٤، اندوه جواني٣، خزان امسال٢ني  سر،١سيمرغ

  .١١ا، نقش رؤي١٠، از نقد حال ما، کوه و ني٩ست، بن ب٨، نغمة آواره٧براي خواهرم
 باستاني ابراهيم محمد  بهوبك كه دكتر زرين» شكست شيشة«عنوان  شعري به

  .شود كه بسيار جالب است اينجا نقل ميفرستاده بود » ياد و يادبود«پاريزي براي كتابش 
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  شيشة شكست
  عينك فتاد و شكست شيشة

  
  چشم مستت سلامت اي سرمست

  من گويم، تو خود بده انصاف  
 

  ١شيشه را دست مست كس داده است

  بكو آراي ديگران راجع به زرين
زبان فرانسه و زبانهاي  فعاليت و رغبت به هب راجع بكو آراي ديگران دربارة دكتر زرين

گرفت  مي گفتند وقتي كه وي زبان فرانسه را فرا ب، دوستشان ميكو ديگر دكتر زرين
رفت عبارتها و شعرها را بر همين زبان زمزمه  شب هنگام هم كه در اطاق راه مي

اند كه   دربارة ايشان اطلاعي مفيد داده و يكي از دوستانش، آقاي مهدي محقّق،٢كرد مي
مطالعة كتاب بسيار رغبت و ميل داشت حتّي وقتي كه براي سير و گردش  وي به
  .٣خواند رفت در راه كتاب را مي مي

  :نويسد  دربارة او ميآقاي سيد جعفر شهيدي
. دارد نمي اشد او را از كار تحقيق بازچند تحمل آن دشوار ب اي هر هيچ حادثه”

ب، كو دكتر حميد زرين(در اين ساليان، مصيبتهاي سختي را ديد از فقدان برادر 
ايمان  بيماري، عمل جراحي، اما او با) بكو ب، خليل زرينكو احمد زرين
كار  هچنان به. دارد  دارد از تأليف و تدوين و تدريس دست برنميراسخي كه

  .٤“مشغول بودند
  :گويد  دربارة او ميخسرو احتشامي
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شعرش .  سرود١»از رودكي تا بهار«عنوان  ، شعري بهيكي از شاعران ايران
يافته؛ بسيار جالب و  نام آثار او زينت ب است و باكو خطاب به دكتر زرين

ب و عزّت استاد در دل شاعر كو آثار دكتر زرين پرارزش است و رغبت و ميل به
  .شعرش آشكار است با

  :دنويسن اند مي  همسرش دربارة رفتارش اطلاعات مفيد دادهدكتر قمر آريان
يافتم، دقيق پركار و  از همان آغاز سالهاي آشنايي او را يك دانشجوي واقعي”
عين حال محجوب و متواضع، هنوز مثل همان سالهاي آغاز عمر غالباً آرام  در

آيد و دچار خشم و خروش  جوش مي وقتي هم به. سر و صداست مهربان و بي
زمان خشم و خروش گردد و در اندك  آرامش عادي برمي زودي به شود به مي

نظمي و  بي.  يك چيزش اما هيچ عوض نشده است٢...كند خود را فراموش مي
ها دايم  اي اي كه در كارهايش هست، هنوز مثل بچه مدرسه شلوغي نوميد كننده

كند، مثل شاگردان دبستاتي دايم دنبال يادداشتها و  مي كاغذ و قلمش را گم
پاچگي و اضطرابي كه هميشه در اين دست گردد؛ و با اش مي دفترهاي گمشده

دهد حوصلة خود، حوصلة من و حوصلة هر كس را  جستجوها از خود نشان مي
تواند براي  يك عادت ديگرش كه گمان دارم مي. برد كه در خانة ماست، سرمي

وقتي در . بعضي شاگردانش سرمشق باشد، استغراق شديد او در كارها هست
 وسايل و تمام اوقات ممكن استفاده يك موضوع مشغول كارست از تمام

خانه برايش حاصل  يك لحظه فراغت را هم كه در بازگشت از كار به. كند مي
افتد كه ميز چيده شده غذا آماده، حتّي  بارها اتّفاق مي. دهد شود از دست نمي مي
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مهمان كنار ميز نشسته است و او در يك گوشة ديگر اتاق همچنان آخرين 
كند و انگار صدا مرا كه براي چندمين   زير قلم دارد، دنبال مياي را كه در جمله

كنم خودش را  در اين گونه اوقات گمان مي. شنود زنم نمي بار او را صدا مي
شود كه در كار  اما اين استغراق باعث مي. كند بيشتر از من و مهمان خسته مي
  . ١زدگي شود خود كمتر دچار اشتباه يا شتاب

آثارش .  بودب يكي از دانشمندان و محقّقان و استادان برجستة ايرانكو دكتر زرين
چه در تاريخ چه در تصوف، چه در نقد و چه در شعر در هر زمينه رفتار علمي و 

دكتر . دهد و كارهايي كه او انجام داده بسيار ارزشمند است تحقيقي او را نشان مي
گذاشته است؛ بر غناي زبان و ادبيات فارسي افزوده  ب آثاري را كه بر جايكو زرين
هايش  در واقع قسمتي از اين، سخنراني. ها كتاب و صدها مقاله نوشته است او ده. است

اند با تندنويسي او نيز چيزهايي بدانها افزوده است تا آن  كه دانشجويان ضبط كرده
هايي را كه در طي درس مطرح شده است هم جواب  و سؤالتر شود ا تقريرها روشن

داده از اينروست كه سبك بيان هم تا حدي آزاد است و عاري از تكلّفهايي كه در آثار 
تركيبات و تعبيرات او شخصي است و تقريباً همان نوع است . شود ادبيات مشاهده مي

  .آيد زدن بكارمي كه در حرف
، تاريخ فرهنگ و ادب اسلامي و تصوف و خ ايرانموضوع اساسي تحقيقات او تاري

نقد ادبي و  مسايل مربوط به علاوه در ابتداي كار علاقة خاصي به به. عرفان است
زندگي و . ادبيات تطبيقي نشان داده است كه زمينه تعدادي از تأليفات وي نيز هست

زمينة . اريخ تصوف ايران دو اثر بالنسبه مفصّل است، جستجو در تانديشة امام غزالي
» ارزش ميراث صوفيه«، و »از كوچة رندان«اصلي كارش نقد ادبي و تاريخ است اما در 
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دارد كه   ميب او را بر اينكو ذهن دقيق استاد زرين. گذارد تصوف را در ترازو مي
از اينروست كه علاوه بر كتاب . هاي اجتماعي را بر ترازوي حساس نقد بسنجد پديده

خوريم  يك مبحث مفصّل برمي اش به»ارزش ميراث صوفيه«در كتاب » از كوچة رندان«
توان سنجيد بايد  آن تاريخ تصوف را مي اين ترازو كه با» تصوف در ترازو«نام  به

برقراركردن ارتباط . شد زيرا كميت و مقدار را در آن راه نيستترين ترازو با دقيق
ب كو درست و دلپذير ميان مفاهيم تاريخي و ادبي يكي از خصوصيات قلم و بيان زرين

  .است
  :ترتيب الفبايي ب بهكو فهرست مفصّل آثار استاد زرين

 ،١ و رنسانسادبيات فرانسه در قرون وسطي -١
 ،ارزش ميراث صوفيه -٢
 ،٢ارسطو و فن شعر -٣
 ،از چيزهاي ديگر -٤
 ،)دربارة زندگي و انديشة حافظ (از كوچة رندان -٥
 ،از گذشته ادبي ايران -٦
 ،) از آغاز تا امروزدورة تاريخ سياسي ايران (ايرانيان و تاريخ -٧
 ،كاروان انديشه با -٨
 ،كاروان حلّه با -٩
 ،بامداد اسلام -١٠
 ،)دربارة نقد و تفسير قصّه و تمثيلات مثنوي (بحر در كوزه -١١
 ،بنياد شعر فارسي -١٢

                                                
  .زبان فارسي  ترجمه از زبان فرانسه به- 1
  . همان- 2
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 ،)ن روميالدي دربارة حيات و انديشة جلال (پله پله تا ملاقات خدا -١٣
دربارة زندگي، آثار و انديشة نظامي  (پير گنجه در جستجوي ناكجا آباد -١٤

 ،)گنجوي
 ،)از پيدايش اسلام تا پايان عهدِ صفاريان (تاريخ ايران بعد از اسلام -١٥
 ،)نگاري دربارة تاريخنگري و تاريخ (تاريخ در ترازو -١٦
 ،)ل بويهاز پايان ساسانيان تا پايان آ (تاريخ مردم ايران -١٧
 ،تاريخ مردم ايران قبل از اسلام -١٨
 ،جستجو در تصوف ايران -١٩
 ها، ها و خاطره مجموعة مقالات، انديشه (حكايت همچنان باقي -٢٠

دربارة ترجمة شرح قصيدة ترسائيه از مينورسكي  (خاقاني و قصيدة ترسائيه -٢١
 ،)تعليقات و تصحيحات تازه با

 ،در قلمرو وجدان -٢٢
 ،دفتر ايام -٢٣
 ،دنبالة جستجو در تصوف ايران -٢٤
 ،)سرگذشت حوادث و اوضاع تاريخي ايراندربارة  (دو قرن سكوت -٢٥
 ،)دربارة زندگي و آثار و انديشة خاقاني (كعبة جان ديدار با -٢٦
 ،)سه جلد (روزگاران ايران -٢٧
 ،)دو جلد (سر ني -٢٨
 ،سيري در شعر فارسي -٢٩
 ،ابنق دروغ شعر بي شعر بي -٣٠
 ،)دربارة زندگي و انديشة حلّاج (شعلة طور -٣١
 ،)دربارة زندگي و انديشة عطّار (صداي بال سيمرغ -٣٢
 ،)ة زندگي و انديشة ابوحامد غزاليدربار (فرار از مدرسه -٣٣
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 ،)جستجويي كوتاه در باب تحول انواع در شعر فارسي (فلسفة شعر -٣٤
 ،يا تاريخ تطور شعر و شاعري فلسفة شعر -٣٥
 ،كارنامة اسلام -٣٦
 ،گرايشهاي مختصر -٣٧
 ،)حواشي و تعليقات ترجمة متن با (متافيزيك -٣٨
 ها و يادداشتهاي تفسير و تحليل دو دفتر اول مثنوي از روي طرح (نردبان شكسته -٣٩

 ،)نردبان شكسته
 ،)دو جلد (نقد ادبي -٤٠
 ،نقش بر آب -٤١
 ،نه شرقي، نه غربي، انساني -٤٢
 .اه يادداشتها و انديشه -٤٣

 همكاري در تأليف
 ،ادبيات فرانسه در دورة رنسانس -١
 ،ادبيات فرانسه در قرون وسطي -٢
 ،خاقاني، شرح قصيدة ترسائيه -٣
 ،المعارف فارسي ةدائر -٤
 ،فارسي و دستور زبان -٥
 ،فن شعر -٦
 ،قرائت فارسي و تاريخ ادبيات -٧
 ،متافيزيك -٨
 .بكو ، براي دبيرستانها ـ با همكاري دكتر حميد زريننقد ادبي -٩
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 اشعار

 ،آنشب -١
 ،اندوه جواني -٢
 ،بن بست -٣
 ،بودن يا نبودن -٤
 ،بوسة مهتاب -٥
 ،ترجمة منظوم از آثار پترارك -٦
 ،چشمان تو -٧
 ،چوپان عاشق -٨
 ،ديوپرست -٩
 ،سيمرغ -١٠
 ،عِصيان -١١
 م،اي براي خواهر قصّه -١٢

 ،مهتاب و شاعر -١٣
 ،نغمة آواره -١٤

 ١مقاله و رساله به زبانها ديگر
1- A Propos de la cuisine iranicne, New Delhi, 1964. 
2- Mosque, Venerable Galleries of Islamic Art, RCDP, Tehran, 

1966. 
3- The Arab Conquest of Iran and Its Aftermath, in CHI, Vol. IV, 

London, 1965. 
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4- Shan-i-Tabrizi and a New Interpretation of the Rumi’s song of 
Reed, in Mevlanan in 700 ölum yildönoümü Dolayince lilusla-
rarasi Mevlana seminer, Ankara, 1973. 

5- Encyclopedie del’ Islam, Nouvelle Edition, Bull 1960, 
Tom IV, 1978. 

6- Persian Sufism in Its Historicl Background, Iranian Studies 
III, 1970, 

7- The Struggle of day and Night, on irawan Festival, in the 
UNESCO Courier, Jan., 1990. 

8- I, Iran et I’Asia centrade, in the Memorial Volume of Dr. M. 
Afshar (Nam-Varch), Vol. 6, Tehran, 1990.  

  .٨/٢٠، ١ من تاريخ الاخوه في العالم الاخاء -٩

 مصاحبه و فيلم
 ،١٣٤٦-٧، ، مجلّة فردوسيدربارة ادبيات جديد، با علي اصغر ضرابي -١
 .Journal de Teheran زبان فرانسه در نشرية نگاري به دربارة تاريخ و تاريخ -٢

 ،١٣٤٦-٧، ، مجلّة فردوسيعلي اصغر ضرابي دربارة روشنفكري، با -٣
ش بخ ٢ در  و نادر نادرپوركوشش غلام رضا سميعي فيلم شامل زندگينامه، به -٤

 . تلويزيون، گروه ادب فارسي

  منابع
 .ش  .ه ١٣٥٧ب، سازمان انتشارات جاويدان، كو ، زريناز چيزهاي ديگر -١

، سيد عبدالحميد خلجالي، ناشر كتابخانة ظهوري، تذكرة شعراي معاصر ايران -٢
 .ش  .ه ١٣٣٧آباد،  ، شاهتهران

 .ش . ه ١٣٧٦، ، علي اصغر محمد خاني، انتشارات سخندرخت معرفت -٣

 .ش  .ه ١٣٦٤ب، انتشارات علمي، خيابان انقلاب، كو ، زرينايام دفتر -٤
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 .ش  .ه ١٣٧٣، سيد باقر برقعي، سخنوران نامي معاصر ايران -٥

 .ش  .ه ١٣٧٦، پائيز ٣٦، شمارة ، دكتر سيد جعفر شهيديآشنافصلنامة  -٦

، نوروز انتشارات علمي، ، محمد ابراهيم باستان پاريزي، تهرانياد و يادبود -٧
 .ش  .ه ١٣٦٤

ب، سازمان چاپ و انتشارات جاويدان، بنيانگذار كو ، زرينها يادداشتها و نديشه -٨
 . ش  .ه ١٣٥٦محمد حسن علي، 
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  يادنامه

  

  ١يادنامه

  ∗رئيس احمد نعماني

  اي مهينه فرزندم! طاهره
  ان زار مادر خويشراحت ج

  ديدة ما اي كه در كودكي به
  گلشن گيتي  رشد كردي به

  كز عنايت او!  شكر الله
  و آمد آن روز و ساعت مسعود
  جشن عقد تو برگزار شود

  ترك گويي عشيرة خود را 
  اندرين روز خرمي توام
  كه روي سوي خانة شويت
  نتواني كه حس و درك كني

  پسر ز كه بودي به: دختر من
  هم عزيز برادر و خواهر
  تر از گل و لاله بوده اي خوش

  تيزتر از مرور شام و سحر
  گشتي اكنون نهال قدآور

  فرمان ايزد داور كه به
    r همچو عقد بنات پيغمبر

  منزل شوهر هره سپاري ب
  اندرين ساعت خجسته اثر

  كني كوچ از سراي پدر مي
  شرر حال قلبم كه هست پر ز

                                                
برگزاري جشن عروسي دخترش مناسبت  ن شعر را به اي آقاي دكتر رئيس احمد نعماني- 1
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  گذرد بر دل مادرت چه مي
  دي زمن پذير كه هستباري، پن

  اي دختر مؤمني و مؤمنه
  در اداي فرايض اسلام

  هيچ محل نكني غفلتي به
  ندهي دين خويشتن برباد

  كارگاه حيات تا كه هستي به
  عدول از ره حق! چيست فتنه

  مرو هرگز! جان مام و پدر
  نمايم كنون وداع ترا مي
  دعاهاي صالحان بزرگ  با
  دعاهاي جمله صديقان  با

  صالحين و صديقينانبياء، 
  آن همه بهر تو همي خواهم

  يادآوردن خواهي هر گه به
  روز يكشنبه، هشتم از ژوئن

 

  هم از آن مي نداري هيچ خبر
  :زر و سيم و گهر  پربهاتر ز

  هرگز اين حرف من زياد مبر
  يعني احكام خالق اكبر
  از براي رضاي هيچ بشر

  پرور  بهر دنياي مفسده
  ره فتنه و شر دور باشي ز

  شرع پيغمبر بازگشتن ز
  سوي سقر  از بهشت عمل به

  خاطر مضطر دعاها، به  با
  اند سحر اخلاص بوده كه به

  دعاهاي جمع پيغمبر  با
  خواستند آنچه بهر دخت و پسر

  پرور  از خداي جهان و جان
  سال و تاريخ اين خجسته سفر
  دو هزار و سه سال را بشمر

 
* * * 
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   الاخبار في سوانحِ الاسفارةمقدمة زبد

  

  نسخه تصحيح شده

  ∗ الاخبار في سوانحِ الاسفارةزبد

  ) قرن نوزدهمسفرنامة ايران(
نويسي، يكي از انواعِ ادبي دلپذير در نگارش مشاهدات و توصيف آثار و وقايع  سفرنامه

 سالها فوايد و دقايق آن و ضبط خاطرات و اطلاعات است؛ بويژه اينكه پس از گذشت
عنوان تفنّن و سرگرمي  علاوه بر لذّتي كه از مطالعة آن به. گردد بيش از پيش هويدا مي

دهد؛ كه نظير آن در  اختيار محقّقان قرار مي آيد؛ نكاتِ تاريخي بسياري در دست مي به
  .شود كتب و مآخذ ديگر حاصل نمي

عربي  تعدادِ زيادي سفرنامه به. ندنويسي توجة خاصي داشت سفرنامه مسلمانان به
رشتة نگارش درآمده است؛ و تاكنون براي  وجود دارد كه در مقاطع مختلف تاريخ به

  .مندان قرار گرفته است ادوار مختلف جهان موردِ استفادة علاقه معرفي تمدنِ

                                                
نو،  استاديار فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي، قاسميشريف سركار خانم دكتر ذاكره  - ∗

تصحيح و چاپ نموده . م ٢٠٠٣ را در سال » الاخبار في سوانحِ الاسفارةزبد«سخة خطّي ن
  .شود  اطلاع استادان و محقّقان محترم مقدمة آن كتاب آورد مياست، براي
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اي كثير از مأموران  عده.  شدخاصي نويسي، توجة سفرنامه  به عصر قاجاريدر ايران
شرح منازل سفر و چگونگي  ها به دولتي و مسافران صاحب ذوق، در كتابها و رساله

ابنيه و آثار و اخلاق و رفتار مردم و طوايف پرداختند كه بدون استثنا هر يك داراي 
  .اطلاعات تاريخي، اجتماعي، ادبي و جغرافيايي است

فارسي است كه   بهاولين سفرنامة تاريخي ايران» ارالاسف الاخبار في سوانحِ ةزبد«
 مفتون  متخلّص بهدست ولي غيرمعروف هندي حاجي علي مرزا نويسنده و شاعر چيره

مؤلّف اين سفرنامه در قرن نوزدهم ميلادي از .  تأليف كرده استپسر مرزا ابوطالب
اي در  ترتيب شايسته تمام جزئيات و به كرده و شرح مسافرت خود را با ايران ديدن

ها را ثبت نموده  او در اين سفرنامه بيشتر ديده. رشتة تحرير درآورده است همان قرن به
ه براي تاريخ اجتماعي ايران قرن نوزدهم ميلادي ويژ است كه در اراية اطلاعات مفيد به

  .داراي اهميت خاصّي است
تنها اطلاعاتي كه دربارة مؤلّف . متأسفانه اطلاعات ما دربارة مؤلّف بسيار كم است

جهان گشود و   ديده بهآيد، اين است كه او در دهلي دست مي از لابلاي اين سفرنامه به
وزير  منتقل شد و سفرنامة خود را به) پتناي كنوني در استان بيهار(د آبا عظيم سپس به

  .گ تقديم كردالدوله ناصر جن امين
كه براي زيارت  اساساً شرح مسافرت مؤلّف است الاسفار الاخبار في سوانحِ ةزبد

  .صورت يادداشتهاي روزانه نوشته شده است خانة خدا به
آورده شده كه اين كتاب حاوي سه محيط ) نسخة خطّي(در مقدمة اين كتاب 

متعددي تقسيم شده ) قسمتهاي كوچك(انهار  ها به است و هر يك از اين محيط) باب(
گانه در كتابخانة عمومي خاوري تنها دو محيط اول اين سفرنامه، در دو مجلّد جدا. است

دست  محيط سوم اين سفرنامه كه اخيراً به.  مضبوط است٦٣١ شمارة  به، پتناخدابخش
همچنين تا حدودي كه نويسندة اين . شود آمد، در كتابخانة ديگري در پتنا نگهداري مي

بنابراين . شود از اين كتاب در كتابخانة ديگري يافت نمياي  سطور تفحص كرده، نسخه
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 توان گفت كه دو مجلّد جداگانه مذكور كه در كتابخانة عمومي خاوري خدابخش مي
  .فرد است شود و محيط سوم، منحصر به نگهداري مي

  .  ه ١٢٤١الثّاني سال  بريم كه مؤلّف در روز هشتم ربيع از محيط اول پي مي
 و از راه دريا عازم د از طريق كلكتهآبا براي اداي مناسك حج از عظيم) م ١٨٢٥-٦(

علاوه بر اين . پردازد بيان مناسك حج مي مؤلّف در محيط اول به. عربستان گرديد
 در آن زمان همراه با تاريخچة بناهاي مهم تاريخي و  و مكّه، مدينهاوضاع كلكته، جده

در محيط دوم . دهد مساجد و بناهاي ديگر مقدس كه در اين شهرها قراردارند؛ شرح مي
علي  كه در دوران حكومت فتح) م ١٨٢٦-٧ )  ه ١٢٤٢سفرنامة مذكور است در سال 

  :نويسد مؤلّف دربارة سال تحرير اثر خود مي. نوشته شد(  ه ١٢١٢-٥٠ ( قاجارشاه
تا سال تحرير اين تذكرة خجسته كه از روي حساب اسلاميان هزار و دويست ”

و چهل و دو سال از هجرت فخر كاينات و علّت غايي موجودات است، 
  .“گذشته

  :شدهقرار ذيل تقسيم  هفت نهر به اين محيط به
  . تا مسقطشرح حال مسافرت مؤلّف از جده نهر اول، راجع به

  .اين نهر موجود نيست. نهر دوم، دربارة تاريخ و اوضاع مسقط
خدمت خوانندگان   است كه بهديگر، حاوي شرح ديدار مؤلّف از ايران نهر پنج

آن شد، بيان   اول چنان كه قبلاً اشاره بهبايد تذكّر داد كه محيط. شود گرامي تقديم مي
خط نستعليق كتابت شده   بهعلي دستخط برادر مؤلف امير مناسك حج است كه به

خط نستعليق خوانايي استنساخ شده و چنانكه  محيط دوم توسط خود مؤلف به. است
الثّاني در سال  نهم جماديگرديده در روز چهارشنبه،  در پايان اين محيط در ترقيمه ثبت

  :اين ترقيمه بدين قرار است. تكميل رسيده است هجري به ١٢٤٩
الاخبار  ةزبدشد و حسن اختتام يافت اين محيط ثاني از كتاب مستطاب  تمام”

 علي  از قلم شكسته رقم مؤلّف حقير سراپا تقصير، حاجيالاسفار في سوانحِ
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 ١٢٤٩الثّاني روز چهارشنبه  تاريخ نهم جمادي  مرحوم به بن مرزا ابوطالبمرزا
  .“هجري

الثّاني، سال  مؤلّف هنگام مراجعت از عربستان در روز شنبه هفدهم ماه ربيع
مؤلّف دربارة . شود  ميه وارد ايرانرسد و از همين را  ميبندر بوشهر هجري به ١٢٤٢

  :نويسد ايران مي ورود خود به
 رسيده، بعد ساحل بندر بوشهر هيفدهم مه يوم السبت وقت چاشت به”

 تاجر مع كاروان سراي آغا مهدي النّهار به نصف آوردن اسباب قريب به پايين
  .“قاي ذوالمفاخر رحل اقامت افكندرف

 تهران  و از اصفهان بهاصفهان  و از شيراز بهشيراز  بهمؤلّف از بندر بوشهر
اين مسافرت . رود  ميمشهد كند؛ و از تهران براي زيارت حرم مقدس به مي مسافرت

شهرها و روستاها و جاهاي ديگري كه . گيرد گرد هندي با قاطر و الاغ انجام ميجهان
گذرد، با جزئيات تمام در اين سفرنامه بيان  مؤلّف طي مسافرت خود از آن نقاط مي

 و آداب و رسوم مؤلّف با بسياري از خصوصيات دربار و حكومت ايران. شده است
كرده؛  چشم خود ديده و مشاهده كند؛ و آنچه را كه به مي يداايرانيان آن زمان آشنايي پ

  :گويد او در اين خصوص مي. رشتة تحرير درآورده است به
حيز تحرير  مكشوفات اولوا الابصار باد كه در اين كتاب مستطاب آنچه به”

روش اخبار است، لهذا  درآمده، همه ديده است نه شنيده، مگر چون سياقش به
  .“ الخ...شطري از وجه

  :قرار زير عنوان كرده است  را بهمؤلّف اين سفرنامه منازل مسافرت خود در ايران
 : و ذكر آن شاه خراساننهر سيوم در حالات سفر بركت اثر مشهد ∗

، ، منزل سيوم دالكيوقيل مزار جون ، منزل دوم بزاركونمنزل اول قرية احمدي
، منزل هفتم ، منزل ششم كازرون، منزل پنجم كتل كمارچمنزل چهارم تخته كنار

 .، منزل دهم شيراز، منزل نهم ذوالنون وقيل زينونن، منزل هشتم دشت ارجنز كتل پيره
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 : و ذكر منازل آننهر چهارم در واقعات سفر اصفهان ∗

، منزل ، منزل سيوم كليلك، منزل دوم خضركمنزل اول زرگون وقيل زرعون
، منزل هفتم ، منزل ششم خانه خره، منزل پنجم كركونچهارم مشهد مرغاب

د، آبا ، منزل دهم امين، منزل نهم شلكستان، منزل هشتم آباده وقيل نوآبادهسرمق
  .، منزل سيزدهم اصفهان، منزل دوازدهم مهيارمنزل يازدهم قمشه

  : و متعلّقات آننهر پنجم در ذكر منازل طهران ∗
، منزل ، منزل چهارم قهروت، منزل سيوم سو، منزل دوم مورچه خوارمنزل اول كز
، منزل نهم ، منزل هشتم قمآب ، منزل هفتم سور، منزل ششم نصرآبادپنجم كاشان

  .م طهران، منزل يازدهكرد منزل دهم كنار. حوض سلطانيه
قرقة روسيه خذلهم االله و ذكر  نهر شش در بيان دعواي صاحبقران دوران با ∗

 .الشّان جلوس ميمنت مأنوس خاقان زمان و شاهزادگان رفيع

 و الثناء و اين مشتمل بر پنج لتحية عليه آلاف ا رضانهر هفتم در ذكر منازل مشهد ∗
  : استخليج 

، نمك ، منزل چهارم ديه، منزل سيم قشلاق، منزل دوم ايوان كيفمنزل اول پلشت
زل  المعروف، من، منزل هفتم آهوان علي، منزل ششم سمنانكرد منزل پنجم لاشه

 رود ، منزل يازدهم شهملّا ، منزل دهم دهد، منزل نهم دامغانآبا هشتم دولت
، د، منزل چهاردهم مزينانآبا ، منزل سيزدهم عباس، منزل دوازدهم ميالي)شاهرود(

، منزل ، منزل هفدهم رباط زعفراني، منزل شانزدهم سبزوارمنزل پانزدهم مهر
، منزل بست و يكم رود ، منزل بستم دره، منزل نوزدهم نيشابورهجدهم شوراب

  . مقدسمشهد
 در قرن در اين سفرنامه مطالبي دربارة وضع اجتماعي و سياسي و اقتصادي ايران

علاوه شرحي دربارة نقاط مختلفي كه جهانگرد  به. نوزدهم ميلادي گزارش شده است
، كاروانسراها، خيابانها، بازارها، درياها و پلها. شود، آمده است هندي از آنها رد مي
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هاي  همچنين توضيحاتي دربارة چاروادارها، پول ايراني و پولهاي شهرها و شهركده
ها، شاهي و تقسيمات آن و ارزش اينها در مقابل پولهاي هندي و فرانسوي،  ايراني، سكّه

يهاي آن،  و خراب و شيرازوزنهاي هندي، زلزلة كازرون وزنهاي ايراني و مقايسة آنها با
هاي گمرگ و  ها، اداره ها، محصولات و كيفيت آنها، گلها و ميوه خوردنيها و نوشيدني

ماليات و درآمد و محصول همه آنجاهايي كه مؤلّف طي سفر خود ديده، اسمهاي رؤسا، 
جمعه، شرح حال مختصر چند تن از رجال حكومت  كدخداهاي شهرها، روستاها، ائمة

اي  كاران، تجار و اشخاص حرفه مندان، علما، فضلا، شعرا، صنعتآن روزگار ايران، دانش
برخي از آنان  مثل نقّاشان، حكاكان، خوشنويسان، ميناكاران و زرگران كه مؤلّف با

مرزهاي شهرها و روستاها و آب و هواي آنها هم . شود كرده بود، ديده مي ملاقات
  .بررسي شده است

 نموداري است از اوضاع اجتماعي، سياسي و آيد، دست مي آنچه از اين سفرنامه به
ها و  در اين نمودار زيبايي.  در يكصد و هفتاد و پنج سال گذشتهاقتصادي مردم ايران

ها بديهي است موجب سرافرازي است اما زشتيهاً  زيبايي. شود زشتيها باهم ديده مي
ته است و امروز آنها ديگر گذش نبايد موجب شرشكستگي باشد؛ از آنجا كه مربوط به

سازد كه بيش از  مي اي را فراهم همچنين انتشار اين سفرنامه فرصت تازه. وجود ندارد
تحقيق و مقايسه  شويم و با پيشينة تاريخي و اجتماعي و فرهنگي ايران آشنا پيش با

نايي شكوه و استث كجا رسيده است و ايرانيها در چه دوران با بفهميم كه ايران از كجا به
  .كردند زندگي مي

خوريم كه شرح بعضي از  نكاتي برمي هر صورت، در ضمن مطالعة اين كتاب به به
  :رسد، از آن جمله نظر مي آنها براي شناسايي ارزش اين كتاب لازم به

ها را كه در راه  هاي امامزاده مؤلّف سفرنامه چون شخصي مذهبي بود، مقابر و روضه
دقّت ديده و اطلاعات مفصّل دربارة طرز بنا و  د، بسيار بامسافرت او قرار گرفته بودن

اي روي ديوارهاي اين  اگر كتيبه. حلية تحرير درآورده است ها را به معماري مقبره
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هاي شعرا  مؤلّف از مقبره. كرده است داشته، آنها را در سفرنامة خود ثبت ها وجود مقبره
كرده  هاي آن مقابر را نيز در سفرنامة خود نقل  كتيبهكرده و  ديدنو دانشمندان ايران

نكتة .  است و حافظ و مقابر سعديهاي حرم مقدس مشهد از آن جمله، كتيبه. است
گيرد، اين است كه شرح بناهاي تاريخي و  ديگر كه بايد در اين ضمن مورد تذكّر قرار

خواننده . اي است نظم و داراي ترتيب شايسته فرنامه آمده، بسيار بامذهبي كه در اين س
جزئيات و شرحي كه در اين سفرنامه آمده،  توجه به آساني اين بناها را با تواند به مي

  .كند ترسيم
هجري در مورد معافي از ماليات و  ١٢٤٠ در سال اي كه فتح علي شاه نامه وقف

) اصفهان (نوشته است روي لوحي كنده شده و روي در ورودي مسجد شاهوجة ديواني 
همچنين نمونة كامل يك فرمان . گرديده بود، در اين سفرنامه مضبوط است نصب
  .شده است قلدزدان و راهزنان است، در اين كتاب ن ، كه هشداري بهشاه توجه نادر جالب

مثلاً . همچنين بعضي اصطلاحات ديواني و اداري نيز مورد شرح قرار گرفته است
  :دهد دربارة اشك آغاسي توضيح مي

  “...منصب اشك آغاسي كه مراد از سردار لشكر و غيرلشكر”
  :كند كه همچنين از ناحيه و بلوك تعريف مي

اصلة فرسخي يا دو ف ناحيه عبارت است از ديهاتي كه در اطراف آن ضلع به”
فرسخي يا كم و زياد واقع شده باشد و بلوك كنايه از قرياتي كه در نواح آن 

هاي بعيده مثل دو فرسخي و چهارده و پانزده فرسخي و زياده  فاصله ها به ناحيه
  .“اند از آن واقع
يگر نقاط ، دربارة كيفيت خربوزة آنجا و دهندي در ضمن گزارش نصرآباد جهانگرد

  :نويسد مي
ذايقه و شيرين از نيم من  خربوزة آنجا بسيار نازك پوست و بزرگ و خوش”

. دارد شود؛ و خربوزة سه مقام، در خوبي اشتهار تمام  تا دو من شاه ميتبريز
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  و در قماد نصرآب خربوزة سين و گرگاب و زمان آباد و در كاشاناصفهان در
باشد كه اگر سوار تندرو از  حدي نازك پوست مي به.  مشهور استبلوك سراجه

  .“ترقد سر فاليزش گذرد، از صدمة سم سمند چون كتان مي
 و كردند، كتابها  آوردند و همينجا سكونت اختيارهند به ها كه رو دربارة ايراني

 ايران غيره مرتب به هايي نوشته شده ولي دربارة هنديهايي كه براي زيارت و تذكره
گزيدند،  زنهاي ايراني همانجا سكونت مي رفتند و بعضي از آنها بعد از ازدواج با مي

بريم كه عدة زيادي از هنديها در قرن  مي از اين سفرنامه پي. مطالب زيادي گفته نشده
هاي مختلف زندگاني خدمات شاياني  بردند و در زمينه مي م ميلادي در ايران بسرنوزده

دربارهاي شاهي و شاهزادگان نيز وابستگي  بعضي از اينها حتّي با. دادند را انجام مي
  :داشتند، مثلاً

قيم اين گرفته، از هجده سال م ي كه پيشة طبابت فراپيشآباد سيد علي فيض”
عمايد و اراكين آنجا ملاقاتهاي  اند و به دياراند و همانجا تأهل اختيار كرده

 صاحب مشهور معيت سيد منصور عزّت و اقتدار دارند، به تكلّفانه به بي
 است و ه كه ده كروهي لكهنوگر چودهري كه از سرخيل زمينداران سليم به
ـ از  االله عليهم اجمعين صلوة تمنّاي حصول زيارات عتبات ايمة معصومين ـ به

اند و هنوز  كرده، وارد اين صفحات عرصة سه سال هجرت از وطن اختيار
 صاحب لكهنوي كه آشناي راقم مدد علي اند و جناب مير مطلب فايز نگرديده به

  .“رنجه فرموده، مسرورالوقت و مبتهج الاوان گردانيدند قدمبرآمدند، 
اوصاف مستحسنه متصف و در علم جفر  ي كه بهدآبا سيد هاشم علي شاهجهان”

منّت   سال بي از چهاردهدر دارالخلافة تهران... و اعداد سليقة ثابت صحيح دارند
فرمايند و اكابر آنجا اكرام و اعزاز  مي كمال تكلّف اوقات شريف بسر احدي به

  . “نمايند اعلي درجات مي جناب موصوف به
  :دهد همچنين دربارة شخصي ديگر هندي اطلاع مي
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اج  از كثرت اظهار، احتيفرمانفرماي آنجا شاهزاده حليم و كريم حسن علي مرزا”
ذريعة خطوطها، طالب ملازمت  بركات رفقا به و حضرات با... تكرار گفتار ندارد
د، مردي آبا  كه از سكناي شاهجهانوساطت جناب مير نواب شاهزادة آزاد به

دة بلند اقبال سركار شاهزا البيان و از دوازده سال به اللسان و رشيق است طليق
  .“علاقة روزگار دارند

سواد بود، بنابراين اگر فرصتي  چون مؤلّف سفرنامه، خودش شاعر و شخصي با
دستش رسيده، از   بهدانشمندان و علما و فضلا و شعراي آن زمان ايران براي ملاقات با

يران ملاقات كرده اين اشخاص برجسته و فرهنگي ا تنها با آن استفاده كرده است و نه
حلية  انتخابي از شعرها و تأليفات آنها به بلكه شرح حال مختصري از آنها را همراه با

› عندليب‹ الشعرا محمد حسين خان متخلّص به دربارة ملك. تحرير درآورده است
  :كند اظهار نظر مي

الشرفا و  الكلام، اشرف صحابالاحتشام، مفخر ا مقرب بارگاه سلطان ذوي”
كه › عندليب‹ الشعرا محمد حسين خان المتخلّص به العرفا، جناب ملك مرجع

الشعرا نظر   ملكعلي خان پس از ارتحال پدر حميده سير جناب غفرانمآب فتح
خطاب پدر  الهي به وان اعلي حضرت ظلّشايستگي آن والا جناب از دي به

فيض   راقم بهوساطت جناب مرزا محمد فاضل خان به. مرحوم مخاطب آمده
  .“االله تعالي سلّمه صحبت جناب ايشان زياده از حد حصر است ـ

اش  كند و درباره  راقم را نقل مياي از اشعار مرزا محمد فاضل خان نويسنده گزيده
  :نويسد مي

جاي دو بازوي توانا   كه شخص شريف نظم را بهجناب مرزا محمد فاضل خان”
كرات و مرات مرهون ملاقاتها  منزلة دو چشم بينا به و جسم عزيز نثر را به

 فصيح بود و حاوي مديح در حضرت داراي هنرشناس هنرمند، راوي... فرمودند
و محك نيك بدگفتار و معيار غث و سمين اشعار، و علاوه بر اين منصوب 
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خدمت روايت امير عرض سپاه منصور بود و امين ارض مرور و عبور و سائق 
سواري  بار از نام خداي تعالي و تبارك به جنايب و قايد كتايب، روزي دو

حكم  گاهي اگر به... دة نصرتمسعود و مبارك فزايندة هيبت بود و خواهن
پرداخت، طغراي دواوين  اي مي ترتيب شعري يا نظم قطعه موزونيت فطري به

سبب موانعي چند از روزگار استعفا داده،  به. شد شعراي بلاغت آثار مي
  .“نشين است گوشه

  :تا پايان خوانده بود سفرنامة مورد نظر را از آغاز همين مرزا محمد فاضل خان
از فرط اخلاق و وفور اشفاق از فاتحه تا خاتمه ملاحظه ) را(كتاب راقم ”

  .“فرموده
آن حضرت را بسيار مفصّل آورده   و اعتقاد مردمان بهشرح حال محمد باقر الرشتي

لكه خواهان تأليفاتش شده تنها ملاقات كرده ب نفوذ نه اين عالم برجسته و شهير و با و با
  .كرده است مؤلّف هديه  را بهالانوار مطلعنام  و او كتاب خود به

مؤلّف سفرنامه از آنجا كه نظري دقيق و تيزبين داشته، بسياري از امور را چه 
مؤلّف شرح . نظر اداري و سياسي دريافته و نوشته است لحاظ اجتماعي و چه از از

 و زباني كه در اطراف نام صدخره اي به  پرارزشي دربارة مراسم ازدواج در قريهبسيار
 و گرفت و همچنين دربارة اخلاق مردمان قهروت  مورد استفاده قرار مياصفهان

  .جاي گذاشته است پسندش نيامد، به عزاداري ايراني كه به
  :نويسد  ميضوابط آن در صدخرهدربارة ازدواج و 

دهند و اگر  شوهر نمي ضوابط اهل اين ديه است كه تا سي سال دختر به از”
غرض لطف و انتعاش جواني، اگر . كنند شود، بدنامش مي احدي مرتكب مي

  .“تواني، در اين ديه ميسر است
  : اطلاع داده كههمچنين دربارة شغل زنان و مردان كتل كمارچ

  .“شغل زنان، دوك زني و كار مردان، مزارعت و چارواداري”
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 آورده در اين سفرنامه دربارة آب و هواي خوشگوار و وضع خوب مالي سمنان
  :است كه

ن، فضا و نضارت قري ، با شهري است از شهور قديمة ايران سمنانحمةدارالمر”
دورة سه فرسخ آباد و اهالي و  مشتمل بر مزارعات و بساتين و در عهد ماضيه به

سكنة آنجا از دولت و مكنت شاد بودند كه از وفور نعمت و دولت تعبيرش 
  .“نمودند  كوچك ميهند به

كرده  ه و شئون زندگي ايرانيها هم توجنقايص و عيوب در ايران جهانگرد هندي به
ناامني راهها و فعاليتهاي دزدان و  طور مثال به به. و نقاط ضعف را متذكّر گرديده است

دربارة . پسند مؤلّف نيفتاده، آن را مطرح كرده است كرده و اگر چيزي به راهزنها اشاره
  :نويسد پسند مؤلّف نيامد، مي عزاداري ايراني كه به

بلكه در كل ) مشهد(ـ كه در آنجا   و الثناءلتحيةعليه ا طريقة عزاي سيدالشهدا ـ”
خصوصاً ساختن شبيه كه متعلقات .  نزد عوام شايع است، استحساني نداردايران

خواني و ذكر مصايب كه مقصود از  روضه آن بس نازيباست مگر خواص كه به
  .“نمايند ست، اكتفا ميآن ندبه و بكا بر شهيد كربلا

  :نويسد دهد و مي  نظري مساعد نميهندي درباب اخلاق مردم قهروت جهانگرد
  “...اشخاص آنجا نهايت بد معامله”

 كه منجر  در كازرون و نعمتينام حيدري اختلافات مابين دو گروه به همچنين او به
  :شد، اين اطلاع اساسي را داده است زد و خورد مي به

 كه از قديم خلف عن سلف مدعي  و نعمتيباشند حيدري اي مي آنجا طايفه”
نمايند و طرفه اين كه باهم  فضيلت مذهب خود شده قتال و جدال مي

هر كشيد، الحال  سابق در هر هفته اين دعوا سرمي. اند متّحدالمذهب اثناعشريه
 لعين مأخذ اين جنگ و جدال غيرتلبس ابليس. آيد وقوع مي ماه اين واقعه به

  .“بخشد حالشان نمي آيد و تهديد و تدبير هيچ حاكم و رئيس سودي به خيال نمي به
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 و هندي، مؤلّف دربارة پولهاي ايراني، ارزش آنها در مقابل پولهاي معروف فرانسه
  :نويسد اهي و تقسيمات آن ميش

. چند اقسام است معلوم باد كه اقسام نقود ذهبي و نقره كه مروج بازار است، به”
علي شاهي هم مشهور است،  فتح اول از اقسام نقره و صرف آن ريال كه به

هزار ديناري هم هست،  بيست و پنج شاهي و روپية صاحبقراني كه معروف به
ول و دو قاز و هر پولي سه قاز، و قاز اسم فرضي بست شاهي و هر شاهي سه پ

پس مجموع پول يك قراني سي و سه تنكه باشد و يك . است كه فردي ندارد
 هم گويند و دهند كه چهار شاهي باشد و اين را عباسي قراني را پنج ربعي مي

ها عباسي مشهور بود، پانزده صرف داشت و در اين اوقات ربعي سابق كه به
همسر ده پولي است و هر قراني را دو پهن آبادي كه هر يكي دو شاهي باشد و 

اند و  هر هفت پول را كه دو شاهي و يك قاز باشد، ضار و اينها همه از نقره
اين  به. د سي و سه شاهي و سكّة لكهنوي را سه شاهيآبا روپية مرشدآبادي فرخ

 را سه هزار ديناري و يرازي شد و ريال فرانسههندي پنج پول ش حساب هر آنة
اما نقود ذهبي معروف به تومان و صرف آن هشت . دهند هفت شاهي خورده مي

تفاوت وزن و سكّه از پنج پول تا چهار  ده روپية صاحبقراني اما به ريال كهنه با
  “...دهند شاهي پول صرف مي

 و روسية آن دوره و ة خصومتها مابين ايراناطلاعاتي كه جهانگرد هندي دربار
ايران و تجاوز كاريهاي سياسي  آميز روسيه نسبت به گزارش بدقوليها و رفتار خشونت

  .آن كشور كه در اين سفرنامه داده است، داراي اهميت تاريخي است
آن بعضي نثر . داد كه نثر اين سفرنامه بهترين نمونة سبك هندي است بايد تذكّر

هاي زياد هندي و عربي كه  واژه. تكلّف ولي بيشتر مقفي و مسجع است جاها ساده و بي
هاي عربي و آيات  اشعار و جمله. كاربرده شده است در فارسي نامأنوس هستند، به

نثر آميخته شده كه حاكي اين حقيقت است كه  طور مناسب با الحكيم نيز به قرآن
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آن شد،  چنانكه قبلاً اشاره به. دو زبان فارسي و عربي تسلّط داشته استمؤلّف بر هر 
مؤلّف ما شاعر هم بوده و شعرهاي متعددي كه از خود مؤلّف در لابلاي اين سفرنامه 

دستي وي در سرودن شعرهاي فارسي است و  شود، نشانگر مهارت و چيره خوانده مي
بنابراين بعض جاها نثر او كمتر از شعر كرد كه چون مؤلّف شاعر هم بود،  بايد اقرار

  .نيست و بسيار جالب توجه است
اين سبب هم حايز اهميت است كه آيينة روشني از وضع  خلاصة اين كتاب به

حقيقت مؤلّف  رفتار و كردار مردم آن زمان است كه عبرتهايي فراوان را دربردارد و در
 قرن نوزدهم ها و روستاهاي ايران هدر موردِ ترسيمي جالب از برخي از شهرها، شهركد

شناس بحث كرده  خصوصيت روحي و اخلاقي مردمش مانند يك نفر جامعه كه با
  . است، بسيار خواندني است

* * * 
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  ٢٦٣...............................................علي امير
  ٢٣١.............................................كلنگ امير
  ٢٦٢........................... جنگالدوله ناصر امين

  ٢١٤......................................انتوني ميكدانل
  ٢١٦.............الدين انصاري، دكتر محمد ضياء

  ١٥٦, ١٥٥, ٩٥, ٨٧............................انوري
  ٢١١.....................................زيب شاه اورنگ
  ١١٩, ١١٨...........................................اوستا
  ١٨٦...................................................اوغلي

  ١١٨.............................................اهورا مزدا
  ١٥.........................................................اياز

  ٢٠٨.....................................بي.ايليوت، جي

  »ب«
  ,٢٣٤, ٢١٣، ٢١٠, ١٦٣..................... شاهبابر

٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣٦  



  ست اعلامفهر

  ٢٧٧  

  ٢٣٩........................................بهادر خان باز
  ١٦٨.......................ادموندباسورث، كليفورد 

  ١١٧.................حسن رضائيدكتر بيدي،  باغ
  ٢١٣................................... سكينه،بانو بيگم

  ٢٤٠, ٢٣٢, ٢٣١..........بدايوني، ملّا عبدالقادر
  ١٢٦..................................................برزويه

  ٢٤٦........................................برنارد لوييس
  ٢٤٦................................. والتر،برونوهيننگ

  ٢٣٩, ١٧١............................ بايزيد،بسطامي
  ١٣٨.....................................................بلال

  ٢٢٤................................................بوحنيفه
  ,١٢١, ١١٨............................................بودا

١٢٧, ١٢٣, ١٢٢  
  ٢١٥......................................سي.بوس، جي

  ش خان خدابخ⇐ خان بوعلي
  ٢١٠....................................الدين عاملي بهاء

  ,١٧٣, ٤, ٣.................بهار، ميرزا محمد تقي
١٨٥, ١٨٤, ١٨٣, ١٨٢, ١٨١,  
١٩٠, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٧, ١٨٦،  
١٩٥, ١٩٤, ١٩٣, ١٩٢ ,١٩١،  
٢٠٠, ١٩٩, ١٩٨ ,١٩٧, ١٩٦،  

٢٠٣, ٢٠٢, ٢٠١  
  ١٩٦....................................................بهمن

  ٢١٦.............................بيدار، دكتر عابد رضا
  ٢٤٦..........................................هرولد، بيلي

  »پ، ت، ث«
  ٢٥٩......................................r پيغمبر اكرم

  ٢٣٩..................................................سينتان
  ٨٣, ٧٦................................تركان سلجوقي

  ٢١٠.....................................................تغلق
  ٢٤٦..................................اي خان گنجه تور

  ٢١٠...................................................تيمور
  ٢١٤..........................ثناءاالله امرتسري، مولانا

  »ج، چ«
  ١٧٤..............................................جالينوس

  ٦٠........................................... احمد،جامي
  ٢٣٨, ٢١٤.........جامي، نورالدين عبدالرحمن

  ١٦٤...................................... ابوعلي،جبايي
  ٢١٥.............................جگديش چندرابوس

   مولانا روم⇐ الدين رومي جلال
  لانا روم مو⇐ الدين، مولانا جلال
  ٢٠٩................الدين ياقوت مستعصمي جلال
  ٨٦, ٨٢.........الدين عبدالرزاق اصفهاني جمال
  ٢٤٦....................زاده، سيد محمد علي جمال

  ٢٣٩............................ قاسم،جنبكي مصري
  ٢٠٩...........................جواهر، سيد علي خان

   نهرو، جواهرلعل⇐ جواهرلعل نهرو
  ٢١١.........................................جورج پنجم

  ١٧٢.................................................جوليت



  

٢٧٨  

  ٢١٥.........................................جون سايمن
  ٢١١...................................... بيگمجهان آرا

  ١٦٩................................جهان، دكتر نرگس
  ٢٤١........................................ مهتاب،جهان

  ٢٣١، ٢١٣, ٢١١.......................جهانگير شاه
  ٢٣٥..........................................چارلس ريو
   نصيرالدين، خواجه شيخ⇐ چراغ دهلي

  ٢١٦.......................... حبيب الرحمن،چغاني
  ٢٦٨..........................چودهري، سيد منصور
  »ح«

  ٢٦٤, ٢٦٢..........................حاجي علي مرزا
  ٢٠٩.....................................حجر حافظ ابن

  ٢١٠......................................سخاوي حافظ
  ,٩٣, ٨٤، ٦٠, ٦, ٥, ٤، ٢, ١....حافظ شيرازي

 ١٧٣ ,١٧١, ١٧٠ ,١٦٩, ١٦٢, ١٥٢, ٩٤ ,
٢٦٧، ٢٤٦, ٢١٣, ١٩٨ ,١٨٠, ١٧٤  

  ٢٣٩.........................................حافظ قانوني
  ٢٠٩...........................................حافظ مزي

  ٢٢٠............ عبدالكريماالله آيتشيخ  ،حايري
  ١٤........................................حزين لاهيجي

  ٢١٦.................................. قاسم،حسن خان
  ٢١٤...الدين سجزي حسن دهلوي، شيخ نجم

  ,٦٥, ٦٣, ٦٢, ٦١.........دهلوي سجزي حسن
٧٤, ٧٣, ٦٨, ٦٦  

  ٢٦٩....................................حسن علي مرزا

  ٢١٥..................................حسين، دكتر ذاكر
  ٢١٥..................................حسين، دكتر عابد

  ١٨١.......................حسين، دكتر محمد عابد
  ٢١١..................)نامه مؤلّف شهنشاه (حسيني

  ٢١٤..................................حكيم اجمل خان
  ٢١٤.....................................حكيم عبدالحي
  ١٧٥, ١٧١................ابوالخير حلّاج، ابوسعيد

  ١٧٥, ١٧١.............................. منصور،حلّاج
  ٢٣٨....................................حمداالله مستوفي

  ١٨٦............................................خان حيدر
  ١٨٦.....................................علي خان حيدر

  ٢٧١.................................................حيدري

  »خ«
  ,١٣٢, ١٣١, ٨٨ ...................خاقاني شرواني

٢٥٣ ,١٥٨, ١٤٦, ١٣٣  
  ١٠٣.....................................خالد اسلامبولي

  ٢١٢......................خانخانان، امير عبدالرحيم
  ٢٤٣...............................خانلري، پرويز ناتل

  ١٢٣.....................................................خُتَن
  ٢١٣..............................الدين خجندي، كمال
  ,٢٠٧, ٢٠٦, ٢٠٥...................خدابخش خان

٢١٧, ٢١٥, ٢٠٩, ٢٠٨  
  ٢١٥..........................الدين خدابخش، شهاب
  ٢١٥..........................الدين خدابخش، صلاح
  ٢١٥............................الدين خدابخش، محي



  ست اعلامفهر

  ٢٧٩  

  ٢١٥.............................الدين خدابخش، ولي
    امير خسرو دهلوي⇐ خسرو

  ٢٤٩....................................خسرو احتشامي
  ١٢٦, ١٢٥.........................خسرو انوشيروان

  ٩٥, ٣٥, ١٧, ٩............................u خضر
  ٢١٢........................خليل، علي ابراهيم خان

  ,٩٠, ٨٩ ،٨٧....، مولانا محمد صلاحخموش
٩٦, ٩٥, ٩٤ ،٩٣ ,٩٢, ٩١  

  ,٩٩......االله روح االله ية حضرت امام آ,)ره(خميني
٢٢١, ٢٢٠, ٢١٩, ١١٠, ١٠٩,  
٢٢٨, ٢٢٧, ٢٢٦, ٢٢٥, ٢٢٢  

  ٢٤٦...................................خواجوي كرماني
  ٢١٢..........................خوشگو، بندرابن داس

  »د، ذ«
  ١٩٦.......................................................دارا

  ٢١٢....................)شهزاده(داراشكوه، محمد 
  ٢١٠........................................باقرملّا  ،داماد

  ٢٣٩............................................داون، شيخ
  ١٦٦...................................دبيرالدين، منشي

  ١٨٢.........................علي خان  صيد،درگزي
  ٢١٥............................. عبدالماجد،دريابادي
  ٢٣٩.......................................محمد دوست
  ٢٣٨.............................................شاه دولت
  ٢٤٢, ١٩١ ,٨٦, ٧٥.............علي اكبر دهخدا

  ٢٠٩................................. عبدالرشيد،ديلمي
  ٢٠٩.........................................ذهبي، علامه

  »ر، ز«
  ٢١٥....................................محمودآباد راجه

  ١٧٢..................................................رانجها
  ١٧٥................... احمد علي،رجايي بخارايي
  ٢١٦....................................رحمت آرا بيگم

  ٢٣١, ٢٢٩.............................r اكرم رسول
  ٢٧٠................................ محمد باقر،الرشتي

  ٢٦٥.........................، حضرت امامu رضا
  ,١٨٧, ١٨٤, ١١٠.................رضا شاه پهلوي

٢٢٠ ،٢٠٠, ١٨٩  
  ٢١٥.................. رامپورعلي خان، نواب رضا

  ٢١٥..........رضوي اديب، سيد مسعود حسين
  ٨٠................................، حكيمركناي كاشي

  ٢١٥.....................................ْ.وي.رمن، سي
  ٩٢, ٨٧.............................................رودكي
  ١٧٢...................................................روميو
  ٢٤٣....................................... عباس،زرياب
  ٢٤٩.................................. احمد،كوب زرين
  ٢٥٤, ٢٤٩......................... حميد،كوب زرين
  ٢٤٩.................................. خليل،كوب زرين
  ,٢٤٢, ٢٤١.......، دكتر عبدالحسينكوب زرين

٢٤٨ ,٢٤٧ ,٢٤٦, ٢٤٥, ٢٤٤, ٢٤٣,  
٢٥٧, ٢٥٦, ٢٥٢, ٢٥١ ,٢٥٠, ٢٤٩  



  

٢٨٠  

  ١٤٨..........................................زكريا محمد
  ١٧٧، ١٧٦...........................................زليخا
  ١٦٥....................................................زنديه

  »س«
  ١٦٣...............................................ساسانيان

  ٢٨٦....................الدين ساغرجي، شيخ برهان
  ٢٤٠، ٢١١.............سام ميرزا صفوي، ابونصر

  ٢٣٩..........................................خان سبحان
  ٢٢٨........................ .هسبحاني، دكتر توفيق 

  ١٧٧....................................... ابونصر،سراج
  ,٦٢, ٦٠, ٥٩, ١٣, ٢, ١.........سعدي شيرازي

٦٩, ٦٨, ٦٧, ٦٦, ٦٥, ٦٤, ٦٣,  
٨٨ ،٨٦, ٨٤, ٧٤, ٧٢, ٧١, ٧٠,  
٢٦٧, ٢٠١, ١٩٨, ١٧٥, ١٦٢, ٩٣  

  دهلوي سجزي حسن ⇐ هند سعدي
  ٩٠....................................................سكندر

  ١٦٢...............................................سلجوقي
  ٢١٣..............................سلطان حسين بايقرا
  ٢١١..................)عثماني (سلطان محمد سوم

  قاجار، ميرزا محمد علي ⇐ محمد علي شاهسلطان 
  ٩١, ٨٩.................................)شهزاده(سليم 

  ٥٢, ٤٨, ٢٦..............................u سليمان
  ٢٥٦................................ غلام رضا،سميعي

  ١٩٠..................................سنا، جلال همايي
  ٦٠, ٥٩..............................................سنايي

  ١٨١.................................................سهراب
  ٢١٦...............................سيد حسن، پرفسور

  ٢٢٩................. عبداللطيف،السيفي الحسيني
  ٢١٠.......................................امهسيوطي، علّ

  »ش«
  ١٢٥...................................................شاپور

  ٢٣٠..........................)صفوي (شاه اسماعيل
  ٢١٣, ٢١٢, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٩..........شاهجهان

  ٢١٩..................................شاهد، دكتر نسيم
  ٢٣١, ٢٣٠، ١٦٣.......... صفويشاه طهماسب

  ٨٠...............................................عباسشاه 
  ٢١٠...............................................عالم شاه

  ٢١٤..............................شبلي نعماني، علامه
  ٢١٢..........آبادي، لچهمي نراين شفيق اورنگ

  ٢٢٤...................الدين تبريزي شمسشمس، 
  ١٦١......................... محمد، دكترشميم خان
  ٢١٠......................................امهشوكاني، علّ
  ٢١٣....اسحاقخواجه محمد بن  ،شهابي هروي

  ٧٥, ٣، ٢, ١....، سيد محمد بهجت تبريزيشهريار
  ٢٥٧, ٢٤٩......................شهيدي، سيد جعفر

  ٢١٩.......................فر، ميرزا محمودشيخ جع
  ٢١٠............................... صدرالدين،شيرازي

  ٢٣٨.......................................شيرنوايي علي
  ٢١٥......الرحمن خان شيرواني، مولانا حبيب

  ٢٣٣, ١٧٢.........................................شيرين



  ست اعلامفهر

  ٢٨١  

  »ص، ض«
  ٨٦, ٨١, ٧٨, ٧٧.....................صائب تبريزي

  ١٨٢, ١٨١...........صبوري، ميرزا محمد كاظم
  ٢٤٣...................... غلامحسين، دكترصديقي

  ٨٦, ٧٩, ٧٧.....................االله ، دكتر ذبيحصفا
  ٧٩....................................... صفي،صفاهاني
  ٧٨....................................................صفوي
  ١٦٥, ٧٨...........................................صفويه

  ٢١٤......................صلاح بن مبارك البخاري
   خموش، مولانا محمد صلاح⇐ صلاح خموش

  ٨٠......................... محمد،صوفي مازندراني
  ١٨٢..........................علي خان درگزي صيد

  ٢٥٦................................ علي اصغر،ضرابي
  »ط«

  ١٠٦, ١٠٥, ١٠٠.... سيد محموداالله  آيت،طالقاني
  ٢٥٩.........................................طاهره پروين

  ١٨٧......................طباطبايي، سيد ضياءالدين
  ١٩٢..........................ير محمد بن جر،طبري
   امير خسرو دهلوي⇐ هند طوطيِ

  »ع«
  ٧.................عابدي، پرفسور سيد امير حسن

  ٢١١..........................................عالمگير شاه
  ٢١٥......................) زبان اردوپدر(عبدالحق 
  ٢١٤.................................... حكيم،عبدالحي

  ١٨١.....................عبدالرحمن شيرازي، ميرزا

  ١٦٧................عبدالرحيم المعروف بالدهري
  ٢١٦.....................................خان عبدالصمد

  ٢٣٧, ٢٣١, ٢٣٠, ٢٢٩....عبداللطيف قزويني، مير
  ١٢٦.....................................مقفّعبن عبداالله 
  ,١٦٢, ١٦١..... سهروردي، مولانا عبيدااللهعبيدي

١٦٨، ١٦٧, ١٦٦, ١٦٥, ١٦٤, ١٦٣  
  ٢٣٩....................................................عتابي

  ١٩٨ ،٩٥, ٦٠, ٥٩..................عراقي همداني
  ٢١١.......................................عرب شيرازي

  ,٨٩, ٨٨....الدين عرفي شيرازي، محمد جمال
٢٣٩, ١٧٧, ٩٥, ٩١, ٩٠  

  ٢٣٤...........................................عزيز، ميرزا
  ٢٥٣، ٢٤٧, ١٧٦, ٥٩............عطّار نيشابوري

  ٢١٦..الرحمنءپرفسور سيد شاه عطاعطاكاكوي، 
  ٢٤٠, ٢٣٩, ٢٣٥................. ابوالفضل،علّامي

  ٦٤...................علوي، سيد محمد بن مبارك
  ٢٢٤ ،١٧٢, ١١٣ ،٩١، ٤.................u علي

  ٢٦٨............آبادي، سيد هاشم علي شاهجهان
  ٢١٢....................................علي مردان خان

  ٢٦٤, ٢٦٢......................... حاجي،علي مرزا
  ٢١٠...................................عمل صالح كنبوه

  ٢٦٩...................عندليب، محمد حسين خان
  ٩٢..................................................عنصري
  ٩٠, ٥٢, ٤٩, ٤٨, ٤٥, ٣٣, ١٧.....u عيسي
  ٦٠................................. همدانيةالقضا عين



  

٢٨٢  

  »غ«
  ٢٣٩............................غجكي، مير سيد علي

  ٢٥٣..................................... ابوحامد،غزالي
  ٢٥١............................................ امام،غزالي
  ١٦٣, ٨٣...........................................غزنوي
  ٢١٣........................الدين، سلطان علي غياث
  ٢٣١...........................احمد علي الدين غياث

  »ف«
  ٢٣٨, ٨٨................................. ظهير،فاريابي

  ٩٧.............فاطمه حسيني، دكتر سيده بلقيس
  ٢١٩.....................................)س( فاطمه زهرا

  ٢٦٩...................)الشعرا ملك(علي خان  حفت
  ٢٦٧, ٢٦٣......................فتح علي شاه قاجار

  ٧٥........................ملك محمددكتر زاد،  فرخ
  ٩٢, ٨٧..............................................فرخي

  ,٧٦, ١................. ابوالقاسم، طوسيفردوسي
٢١٢, ١٩٦, ١٩٢  

  ٢٤٤, ٢٤٣, ١٧١............الزمان فروزانفر، بديع
  ١٨٧..................................................فروغي
  ٢٣٣, ١٧٢...........................................فرهاد

  ١٨٧...........................الممالك فرهاني، اديب
  ١٤٥.......................................فلكي شرواني

  ٢٤٦......................................گرونه باومفن 
  ٧٨.....................................................فياض

  ٢٦٨............................آبادي، سيد علي فيض
  ٢٤٦...................................................فيليپ

  »ق«
  ١٦٢....................................................قاآني
  ١٩٧, ١٨٣, ١٨١..................................قاجار

  ١٩٧, ١٨٥, ١٨٤......قاجار، ميرزا محمد علي
  ٢٦٢................................................قاجاري
  ١٩٢, ١٨٤, ١٦٥, ١٦٢......................قاجاريه

  ٢٢٩.......................قادري، دكتر غلام اشرف
  ٨٣.....................................................قارون

  ٢٦١.....................قاسمي، دكتر ذاكره شريف
  ٥٩.....................قاسمي، دكتر شريف حسين

  ٢٣١, ٢٣٠............... عيسيالدين قاضي صفي
  ٢١٠.......... بن ابوالحسن محمد امينقزويني،

  ٢٠٩......................قزويني، مير عماد حسيني
  ٢٣٩............................................. بهرام،قلي

  ٨٧...............................قمر، دكتر زبير احمد

  »ك، گ«
  ٦٠.....................كازروني، خواجه ابواسحاق

  ٧٩........................................ سنجر،كاشاني
  ,٢٣١, ٢٣٠, ٢٢٩...كامي قزويني، مير علاءالدوله

 ٢٤٠, ٢٣٧, ٢٣٥, ٢٣٤ ,٢٣٣, ٢٣٢  
  ١٢١................................................كانيشكا
  ١٧٢...................................................كرشن



  ست اعلامفهر

  ٢٨٣  

  ٧٢, ٦٨, ٦٧, ٦٦, ٦٥, ٦٤..كرماني، امير خورد
  ٦٠................................. اوحدالدين،كرماني

  ٢١٤, ٢١٣, ٢٠٩.... محمد حسينلّاكشميري، م
  ١١٩..................................كورش هخامنشي

  ١٢١................................................كوشاني
  ٢٠٣, ١٩٣.................................گلبن محمد

  ٦٠...........شيخ فريدالدينخواجه شكر،  گنج
  ٢٤٦.................................خان  تور،اي گنجه
  ١١٨...................................................گوتمه
  ٢٤٦...................................................گوستا

  ٧٤, ٧٢, ٧١, ٧٠.....، خواجه سيد محمدگيسودراز
  ٨٩...............................گيلاني، مرزا ابوالفتح

  »ل«
وِن٢١٥..............................................لارد اِر  
  ٢١٤............................................لارد ايلكن

  ٢١٤..........................................لارد ريدنگ
  ٢١٤.............................................لارد كرزن

  ٢١٥....................................لارد ماؤنت بيتن
  ٢١٤...............................................لارد منتو

  ٢١٤.........................................لارد هاردنگ
  ١٧٢......................................................ليلي

  »م«
  ٢١١......................................... محمد،مؤمن

  ٧٥...................................................ماكياول

  ٢١٠.................................... باقرامجلسي، ملّ
  ١٧٢..................................................مجنون
   خواجهالدين اوليا،  نظام⇐ الهي محبوب
  ٢١٠..............................الدين  جمال،محدث

  ٢١٠............... عبدالحق شيخ،محدث دهلوي
  ٢٤٩........................................ مهدي،محقّق

  اقبال لاهوري ⇐ محمد اقبال لاهوري
  ١٨١.....................محمد باقر كاشاني، حاجي

  ٢٠٨, ٢٠٦.....)پدر خدابخش خان( بخش محمد
    سيد،محمد بهجت تبريزي

   شهريار، سيد محمد بهجت تبريزي⇐
  هار، ميرزا محمد تقي ب⇐ محمد تقي بهار، ميرزا

  ١٨٧....................................محمد علي خان
  ٢٧٠, ٢٦٩................محمد فاضل خان، مرزا

  ٢١١....................................محمد قطب شاه
  ١٨٨..................................محمد هاشم خان

  ٢٢٤...........................................r محمدي
  ١٥...................................................محمود

  ٢٦٨...........................مدد علي لكهنوي، مير
  u علي ⇐ مرتضي علي

  ,١٠١, ١٠٠, ٩٩, ٩٧............. نصراالله،مرداني
١٠٩, ١٠٨, ١٠٧, ١٠٦, ١٠٣,  
١١٦, ١١٣, ١١٢, ١١١, ١١٠  

  ٢٦٤, ٢٦٢...............................ابوطالب امرز
  ٢١٢..........................مرشدالكاتب الشيرازي



  

٢٨٤  

  ٢٣٨, ٨٢........................مسعود سعد سلمان
  ٨٠, ٧٨............................................مشرقي

  ٢٤٣.................... غلامحسينمصاحب، دكتر
  ١٣٥...........................................rمصطفي 

  ١٨٤, ١٨٣.............................مظفّرالدين شاه
  ٢٣٩.................................................مظهري
  ٢١١.....................خان، محمد شريف معتمد

  ١٦٤...............................المعمري، ابومنصور
  ٢٤٣................................. محمد، دكترمعين
  ٢١٣, ٢١١, ٢٠٥..................................مغول

  ١٦٣..................................................مغولان
  ٢٦٢........................، حاجي علي مرزامفتون
  ١٢٦.....................................................مقفّع
  ٢٠٨.......................................... محمد،مكّي

  ٢٣٩................................. اسحاقلّاملتاني، م
   بهار، ميرزا محمد تقي⇐ الشعرا بهار ملك

  ٢١١..........................................ملكة بريتانيا
  ٨٧...............................................منوچهري

  ٢٣٩............................ يوسف،مودود هروي
  ١٧٤...........................................u موسي

  ،١٧٧, ١٧٤, ١٧٣, ١٧١, ١٤٢........مولانا روم
٢٢٥, ٢٢٤, ٢٢٣, ٢٢١, ٢١٩,  
٢٥٣, ٢٤٦, ٢٤٥, ٢٢٧, ٢٢٦  

   مولانا روم⇐ ولانا روميم
   مولانا روم⇐ي مولو

   مولانا روم⇐ الدين محمد مولوي، جلال
   مولانا روم⇐ي رومي مولو

  ٢١٤......................................مهاراجا دربنگه
  ٢٤٧.......................... احمد،مهدوي دامغاني

  ٢٢٠...............................مهدي، ميرزا محمد
  ٢٣٤............................................ميرزا عزيز

  ٢١٣..........................................ميرزا كامران
  كامي قزويني، مير علاءالدوله ⇐ مير علاءالدوله

٢٦٩.......................آبادي اب شاهجهانمير نو  
  ٢٤٦............................. ولاديمير،مينورسكي

  ٢٤٤....................................... مجتبي،مينوي

  »ن«
  ٢٥٦......................................... نادر،نادرپور

  ٢٦٧................................................شاه نادر
  ١٩٨, ١٤٢, ٨٣, ٨٢...... قباديانيخسروناصر 

  ١٨٢, ١٨١....................ناصرالدين شاه قاجار
  ٢٢٠..........................................نجفي، ميرزا

  ١٨٢...............................نحوي، شيخ موسي
  ٢١٤............................... سيد سليمان،ندوي
  ٢١٤.................................. عبدالسلام،ندوي

  ٧٠, ٦٩, ٦٥............ه شيخ، خواجنصيرالدين
  ,٦٣, ٦٢, ٦١, ٦٠.......الدين اوليا، خواجه نظام

٧٢, ٦٩, ٦٨, ٦٧, ٦٦, ٦٥, ٦٤  
  ٢٥٣, ٢٤٦, ١٧٣, ١٥٥, ١٤٧..نظامي گنجوي



  ست اعلامفهر

  ٢٨٥  

  ٢٥٩......................نعماني، دكتر رئيس احمد
  ٢١٤..............................نعماني، علامه شبلي

  ٢٧١...................................................نعمتي
  ٢٤٣, ١٩١............................... سعيد،نفيسي
  احمد علي الدين غياث ⇐ خان نقيب

  ٧............. شيروانيحمن خانالر نواب حبيب
  ٢١٦...................زاده سيد محمد مهدي نواب

  ٢١٤..............................نواب ظفر علي خان
  ١٢٥.................................................نوبخت

  ٢١٣..............................................جهان نور
  ١٦٧.........................نورالحق نوراالله ضريحه

  ٨٩....................................نور محمد، مولانا
  ٢١٢...............................نهاوندي، عبدالباقي

  ٢١٥....................................، جواهرلعلنهرو
  ٢١٦..............................نير، دكتر علي حيدر

  » ، يهو، «
  ١٦٧..................... محمد وحيد،وجيه نوراالله

  ١٣٩....................................موحيدالدين، اما
  ١٣١................................ ليلا، دكترهاشميان
  ٢٤٦.......................................... ماسههانري

  ,٢٢٩, ٢١٣, ٢١٠, ١٦٣..............همايون شاه
٢٣٩, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣٤, ٢٣٠  

  ١٢١..............................................هوويشكا
  ١٧٢.......................................................هير

  ٢٤٦......................................... والتر،هينتس
  كامي قزويني، مير علاءالدوله ⇐يحيي معصوم 

  ٢٣٠, ٢٢٩....................................يحيي، مير
  ،٤٨, ٤١, ٣٦.............................u يوسف

١٧٧, ١٧٦، ٨١ ,٥٢  
  ٥٢............................................u يعقوب

* 
 



  

٢٨٦  

  اماكن

  »آ«
  ٢٦٥..................................آباده وقيل نوآباده

  ٢٣١, ٢٣٠....................................آذربايجان
  ١٨٣ ،٤................قدس حضرت رضا آستان
  ٢٣١.....................................................آگره
  ٢١٢....................................................آلمان

  ٢٦٥............................................آهوان علي

  »الف«
  ٢٣٠...................................................اجمير
  ٢٢٠.....................................................اراك

  ,٢٦٤, ٢٣٠, ١٨٧..............................اصفهان
٢٧٠, ٢٦٨, ٢٦٧ ,٢٦٥  

  ١٢١, ١١٧.....................................افغانستان
  ١٢٥.....................................................الرها

  ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٤٥, ٢٤٤........................امريكا
  ٢٦٥................................................آباد امين

  ٢٠٨, ١٨٤......................................انگلستان
  ٢٠٦....................................................اوكي

  ٢٠٦.............................................ايالت بهار
  ٢٤٦.....................................................ايتاليا
  ،٨٠ ,٧٩, ٧٨, ٧٦, ١.............................ايران

١٠٨, ١٠٦, ١٠٢ ,٩٧, ٨٨, ٨٦,  
١٦٦, ١٦٣, ١٥٧ ,١٣٢, ١٢٥, ١١٧,  

١٨٥, ١٨٤, ١٨٢ ,١٨١, ١٦٨, ١٦٧,  
٢٠١, ٢٠٠, ١٩٦ ,١٩٤, ١٨٨, ١٨٦,  
٢٤٤, ٢٤٣, ٢٤٢ ,٢٤٠, ٢٣٧, ٢٠٢,  
٢٥٣, ٢٥٢, ٢٥١ ,٢٥٠, ٢٤٧, ٢٤٦,  
٢٦٦, ٢٦٥, ٢٦٤ ,٢٦٣ ,٢٦٢, ٢٦١,  
٢٧٣, ٢٧٢, ٢٧١ ,٢٦٩, ٢٦٨, ٢٦٧  

  ٧٦..................................................ايرانشهر
  ٢٦٥............................................ايوان كيف

  »ب«
  ١٩٠...........................................باغ شميران

  ١٩٠......................................باغ ظهيرالدوله
  ١٨٧.................................................بجنورد
  ٢٤٣, ٢٤٢, ٢٤١..............................بروجرد
  ٢٦٤................................................بزاركون

  ٢٤٦, ٨٥.............................................بغداد
  ١١٩, ٨٣................................................بلخ

  ٢٨٣..................................................بنارس
  ٢٦٤...........................................بندر بوشهر

  ١٦٧, ١٦١...........................................بنگال
  ٢٦٢...........................................)بيهار (بهار

  »پ، ت«
  ٢٤٦..................................................پاريس

  ١٨٩................................................پاكستان



  فهرست اعلام

  ٢٨٧  

  ٢٦٢, ٢١٧, ٢١٦, ٢٠٨, ٢٠٦...................پتنا
  ٢٦٥...................................................پلشت

  ١٢٥, ١١٠, ٩٨, ٩٧.............پهلواري شريف
  ٢٤٦............................................تاجيكستان

  ٢٦٧, ٣، ١............................................تبريز
  ٢٦٤..............................................تخته كنار

  ,١٨٧, ١٨٦, ٧, ٤, ٣............................تهران
٢٤١, ٢٢٨, ٢٠٣ ,١٨٩ ,١٨٨,  
٢٥٦, ٢٤٦, ٢٤٤ ,٢٤٣, ٢٤٢,  

٢٦٨, ٢٦٤, ٢٥٧  

  »ج، چ، ح، خ«
  ٢٦٣.....................................................جده

  ١٢٥...........................................جنديشاپور
  ١٦٦, ١٦٥......................................آباد جهان

  ١٢١.................................................جيحون
  ٢٠٦.....................................................چپرا

  ١٩٠..............................چهار راه مخبرالدوله
  ١٢٥, ١٢٢............................................چين

  ٢٦٥.....................................حوض سلطانيه
  ٢٠٩, ٨..........................................حيدرآباد

  ٧٠..........................الدين برهانخانقاهِ مولانا 
  ٢٦٥..............................................خانه خره
  ٢٦٤ ،١٨٨, ١٨٥, ١٨١, ١٣٥, ٨٣......خراسان

  ٢٤٢................................................آباد خرم
  ٢٦٥................................................خضرك

  ٢١٩...................................................خمين
  ١٩٠.............................خيابان تخت جمشيد

  ١٩٠......................... بهارالشعرا خيابان ملك
  ١١٣.....................................................خيبر

  »د، ذ«
  ١٦١........................................داسپور چيتوا

  ١٦٨, ١٦٢, ١٦١....................................داكا
  ٢٦٤...................................................دالكي
  ٢٦٥..................................................دامغان

  ١٦١.....................................دانشكدة هگْلي
  ٧.............................دانشگاه اسلامي عليگره

  ٢٤٤..................................دانشگاه پرينستون
  ٢٤٤.......................................دانشگاه تهران

  ٢٤٤....................................دانشگاه كاليفرنيا
  ٢٤٦....................................دانشگاه كمبريج

  ٢٦٥................................................رود دره
  ٢٦٤..........................................دشت ارجن

  ٢١١, ٨................................................دكن
  ٢٤٦.................................................دوشنبه

  ٢٦٥..............................................آباد تدول
  ٢٦٢, ٢١١, ١٩٧, ١٦٣, ٨٨..................دهلي
  ٢٤٦.................................................نو دهلي

  ٢٦٥....................................................ملّا ده
  ٢٦٥..............................................نمك ديه

  ٢٦٤..............................ذوالنون وقيل زينون



  

٢٨٨  

  »ر، ز«
  ٢١٧, ٢١٥..........................................رامپور

  ٢٦٥.......................................رباط زعفراني
  ١٨٨, ١٨٧, ١٨١..................................روس
  ١٢٥......................................................روم

  ٢٦٥..............................زرگون وقيل زرعون
  ٢٤٦.......................................................ژنو

  »س، ش«
  ٢٠٦....................................................سارن

  ٢٦٥, ١٨٦.........................................سبزوار
  ٢٦٨......................................)بلوك (سراجه
  ٢٦٥...................................................سرمق
  ١٢١.....................................................سغد

  ١٨٩..........................سفارت كبراي پاكستان
  ٢٦٨...............................................گره سليم

  ٧٦..................................................سمرقند
  ٢٧١ ٢٦٥ .........................................سمنان

  ١٦٣..........................................)سيند (سند
  ٢٦٥.......................................................سو

  ٢٦٥...............................................آب سور
  ١٨٩.................................................سويس

  ٢٦٩, ٢٦٨................................آباد شاهجهان
  ١٨٦................................................شاهرود

  ٧٦...........................................قارة هند شبه

  ١٥٧, ١٣١.........................................شروان
  ٢٦٥..............................................شلكستان
  ١٨٧.................................................شميران
  ٢٦٥.................................................شوراب
  ٢٤٥................................................شوروي

  ٢٦٥.................................)شاهرود(رود  شه
  ٢٦٦, ٢٦٤, ٨٨, ٨٥, ٨٤.......................شيراز

   شروان⇐ شيروان

  »ص، ط، ع«
  ٢٧٠................................................صدخره
  ٢٦٥...................................................طهران
  ٢٦٥..............................................آباد عباس
  ٧٦......................................................عراق
  ٢٦٣, ٢٦٢......................................آباد عظيم

  »ف، ق«
  ١٥٦, ٨٤............................................فارس

  ٢٣٠.................................................فتحپور
  ٢٧٢..................................................فرانسه
  ٢٧٢.................................................آباد فرخ

  ٢٦٤.........................................قرية احمدي
  ٢٢٩..................................................قزوين

  ٢١١..............................................قسطنطنيه
  ٢٦٥..................................................قشلاق
  ١٨١....................................................قفقاز



  فهرست اعلام

  ٢٨٩  

  ٢٦٨, ٢٦٥, ١٨٧......................................قم
  ٢٦٥....................................................قمشه

  ٢٧١, ٢٧٠, ٢٦٥...............................قهروت

  »گك، «
  ٢١٢, ١١٩............................................كابل

  ٢٦٤........................كاروان سراي آغا مهدي
  ٢٧١, ٢٦٦, ٢٦٤...............................كازرون
  ٢٦٨, ٢٦٥..........................................كاشان

  ٢١٤.....................كتابخانة شيخ فريد بخاري
  ،٢٠٥ .....كتابخانة عمومي خاوري خدابخش
٢٦٣، ٢٦٢, ٢٠٧  

  ,٢٣٥..كتابخانة مولانا آزاد، دانشگاه اسلامي عليگره
٢٤٠  

  ٧................................كتابخانة نواب باولپور
  ٢٦٤...........................................زن كتل پيره
  ٢٧٠, ٢٦٤..................................چكتل كمار

  ٢٧٧.......................................................كرا
  ٢٧١....................................................كربلا

  ٢٦٥..................................................كركون
  ٢٤٦...................................................كرمان

  ٢٦٥........................................................كز
  ٧٨, ٣٦, ٣٠, ١٥...................................كعبه

  ٢٦٣, ١٨٨, ١٦٨, ١٦٢........................كلكته
  ٢٦٥..................................................كليلك

  ٢٦٥...............................................كرد كنار

  ٢٣٦, ٢٣٤.......................................گجرات
  ٢١١................................................گولكنده

  ٢٣٠...................................................گيلان

  »ل، م، ن«
  ٢٦٥..............................................كرد لاشه
  ١٦٢.............................باغ شاهي مسجد لال

  ٢٠٨...................................................لاهور
  ١٨٩.......................................................لزن

  ٢٦٨....................................................لكهنو
  ١٨٦.....................................................لندن

  ٢٤٤...........................انكلينمؤسسة لغت فر
  ١٨١........................................محلّة سرشور

  ٢٠٧, ٢٠٦.......................)كتابخانه(محمديه 
  ٢٢٠.....................................دارالشفا مدرسة

  ٢٢٠........................................مدرسة فيضيه
  ١٦١..............................مدرسة محسنيه داكا

  ٢٦٣....................................................مدينه
  ٢٣٠..................مزار سيد حسين خنك سوار

  ٢٦٥...................................................مزينان
  ١٩٠.........................................مسجد سالار
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